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[ادامه ابواب کلیات احوال جهان ] 
باب چهارم : عرش و کرسی و حاملان آن ها 


آراتته 

- وسع کَرسیةُ السَماواتِ و اأرَضَ.(1) 

(کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته. ) 

- تم اسّتوی علی العَرّش.(2) 

(سپس بر عرش [جهانداری ] استیلا یافت. ) 

اسشتوی عَلّی الْعرّش بُدیر الم ما من شفیع الا من بغد |ذنه.(3) 


[سپس بر عرش استیلا یافت. کار [آفرینش] را تدبیر می کند. شفاعتگری 
جز پس از اذن او نیست. 1 


- و کان عَرَشة عَلّی الماء.(۵) 

[و عرش او بر آب بود. ) 

- تم اشتوی علی الْعَرٍش.(5) 

(آن گاه بر عرش استیلا یافت. ) 

- الرَخْمنْ عَلّی الْعَرّش اسشتوی.(6) 

([خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است. ) 

- قُل من رثٌ السّماوات السَیع و رب الَعّش العظیم.(7) 

(بگو: «پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ ) 


ص : 7 


1- . بقره / 255 


- ثم استوی عَلی العرّش الرّحمنْ سل به خییرآ.(1) 


ای بپرس [که می داند] .) 


- رت العَرّش الْعظیم.(2) 
[پروردگار عرش بزرگ است. ) 
تج استوی عَلی الْعرّش 

[آن گاه بر عرش [قدرت ] استیلا یافت. ) 


یستغفرژون للذین امَنوا.(4) 


(کسانی که عرش [خدا] را حمل می کنند, و آن ها که پیرامون آنند, به 
سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی 
که کر وید آتة طلت آمز دشصی ند 1 


- ثم استوی عَلّی الْعَرّش.(5) 
[آن گاه بر عرش [قدرت] استیلا یافت. ) 
- و یحْملٌ عرش ریک قَوقَهم یَومَیذٍ تمانت.(6) 


(و عرش پروردکارت را آن روز. هشت [فرشته] بر سر خود بر می 


دارند. 4 
- وسع 0 بآ ماو ات 5 ۳1 ض.»(7) 
(کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته. ) 


ص: 86 


. فرقان / 59 
. نمل / 26 
. سجده / 4 
غافر | 7 
حدید 4 
. الحاقه / 17 
- . بقره / 255 


سا ین بر نم نن 
بر رخ نن جح با و نب 


طبرسی گفته: در باره آن چند قول است: 


1 مقصود این است که علمش آسمان ها و زمین را فرا گرفته, از آابن 
عباس و مجاهد و همین از امام پنجم و ششم علیهما السّلام روایت شده 
است, دانشمندان را کرسی ها خوانند, چنانچه آن ها را اوتاد زمین گویند, 


ترا آننکه قوام دی ونیا بت فخود آن‌ها است: 


2 مقصود از کرسی در اینجا همان عرش است. از حسن نقل شده برای 
انکه بر روی هم ترکیب شده است. 


3. مقصود پادشاهی و سلطنت و قدرت است چنانچه گویند: برای این دیوار 
یک کرسی بگذار. یعنی یک ستونی که به آن تکیه داده شود که نیفتد و 
حرکت نکند, قرار بده. بسن فعتای, آن: تین می. رنه ده قدرت او بر آسمان 
ها و زمین و آنچه در آن دو است احاطه یافته است. 


4 کرسی تختی است فروتر از عرش که از امام ششم علیه السْلام روایت 
شده, و قول عطا هم به آن نزدیک است, که گفته: اه 


برابر کرسی جز حلقه انگشتری در بیابانی پهناور نیست, و کرسی در برابر 
عرش همان حلقه است در برابر بیابان پهناور, و برخی گفته اند؛ آسمان ها 


و زمین همه بر کرسی قرار 0 و کرسی زیر عرش, پس عرش بالای 
و اصبغ بن نباته روایت ت کرده که علی علیه السْلام فرمود: آسمان ها و 


زمین و هر چه از آفریده در میان آن هاست همه درون کرسی اند.(1) و 
حدیبت را تا آخر ادامه داده چنانچه در روایت ت علی ابن ابراهیم خواهد اند 


«ْم اسّتوی عَلّی العَرّش.»(2) 

(آن گاه بر عرش [قدرت ] استیلا یافت. ) 

برخی عرش را در اینجا به معنی پادشاهی تفسیر کرده, قفال گفته: عرش 
نزد عرب تختی است که پادشاهان بر آن می نشینند, آنکام کرش وا کنانه 


از خود پادشاهی قرار داده اند. هنگامی که گویند: «ثل عرشه» عرش او 


ص : 9 


1- 1. مجمع البیان 4 : 3602 
2 2. حدیبد 4 


است که پادشاهی او ناقص شد. و گفته اند: بر عرشش استوار شد و بر 
تخت پادشاهیش استقرار یافت . 


و برعی عرش را جسم بزرگتر تفسیر کرده اند و استواء را به معنی 
استیلاء گرفته اند, چنانچه گذشت. 


رازی در تفسیرش گفته: «مسلمانان همه گویند که بالای آسمان ها جسم 
9 است که عرش است, ولی در مقصود از عرش در اینجا اختلاف 
دارند, آبو مسلم گفته: مقصود این است که هنگامی که خدا آسمان ها و 
زمین را آفرید, آن را هموار کرد و سقف آسمان را برافراشت, و هر 
ساختمانی را عرش گویند و سازنده اش عرش ساز و خدا هم فرموده: «و 
مما یعرشون»(1) و از آنچه می سازند) و استواء بر عرش چیر گی بر 
آن است. و مشهور میان مفشران آن است که مقصود از عرش دز آیف: 
همان جسم عظیم است که در آسمان است, و گفته اند: مقصود همان 
ملک است و ملک خدای تعالی, همه آفریده های اویند که پس از آفرینش 
آننتمان ها و زمین بیدا .شده انده و آوردن. (سیس) در ایتجا ذرست: است و 
خلاصه مقصود استیلا یافتن ِ بر عالم اجسام به قهر و قدرت و تدبیر 
و حفظ است., به این معنی که هر چه از فراز عرش تا نشیب زمین است 
در حفظ و تدبیر و نیاز به او است.»(2) 


«فسْتل به بیرا.»(3) (در باره وی از خبره ای بپرس که می داند]. 4 


طبرسی (ره) در مجمع البیان گفته (خبره و) آگاه در اینجاء همان خدای 
تعالی یا محمّد صلی ال علیه و آله و سلم است يا مقصود این است که 
ای ام هر ام او رن 


و گفته شده باء در آیه«قستل به خبیرا» مانند باء در این گفته است: 
«لقیت بفلان لیثا» با فلانی برخورد کردم ی بود. ) این 
اه ای 


ص: 10 


1- . نحل / 68 
2- . مفاتیح الغیب 4 : 782 


3- . فرقان / 59 


را دیدی شیء مشبه را دیدی (یعنی شیر را دیدی), زیرا تو آگاه به وجود 
شجاعت در آن فرد هستی.(1) 


- الّذِی یَحملون الَعرِشَ.(2) 
ای ی را سا میس 


طبرسی رحجمه الله علیه در مجمع البیان گفته: «اين خود عبادت و 
فرمانبرداری خداست [و کسانی که گرد آنند ) فرشته های طواف گر بر 
عرشند که کروبیان و بزرگان فرشته هایند [با حمد پروردگارشان تسبیح 
می گویند) یعنی او را پاک ی شتضار ند از آنجه. این شنیم خویان اف را با 
آن وصف می نمایند. 


و گفته اند؛ او را به تسبیح متعارف تسبیح می گویند و بر نعمتش سپاس 
می کنند [و به او ایمان می آورند) یعنی او را تصدیق می کنند و به 
بکانکن انز معترفند, [و آمرزش می خواهند ) یعنی از خدا برای مومنان از 
اهل زمین درخواست مغفرت دارند, یعنی یگانگی خدا| را باور دارند و به 


در تفسیر قول خدای تعالی «و یحمل عَرّشَ ربک قَوَفَهُم یِوَمَیْذ تمانیه.»(4) 
[و عرش پروردگارت را آن روز, هشت [فرشته] بر سر خود بر می 
دارند. 4-یعتی بالاق. سر مردمه مراد از «بومتد» آن رفزء روز قیامنت اب 
مراد از «ثمانیه» هشت کس, از فرشته ها است., که از ابن زید روایت 
اه لاوس رات و 
عرش امروز_ چهارتا هستند و هنگامی که روز قیامت فرارسد با چهار 
فرشته دیگر آن ها را تایید می کند و هشت عدد می گردند, و گفته اند 
مقصود هشت رده از فرشته ها است که شماره شان را جز خدا نمی داند, 
این قول از ابن عباس روایت شده است.(3) 


ص: 11 
1- . مجمع البیان 7 : 176 
2 شافر 77 


3- 1. مجمع البیان 8 : 515 
4 2. الحاقه / 17 


5- . مجمع البیان 10 : 346 


و رازی در تفسیرش به نقل از حسن گفته: نمی دانم هشت کس اند یا 
هشت هزاراند در حالیکه صف کشیده اند, و حملاش بر هشت کس بهتر 
است., چون روایت شده که ان ها هشت فرشته اند که پاهایشان درون 
زمین هفتم است و عرش بر روی سر آن ها است درحالیکه می چرخند و 
نسبیح می گویند, و گفته اند برخی به صورت آدفته و برخی به صورت 
شیر, مر که و و و روایت شده 
هشت فرشته اند به صورت گوزن که از سم تا زانویشان هفتاد سال راه 


است. 


و از شهر بن حوشب نقل است که: «چهارتا از آنان می گویند: منژهی بار 
خدایا, تو را سپاسگذاریم, سپاس محخصوصن تو است بر بخششت پس از 
توانائیت», و چهارتا می گویند: «منژهی بار خدایا, تو را سپاس می گوییم, 
سیاس مخصوص تو است برای بردباری ات پس از دانشت».(1) 


روایات: 


سای ار ور ای انیت سییر حلم الاب بت واه عل 
کرده که فرمود: «ای اباذر. هفت اسمان در برابر کرسی نیستند جز حلقه 
ای افتاده در زمین بیابان پهناور. و فضل و فزونی عرش بر کرسی چون 
فزونی بیابان پهناور بر ان حلقه است.(2) 


2 فقیه و علل: از امام صادق علیه السلام روایت شده که از او پرسیدند 
چرا کعبه را کعبه نام نهادند؟ 


فرمود: چون چهار گوش است, گفته شد چرا چهار گوش شده؟ رو 
چون برابر بیت المعمور است که چهار گوش است, و گفته شد: چرا بیت 
المعمور چهار گوش است؟ فرمود: چون در برابر عرش است که ۳۳ 


گوش است, گفته شد: 
ص: 12 


از مفانم لافس 26176 
2- ۰ معانی الاخبار : 333 / الدر المنثور 1 : 5۳4 


چرا عرش چهار گوش شده؟ فرمود: چون کلماتی که اسلام بر آن ها بنا 
و اللّه آکبر. 


شدم‌هار تا عستند : ستخان آللهم و آلجمد للمري لالم الاالله 
(1) 


بیان و نقل تأویلی نادرست: سید داماد رحمه الله علیه در حاشیه خود بر 
فقیه گفته: عرش همان فلک الافلاک است و آن را مریع خوانده به چند 
وجه . 1- چون تعین فلک به حرکت منطقه و دو قطب آن است و و هر 
داثره عظیمه کره را به دو قسمت می کند, و فلک به وسیله منطقه حرکت 
خود و داثره گذران در دو قطب آن چهار بخش می شود, و عرش که همان 
فلک آخر است و کرسی که همان فلک ثوابت است به وسیله داثره معدل 
ار ما اس ان مر یت ما ی ار 


2 و همچنین دائره افق در سطح فلک الافلاک با داثره نصف النهار, و دائره 

مشرق و مغرب چهار قسمت می شود و آن را به چهار بخش می کنند, و 

بر روی آن چهار نقطه جنوب و شمال و مشرق و مغرب را پدید می 
نهد 


و حکماء فلک را چون آدمی بر پشت خوابیده می دانئد که سرش بر شمال 
است و پاهایش بر جنوب. و دست راستش به مغرب و دست چیش به 


3. و همچنین چنانچه در جای خود بیان شده روشن ترین اشکال داثره چهار 
بخشی و شش بخشی است. زیرا داتره چهار بخشی با دو قطر متقاطع بر 
زاویه قائمه حاصل می شود و داثره شش بخشی با نصف قطر, زیرا یک 
نیم قطر او, وتر یک ششم آن است و به علاوه یک چهارم دائره قوس تمام 
است و انچه کمتر از یک چهارم است متمم ان به یک چهارم است. 


4. و همچنین فلک اقصی, ماده و صورت دارد و عقل که همان عقل اول 
است و به آن عقل کل گفته می شود و نفس که همان نفس اول است و 

کل ی ار ان ای 
ام وی فرع ی اس 


وجوه دیگر هم هست که شرحشان در گنجایش مقام نیست (پایان). که این 
توجیهات نه موافق قوانین شرع و نه مصطلحات اهل ان است و سخن در 


مورد ان به خواست خدا| در اینده می اید و برخی از ضعف های ان در 


مطالب قبلی گذشت. 
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3. المتهجد و الفقیه و التهذیب: در خطبه استسقاء آمده است: آن کسی 
رای ری رخاوا ره ها را میخ ها(برای 
استقرار زمین) قرار داد و زمين را برای بندگان گسترد و فرشتگانش را در 
نواحی زمین و حمل کنندگان عرشش را بر پشت آن قرار داد و با عزت 
خود ار کان عرش را پربا داشت. و با خیش خود تور خورشنید. را متلالیخ 
کرد و با شعاع نور خود تاریکی شب را روشن کرد. و چشمه ها را از زمین 
جوشانید و ماه را نورانی و ستارگان را درخشان قرار داد.(1) 


4 اقبال: از امام صادق علیه السلام در دعاء روز عرفه آمده است: 


و از تو می خواهم به هر نامی که تو داری و هر درخواستی تا برسد به نام 
اعظم اعظم اکبر اکبر بلند و برترت, آنکه به آن بر عرشت استوار شدی, و 
بر کرسیت پایدار گردیدی.(2) 


5 در عقاید صدوق آمده است: اعتقاد ما در عرش این است که آن, همه و 
تمامی آفریده هاست, و عرش به وجه قبحر. همان دانش است., و از امام 
صادق علیه السلام پرسش شد از قول خدای عز و جل «الرَحمنْ خ اعلی 
الْعرّش استوی»(3) (خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است. 1 


فرمود: استوار است بر هر چیز و چیزی به او نزدیکتر از چیزی نیست. و 
اما عرشی که همه آفریده ها است, هشت فرشته آن را برداشته اند و هر 
کدام هشت چشم دارند و هر چشمی برابر دنیا, یکی به صورت آدمی است 
و از خدای تعالی برای آدمیزاده ها روزی می خواهد, و یکی به صورت گاو 
نر است و از خدای تعالی روزی همه بهائم را خواستار است, و یکی به 
صورت شیر است و از خدای تعالی روزی همه درنده ها را می خواهد, و 
یکی به صورت خروس است و از ِِ تعالی روزی پرنده ها را می 
خواهد, آن ها امروزه همین چهار گونه اند و چون روز قیامت شود. هشت 
نوع می گردند. 
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و اما عرش به معنی دانش را هم چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر از 
آخرین بر دوش داشته اند. اما آن چهار نفر نخست, نوح, ابراهیم, موسی و 
عیسی علیهم السّلام بودند و اما چهار نفر از آخرین محمّد, علی, حسن و 
حسین علیهم السلام هستند. اینگونه به سندهای درست از ائمه علیهم 
السلام درباره عرش و حاملانش روایت شده است؛ " و همانا اینان حاملان 

ش علم شدند, زیرا همه پیغمبران پیش از پیغمبر ما حضرت محمّد صلی 
الله علیه و اله و سلم بر چهار شریعت چهار پیغمبر پیشین بودند: نوح, 
ابراهیم, موسی و عیسی علیهم السلام و دانش از سوی این چهار نبی به 
آن ها رسید, و همچنان دانش پس از حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و 


نامع سم کم ساسا بح آماا سس سس ای 
التتلام رسند. 


فی: گویم: شیخ مفید رحمه الله علیه گفته عرش در لفت پادشاهی است. 
شاعر گفته: 


هنگامی که پادشاهی آل مروان نابود شد 
چنانچه ایاد و حمیر نابود شدند 


مقصودش این است که پادشاهی فرزندان مروان نابود شد و از میان 
رفتند. 


و دیگری گفته: 
گمان می کنی عرش تو نابود نمی شود و دگرگون نمی گردد؟ یعنی 


و خداي تعالی اینگونه ملکه سبا را گزارش و وصف نموده است: «و أوتیث 
من کل شی ء و لها عرش عَظیمٌ»(1) [و از هر چیزی به او داده شده بود و 
تختی بزرگ داشت ) پعنی پادشاهی بزرگی دارد. و عرش خدا هم ملک او 
است و استواری زا استیلاء نو ان است و عرب استیلاء را استواری 
گوید, و شاعر گفته: 


استوار شد بشر برعراق 


بی شمشیرو خونریزی 


یعنی مستولی شد بر عراق, و اما عرشی که ملائکه برداشته اند برخی از 
ملک خدا است و خدا ان را در اسمان هفتم افرید, و فرشته ها را به 
برداشت ان به عبادت 
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و تعظیم واداشته چنانچه در زمین خانه ای آفریده و آدمی رابه توجه به آن 


و زیارت و حج و تعظیمش به پرستش کشانيده, و در حدیت امده که خدای 
تعالی خانه ای زیر عرش افریده, و بیت المعمور نامش کرده, و فرشته ها 


و در آسمان چهارم خانه ای به نام ضراح آفریده و فرشته ها را به حج و 
تعظیم و طواف گرد آن به عبادت گرفته, و خانه کعبه را در زمین برابرش 
ساخته و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر سنگی از 
عرش فروافتد بر پشت بیت المعمور می آید و اگر از بیت المعمور 
فروافتد بر پشت بام خانه کعبه می آید, خدا برای خود عرشی نیافریده که 
وطن خود سازد. خدا برتر از آن ات .ولی ری افرجدم یرای بر افیف 
بودن و بزرگ داشتنش به خود وابسته است, و فرشته ها را به حملاش به 
عبادت واداشته, چنانچه در زمین خانه ای آفریده, نه برای خود و نشیمن 
خود, تعالی اللّه عن ذلک, بلکه آن را برای خلقش آفریده و به خود وابسته 
و ۳ 


و اما عرش به معنی علم به حسب لغت مجاز است نه حقیقت. و وجهی 
ندارد که قول خدای تعالی «الرَحْمنْ عَلی الْعَرّشٍ استوی» را اینگونه معنی 
کنیم که علم را در بر دارد, و صحیح آن است که ما پیش داشتیم, و روایاتی 
که در وصف فرشته های حامل عرش امده. همه احادند و روایت های 
منفرد, و موجب قطع نیستند و عمل بر آن ها روا نیست و باید درباره ان ها 
محمول بر فرشته ها هم جزتی است از ملک خدا که حمل ان عبادت 
فرشته ها است چنانچه ما از پیش گفتیم. 


6 در کتاب عقاید آمده است که: اعتقاد ما درباره کرسی این است که 
ظرف همه افریده ها, از عرش و سماوات و زمین و هرچه خدا افریده در 
کرسی, هستند, و در وجه دیگر کرسی همان علم خدا است, و البته ار 
صادق علیه الیشلام پرسش شده از قول خداوند عزوجل «وسع کرسية 
السماوات و الا ض» (1) (کرسی آه انتمان ها و زمین را در بر گرفته. " 
ایشان در جواب َّ ب فرموده: مقصود علم او است. 


ص: 16 
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7 توحید صدوق: از سلمان فارسی نقل کرده که جاثئلیق به امیرالمومنین 
علیه السّلام گفت به من بگو: دار یا ی 


فرمود: 


پروردگار ما جل جلاله بر می دارد و برداشته نمی شود : نصرانی گفت: این 
امر چگونه ممکن است با اینکه ما در انجیل می خوانیم «و یل عَرّشَ 
ریک قَوَقَهُمْ یَومَیْذٍ تمانیه» [و عرش پروردگارت را آن روز, هشت [فرشته] 
بر سر خود ۱ امام علی علیه السّلام فرمود: فرشته ها عرش 
را برمی دارند و چنان نیست که گمان کنی عرش مانند هیئت تخت برای 
خدا باشد, بلکه آن چیزی است محدود و آفریده و تدبیر شده, و پروردگارت 
عزوجل مالک آن است., نه اینکه برتری خدا بر آن, مانند قرار گرفتن چیزی 
بر روی آن است, و خدا به فرشته ها فرموده آن را بردارند, و آن ها عرش 
را به نیروی خداداد خود برمی دارند. نصرانی گفت: راست گفتی خداوند تو 
را رحمت کند.(1) 


6 اف از اسان هام رهم ان 
عزوجل عرش را برمی دارد؟ یا عرش او را برمی دارد؟ فرمود: 


خداوند عزوجل حامل عرش .و: اشمان. ها و زمین است و آنچه در آن ها 
است و میان آن ها (است و این است قول خدای عزوجل _«ْنَ ال مُسک 
السَماوات و الأْضَ آأَنْ تژولا و لن زالتا ان أَمُسَکهما من أحد من فده له 
۱۳۹ عَقورا»(2) (همان خدا آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا 
نیفتند,_ و و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آن ها را نگاه نمی دارد, اوست 
ای 1 


گفت: به من بگو از قولر خداوند «و یَحْمل عرش زک قَوقَهُم بَوَمَیْذ 
تمانیه»(3) [و پروردگارت را آن روز. هشت [فرشته] بر سر خود بر 

می دارند ) چگونه | ین امر ممکن است پا این قول شما که گفتی خداوند 
عرش و اسمان ها و زمین را برمی دارد؟ امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: به راستی خداوند تبارک و تعالی عرش را از چهار نور آفریده: نور 

سرخ که سرخی رنگ ار ان ای و نور سبز که 
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سبزی رنگ سبز از آن است, و نور زرد که زردی رنگ زرد از آن است, و 
نور سفید که سفیدی رن بشید از. ان است و ان: است. داتشی که خدا به 

حاملان داده, و ان نور از نور عظمت اوست که به عظمت و نورش 
های مقمنان را بینا کرده و نادانان به مّْ عظمت و نورش او را دشمن می 


دارند. 


و به عظمت و نورش همه آفریده ها در آسمان و زمین به کارهای گوناگون 
به سوی او وسیله تقرب می جویند, و هم به کیش های مشتبه و پراکنده. و 
هر چیزی که برداشته شده است., خدا به نور و ع< عظمت و قدرنش او را 
حمل نموده است. که از جانب خودشان توانایی بر هیچگونه زیان و سود و 
مرگ و زندگی و زنده شدن ندارند. 


همه چیز برداشته شده است حمل شده است و خداوند تبارک و تعالی 
ار سک اس ساسا ا ها بر ور 
گرفته, و حیات هر چیز, و روشنی هر چیز است. بسیار منزه و برتر است 
از انجه.می کویند: 


به او گفت: به من بگو: خداوند عزوجل در کجا قرار گرفته است؟ 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اینجا؛ آنجاء بالاء پائین, فراگیرنده ما و به 
همراه ماء و این است قول خداوند: «ما یکون من تجُوی تاه الا هو رايعَهْمٌ 
و لا حمَسه ءٍ الا و سادِسْهُم و لا دّنی من ذیِک و لا اکتر الا مو عم آْن ِ 
کائوا»(1) [هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او 
چهارمین آن ها است, و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آن هاست, و 
نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر, مگر اینکه هر کجا باشند او با آن 
هاست ). پس کرسی محیط به آسمان ها و زمین و آنچه میان آن ها است 
و. آنچه. زیر زمین. است می باشد؛ و اکر کفته خود را آشکار بکویی» به 
راستی که او می داند نهان و نهانتر راء و این است قول خداوند تعالی 
«وسع کرّسيةٌ السْماواتِ و الاَض و 1 ود حفْظهّما و هو الْعلیٌ 
العظیم»(2) [کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آن ها 

بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ.) و آنان که عرش را بر دوش 
۳ همان دانشمندانند که خدا دانشش را به ان ها داده و 
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اشیائی که خدا و از این چهار چیز خارج نیست که آن 
ملکوتی است که به برگزیده هایش ارائه نموده. و به خلیل خود علیه 
زیسلام نیز نمایانده و فرموده: ۰ «5 کذلک ری ابراهیم مَلَکوت السماوات 

رض و لیکو من الْمُوقنین»(1) (و این گونه, ملکوت آسمان ها و زمین 
1 به ای اهتم تصایانده از حمله شین کقتد کان پاش .و کته حاملان: 
سا« بردارند با اینکه او دلشان را زنده کرده و به نور او است که 
به معرفتش راه یافته اند. 


توضیح: جائلیق لقب رئیس نصاری در بلاد اسلام در ِ بغداد بوده, این 
مطلب را فیروزآبادی گفته است. «آن تزولا» (تا از جا بدر نشوند) یعنی 
آن‌ها زا تکه داست ها ده باطل ند هیا آنها وا نگهداشت از این 
که نابود شوند, زیرا امساک متضمن معنای منع و حفظ است و این دلیل 
است که بقاء ممکن به موثر نیاز دارد « ان امسکهما» یعنی نگه نمی دارد 
7 
«من» اولی زائده بوده و برای مبالفه در استغراق است و «من» دومی 
برای ابتداء است «فاخبرنی عن قوله» (به من بگو از قول او + شاید از دو 
راه توهم منافات کرده است: 


1 حاملان عرش هشت نفرند و تو گوئی خدا تنها حامل آن است. 


ای و ار اس یه دسا هرت وه و است: 


«خد | 1 را از چهار نور آفریده». قنهه ون فهم ها در معلی این انوار که 
از رازهای پیچیده اند سرگردانند و چند توجیه برای آن کرده اند: 


1 مقصود جواهر قدسیه عقلیه اند که وسائط فیض خدایند. و رنگ هایشان 
کنایه از اختلاف انواع آن ها است که سبب اختلاف های چهارگانه در این 
جهان محسوس است مانند عناصر, اخلاط و اجناس جانداران یعنی انسان, 
چارپایان. درندگان و پرندگان و مراتب وجود انسان که طبع. نفس حساس, 
نفس متخیله و عقل است., و اجناس مولدات مانند معدن؛ کناه: حیوان و 
انسان است. 
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لت هام 757 


2 گفته شده این انوار تمثیلی برای بیان قرب و از ور الانوار است.؛ 
نور سفید نزدیک تر است, و نور سبز دورتر, که گویا تیرگی دارد و سرخ 
میانه آن دو است و میان هر دو نور از اين چهار, نورهای دیگر است, چون 
رنگ صبح و شفق که اختلاف نورشان به سیب نزدیکی و دوری به خورشید 


۱ ت‌. 


13 گفته شده انوار رمز صفات خدا| است. سبز قدرت او بر آفرینش 
موجودات, و فیض بخشی به ارواح است که چشمه های زندگی و منابع 
سبزی اند و سرخ خشم و قهر او به عذاب و نابود کردن , است. سیید 
9 است که فرموده: 5 ۳۹ الذین ات 

جُوههْمٌْ قفی رَحمّتِ الله ‏ هم فیها خالذُون»(1) و اما سپیدرویان همواره 


۳ رحمت خداوند جاویدانند. 7 


4 از همه بهتر قولی است که از پدر علامه خود شنیدم (خداوند درجات او 
را در بهشت والا گرداند)؛ و خلاصه اش این است که هر چیزی یک نمونه و 
شبیهی در عالم رویا دارد و همچنین در عوالمی که ارواح درک می کنند که 
غیر از عالم حس است., و این نمونه ها و صور رویائی بر هر کسی به 
نزدیک تر به صاحب صورت ظاهر می شود و برخی صورت دورتر را می 
یابند " و معبر کامل خواب ب کسی است که به حسب حال خواب بیننده از ان 
ضفرت به ضفرک اصلی صتفل ق و از ایض سم اطلاع کان بر این صور 
مخصوص انبیاء و اوصیاء است که مراتب بت استعداد اشخاص 1 خوب می 
دانند و فزون و کم آن ها را می فهمند, لور زرد رمز عبادت و صورت 
رویائی آن است و به تجربه رسیده که چون عارف رنگ زردی را در خواب 
ببیند, توفیق عبادت می یابد و رنگ زرد در چهره شب زنده داران هم به 
روشنی_ نمایان است و در روایت هم آمده که خدا هنگامیکه با او خلوت 


کنند , به آن ها از نور خود بپوشاند. 


تفه شین ره <انتتن آشیت جاتحم یه خر بر تدم که هر کسن شیر با اب 


زلال در خواب بیند, علم پاک از شک و شبهه به او افاضه می شود و نور 
سرخ محبت است. همانگونه که در چهره شیفته ها هنگام اوج آن دیده می 


شود, و همچنین 
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در رویا هم تجربه شده, و نور سبز معرفت است که علم به ذات و صفات 
خداوند سبحان است و این هم در رقیا مجرب است. 


و روایت ت امام رضا علیه السّلام هم به آن اشاره دارد که از ایشان پرسش 
شد از این روایت خ که وت ند ضلی الله له و اله و تام بو دار 
خود را در صورت جوان موفقی در خواب دید که سی ساله می نمود و دو 
پایش در سبزی بود, و امام فرمود: خفن .رشنول خدا صلی الله,علیه, و اله و 
سلم به عظمت پروردگار خود نظر کرد, آن را در سن جوانی موفق و سی 
ساله حافت: راوی گفت: قربانت گردم, دو پای چه کسی در سبزی بود؟ 
فرمود: آن محمّد بود که هنگامیکه با قلب خود به پروردگارش نظاره می 
کرده خدایتن اف زا دز تور مانتن نقر. خجاب. فراه داد نا انجه.در جحتب 
است بر او روشن شود, همانا قسمتی از نور خدا سبز است و قسمتی 
سرخ و سپید و قسمتی رنگ های دیگر غیر از آن(تا انتهای روایت), تیا ان 
حضرت در آن هنگام در درجه کامل عرفان و غرق در دریاهای معرفت 
خدای مان بود. و دو پایش در نوری سبز بودند, و در مقامی از معرفت بود 
که فرشته ها و ادمی تاب ان را ندارند, و این عبارات و کنایات برای این 
است که فهم ما از درک حقیقت عاجز است و نفوس ناقصه این صورت ها 
را در خواب می بینند و ما در خواب طولانی غفلت از معارف ربانی هستیم, 
و مردم همه خوابند و هنگامیکه بمیرند آگاه می شوند و بهتر این است که 
به طور اجمال این اخبار را بپذيريم و علم ان ها را به خود ائمه علیهم 
السلام وانهیم. 


و بدان که بر وجه اخیر ضمير (و هو العلم) به نور سفید برمی گردد و به 
وجوه دیگر به عرش برمی گردد یعنی چه بسا که عرش بر علم يا بر عرش 
مرکب از این چهار نور که همان علم است اطلاق شود. 


«ابصر قلوب المومنین» یعنی بینا نشده اند و ندانسته اند. 


«عاداه الجاهلون» ]و نادانان با آن دشمنند[ زیرا نادانی مساوی تیرگی 
است که همان ضد نور است, و چنانکه گفته اند دشمنی میان دو ضدذ 
است, و ظاهر این است که کمال ظهورش مایه نهانی او شده چنانکه گفته 
ایا ای الط ای اکتا فرظ عنای مایت از تسا 
برای خورشید غروب و افولی نبود, اینکه پرتو 
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روز از نور خورشید است, بر مردم نهان می ماند,. و چون خورشید جهان 
ملحد نادان می پندارد که ان خود به خود وجود دارد و از افریننده بی نیاز 
است با ان را به دهر موهوم و طبع نامفهوم نسبت می دهد. 


«ابتغفی» یعنی درخواست کرد؛ | شاید مقصود این است که چون نور خدا بر 
جهان هستی تابیدن گرفت و آثارش در هر موجودی هویدا گشت. همه 
مخلوقات جویای او شدند. ولی برخی در راه طلب خطا کردند و مقصود را 
گم کردند و سرگردان شدند. پس برخی از آن ها هستند که بت را می 
پرستند چون مطلوب خود را بت می پندارند و برخی به دهر و طبیعت 
اعتقاد دارند چون گمان می کنند که یکی از آن ها معبود و مدبر آویند, پس 
قد. کداق ان ان .ها خمه را باه آفربنندم و روزی خسن وبدان و 

سرپرست می دانند. و او را می جوپند و به سوی او وسیله می جویند و 
به خاطر گمراهی و کوردلی شان خطاکار و از حق رویگردان اند, و این 
معنایی که به خاطرم رسید از غوامض اسرار است,: و شواهدی از 
دارد, و همانا به طور خلاصه به آن اشاره ای کردیم و گذشتیم, زیرا بسط 
کفیار دزن ان را اذهان بیمار نمی پذیرند, گرچه عقول سلیمه آن را خوش 


دارند. 


«الممسک لهما» یعنی نگهدارنده آسمان ها و زمین «والمحیط» با کسره, 
عطف است بر ضمیر «لهما» و «من» بیانی برای ار ات و 0 
تا یت کت وا ۳ به آن دو است. پا متعلق است به این قول «آن 
تزولا» و قول «من شی ۶» بر ای تعفیم. آموه: انست :اف آاشت: آن.وا جا 
عطف بر ممسک مرفوع کرد, و «من» بیانی است برای ضمیر «بهما» که 
۳ پا بیانی برای محذوف.؛ یعنی آنچه محیط به 
ان دو است به همراه آن چیزهایی که آندو در بر گرفته اند. 


«و هو حیاه کل شیء» [او زندگی همه است ) یعنی همه زنده ها یا مجازاً 
زندگی به معنی وجود و بقاء است. «نور همه چیز» یعنی سبب وجود و 


ظهور همه است. 
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و ممکن است مقصود از کرسی هم علم باشد؛ «ولا یووده» یعنی بر او 
سنگین و دشوار نیست. «هم العلماء» (همان دانشمندانند + در صورتی که 
مقصود از عرش, عرش علم باشد, مقصود از چهار نور, اصناف و انواع 
علمند که در همه چیز در حد خودش هست. و اگر مقصود از انوار نور 
دانش و دوستی, و خداشناسی و عبادت باشد 9 گذشت باز هم صحیح 
است, زیرا هیچ موجودی از آن ها خارج نیست. زیرا هر موجودی بهره ای 
از عبادت و معرفت و محبّت دارد و به سپاس او تسبیح گو است؛ . و یدرم 
سح له له وه ات هار آ است که خصو از خبای کر و 
کرسی و آسمان ها و زمین است. و بسا که مقصود از آن چهار نوری باشند 
که شجهو عشان غرشرن را تشکیل دادم آنفن شیوا. که آن. بو همه محیط انست: 


9 کافی: از صفوان بن یحیی نقل شده که گفت: آبو قژه محدث از من 
خواست او را نزد امام رضاأ علیه السلام ببرم. پس از ان حضرت اجازه 
خواشم ماسان آخاه وه اه مس وا ای رشن سرام رسد 
سپس به او گفت: آپا خدا| را محمول می دانی؟ امام فرمود: هر محمولی 
اثر پذیر است و وابسته به دیگری و نیازمند است. و محمول صفت نقص 
در تلفظ است, و حامل اثر بخش است. و آن در لفظ وصف خوب است. و 
همچنین است گفتار گوینده, بالاء زیر برتره پائین نر. و خداوند فرموده 
است: فد له الاشضاء الخسنی خاوعم ها ام هاق شکو اد آن خطا 
استماهزاتا آن ها مکداید. ‏ 


و در کتب خود به لفظ محمول تعبیر نشده, بلکه فرموده: او حامل در بیابان 
و دریا است. و نکهدارنده آاسمان ها و زمین ا از جا بدر تشوند: و محمول 
هر آنچه جز خدا است؛ و هرگز از کسی که ایمان به خدا و عظمتش دارد 
شنیده نشده که در دعایش گفته باشد: «یا محمول»؛ ابو قره گفت: خداوند 
خودش فرموده است: «ویحمل عرش ریک فوقهم یومثذ ثمانیه»(2) [و 
عرش پروردگارت را آن روز, هشت 


ص: 23 


1- 1. اعراف / 180 
2 1. حاقه / 17 


[فر شته ] بر سر خود بر می دارند. 4 و فر موده: «الذین یحملون 
العرن ۱۱ کسانی که عرش آضدا] زا حصل مف کنند ‏ احام فرخودد؛ 
عرش که خدا نیست و عرش نام علم و قدرت است. و عرش نام چیزی 
است که همه چیز در آن است. و حمل عرش را به انواع دیگری از آفریده 
هایش نسبت داده, چون خلقش را به حمل عرشش به عبادت واداشته و 
آان اما تام امش و طلقی کرد رس سشه مه به خفصای ار 
حق تعالی عمل می کنند و فرشته هایی هستند که کردار بنده هایش را می 
نویسند, و مردم زمین را به عبادت و طواف گرد خانه اش واداشت و خدا 
چنانکه فرموده بر عرش استوار است, و عرش و حاملانش و هر که گرد آن 
است. خدا حامل و نگهیان و نگهدار بر آن ها و قائم بر هر کس و برتر از 
هر چیز است. رک ۱ ۲ ۹00 1 
چیزی پیوسته نباشد تا لفظ و معنا فاسد باشد. 


ابو قزه گوید: این روایت را دروغ می داند که آمژخ است: هنگامی که 
خدای تعالی خشم گیرد, فرشته های حامل عرش خشمش را از اینجا بدانند 


که عرش بر دوششان سنگین شود و به سجدهافتند و جون شمش قرو 
نشیند سبک گردد و فرشتگان به جایگاه های خود برگردند. 


امام فرمود: به من بگو که خدا از روزی که ابلیس را لعن کرد تا امروز, بر 
ات ری را ار ی 
هستی و دائما بر او و بر دوستدارانش و پیروانش خشمگین هستی؟ و 
چگونه جرأت با بو خدا از حالن یذ حالی (کر کون هی شوذو دخار 
وصف آفریده ها باشد به اینگونه که آنچه بر مخلوقین جریان دارد بر او هم 
جریان داشته باشد. پاک و منزه است از این گونه اوصاف, با زائل شدنی 
ها, زوال نمی پذیرد و با دگرگون شوندگان دگرگونی و تغیر نمی پذیرد و 
هر که جز او است. تحت سرپرستی و تدبیر او است. و همه به او نیازمندند 
و او بی نیاز از هرچه جز خود است.(2) 

بیان : «محمول اسم نقص است» یعنی هر اسم مفعولی که اثر گیری و تغیر 


پدیری از غیر خودش را بفهماند, دلالت بر نقص دارد چون محفو ظ, مربوب 
و 
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2 1. کافی 1 : 130 


متحطول. ومانتد آن.ها: ؛ نه اینکه این وزن به طور کلی دارای معنی نقص 
باشد زیرا اطلاق موجود و معبود و محمود بر خداوند رواست *و همچنین 
گفته گوینده فوق و تحت» یعنی این دو لفظ هم یکی مدح است و دیگری 
نقعص مانند بالا و زیر که اولی مدج است و دومی نقص و همجون, اغلمه 
مدح است و اسفل نقص. 


و قول امام که فرمود:«خلق» بدل از «غیره» است و با این بیان اشاره 
کرده که حامل عرش از آن جا که از مخلوقاتش است, پس حمل به خود 
حضرت حق بر می گردد. «و هم حمله علمه» [آنان حمله علم خدا هستند ], 
یعنی گاهی حمله عرش بر حمله علم نیز اطلاق می شود. يا اينکه حمله 
عرش در قیامت همان حمله علم در دنیا هستند. 


و قول امام «خلقا» و «ملائکه» معطوف به خلقه هستند. یعنی گروهی از 
مخلوقین و فرشتگان ۲ به کار واداشته است. 


و حاصل این است که خدای تعالی در حمل عرشش نیاز به دیگری ندارد و 
هر صنفی از خلقش را به نوعی به عبادت خود واداشته. و عبادت حاملان 
مرن دز سمل نزب تاره رها است: وهی مولعم ری 
نه علفی: که خها به ان هانداده کار هی کته و اخهالن دارد که سا نز این 

باشد که عرش به معنی علم باشد. پس حاملان عرش همان ات 
اوصایند و و آن ها که گرد عرش هستند همان ها هستند که از آن ها دانش 
کنند. بقی نان نف کرد ان نمی ره ان مارد ری کی یی 
قال» (چنانچه فرموده 4 یعنی استواء خدا| بر عرش به نحوی است که 
خودش فرموده و مقصود از آن نسبت یا استیلاء او بر همه چیز است. 
چنانچه گذشت نه به آن معنا که مشبهه می پندارند. و قول او «والعرش» 
و آنچه بر او عطف شده, مبتدا است و خبر آن محذوف است. یعنی همه 
آن ها محمول هستند پا اینکه در نسبتشان به خداوند سبحان بکسان 
هستند. 


«قولا مفردا لا یوصل بشیء» ]تنها بی وابستگی به چیزی [ یعنی به قرینه ای 
که آن را از ظاهرش منصرف کند. يا نسبت به شیء دیگری داده شود, بر 
طربقه وصف به حال متعلق موصوف به اینکه گفته شود «عرشش محمول 
است :با مین بارین 
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نر از چیزی است يا دوزخش پایین تز اشت: ممانتد ار کته حاسا 
نبودن اذن شرعی لفظ ان باطل می شود, و نام های خدا توقیفی یعنی 
وابسته به اجازه خود اوست و همچنین چنانکه گذشت این اسم نقص است, 
و معنا باطل است چون به نقص و عجز خدا دلالت دارد و او از آن مبرا 


است. 


«و هو فی صفتک» یعنی آو در وصف کردن تو است, به اینکه دائما بر 
شیطان و بر دوستدارانش خشمگین است ؛ و آنچه از کلام ایشان به دست 
می آید این است که جون آن مرد از حدبت فهمیده که ملائکه حاملان 
عرش با جریان یافتن غضب و ضد آن گاهی به طور قائم و گاهی به طور 
ساجد هستند, و حدیث را بر ظاهر آن حمل نموده, امام او را به خاطر این 
فقداه اد فععس اه گرم که اه که کر کرو یه ید ان 
زیرا از غضب خدای تعالی چیزی دائم دانسته نشده مانند غضب دائمی که 
بز ابلیش. دارد و از آن لازم می: اید که. نفلاتکة خاهلین عرش هميشه از 
زمان خشم خدا بر شیطان تاکنون در سجده باشند و به جای خود واقف و 
ایستاده نباشند. پس دانسته می شود که انچه او از حدیث فهمیده درست 
خداوند, تزول عذاب است و فرشته ها از سنگینی عرش آن را درمی یابند 
و مقصود از سجود فرشته ها خضوع و خشوعشان در برابر خدای سبحان 
از ترس و هراس عذابش است. و چون عذابش به پایان برسد و مقدمات 
رحمتش عیان گردد, آرام شوند و رحمت خدا را طلب کنند و دلشان محکم 
و پا بر جا شود. و چون او را ملزم به اين امر نمود شروع به آوردن دلیل 
برای ننزیه خداوند از آنچه او فهمیده است, کرد, پس فرمود: «چگونه 
خرات‌ ی کی ورد ارس را تن از حالی به حالی توصیف کنی» در 
حالیکه اين از صفات مخلوقات و ممکنات است؛ «لم یزل» از زال یزول 
است و از افعال ناقصه نیست, و وجه استدلال به آنچه ذکر شد, مفصلا در 
کتاب توحید گذشت. 


10 در المنثور: از ابی دز آمذه است که فرمود: از ند خن ال علیه 
و آله و سلّم در مورد کرسی سوال شد؛ فرمود: ای اباذر هفت آسمان و 
هفت زمین 


ص: 26 


در برابر کرسی چون حلقه ای باشند که در زمین پهناور افتاده و فزونی 
عرش بر کرسی چون فزونی آن بیابان بر ان حلقه است.(1) 


11 دز المنثور: از ابن عباس و ابن مسعود آمده است که گفته اند؛ اسمانت 
ها و زمین درون کرسی اند و کرسی در پیشگاه عرش خدا است.(2) 


ها بت التور تا این غناس آموخ که که ارسیه عرش وا رای ات 
عرش نامیدند.(3) 


3 در المنئور: از وهب آمده که گفت: خداوند تعالی عرش و کرسی را از 
نورش افرید و عرش به کرسی چسبیده, و فرشته ها درون کرسی اند, و 
پیرامون عرش چهار نهر است: نهری از نور که می درخشد, نهری از اتش 
که زبانه می کشد, و نهری از برف سفید که دیده ها را خیره می کند, و 
نهری از اب, و فرشته ها در این نهرها ایستاده اند. و خدا را تسبیح می 
گویند. عرش به شماره زبان همه خلق زبان دارد. و با همه آن ها خدا را 
تسبیح و ذکر می گوید.(4) 


المتیر از شعتی موه کش مرول که نی بان وال مود 


عرش از یک دانه یاقوت سرخ است و یک فرشته به او و بزرگیش 
نگریست. پس خدا به او وحی کرد که من به تو نیروی هفتاد هزار فرشته 
که هر کدام هفتاد هزار پر دارند دادم, پرواز کن. و آن فرشته با همه نیرو و 
پرهایی که داشت تا خدا می خواست پرواز کرد سیس ایستاد و نگریست 
و چنین می نمود که گوبا نپریده است.(۵) 


5. در المنثور: از حماد آمده است که گفت: خدا عرش را از یک دانه 
زمرد سبز افریده و چهار پایه از یاقوت سرخ و هزار زبان برای او افریده, 
و در زمین هم هزار امّت آفریده, و هر امتی خدا را ؛ به یکی از زبان های 
عرش تسبیح می گویند.(6) 


ص: 27 
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6. در المنثور: از ابن عباس آمده است که گفت: هیچکس نمی تواند قدر 
و اندازه عرش را بگیرد جز آنکه آن را آفریده. و آسمان ها در آفرینش 
خدای رحمان مانند گنبدی در میان بیابان هستند.(1) 


17 از مجاهد آمده است که گفت: آسمان ها و زمین در عرش همانا جای 
یک حلقه را در زمین بیابان پهناور گرفته اند.(2) 


19 دژ المنئور: از کعب آمده است که گفت: که آسمان ها در عرش مانند 
چراغدانی اویخته میان اسمان و زمین هستند.(3) 


9 الستمد ان آبی در آمده کم تقمیر .صاین, لاله و ال فر ده 
کی سا گرنی ها | عاسشا و ای از حاسمت کم را 
پهناور انداخته شده است.(4) 


0 در المنثور: از وهب آمده است که گفت: خداوند عرش را آفرید و 
عرش هفتاد هزار ساق دارد و هر ساقی مانند گردی اسمان و زمین است. 
(2) 


تس ار انیم است مر ای اه اه اه فو وه 
به من اجازه دادند که با یک فرشته از حاملان عرش سخن گویم که میان 
بر کوشش شاب اش حضصد سال راه‌بوت 6 


2 2 درز المنثور: از حسان بن قظیه امذة است که گفت: حاملان عرش 
اسمان هفتم گذر کرده. و شاخ هایشان به اندازه درازای ان ها است و 
عرش روی ان ها است.(7) 


3 در المنثور: از زاذان آمده است که گفت: پاهای حاملان عرش در 
درون زمین است و از پرتو نور نمی توانند دیدگان خود را بالا اورند.(8) 


ص: 29 
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24. در المنثور: از هارون بن رئاب آمده است که گفت: حمله عرش هشت 
تا هنمتند. که به آوازی نرم با هم پاسخ می گویند, چهارتاشان می گویند: 
منزهی و تو را سپاس می گوییم بر بردباریت پس از دانشت., و چهارتاشان 
می گویند: منزهی و تو را سپاس می گوییم بر بخششت بعد از توانائیت. 


)1( 


5 د/ المنثور: از وهب آمده است که گفت: هر کدام از حاملان عرش که 
آن را حمل می کنند, هر کدام از آن ها چهار روی و چهار بال دارند: دو بال 
بر روی, تا عرش را نبینند و غش کنند و دو بال که با آن ها بپرند, گام 
هایشان بر زمین است و عرش بر دوش آن ها است. هر کدام دارای روی 
گاو نر, و روی شیر و روی آدمی, و روی کرکس هستند, و سخنی ندارند 
جز اينکه می گویند: پاک است خدای نیرومند, دزن اسمان ها میم 
را پر کرده است.(2) 


26 در المنثور: از وهب آمده است که گفت: که حمله عرش امروزه چهار 
نفر اند. و چون روز قیامت شود با چهار نفر دیگر کمک می شوند, یکی به 
صورت آرضفن است و برای روزی آدمیان میانجی گری می کند, و یکی به 
صورت کرکس و میانجی روزی پرنده ها است. و یکی به صورت گاو نر و 
میانجی روژزی بهائم است, و یکی به صورت شیر و میانجی روزی درنده ها 
است, و هنگامی که عرش را بردارند از عظمت خدا به زانو در می آیند و 
«لا حول و لا قوه الا بالله» به آن ها تلقین می شود تا به روی پاهای خود 
برخیزند.(3) 


7 ۶ الفتتور؛ از میسترة آمده است که گفت: فرشتههای خافل. غرش 
نمی توانند از پرتو شعاع نور, به سمت بالای خود نگاه کنند.(4) 


8 در المنثور: از این عباس آمده است که گفت: میان زانوی یکی از 
حاملان عرش تا پائین پایش پانصد سال راه است., و ذکر کرد که یک گام 
ملک الموت میان مشرق است تا مغرب.(3) 
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29 دز المنثور: از یز امه است که گفت: پاهای حمله عرش در زمین 
پائینتر است و سرهایشان عرش را شکافته و سربزیرند و دیده خود را بالا 
نمی اندازند و بیش از فرشته های آسمان هفتم می ترسند, و اهل آسمان 


هفتم بیش از اهل آسمان زیرش می ترسند, و آن ها که زیر آنند بیشتر از 
ان ها که پهلوی ان ها اند می ترسند.(1) 


0 ایرد از انس اس تفه کمرول خدا صلی الم لاله نز 
یارانش بیرون شد, و فرمود: 


برای چه گرد هم شدید؟ گفتند گرد آمذیم به. باد بروزدکار خود و دز 
بزرگیش اندیشه می کنیم, فرمود هرگز به تفکر عظمتش نخواهید رسید ! 
آیا به چیزی از رو کی مود کارا شما را خبر ندهم؟ گفته شد: چرا یا 
رسول الله فرمود: یکی از حمله عرش به نام 0 عرش 
را بر دوش دارد و دو پایش در زمین هفتم است. و سرش در آسمان هفتم 
است. این یک نمونه از آفریده های پروردگار شما تبارک و تعالی است.(2) 


1د. دز المنثور: از ابن عباس اخژه است که در تفسیر قول خدای تعالی سس 
یحمل عرش ریبک فوقهم یومئذ ثمانیه»(3) و عرش پروردگارت را آن 
۳ [فرشته ] بر سر خود بر می دارند) گفت: هشت صف فرشته 

که شماره شان را جز خدا نمی داند, و گفته اند هشت فرشته که سرشان 
زیر عرش در آسمان هفتم است و پاهاشان در زمین سفلی و شاخ هاشان 
چون شاخ گوزن است که میان بیخ شاخ هر کدام تا سرش پانصد سال راه 
است.(4) 


2. د المنثور: از ربیع آمده است که گفت: هشت فرشته اند.(5) 


33 ۶ المنتور: از ابن. زید. آمده است که گفت: از حمله عرش جز 
اسرافیل نام برده نشده, و میکائیل از ان ها نیست.(6) 


ص: لاد 


1- . درالمنثور 5 : 347 
2 درالفتور 5 : 347 
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5 3. همان 
6- 4. در المنثور 6 : 261 


درد المتهر هو از کفتب آمده. است که: کفت.» ان یکی از هشت حامل 
عرش در روز قیامت است.(1) 


در درون زمین, و سرهاشان نزد عرش است. و از پرتو نور نمی توانند 
دیده شان را بالا برند.(2) 


30. مهحم الدعوات: ضمن دعاء مروی از امام : هفتم علیه السلام آهنده 
است: ای کسی که فرشته ها از نور افروخته 1 


ترسانند, که صف بسته, تسبیح گو, طواف کننده, خاضع, و گوش به قرمان 
اند.(دعا) 


7. احتجاج: از هشام بن حکم آمده است که زندیق از امام ششم علیه 
السلام پر سید. 


کرسی بر کر است با عرش؟ فرمود: هر چه خدا آفریده درون کرسی 
است, جز عرش او که بزرگتر از ان است که کرسی او را فرا گیرد.(3) 


7 ۳9 0 
را در بر گرفته ), فرمود: آسمان ها و زمین و هر چه در آن ها از آفریده 
است: درون کرسیند, و دارای چهار فرشته است که به فرمان خدا آن را بر 
می دارند, فرشته ای به صورت آدمیان که ارجمندترین صورت نزد ۳ 
است, و او به درگاه خدا دعاء می کند و زاری می نماید و روزی برای بنی 
آدم می خواهد, و فرشته دوم به صورت گاو نر است و سید بهائم است و 
خواستار از خدا است و به سوی او زاری می کند و روزی بهائم را می 
خواهد, و فرشته سوم به صورت کرکس است و ان سید پرنده ها است. و 
خواستار از خدا و زاری کننده به سوی او است و روزی خواه و شفاعت 
خواه همه پرنده ها است. 


ص: 31 
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و فرشته چهارم به صورت شیر است و سید درنده ها است و به درگاه خدا 
مایل است و زاری می کند و روزی و شفاعت همه درنده ها را می خواهد, 
گر 89 این صورت ها زیباتر از گاو نر نیست و پایدارتر از او تا اینکه 
بزرگان بنی اسرائیل گوساله پرست شدند, و چون گرد آن را گرفتند و آن 
را در برابر خدا پر سید ند آن فرشته که به صورت گاو نر بود به خاطر 
شرم از خدا, که هم صورت او را در برابر خدا پرستیدند سر بزیر شد, و 
ترسید که عذاب بر او نازل شود سپس فر مود: همه درخت ها قابل درو 
کردن بودند تا برای خدای رحمان فرزند خوانده شد., و خدای رحمان 
عزیزتر و والاتر است از اینکه فرزند داشته باشد و نزدیک شد اسمان ها به 
خاطر ان از هم بیاشند و زمین شکافته شود و کوه ها به سختی خاک شوند. 
و اینجا بود که درخت لرزید و ار برآورد مبادا عذاب بر او نازل شود 
حال؛ چه شده است مردمی را که سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
دگرگون کردند, و از وصیّش رو گرداندند و نمی ترسند که عذاب بر آنها 
فرود آید. سپس این آیه را خواند «الذین بدلوا نعمه الله کفرا و احلوا 
قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار»(1) [ کسانی که [شکر] 
نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت دراوردند 


ننگریستی؟ 


[در آن سرای هلاکت که ] جهنم است [و] در آن وارد می شوند, و چه بد 
قرارگاهی است. 1 

بیان: چه بسا که این حاملان را تفسیر به ارباب انواع می کنند که افلاطون 
و همگنانش گفته اند, و آنچه از صاحب شریعت برمی آید به هیچ وجه 
مناسب آنچه آن ها گفته اند نیست, چنانچه بر آشنای به مصطلحات زبان 
هر دو گروه پوشیده نیست. 


39. تفسیر علی بن ابراهیم: از زراره آمده که گوید: از امام ششم علیه 
السلام پرسیدم از قول خدای تعالی «وسع 2 السماواتِ و5 الا ض»(2) 
آکرسی اه اسمان ها و زمین وا در بر گرفته. است .با اشفان.ها و ز مین 
کرسی را در خود جای داده 


ص: 22 
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اند يا کرسی آسمان ها و زمین را در خود جا داده؟ فرمود: بلکه کرسی 


است که آسمان ها و زمین را در خود جا داده, و عرش و هر چه خدا آفریده 
در کرسی است.(1) 


بیان : چه بسا که پرسش زراره این است که در قرائت ت اهل بیت کرسی به 
نت آفنده انسنت, تا صغتن: اول,را بدهدد باه ون نا ی نوم را و گر نه 
با علم به رفع گرفتن کرسی, این پرسش خصوصا از مانند زراره سزاوار 
نیست؛ و از شیخ بهائی رحمه الله علیه روایت شده که از پدرم در اين باره 
پرسیدم گفت: بنای پرسش بر این است که «وسع» به ضم واو و سکون 
سین و مصدر مضاف قرائت شود, و بر اين اساس این سوال توجیه می 
بو من چم لب وید را توزشی کرام وه این کر ۶ ۵9 ۳ 
اینکه این روزها به کتابی در این علم به خط کوفی برخوردم, و این قرائت 

را داشت و به خط مصّف بود. رن 0 نیب ای است ه 
«الأرض» يا مرفوع و مبتدا است و مقصود از کرسی علم یا عرش است 
که محیط به کرسی علم است و گفته شده عرش معطوف به کرسی است 
یعنی عرش هم آسمان ها و زمین را در بر گرفته, پس معنی آن است که 
هر کدام از کرسی و عرش آسمان ها و زمین را در بر گرفته اند پس مراد 
از هر چیزی که خدا خلق کرده همه آن چیزهائی است که در آن دو خلق 


شده است. 

0 توحید صدوق: از زراره نقل شده که گفت: از امام صادق علیه السلام 
از قول خداوند عزوجل«وسع کرسیه» پرسیدم.... همین سوّال و جواب را 
تا انجا که «عرش و هر چیزی در کرسی است» دارد .(2) 


و از همان به سندش از زراره, مانند ان را اورده و عیاشی هم از زراره 
مانند ان را دارد. 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: از امام پنجم علیه السْلام نقل شده است که 
مردی تزد بذرم آهد و به او گفت؛ ابن عباس می بتدارد که. می: داتد هر آیه 
قرآن در چه روزی نازل شده و درباره چه کسی نازل شده, پدرم فرمود: 
از او پپرس درباره کی 


ص: 33 


2- 1. توحید / 239 


نازل شده «و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل 
سپیلا»(1) [ و هر که در این آدتیا | کفر آدل | باشد ذر آخرنت [هم ] کور [دل ] 
و گمراهتر خواهد بود4؟ و د پباره که نازل شده «و لا بقع تَضحی ان 
اردَث ان لسع لک ان کان ال بر آن بو یک»(2) ژو اگر بخواهم شما را 
اندرز دهم ذر ضورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز من, 

را سودی نمی بخشد)؟ و درباره که نازل شده «یا یا الذین آَمَنوا اضبژوا 
5 صایژوا 5 رابطوا»(3) (ای کسانی که ایمان آورده اید. صبر کنید و 
ایستادگی ورزید و مرزها را نگهباني کنید )؟ آن مر د آمد و از او پرسید و 
ابن عباس گفت: دلم می خواست آن که این فرمان را به تو داد با من 
روبرو می شد و از او می پرسیدم که عرش را خدا از چه آفریده و چه 
اندازه است و چه طوری است؟ آن مرد نزد پدرم برگشت و پدرم به او 
گفت: پاسخ آن آیات را به تو داد؟ گفت: نه؛ پدرم فرمود: ولی من تو را از 
روی دانش و روشنی پاسخ می دهم نه از روی ادعا و به خود بستن. 


اما آیه | اولی درباره او و پدرش نازل شده؛ و الا یه دافم خرباره پدرش نازل 
شده, و ما آیه سوم درباره پسرش و درباره ما نازل شده, و اتفاق نیفتاده 
است آن فرزداری کفعا ندان صامور نجه و اند تناها کف مره دار ند و از 
نژاد او هم مرزدار اند, اتفاق می افتد. 


و اما پرسش او که عرش را خدا از چه آفریده, راستش خدا| عرش را 
چهارگانه آفریده, پیش از آن جزٍ سه شیء نیافریده: هوا, قلم و نور. سپس 
آن را از چند رنگ گوناگون از آن نور آفریده, نوری سبز که سبزی سبز از 
آن است, و نوری زرد که زردی زرد از آن است, و نوری سرخ که سرخی 
سرخ از آن است., و نوری سپید که نور الانوار است و درخشانی روز از ان 
است. سپس آن را 70 هزار طبقه نمود که ضخامت هر طبقه از اغاز 
عرش است تا اسفل السافلین. و هیچ طبقه ای از ان جز تسبیح گو به 
سپاس پروردگارش نیست , و او را به چند آواز و چند زبان غیر 


2 
2 هود 34 
3- 2. آل عمران / 200 


مشابه تقدیس می کنند؛ اگر اجازه به یک زبان دهند که به گوش. آنچه 


فروتر از او است برسد, کوه ها و شهرها و دژها همه ویران می شوند. و 
ذریاها فی خشکند و انچه مادون: او است نابود.می گردد. 


عرش دارای هشت پایه است و هر کدام را فرشته هائی که شماره شان 
را جز خدا نمی داند حمل می کنند, شبانه روز تسبیح می گویند و سستی 
تا ار پر اما ان ها عس مار ار اراسر وان 
چشم به هم زدن تاب نمی اورد, میان او و احساس, پرده های جبروت و 
کبریاء و عظمت و قدس و رحمت و علم است. در ورای اين مقام جایی 
7 ۱ ۱ ی ۱۳۳ 


به راستی که در پشت عبد اللّه بن عباس یک ودیعه ای است که برای آتش 
دوزخ اماده شده و آن ها مردمانی را از دین خدا بیرون می برند. و البته 
زمین را به خون های نسل آل محشّد که بی وقت برپا می خیزند, و می 
جویند آنچه یافت نشود, رنگین می کند , آنان که مرزداری کنند و شکیبائتی 
کنند و یکدیگر را به صبر سفارش کنند 0 1۳50 
حکم کننده ها است.(1) 


42 توحید صدوق ق: از امام چهارم نقل شده است که فرمود: به راستی 
خدای عروجلٌ عرش را چهارگانه آفرید (و مانند حدیث قبل را آورده تا آنجا 
که گفته:) و پس از آن جای گفتگو نیست.(2) 


کی ۶ به: ستونن ساشه آنحه.را لت بر آس‌آخیم تعاس کرو تا اضر خر 


اورده است. 


و به سند دیگر از ابن ایت عفر افروه که کفت: سردم زو اما خعارم. اند 
و مانند ان را یاد کرده است. 


اختصاص: به سندش از حشّاد مانند آن را آورده.(3) 
ص: 35 
1- 1. تفسیر علی بن ابراهیم : 385 


2- . توحید : 238 
احتصاض 73271۶ 


بیان: ِِ المدعی» یعنی بدون حقیقت. ق لع بعی طنتف ۱۶۰ کند 
شعر با قو ل دیگری, مال اوست؛ | در روایت کشی است که: دو آیه اول 
دربارمبدر آف تازلن شده و ها اخری درباره پدر من و درباره ما است. و 
همچنین است در اختصاص و بعدش این است: و آن مرزداری که ما بدان 
مأموریم هنوز محقق نشده؛ و به هر تقدیر دلیل بر این است که کوری 
او رآ وی رت راک اور نل ات زیرا کوری عباس 
نقل نشده, بلکه عبد الله کور شد «ففی ابنه نزلت»(در پسرش نازل شده) 
شاید عبارت «در پسرانش» باشد و بسا مقصود جنس است يا نخستین 
کنستن. که هرید آز آرن‌هاه نعنی ایبه درباره مرابطه نازل شده, و درباره 
اتقظارت. کف وا دز دولت ار اوماه نت آن شا مه رز 


پس اینکه فرموده «از نژاد او مرزدار است» بر سبیل استهزاء است با به 
پندار خودشان این سخن را گفته, زیرا| که در دوران ببی امیه جشم به 
دولت اسلامی داشتند, یا مقصود مرابطه لغوی است نه آنچه منظور آیه 
تن و همکن است: حقضود ان مرانط کنسی. استت. که شمشیر ترا 
شورش می کشد 9 در میان ائمه علیهم السلام همان امام قائم است, 
و مرابط آن ها نخست خلیفه آن ها يا همه آن ها است, در قاموس گفته: 
«ربطه» بعنی آن را شدت بخشید, «رباط» آن جیزی است که به وسیله 
آن ربط داده می شود و مواظبت بر امر و ملازمت بر مرز دشمن, مانند 
مرابطه, مرابطه ات ی از گروه ها از مرزهایشان پاسداری 
کند, پس این مقام_ در مرز» رباط نامیده شده و به معنی مرزداری است, 
چون هر دو طرف آماده نبرد با هم هستند و از آن است قول خدای تعالی 
«شکیبا باشید و در مرابطه باشید» (پایان). «و لو احس شیئا مما فوقه» [و 
اگر چیزی از آنچه بالای او است را حس کند] شاید قول «مما فوقه» 
مفعول «احس» باشد. یعنی شیتی که بالای ان است. و در اختصاص 
آمدوده له اخس سضا ما و فه نی خسن فده آغینا هر کدام ا هلا نک 
حاملین عرش. و در بعضی از نسخ «و لو احس حس شیء» و در بعضی «و 
لو احس حس شیتا» امده است. و ان ظاهرتر است «بینه و بین 
الاحساس» یعنی بین فرشته یا حس کننده و بین احساس آنچه فوق او 


است. 


ص: 3206 


«حجب الجبروت و الکبریا» آپرده های جبروت و کبریاء[ صوری باشند پا 
معنوی, «و لیس وراء هذا مقال» ]و در پس این جای گفتگو نیست[, یعنی 
شرح نت را نمی توان نمود, «لقد طمع الحائر» یعنی ابن عباس که دا 
بعضی نسح, خائن و خاسر, خوانده شده, «فی غیر مطمع» بیجا در ان طمع 
کمو مها ادا 


«فیخرجون» در کشی هست: که بیرون برند از دین خدا مردمانی را 
چنانچه در آن درآمدند, و مقصود از جوجه ها ساداتی هستند که شوریدند و 
کشته شدند. چون نابهنگام بود و دولت مخالفان برپا بود و به مقصود 
دسترسی نبود, و وجوه بسیاری در تفسیر انوار در کتاب توحید و در این 
باب گذشت و آن ها را در اینجا بازگو 


43 تفسیر علی , بن ابراهیم: تفسیر «و المَلکٌ علی آجائها و بَحِْل عرش 


ی فوفَهَم قَمَد قَقْم ومَیذ تمانیث»(1) (و فرشتگان در اطراف [آسمان ] اند, و 
عرش 0 را آن روز. هشت [فرشته] بر سر خود بر می دارند ) 


گفت: حاملان عرش هشت نفرند و هر کدام هشت چشم دارد, و هر 
چشمی به اندازه دنیا است, و در حدیث دیگر, حاملان عرش هشت نفراند, 
چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرین, چهار نفر اولین نوح است و 
ابراهیم, موسی و عیسی علیهم السّلام و چهار نفر اخرین: محمّد صلی الله 
علیه و اله و سلم, علی, حسن و حسین علیهم السلام و مقصود از حمل 
عرش علم است.(2) 


4. خصال: از حفص بن غیاث نقل شده است که گوید: شنیدم امام ششم 
علیه السلام می فرمود: 


به راستی که حاملان عرش هشت نفراند و هر کدام هشت چشم دارد و هر 
چشمی به اندازه دنیا است ۳1 

5 خصال: امام صادق علیه السْلام: یکی از حمله عرش به صورت آدمی 
زاده است و برای فرزندان ادم روزی می خواهد, دومی به صورت خروس 


ص: 327 
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3- . خصال : 39 


روزی برای پرنده ها می خواهد., سومی به صورت شیر است و از خدا 
برای درنده ها روزی می خواهد, چهارمی به صورت گاو نر است و از خدا 
برای بهائم روزی می خواهد و از آنگاه که بنی اسرائیل گوساله را 
پرستیدند, گاو نر, سر بزیر است و روز قیامت هشت نفر می شوند.(1) 


بیان : ممکن است روزی خواه پرنده ها مانند هر دوی کرکس و خروس 


باشد, و به هر دو مانند شده باشد. 


6. توحید صدوق: امام ششم علیه السْلام فرمود: خورشید یک هفتادم از 


نور کرسی است و کرسی یک هفتادم از نور عرش, و عرش یک هفتادم از 
نور حجاب, و حجاب یک هفتادم از نور پوشش(2) (روایت). 


7 توحید صدوق و معانی: به سندش از حفص بن غیاث آمده است که 


از امام ششم علیه السلام از تفسیر قول خدای عژوجل «وسع کرسیه 
السموات و الارض»(3) (کرسی او آنتمان ها و زمین را در بر گرفته 1 
پرسیدم, فرمود: دانش او است. 


8 معانی الاخبار: به سندش از مفضل بن عمرآمده است که گفت: 
پر سیدم از امام ششم علیه السلام که عرش و کرسی چیستند؟ فرمود: 
عرش به یک معنی همه آفریده ها است و کرسی جای آن ها است؛ ؛ و از 
نظر دیگر همان دانشی است که خدا پیغمبران و رسولان و حجج خود را به 
آن آگاه کرده و کرسی دانش مخصوص به خود او است که هیچکدام از انبی 
رش انز و ححخش را بی آن آگان نکرده ات ۱۸1 


9 معانی الاخبار: امام ششم علیه السْلام فرمود: هر که در هر روزی از 
شعبان 70 بار بگوید: «استغفر اللّه الّذی لا اله ال هو الرَحمن الحیم الحم 
القیوم و تفت الیه», در افق مبین نوشته شود ؛ گوید: گفتم: افق مبین 


چیست ؟ 


ص: 39 


1- . خصال : 40 
2- . توحید : 64 


3- . بقره / 255 
4 . معانی الاخبار : 29 


فر مود, صحنه ای پهناور برابر عرش که در آن نهرهای دنبال هم است.؛ و 
جام هائی به اندازه ستاررگان در آن وجود دارد 1(۰) 


0 توحید صدوق: از فضیل نقل شده است که فرمود: پرسیدم از امام 
ششم علیه السلام از تفسیر قول خدا عروجل «وسع کرسیه السموات و 
الارض»(2) (کرسی او آیتضا رن ها و زمین را در بر گرفته ) فرمود: ای 
فضیل ! آسمان ها و زمین و هر چیزی در کرسی است.(3) 


1 توحید صدوق: امام ششم علیه السلام: در تفسیر قول خدای عژوجل 
«وسع کرسیه السموات و الارض»(4) (کرسی او آسمان ها و زمین را در 
رد ره اه مس تسام اه ات ی 
است, و عرش همان دانشی است که کتننی توانایی اندازه آن را ندارد 5(۰) 


2 توحید صدوق: از حنان بن سدیر آمده است که فرمود: از امام ششم 
علیه السّلام در مورد عرش و کرسی پرسیدم. فرمود: عرش اوصاف بسیار 
و گوناگون دارد, برای هر وصفی در قرآن یک معنا آمده است. اینکه 
فرموده است: ی العرش العظیم»(6) (پروردگار عرش بزرگ) می 

فرماید ملک بزرگ؛ و فرموده اش «الرحمن علی العرش استوی»(2] 


و آنگاه عرش در پیوست از کرسی جدا است, زیرا این دو بزرگترین ابواب 
امور نهانی اند, و هر دو از امور غیبی اند و در نهان با هم اند, زیرا کرسی 
باب بیرونی غیب است که پدیدگاه آفرینش است و همه چیز از آن است. و 
عرش باب درونی است, که دانش چگونگی و بودن و اندازه و مرز و 

و خواست و وصف 


ص: 39 


1- . معانی الاخبار : 228 
2 . بقره / 255 

3- . توحید : 239 

4 . بقره / 255 

5- . توحید : 239 

6 . مومنون / 80 


7- . طه | 5 


اراده, و دانش الفاظ و حرکات و وانهادن, و دانش بازگشت و بداء در آن 
است؛ و هر دو باب دانش همراه هم اند, زیرا ملک عرش جز ملک کرسی 
است: و علمش نهانتر از علم کرسی است, از این رو فرمود: «رب العرش 
العظیم»(1) (یروردگار عرش بزرگ]. یعنی وصفش بزرگتر از وصف 
کرسی است, با اینکه هر دو از نظر دانش مقرون هم اند. 


گفتم: قربانت گردم. پس چرا در فضیلت مانند کرسی است؟ فرمود: همأنا 
برای آن مقرون آن شد که دانش چگونگی در آن است و آنچه از ابواب 

بداء و چگونگی مکان آن و رتق و فتق است در آن روشن است, پس این 
دو مقرون هم اند و یکی جایگزین در دیگری است, و تعبیر علماء نمونه ای 
ان ات که آن را کر رف امد ان ات بو رای هعات 
را اهر هن کر اوه توش میا فآ ات 


نمونه اختلاف در اوصاف عرش این است که خداوند تبارک ین فرمود 
«پروردگار عرش- پروردگار یگانگی- است از آنچه وصف می کنند, گروهی 
می گویند دو دست دارد و گفتند: «ید الله مغلوله» (دستش بسته است ؛ 
گروهی او را به داشتن دو پا وصف کردند و گفتند: پای بر صخره بیت 
المقذدس نهاد و از آنجا په آسمان بالا رفت, و او را دارای انگشت شمردند 
و گفتند: محمّد صلی ال علیه و اله فرموده: «من خنکی انگشتانش را بر 
دلم دریافتم» برای این وصف ها است که فرمود: «پروردگار عرش (منزه 
است) از انچه می ستایند». 


می فرماید پروردگار نمونه های برتر از آنچه نمونه های او آوردند است, و 
برای خدا است نمونه برتر که چیزی به آو شبیه نیست, و وصف او شایسته 
نیست, و در وهم نیاید, اين است نمونه برتر, و وصف مردم بی دانش که 
نمونه های پست برایش اوردند اینگونه بود که او را با پست ترین امثال 
وصف کردند و تشبیه او را به چیزی که شبیه خودشان بود قرار دادند, و از 
این رو فرمود: «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا»(2) [و به شما از دانش جز 
اندکی داده نشده است. + برایش مانند و شبیه و 
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همتائی وجود ندارد ؛ و از آن او است بهترین نام هایی که دیگری را نشاید و 
آین ها را در کتاب خود شرح داده و فرموده: «فادْعَوهُ بها و دَرُوا الذین 
بلجدون قی: اشفانه ۱ یس اه را با آن.ها خمانیه وه کسانی :را که: در 
مورد نام های او به کژی می گرایند رها کنید) از روی نفهمی و نادانی, و 
آنکه به نادانی نام ناروا بر آو نهد ندانسته مشرگ می شود و به او کافر 
می گردد ‏ 0 7 و از این رو فرمود: «و ما یمن 
رهم بل الا و هم مُشرکون»(2) و پیشترشان به دا ایمان: نفی آور ند 
جز اینکه [با ای بسن انان: کسانی: اند که دز 
مورد نام های خدا به کژی می گرایند و نام ناروا بر او می نهند. 


ای حنان ! به راستی خداوند تبارک و تعالی امر فرمود مردم دوستانی 
بگیرند, و آن ها آناتند که خدا فضل 1 ها داده و اختصاص داده به آنان 
خواضٌی که به دیگران تدادم» فخعم صلمم امه ی اور فرستاد و به 
فرمان خدای عژوجل راهنما به سمت خدا شد تا به عنوان یک دلیل و رهبر 
درگذشت, و پس از او وصیش بر هر آنچه او به فرمان پروردگارش از 
دانش روشذش هدایت کرد, راهنما و رهبر بود, و سپس ائمه راشدین 


بنان: فاضفات. کیره بعتی, مغانی. کوناگون و اظطلافات. مختای: «مای 
چگونه ساختن چیزها» یعنی چگونه خدا به آفریده ها ارتباط دارد و وابسته 
اشت ه آندها را سوسی هی کند بان ها عم درد همه از ان ها 
جدا است., و از این رو استواری را شرح کرد به اینکه چیزی به او نزدیکتر 
از چیزی نیست, و رحمت و دانشش همه چیز را فرا گرفته, و چه بسا که 


«سیس عرش در پیوست تنها است» یعنی چون یکی از آن ها به دیگری 


صور 2 ۹۶۴ 
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و ۳ 


ییا کف تکمعنا بدارند مانند غلمم «و: آنده جععا: نهانتد» نی نهر جو از 
حواس انسانی نهانند. 


کول آسای ضادق لیم السلام مه اشکه هرا کرشی ان ای شون 
است» و از این تعبیر پیچیده برمی اید که کرسی و عرش دو نوع از علم 
خدایند, پس کرسی متعلق است به اعیان موجودات؛ و همه موجودات با 
حقاثق و اعیان خود و امور تازه و بدیع در آسمان ها و زمین و آنچه بین آن 
دو است از آن برمی آیند. و عرش تعلّق دارد به چگونگی و اندازه و احوال 
و پدید آمدن و برگشت هر چیز, و چه بسا که یکی کتاب محو و اثبات و 
دیگری لوح محفوظ است. 


قول امام ششم علیه السلام به اینکه «زیرا دانستن چگونگی» پعنی این هر 
دو مقرون و همدوشند برای اينکه یکی علم 
کیفیات این اعیان. پس آندو مقرون هم اند و از این جهت صحیح است که 
هر کدام از آن ها ظرف برای دیگری باشد, زیرا اعیان از آنجا که جایگاه 
هایی برای کیفیات هستند, ظرف آن ها و پهناورتر از آن ها اند و از آنجا که 
کیفیات محیط بر اعیان هستند, رن وس راز ان هس و 
اس دام ی سای اخار حفع که سم سا که هم آن اشارم کوده که 
گفته: «یکی دیگری را در خود جا داده» اگر ظرف به ظاء نقطه دار باشد و 
در برخی نسخه ها به طاء بی نقطه است یعنی یکی طرف دیگری است با 
نظر به دیگری دارد. 


و موته: دآدند داتشفندان کوبا حون »: معضوه دانشفندان اهل بجت علیهم 
السلام اند کتا وا یار اس امرس سل مه و صل سر 
کرده اند, یک بار از علم به عرش تعبیر می کنند و یک بار به کرسی, یک بار 
عرش را ظرف کرسی می دانند و یک بار برعکس, و یک بار هر دو را 
جسمی بزرگ می شمارند, ها لامرن برای استدلال نمودن برای 
0 و با 0 0۲ ۳ 
و اسرار حرف هایشان برای فهم مردم استفاده می کنند. 


اينکه فرمود: «پس از اختلاف اوصاف عرش» یعنی معانی آت در سوره 
اس کزموده 9 اللّه زب العزس عم یَصفُون» وه از عرش در 
است چون در ابه پیشتر 


ص: 12 


فرموده «أم الحَدول آلهة من الأرْض هُم پنْشژون لو کان فیهما آَذ الا ال 
لَقسدتا فقسبُحان اللّه و ِ عَمّا پصفون»(1) (آیا برای خود خدایانی 
از زمین اختیار کرده اند که آنها آمردگان را] زنده می کنند اگر در آن ها 
[زمین و آنتفان | جز خدا, خدایانی [دیگر ] وود داشت, قطعاً [زمین و 
آششا ] نیام فین: شید . پس منژه است خدا, ترفردکار گریتر: از انچم وصف 
می کنند ) در سورع زخرف فرموده «قَل ن کان للرَحمن, ولد وتا ول 
العایدین سبحان رب ب السماوات 5 الأرْض ف الْعّش عَشّا + بِصفون»(2) بگو: 
«اگر برای [خدای] رحمان فرزندی بود, خود من تخنستیز: پرستندگان 
بودم.»پروردگار آسمان ها و زمین [و] پروردگار عرش, از آنچه وصف می 
کنند منژه است ). و در اینجا, مناسب برکاوی از,هماننده اسال و فرزندان 
است. و مقصود از عرش در هر مقامی یک معنائی است که راسخون در 


سپس از ظاهر کلام برمی آید که ظرف در قول خدا| «از آنچه وصف کنند» 
به عرش متعلق است و این بعید است. بلکه متعلق است به همان 
(سیخان) وبا تقریر ها تیار به. کفتنه. ان تدارد ۵ این خبر دلالت دارد که 
خطاب در «ما اوتیتم» (آنچه داده شدید ) متوجه به پرسش کنان از روح و 
اطشام اه است به خر ایا یه و |ام و اینکه فرمود «از ظاهر 


علمش» برای این است که باطن علم او را فر وم فبکر کاب نهن. آور نی ۲ 
آن ها را ؛ به آن زهبری کنند و آن مخضوض, به اوصیاء علیهم السلام است. 


که چون راویان و نسخه برداران معنایش را نفهمیدند دچار تحریف و 
تصحیف نیز شده است و از اين رو من سخن را در بیان آن مختصر کردم و 
اس ه ار باه ال ارم متا مه اش کم آن ها رای 


داتند. 


3 عیاشی: از اصبغ آورده که کفت : پرسش شد امیرالممنین علیه 


السام از حول خدا دوم کرشه السمرات ه ایض ارس اه 
اسمان ها و زمین را در 
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مس مزا ِِ ها و زمین و آنچه از آفریده ها است. 


4. تفسیر عسکری: که رصولن عا صلی له عایم وله فر موه چون خدا 
عرش را آفرید 360 هزار رکن برایش آفرید, و در هر رکنی 0 هزار 
فرشته افرید که هرگاه خدا به کوچکترین آن ها اذن فرماید تا هفت آسمان 
و هفت زمین را ببلعد, میان دو آرواره اش چون ریگی در بیابانی پهناور 
باشد. پس خدا به آن ها فرمود: ای بنده هایم عرشم را پزدازید ع نو آن 
مد دنه و تسد آن را تردار ده نانک آن زامعا سفز ه حدا با 
هر کدام یکی دیگر آفرید. و نتوانستند او را از جا برکنند, و خدا با هر یک ده 
تا آفرید و نتوانستند آن را بجنبانند, و خدا به شماره هر یک, مانند همه آن 
ها را آفرید. و نتوانستند آن را بجنبانند. خداوند عزوجل به همه فرمود: آن 
را به من وانهید تا به نیروی خودم نگهش دارم. 


پس او را به خدا وانهادند و خداوند عزوجل به نیروی خود آن را نگه داشت 
و به هشت تن از آن ها فرمود: آن را بردارید, ی بار پروردگارا ما با 
همه زیادی مان نتوانستیم آن را برداریم, چگونه بدون انا تاب: تخمل. ان 
را داریم؟ خداوند عزوجل فرمود: چون منم خداوند دور را نزدیک کن , 
زبون کننده بنده ها؛ ام ی و 
می خواهم و حکم می کنم هرچه اراده می 


ص: 4 


- . باید گفت این خبر مفاد روشنی دارد و بسیاری از اخبار وارده در باب 
عرش و کرسی را توجیه می نماید و خلاصه اش این است که افرینش دو 
سو دارد یکی مقام تبوت, آن که در ذات حق تحقق دارد و یکی مقام اثبات 
که در آفریده ها نمود دارد, یکی مقام جهش و دیگری مقام پرش و تعلیق 
به ممکنات موجوده و این هر دو یک حقیقت هستند و در متن واقع با هم اند 
, و در تصور و تعبیر جدا از همند؛ و عرش رمز همان مقام ثبوت و جهش 
افریده ها است و کرسی رمز مقام پرش و تعلق به ممکنات. عرش نهانتر 
است که به ذات حق وابسته است و کرسی کمتر نهان است که پرش به 
ممکن و تعلق ایجاد به ان است. عرش از نظر مقام ثبوت کرسی را در پر 
دارد و کرسی از نظر مقام ظهور عرش را فرا دارد عرش مقام 1" لِله 
است, و کرسی مقام 9" له راجعون. عرش ثابت است و بی تغییر و 
ی ام او اس اه ایا ات رام 


(شرح مترجم) 


کر ها مه له ی وم ها رارصا ی 
گفتند: آن ها چیستند؟ 


فرمود: بگوئید: «بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین» به نام خداوند بخشاینده 
مهربان, نیست جنبش و توانی جز به کمک خدای والای بزرگ, , و رحمت می 
قرستد خدا بر مخشد و خاندان پاکش. آن.را گفنند و عرش را برداشتند, و 

به اندازه ای که یک مو بر شانه مردمی چالاک و نیرومند برمی آید بر آن ها 
شنک ده بسن خدآوند عر وحل به ساثر فرشته های دیگر فرمود: عرشم را 
برای همین هشت تن وانهید ت آن را بردارند. و شماها همه به گردش 
پیرامون 2 بچرخید. و مرا تسبیج و تمجید و تقدیس کنید, منم خداوند 
توانای مطلق بر انچه دیدید و بر هر چیز قادرم. 


بیان : «الفضفاضه» جوهری گفته یعنی ذکر آن وسیع باشد و گفته است: 
ی ی ی ی 


ر روضه الواعظین: امام صادق به وسیله پدرشر از جذاش روایت ت کرده 
که: در عرش نمونه هر آنچه خدا در خشکی و دریا آفریده, هست, , فرمود: 
این است تأویل قول خدا «و آن من شیء الا عندنا خزائنه»(1) (و هیچ چیز 
نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست ) و میان دو ستون عرش هزار 
سال پرواز پرنده سریع فاصله است. و بر عرش هر روز 70 هزار رنگ از 
تور می. پوشانند که هیج افریده تاب دیدن آن ها را تدارده ۵ همه اشیاء در 
برابر عرش چون حلقه ای است در میان بیابان. 


خدا فرشته ای دارد به نام «خرقائیل» که 18 هزار بال دارد که میان هر دو 
بالش پانصد سال راه است. به خاطرش رسید که ایا بالای عرش چیزی 
است؟ خدا بال هایش را دو برابر کرد و دارای 36 هزار بال شد که میان 
هر دو بال پانصد سال راه بود. سپس خدا به او وحی کرد بیر ! ای فرشته ! 

و او 20 هزار سال پرید و بر سر یک ستون عرش نرسید. و خدا بال و 
0 9 
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بپرد, پس 30 هزار سال دیگر پرید و باز هم نرسید, و خدا به او وحی کرد: 
ای فرشته اگر تا دمیدن صور با بال هایت بپری به ساق عرشم نمی رسی, 
آن فرشته گفت: «سبحان ربي الاعلی»(منژه باد پروردگار والاترم) و خدا 
فرو فرستاد «سَبح اسَم ربک الاأعْلّی» و پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
آن را ذکر سجده کنید. 


6. روضه الواعظین: و از طریق مخالفین در تفسیر قول خدا روایت شده 
«و یحمل عرش ربک فوقهم یومثذ ثمانیه»(1) ([و عرش پروردگارت را آن 
روز. هشت [فرشته ] بر سر خود بر می دارند!: که هشت صف است که 
شماره آن ها را جز خدا نمی داند. و هر فرشته ان ها دارای چهار روی 
است و شاخ هایی دارند به مانند شاخ های گوزن که از بیخشان تا سرشان 
پانصد سال راه است. و عرش بر سر شاخ های آن ها است., و پاهاشان در 
پائینترین زمین و سرهاشان در بلندترین اسمان, و فروتر از عرش 70 پرده 
از نور است.(2) 


بیان : جزری گفته: وعل, بز کوهی است و حاملان عرش هشت گوزنند یعنی 
فرشته ها به صورت گوزن اند. 


27 خاوئل الایات الظاهره: به سند خود از محمّد بن مسلم روایت کرده که 
گفت: از امام پنجم علیه السْلام در تفسیر قول خدای تعالی شنیدم «الذین 
یحملون العرش و من حوله»(3) (کسانی که عرش [خدا] را حمل می کنند, 
و آن ها که پیرامون انند + فرمود: مقصود محمد است و علی و فاطمه و 
حسن و حسین و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام. 


59 اختصاص: از ابن عپاس اتفه که ره آبن سلام در ضمن پرسش 
خاس ارس ای ال خفت الم ره سا مت ی 
چیست؟ فرمود: شانزده صف فرشته در هم گرد عرش و این است 
مقصود از قول خدا«حافین من حول العرش»(4) (انانکه پیرامون عرش 
هستند ! و اما 18, پس 18 پرده نور است. 
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2 بوضه الوا خی 9 
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آویخته میان کرسی و حجب که اگر نباشند کوه های سخت و بلند آب می 
شوند, .بان .و آدمیان از تفر خدا هی. نیو ند ؛ گفت راست گفتی ای 
محمد.(1) 


59 در برخی کتب از امام چهارم علیه السلام آمده است که: در عرش 
نمونه همه افریده ها وجود دارد. 


00. المتهجد: صم دعاء شب جمعه آفته است: بار خدایا ای پروردگار نور 


بزرگ و پروردگار کرسی پهناور و پروردگار عرش بزرگ و پروردگار دریای 
جوشان (تا آخر دعاء). 


61فر تققیب تماز آمیرالجوستین علیه السلام آمخه استه از تو من خواهم 
به آن نام تو که به آن عرشت را آفريدي, که کسی جز خودت نمي داند 
چیست - تا گوید- و می خوانمت خدایا به آن نامت که از آن ساکنان آسمان 
هایت می لرزند. و عرشت پایدار شد- تا گوید- و از تو می خواهم به آن 
مارا هرا ایا ی ان 
به ان نامت که حاملان عرشت تو را با ان می خوانند و گام هاشان استوار 
رت را به آن نام بر آن ها حمل کردی, ای خدایی که هیچ فرشته 
اف مساو ان مه کرو ابص اک رت هرا اس 
از تو چیزی نمی دانند. 


2 سانن الیل از امش آشفب اسب استة ار آمام صادی: اند 
السْلام نقل شده است که: فاصله میان دو پایه عرش مسافت ده هزار 
سال پرواز پرنده است.(2) 


ص: 7 


لا ا تاش 7 27 

2 1. اختصاص : 27 . بهترین تفسیر عرش و کرسی همان است که در 
خبر حنان شماره 52 است و عرش جهش وجود همه موجودات از وجود 
خدا است که بر آن, پس از آفرینش جهان استوار شده و کرسی پرش 
وجود و تعلق آن است به همه ممکنات و این هر دو یک حقیقت هستند و از 
نظر مقام ثبوت و اثبات دو تعبیر دارند و از نظر ارتباط به واجب الوجود و 
همه موجودات دیگر و عظمت و وسعت آن که دز خوینگ نصا ره 54 55 
بیان شده؛ شرح وسعت دستگاه آفرششن است که امروزه 9 


منظومه شمسی در فضا کشف شده با فاصله های میلیاردها سال نوری که 
بسیار بیشتر از آن است که در آن اخبار بیان شده و در آن زمان تعبیر 
دیگری میسر نبوده است. و شاید تعبیر از حاملان عرش به صورت گوزن 
اشاره به کهکشان ها باشد که نمودار شاخ گره دار گوزن اند و قائمه های 
عرش همان منظومه های شمسی پراکنده در فضای لایتناهی باشد که در 
راجع به عرش و کرسی همین معنا را دارند و بسیاری از تعبیرات ت مثل و 
نمونه است.؛ چنانچه در رواب بت چنان بیان شده است. (شرح مترجم) 


تحقیق این اخبار و جمع میان آن ها 


بدان که ظاهر شدن پادشاهان دنیا و اجراء احکام آن ها بر رعیتشان, 
کی ات که وک ها وس هار ی ات 
اثار ان ها پدیدار و اسرار آن ها آشکار می گردد, ولی خدای سبحان که از 
مکان و قرارگاه منژه است. با داشتن مکان و قرارگاه وصف نمی شود, نه 
تخت داند فسته کزسن کضیر ان سور یلکه این ده : بر آفریده های او یا 
فات کمالیه اوه کت ص ای سم خنه من اطلای ی مه 


ز بقهختق بر ی ند که بز اقران هفت: آشفان. آنقر پیت اخبار عرشن 
را بالاتر و بزرگتر از کرسی دانسته و برخی برعکس گفته اند؛ حکماء 
پنداشته اند که کرسی همان فلک هشتم است و عرش فلک نهم, ولی 
ظاهر اخبار مخالف آن است. زیرا آن ها را مربع و پایدار و گوشه دار 
دانسته, و چه بسا که این ها را حمل کنند به جهات و حدود و صفاتی که 
مایه بزرگداشت و تکریم است. 


و ما نیازی نداریم به اين تأوبلات, و همانا به اين دو نام خوانده شدند برای 
اینکه احکام و تقدیرات خدا از آن ها بروز می کند و فرشته های کروبیان و 
ففرییو ارواح شامتران و اوضاع ی کرد آرهاشده هر کمرا خداس اوه ند 
خود نزدیک سازد, به وسیله آن ها بالایش می برد. چنانچه فرمان ها و 
احکام پادشاهان و آثار سلطنت و عظمت آنان ۳0 ۳ 
است. و مقژیان آستان و خاصان آن ها به کرد آن ها میج خو ویر حون 
آن دوه تزر کترزین آفریده های ات اند ۵ انوا کخیته. و« آناد. غرینه 
مخصوص به خود دارند, 9 و حکمتش 
بیش از اجسام دپگر است و برای همین مخصوص به این نام شدند و 
حاملشان در دنیا گروهی از فرشته هایند و در آخرت چنانکه دانستی یا 
فرشته هایند يا انبیاء اولوالعزم و اوصیاء برگزیده و چه بسا مقصود از حمل 
در آخرت؛ این باشد که اینان حکام و مقژبان حضرت اویند. 


ص: 48 


2 علم و دانش, چنانکه در بسیاری از اخبار به آن تفسیر شدند, و فرقشان 
در خبر معانی الاخبار و جز آن گذشت. چون منشاً ظهور خدا بر خلقش 
دانش و شناسائی است و آن ها وسیله تجلی خدا بر بنده ها هستند, , پس 
گویا عرش و کرسی و حامل آن ها, پیغمبر و ائمه علیهم السلام اند زیرا آن 
ها خژان علم او در اتفان و زمیذش هستند, , خصوصا آنچه مربوط به 
شناخت و معرفت او است. 


ك ملک که در خبر حنان آرن به رحفترن وی که نتنت: تفسیر شده آند. 


4. جسمی محیط به همه آفریده های خدا و هرآنچه درون آن است, چنانچه 
صدوق گفته و از برخی اخبار برمی آید, زیرا هر چه در زمین و آسمان و 
فراز آن ها 0 ایات وجود خدا و نشانه های قدرت اویند, و اثار وجود او 
و فیض و حکمت او هستند, و همه افریده ها؛ عرش عظمت و جلال او 
هستند و به وسیله ان ها تجلی صفات کمالش را , بر عارفان نموده, و این 
یکی از معانی ای است که در تفسیر قول آن ها علییم. السلام جف خاظر 
فاترم رسید: «و برآمده است بالای هر دیدگاه» ب فن تام نما. 


5 و جلال 0 با 0 
استعدادشان و ظهور می کند, , پس او دارای عرش دانش است 
و عرش قدرت.: و عرش رحماأنیت؛ و عرش رحیمیت. و عرش وحدانیت, و 
عرش تنژه, چنانچه در روا یت خنان و جز آن گذشت. 


و پدرم رحمه الله, خبری را که در تفسیر قول خدا «الرَعْمنْ عَلی العَرّشٍ 
اسشتوی» رسیده اینگونه معنی کرده: که مقصود از: با هر چیز برابر است و 
چیزی نزدیکتر به او از چیز دیگر نیست. این است که: عرش در اینجا به 
معنی عرش رحمانیت است و پروردگار سبحان بر عرش رحمانیت با همه 
چیز برابر است., و از نظر رحیمیت که هدایت و رحمت های خصوصی است 
به مقمنان نزدیکتر است, با مقصود این است که خداوند به سبب صفت 
رحمانیت خود که بر عرش ملک و عظمت و جلال اسقرار يافته. با همه 
چیزها یک نسبت برابر دارد, و به اين ترتیب 


ص: 9 


یه بسا ور انم سا این ات اش اه اش نی عص از 
ساحت عظمت و جلالش را رفع می نماید. 


6 اطلاق شدن عرش بر دل پیفمبران و اوصیاء و مومنان کامل, زیرا قلوب 
اين ها قرارگاه محبت و معرفت خدای سبحان است, چنانچه روایت شده 
است که دل مومن عرش رحمان است. و همچنین در حدیث قدسی امده 
است که: ضرا ته اشفا تم و نه تم قر | تحیرنآها دل دم موهتم مرا فرا 


شقن کت ق: 


سپس بدان که اطلاق عرش و کرسی بر برخی معانی به واسطه تصریح در 
خبر يا قرائن دیگر منافات ندارد با وجوب اعتقاد به همان معنی اول که 
ظاهر اکثر ایات و اخبار بر ان دلالت دارد.(1) 
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1- 1. تفسیر عرش و کرسی به دو جسم بزرگ جز موجودات فضا و 
منظومه های شمسی و کهکشان های بی شمار که امروزه کشف شده و 
مایه بسی حیرت گردیده یا همان فلک نهم و هشتم مناسبت دارد, که نظام 
عالم جسمانی را با وضع کره های عنصری و افلاک : نه گانه معین کرده ولی 
این نظریه به طور قطع باطل شده و با پرش سفینه های فضایی تا کره ماه 
و زهره و مریخ, دیگر اعتباری برای آن نمانده و وجود دو جسم اعظم جدا 
از سایر عالم مفهومی ندارد که باید بدان معتقد بود و عرش همان جهش 
مطلق وجود از ذات واجب است و کرسی تعلق ان به همه موجودات 
امکانی است. (شرح مترجم) 


باب پنجم : حجب و استار و سرادقات 
روایات: 


1 خوجید صدوق و خضال: به. ستد خود از زید بن وهب آوزده اسشت که: از 
امیرالمومنین علیه السلام از حجب پرسش شد. پس فرمود: حجب نخست 
هفت تااند, و کلفتی هر کدام پانصد سال راه است و میان هر دوتا حجاب 
هم پانصد سال راه است و حجاب دوم هفتاد حجاب است که میان هر 
دوتاشان, پانصد سال راه است؛ دربانان هر حجاب 70 هزار فرشته اند که 
نیروی هر یک برابر نیروی ثقلین است, یکی از آن ها تاریکی است. یکی 
نور یکی انش, یکی دود, یکی ابر, یکی برق, یکی رعد. یکی نور,. یکی 
ریگ یکی کوه, یکی غبار. یکی اب یکی رود است. 


آن ها حجاب های گوناگونند. و کلفتی هر حجاب مسافت 70 هزار سال 
است و آنگاه سرآپرده های جلالند که 60 سراپرده اند, و در هر سرایرده 
70 هزار فرشته است و میان هر دو سرایرده 0 سال راه است, سپس 
سراپرده عژت است.؛ سیس سرآپرده کبریاء» سیس سرآپرده عظمت. پس 
از ان قدس, و سپس جبروت و سپس فخر, و سپس نور سپید, سپس 
وحدانیت که 70 هزار سال راه است. سیس حجاب اعلا است. سخن ان 
حضرت پایان یافت و خاموش شد و عمر به او گفت: نمانم برای روزی که 
تو را نبینم ای ابو الحسن.(1) 


ص: 51 


1- 1. توحید ؛ 201 


صدوق رحمه الله غابه. افیه: خدا| پیشت این پرده ها نیست, و از آن ها برتر 
است زیرا مکانی ندارد, پشت این پرده ها عظمت علیاء است از افریده 
هائین که انداوی ارت‌ها را جر خداوس کاری »معا لین نمی داند. 


بیان: «یکی ظلمت است»: بسا که مقصود این است که مطلق حجاب 
دارای این موجودات است نه حجاب هائی که پیشتر گفته شد, چنانچه از 


2 معانی و خصال: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: به راستی 
خدای تبارک و تعالی 424 هزار سال پیش از اسمان ها و زمین و عرش و 
کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و پیش از ادم و نوح و ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و هر آنکه 
خدا| در این ایه فرموده «و وهبنا له اسحاق و یعقوب ۰ و هدیناهم ال 
صراط مستقیم»(1) (و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم - تا آنجا که- و 
به راه رٍاست راهنماییشان کردیم ). و پیش از همه انبیاء نور محمد 1 
صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید, و به همراهش 12 حجاب آفرید 
حجاب قدرت.: عظمت. منت, رحمت, سعادت, کرامت؛ منزلت؛ هدایت, 
نبوت, رفعت, هیبت؛ شفاعت. ,. سپس 12 هزار تال کفر صت دضلی. ا(2۱ 
ای و ای ی و 
الاعلی» و 11 هزار سال در حجاب عظمت که می گفت: «سبحان عالم 
السر [و اخفی]» و 10 هزار سال در حجاب مثت که می گفت: «سبحان 
من هو قائم لا پلهو». و 9 هزار سال در حجاب رحمت که می گفت: 
«سبحان الرفیع الاعلی». و 8 هزار سال در حجاب سعادت که می گفت: 
«سبحان من هو دائم لا یسهو»., و 7 هزار سال در حجاب کرامت ت که می 
گفت: «سبحان من هو غنی لا یفتقر» و 6 هزار سال در حجاب منزلت که 
می گفت: «سبحان ربی العلی الکریم». و 5 هزار سال در حجاب هدایت 


«سبحان ذی العرش العظیم». و 4 هزار سال در حجاب نبوّت که می گفت: 

«سبحان رَبّ العرّه عَمّا یَصِفُون». و 3 هزار سال در حجاب رفعت که می 

گفت: «سبحان ذی الملک و الملکوت», و 2 هزار سال در حجاب هیبت که 
گفت: 


می 
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1- 2. انعام : 87 


فتهای اه و سس کار ال در ات ات دس کت 
«سبحان ربی العظیم و بحمده». 


سپس خداوند عژوجل نامش را بر لوح پدیدار کرد و چهار هزار سال بر لوح 
درخشید, سپس بر عرش پدیدار کرد و 7 هزار سال بر ساق عرش پایدار 
بود ۳ آنکه خداوند عژوجل او را در پیشت آدم نهاد, تا" آخر آنچه در مه له 


ششم گذشت.(1) 


3. تفسیر علی بن اپراهیم: 1 جبرئیل در 
تردیکترین حلق به خدار ,و اسزاقیل شنتتیم: تا وا ان 
است: حجابی از نور, دیگر از ظلمت. و حجابی از ابر, و دیگری از آب۲۳ 


4. مجالس صدوق. به سندش از ابن عباس. در خبر معراج آورده کت 
رل خدا صلن اللهعلنه واله کذضت ۲ رسیوبه خعت: که بانضد شتا ره 


بودند و میان هر دو حجاب پانصد سال راه بود. 


5 توحید صدوق: به سندش از امام ششم علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: خورشید یک هفتادم از نور کرسی است, و کرسی یک هفتادم از 
نور عرش, و عرش یک هفتادم از نور حجاب, و ان یک هفتادم از نور ستر 


است.(3) 


6. المتهجد: ضمن تعقیب نماز امیرالموّمنین علیه السْلام آورده است: و از 
تو می خواهم به نور نام [مبارکت] که به آن آفریدی نور حجابت را - تا 
گوید- و از تو می خواهم به نام زکی پاکت که نوشته شده در کنه حجاب 


ها ی و ی 
خواهم به نامت که نوشته شده بر سرادق تخت ها- تا گوید- به نامت که 


7. در اقبال: ضمن تعقیبات نوافل ماه رمضان, از امام ششم علیه السلام 


روایت شده : 
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1- 1. خصال : 82-81 , معانی : 306- 308 


3- . این حدیث در شماره 45 باب عرش و کرسی گذشت. 


بان خدانا عم از هی خماهم به تاخت. که شته شندم در ردق فد 
است, و می خواهم به نامت که نوشته شده در سرادق بهاء است. و می 
خواهم به نامت که نوشته شده در سرادق عظمت است و می خواهم به 
نامت که نوشته شده بر سرادق جلال است و به نامت که نوشته شده بر 
سرادق عژت است و به نامت که نوشته شده بر سرادق سراثر است.؛ 
آنکه پیش است و والا و خوب و خرم است.؛ و پروردگار هشت فرشته., و 


پروردگار عرش بزرگ.(1) 


)2( 


9. در المنئور: از انس آمده است که پیغعمبر ضل؛ ال علیه و اله فرمود: 
جبرئیل گفت: میان من و پروردگار 70 حجاب از نور و آتش است که اگر 
نزدیکترین آن ها را ببينم می سوزم.(3) 


10 دژ المنثئور: از آبی هریره است که یک مرد بهودی نزد پیغمبر صلی ال 
غلیه و الة اضد و گفیت* 


یا رسول ام آیا خدا با چیزی از خلقش جز آسمان ها پنهان شده است؟ 
فرمود: آری میان او و فرشته های گرد عرش 70 پرده از نور است, و 70 
پرده از ظلمت. 70 پرده از آویزهای دیباء 70 پرده از آویزه های سندس, 
0 پرده از در سفید, 70 پرده از در سرخ 70 پرده از در زرد. 70 پرده از 
در سبز, 70 پرده از روشنی, 70 پرده از برف, 70 پرده از اب 70 پرده از 
تگر گ, 0 پرده از عظمتی که وصف نشدنی است. 


گفت: به من خبر ده از فر شته ای که پهلوی از است, فرمود: اسرافیل 
است. سپس جبرئیل. سیس میکائیل. سپس ملک الموت علیهم السلام.(4) 


1. و از مجاهد است که میان فرشته ها و عرش 70 حجاب است. حجابی 
از نور و حجابی از ظلمت. 


ص: 54 


1- 1. این دعاء را در تعقیبات نوافل نیافتیم. 


2 . در مصدر یافت نشد. 


9و 
4- . درالمنثور 1 : 93 


2 ول خدا صلی الم غلیهتو ال فرجوه در عرقه بان تر از مقام خذا 
0 هزار حجاب از نور و ظلمت است, کسی از آن ها نشنود مگر اینکه 
خاتن نان 


ی | زا کر ای ی ها اس ی له ام اوه که 
در حدیث معراج فرمود: 


ات تسده الهتتمن رون رم با به.نکی: اد سیب ع رت رده و آنگاهنه 
حجاب دیگر و با براق هفتاد حجاب را درنوردیدم که میان هر دو حجابی 
پانصد سال راه بود- تا فرمود- و در علیین, دریاها, نورها و حجاب ها و جز 
آن دیدم که اگر آن ها نباشند هر آنچه از نور عرش, زیر عرش است. می 
تا کته رن تیه وت اس که خر تال اه اسلا جمم رای وا 
در فرود عرش 70 حجاب است که اگر به یکی از آن ها نزدیک شوم جلوه 
های وجه پروردگارمان ما را می سوزانند. 


خلاصه در این باب: 


اخبار عامّه و خاصه در وجود حجب و سرادقات و فزونیشان بسیار است؛ و 
در قاموس گفته: سرادق چادری است که بالای صحن خانه می کشند و 
جمع آن سرادقات است. خانه ای که از پنبه است و خانه ای که مسردق 
است و با پرده پوشیده شده, یعنی بالا و پایین آن کلا بسته و پوشیده است. 


در نهایه گفته: سرادق هر آن چیزی است که احاطه به چیزی دارد. چه 
دیوار باشد و چه چادر و چه خیمه [یایان)؛ ظاهر بیشتر اخبار این است که 
ان ها زیر عرشند و از برخی برمی اید که بالای عرشند و منافاتی ندارد که 
در هر دو جا باشند, و از طریق مخالفان روایت تفتتم که یقن اصای: اه 
علیه و اله گفته: برای خدای تبارک و تعالی 70 هزار حجاب از نور و ظلمت 
است که اگر جلوه های وجه او برداشته شوند, آنچه زیر آن ها است را می 
سوزانند, جزری در نهایه گفته: در حدیث است که جبرئیل گفت: برای خدا 
در فرود عرش 70 حجاب است که اگر ما به یکی از آن ها نزدیک شویم, 
سبحات وجهش ما را می سوزانند. 


در خدیت ذیکر اسنت که: خخایش نهر با نان ات که اهر آن.هازا بزدازد 


اویند, یا 


ص: 


5 


پرتوهای روبش, و محاسن چهره را سبحات آن گویند, چون در دیدن چهره 
زیبا گویند: تستدان الا 


و گفته شده معنای آن تنزیه برای او است.؛ یعنی وجه او منزه است و گفته 
شده: «أن سبحات وجهه» [آبه راستی سبحات وجه او ], کلام معترضه ای 
بین فعل و مفعول است, یعنی اگر ان را بردارد بینایی هر شیتّی را می 
سوزآند, همانطور که گفته می شود: اگر پادشاه 9 پناه بر خدا 5 وارد شهر 
گردد هرکس درون آن است را می کشد. 


و معنی مفهومتر این است که اگر از انوار خدا که محجوب از بنده ها است 
چیزی پرده برداری شود, بر هر که ان نور افتد, نابود می شود چنانکه 
موسی از پرتو ان بیهوش افتاد و چون خدای تعالی تجلی کرد, کوه ها تکه 
تکه و خاک شدند, نووی در شرح صحیح مسلم گفته: سبحات به ضمٌّ سین و 
باء یعنی نور او, و مراد از وجه, ذات است و مقصود از آن این است که در 
دیدرس همه آفریده ها است چون دید خدا محیط به همه ان ها است, بعنی 
اگر مانع از دید انوارش برداشته شود. جلالش همه چیز را می سوزاند. 


و تحقیق این است که این اخبار را ظاهری و باطنی است و هر دو آن ها 
درست است. ظاهرش این است که خدای سبحان چنانکه عرش و کرسی 
را با بی نیازی به آنان آفریده در بر آن ها پرده ها و حجاب ها و سرادقاتی 
آفرنده؛ و از انواز غريبه آفریده خود درون ان ها را انباستته. که ذز دید 
۱۱۱۱ 0 زا 2 
جلال و هیبت و وسعت فیض و رحمتش باشند؛ و اختلاف شماره آن ها چه 
تسا کهاز نی بو وصته .و شخص آن ها است مربا انکه در بوجی 
تعبیرات با هم, هم شماره شدند و يا از بعضی از ان ها در رویات نام برده 


شده است. 


نا | 
نیروهایش از نظر امکان و نیاز و حدوث و آنچه به دنبال آن:ها از تقض و 
درماندگی است می باشند. که این ها حجب ظلمتند و برخی از این ۳ 
ناشی از نورانیت و تجرد و تقذس و وجوب وجود و کمال و عظمت و جلال 


خدا است که حجب نورانیه اند, و 


ص: 56 


است اين هر دو حجاب برداشته شوند و اگر از میان بروند جز ذات حق 
چیزی نمی ماند, آری ممکن است تا اندازه ای این حجب برداشته شوند و 
آدمی به مقام کشف و شهود برسد به وسیله برکناری از صفات شهوانیه و 
اخلاق حیوانیه و تخلق به اخلاق ربانیه از راه کثرت عبادت و ریاضت و 
مجاهدت و بررسی علوم حقّه. 


پس حجاب های بین او و پروردگارش مرتفع می شوند و در این صورت 
انوار جلال الهی بر بنده می تأبند و تشخص و اراده و شهوت او را می 
سوزانند, و با دیده یقین کمال خدا و بقائش را می نگرند و فناء و ذل خود 
را درمی يابند, بی نیازی او و نیاز خود را می نگرند, بلکه هستی عاریه خود 
را در برابر وجود او نییست می شمارند, و توانائی ناچیز خود را در برابر 
قدرت کامله او هیچ بلکه از اراده و دانش و قدرت خود به کنار می روند, 
و اراده و قدرت و علم خدا در آن ها به کار می افتد, نمی خواهند جز آنچه 
خدا بخواهد و نیروی حق را در تصرف اشیا به کار می برند, مرده زنده می 
کنند. خورشید برمی گردانند, اما ویتکا فش سای امسر الم اه 
السّلام فرمود: من در خیبر را به نیروی جسمانی نکندم بلکه به نیروی 
ربانی کندم. 


و ان معتای فناع قن الله ماع باللد است که قایل فمم. است: .افیا 
اصول دین نیست. و به عبارت دیگر حجاب های نورانیه مانع از وصول بنده 
به خدا و شناخت معرفت او از نظر عبادت هستند و از قبیل ریاء و خودبینی 
سس وال متیر آن مس دعب ماه کلب تاداس ات که 
مانع وصول به خداوند می شوند, و چون این حجب برداشته شوند خدا| در 
دل بنده تجلی می کند و محبت جز او را حتی محبت خودش را می سوزاند. 
و ان شاء اللّه سخن در اين باره در کتاب ایمان و کفر : نف خضافی قف اند 
این همه موجب نمی شود که دست از ظواهر آن اخبار برداشت مگر به 
واسطه معارضه اخبار صحیحه و صریحه که مایه تاویل ناه رد 

آعان یی دننی تآویل بی دلیل است, و خداوند است که هدایت کننده ی 


راست است.(1) 
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1- 1. علامه مصنف رحمه اللّه در اینجا به روش اهل ذوق رفته و مناسب 
است اشاره ای. نه ان شود تا سودش اعم و آتم گردد: عالم ماده جهان 
تکامل. است هه خی در آن به سنوی مان مین مزاین وه تفتین. ادفی: هم 


که وابسته به بدن مادی است به سوی کمال می گراید تا به سر حد امکان 
برسد و به وجود اشرف بپیوندد, و باید در دو بخش, منازل بسیاری را به 
بالا رود: 1- ۱ ام ره 
از عالم طبیعت می رهد 2- فرانیت عالبة بالانر ار آن. کم عون نون مزر اتب 
وجود است تا انجا که برای ممکن توانائی باشد. و البته هر مرتبه ای از 
مراتب, مانع و حاجبی است برای رسیدن به مرتبه بالاتر و چون از ان 
مرتبه بالا رود حجابی را برداشته و به وجود بالاتری رسیده که بهاء و شرف 
و خرمی دارد, و چون همه قیود عالم ماده را به کنار زند و به مقام تجرد 
ترش ان دیاب های طلمانن گذشته وان هن کناهی با یندم و هه 
اخلاق پست را که سرامد ان ها حب دنیا است, از خود به دور کرده که 
پیغمبر (ص) هم فرموده «حب دنیا سر منشا هر خطاء است» و این در 
برا, بر حجاب های نورانی قرار دارد که مراتب بی نهایت وجودند و الطف و 
ادق هستند و برای گذشتن از آن ها نیاز به هوش سرشاری دارند و چه بسا 
شالی. که در مر نبه.پانین بماند و ان »را بایان:سقر خود بینداریه نا خداونن خن 
کسی را شایسته بداند و به عنایت خود, او را از اين منازل به بالا بکشاند و 
اینجا است که باید گفت: تا یار که را خواهد و میلش به که باشد, تا نور 
حق در او بتابد و خدا از جلوه های بینهایت خود برای او پرده ای بردارد و او 
را پایدار سازد تا این راه دشوار را به سر برساند. 


باب ششم : سدره المنتهی و معنی علیین و سجین 

لَقه راه ترله ی عَلْد سذره الْفْنتهی ند جتّ المَأوی از نی 
الستّخره ها یل ۳و قطعا بان دیگری: هم را دیده است, نزدیک 
سدره الختتی در همان عا که ده الهانی است. آن گاه که درخت سدر را 


شد پوشیده بود پوشیده بود. 4 


تا 


۱ 


رلفی لین وم ی تب ۳ ۳۳9 
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[که می پندارند], که کارنامه بدکاران در «سجین» است.و تو چه دانی که 

نس هد ۳ 
«سجین» چیست ... نه چنین است: در حفیفعت, کتاب نیکان در «علیون» 
است.و تو چه می دانی که «علیون» چیست؟ کتابی است نوشته شده. 
مقزبان ان را مشاهده خواهند کرد. 4 


طبرسی در مجمع البیان می گوید: «و لقد رآه» (البته او را دید) یعنی 
و ایا ات ای اسهان رو نی امد دی رت اصای دی وی له 
اخری» (بار دیگر 4 چون که او را دو بار به صورت اصلی دید «عند شجره 
آلمنتهی» (نزد سدره المنتهی 1 درختی در سمت راست عرش, بالای 
اسمان هفتم است. که دانش هر فرشته ای در انجا به پایان می رسد که 
این -مطلص دن روافت ت کلبی و مقاتل نقل شده, و از ابن مسعود و ضحاک 
یا او تا 
ارواح شهیدان است., و گفته اند پایان هر آنچه است که از بالایش به زیر 
قی: آند و بایذ از او دریافت شود و هو ریا آن بالا می آید و از آن 
دریافت می شود و این درخت., نهایت عروج فرشته ها است و آن را سدره 


۱ لمنتهی گفته اند. 


مقاتل گفته, , درخت طوبی است, و سدره درخت از گیل است, «عندها جنه 
المأوی» [نزد آن است جثه المأوی) یعنی بهشتی که در آن می مانند و 
بهشت جاوید است و در آسمان هفتم است و گفته اند. در آسمان ششم 
است, و جبائی و قتاده گفته اند: بهشتی است که آدم در آن جا گرفت و 
ارواح شهداء به سوی آن می گرایند, و حسن گفته: جای بهشتیان است, و 
عطاء از ابن عباس آورده که جای جیرئیل و میکائیل است, «اذ یغشی 
السدره ما یغشی» مقاتل و حسن گفته اند: فرشته ها آن درخت را فرو 
می گیرند و مانند کلاغان بر آن می نشینند و از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله 
روایت شده است که: بر هر برگش فرشته ای دیدم که ایستاده بود و 
خدای تعالی را تسبیح می گفت, حسن گفته: نور و بهاء و زیبائی و صفائی 
آن را قرو می گیرد که همه دیده ها را خیره می کند و وصفنش را بایاتی 
نباشد, و از این عباس و مجاهد است که پروانه های طلائی او را فرو می 
گيرند, و گویا فرشته هایی به صورت پروانه 


ص: 59 


تایه کی وان امیس معصو ایس است کمتعص صای یه 
اله جبرئیل را به صورت اصلیش دید در حالی که به فرمان خدا او را سدره 
و عجائب فرا گرفته بودند, که تنبیه دهنده بر کمال قدرت خدا بودند, و در 
اه ار ای تا ار ی 


«کلا آن کتاب الفجار لفی سجین» (به راستی کتاب بدکاران در سجین 
است ) از حسن است که: نامه کردار بد و گناهانشان باشد, و گفته اند: در 
نامه آن ها نوشته که باید در سجین باشند و از ابن عباس و مجاهد و قتاده 
و ضحاک امده که آن در طبقم هفتم زمین است. و در روایت براء بن عازب 
ایدم که رصول دا صلی اه علبه وال فصو سین باس اد خنت 


تعالی از «ان کتات الا 0 ۳ ان ِِِ 
به آسمان می برند و آسمان آن را نمی پذیرد و به زمین فرو می آرند و 
زمین آن را نمی پذیرد تا آن را به زیر زمین هفتم می برند و او را به 


ق کا ‏ اس ات ای ان 
فماشان و ها ی 


و گفته اند؛ سچّین چاه سربازی است در دوزخ و قلق چاهی سر بسنه 
است, اين را ابو هریره اژ پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده, 
آا ارای ‏ ار اس ‏ اص تا 
سجن به معنی سخت و دشوار است.(2) 


در خسن البتان است که دامع ی رات ب بلند با جلال, و گفته 
شده است در آسمان هفتم که جای ارواح مقمنان کت و برخی أَضٌ را 
سدره المنتهی دانسته اند که هر چیزی به فرمان خدا نف آن .هت وتو آز 
ابن عباس است که آن بهشت است, و فراء گفته: ارات ما ها 


است. 


البیان 9 : 175 
البیان 10 : 452 
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در زفانت فیکن از آنق غناسی انست که وی است او زبوتدستر که زیر 
عرش آويخته و کردارشان را در آن نوشته است, و از براء بن عازب به 
فوای ان ریا ی ال ی ده علین دز اسضان 
هفتم زیر عرش است., ابن عمر گفته: اهل علیین از همان مکانی که در 
آنند بر اهل بهشت می نگرند و چون یکی از آن ها به بهشت سرمی کشد, 
بهشت روشن می شود و گویند یکی از اهل علیین سرکشیده است.(1) 


روایات: 


1 غلل الشرایع: آمام فخمد باقن غلیه الشلام: همان سدره المنتهی: بهاین 
نام نامیده شد, جچون فرشته های دیده بان؛ کردار اهل زمین را تا 1 بالا 
می برند» فرمود: حافظان گرامی نیک زیر سدره اند, و آنچه فرشته ها از 
اعمال بندگان در زمین بالا می برند, می نویسند و به سدره می رسانند. 


در محاسن هم از آبن محبوب مانند این را آورده است.(2) 


می گرفت (سایه می کرد), و نزدیک پروردگارم, به فاصله دو سر کمان یا 
نزدیکتر بودم.(3) 


3. تفسیر علی اين ابراهیم: رسول عدا صلی اه له و الم سور 
المنتهی در آسمان هفتم است, و جثه المآوی نزد ۳1 است .)4 


سس کی ان رای اس ال رها ام شم یه شام آررده 


بیان: در نهایه گفته: «اهل بهشت اهل علیّین را می بینند چنانکه شما ستاره 
درخشان را در افق اسمان می بینید » علیین اسم اسمان هفتم است. و 
گفته اند: نام 
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2 . محاسن : 334 


4 . همان : 652 
5 . همان : 716 


دفتر فرشته های نگهبان است که کردار بنده های خوب به آنجا بالا می 
رود و گفته اند: بالاترین جا و شریفترین مراتب و نزدیکترین آن ها به خدا, 
در سرای دیگر است و گفته شده: : سدره المنتهی درختی است در دورترین 
خای بهشت. که علم اولین و آخرنن به. آن می رسد وه از آن‌شمی کدرد.(۱1 


کی المنوی از آینغانس آخده که.از کعت. الاخار پرسه: از اب قول 
خدا «کلا ان کتاب الفجار لفی سجین» (نه چنین است [که می پندارند], که 
کارنامه بدکاران در «سچین» است 4؛ گفت : جان بدکار را به مان بالا 
می آورند 3 آسمان آن ر نمی پذیرد» آن را به زمین باز می اورند و زمین 
هم آن را نمی پذیرد, و آن را زیر هفت زمین می برند تا به سجّین می 
زسانند که لشکر کاه ابلیض استت: و از زیر لشکر. (کونه) آیلیسن بر ی.هلای 
افروا خر اسر مت اند هم انم است فن را سکم ی وان که 
سجین چیست؟ نامه ای است نوشته شده». 


و در مورد قول خدا «کلا ان کتاب الابرار لفی علیین»| بودند, و در آنچه او 
را پوشانیده بود ابهامی است برای تعظیم و تفخیم آن. (نه چنین است., در 
حفقیفت, کتاب نیکان در «علیون» است ) گفت: فتنحافیکه جان موّمن را می 
گيرند. به آسمان برمی آورند و درهای آسمان بر او گشوده می شود و 
فرشته ها با مژده او را پیشواز می کنند, تا او را به عرش می رسانند و 
فرشته ها بالا می روند و از زیر عرش برگی برمی آورند که نوشته و مهر 
شده, و آن را برای شناخت نجات در حساب روز جزاء زیر عرش می نهند 
و فرشته های مقرب گواهی می کنند, و این است. قول خدا «چه می دانی 
علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده».(2) 


6 دالمنثور: از سعید بن مسیب آمده است که گفت: سلمان و عبد الله 
بن سلام به هم برخوردندر و یکی به دیگری گفت: اگر پیش از من مردی, 
مرا دیدار کن و بگو پروردگارت با تو چه کرد, و اگر ,من پیش از تو مردم تو 
را دیدار می کنم و به تو گزارش می دهم, عبدالله , بن سلام گفت: این 
ج که است ؟ آبا شصی است: کفت: 
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آری, به راستی که جان های مومنان در برزخی از زمینند, و هر جا بخواهند 
می روند و جان کافر در سجین است.(1) 


دز المنثور: از قتاده آورده که در تفسیر « کلا ان کتاب الابرار لقف 
9 ژ[نه چنین است, در حقیقت, کتاب نیکان در «علیون» است ) گفت: 
علیین بالای آسمان هفتم نزد ستون راست عرش است «کتاب 
مرقوم» (کتاب نوشته شده ) نگارش خوبی های آن ها است «یشهده 
المقربون» (مقربون ان را مشاهده خواهند کرد ! یعنی فرشته های مقرب. 
(2) 


8. در المنثئور: از ضحاک آمده است که گفت: چون جان موّمن گرفته شود 
به آسمان دنیا برآورده می شود و مقربان به همراهش تا آسمان دوم می 
روند, اجلح گفت: من . گفتم: مقربان کشت فش : نزدیکترینشان به 
آسمان دوم سپس سوم و چهارم, به ترتیب تا آسمان هفتم, تا برسد به 
سدره المنتهی, اجلح گفت: به ضحاک گفتم: چرا سدره المنتهی نامیده 
شد؟ گفت: چون هر چیزی از فرمان خدا نف از تفن هی نود و از آن 
تعی درد نننش. هی کورتد؛ ترورد از شدو نو فلان: ا شرت و 
داناتر است - و براتی مهر شده برای آنبتایش. او از غلاات نزد آن ها می 
فرستد, و این است قول خدا| (نه چنین است؛ در حقیفقت, کتاب نیکان در 
«علیون» است. و تو چه می دانی که «علیون» چیست؟ کتابی است نوشته 
شده. مقژبان آن را مشاهده خواهند کرد. )( 


9 در المنئور: ابن عباس از کعب پرسید از قول خدای تعالی «کلا ان کتاب 
| یزان لفی علیین» [نم چنین است, در حقیقت, کتاب نیکان در ِ 
۰ 
نه اينکه پیش اندازند تا وقت او برسد و آنگاه که ساعت او برسد, جانش 
را می گيرند, و به فرشته های رحمت می دهند, و هر چه خدا بخواهد از 
خوبی به او می نمايانند. سپس جانش را به آسمان 
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نمازش را بخوانید 


پس می گویند: بار خدایا اين فلان بنده تو است و جانش را گرفتیم و به هر 
چه خدا می خواهد بر او دعا می کنند, , ما دوست داریم نامه او را امروز 
گواه شویم و نامه اش از زیر عرش باز شود و نامش را به گواهی خود بر 

آن ثبت می کنند, و این است قول خدا (کتابی است نوشته شده, مقربان 
ان را مشاهده خواهند کرد!؛ و پرسیدش از قول خدا «ان کتاب الفجار لفی 
سجین» ژبه راستی کتاب بدکاران در سچین است + تا آخر آیات؛ گفت: 
هنگامیکه مرگ کافر برسد, فرشته های خدا به بالینش می آیند و چون 
وقتش فرا برسد جانش را می گيرند و به فرشته های عذاب می دهند, و 
هر بدی. که خدا بخواهد به. او می نمایند سیس آن را به زمین هفتم که 
سجین اسنت قرو فن:برنده. اتجا بایان بادشاهی ابلیس اشت و کتایتن را در 


10 درز المنثور: از عطاء بن یسار ادخ است که به مردی از حمیر 
برخوردم, دانشمند بود و کتاب ها را می خواند به او گفتم: زمینی که بر 
روی آنیم بر کجاست؟ گفت بر صخره ای سبز, و ان صخره بر کف فرشته 
ای است, ون فر شته بر پشت یک ماهی است, (که از زیر عرش بر 
اسمان ها و زمین تابیده است)؛ گفتم: ساکنان زمین دوم چه کسانی اند؟ 
گفت: بادی نازا (کشنده) که چون خدا خواست عاد را نابود کند به 
دربانانش فرفود یک:در از آنسکضایتده. کشتند: برفود مارا مانتد یو 
گاو؟ فرمود: در این صورت زمین بر اهلش وارونه شود, و آن را تنگ کرد تا 
به اندازه یک حلقه انکشتر رسید. و به آنجا رسید که خدا آن را بدید آورد: 


گفتم ساکنان زمین سوم کیانند؟ گفت انبار سنگ دوزخ است, گفتم: 
ساکنان زمین چهارم کیستند؟ گفت: در آن کبریت دوزخ است, گفتم: ساکن 
زمین پنجم کیانند؟ گفت: ذز آن عقفرب های دوز خ اند, گفتم: ساکن زمین 
ششم کیست؟ 
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گفت: ور ان مارهای دوزخند, گفتم: ساکن زمین هفتم کیست؟ گفت: آن 
خی اسنتء.و ابلیسن در آن دربند است. دست پیشش به دست پسش 
۱ 9 فرشته ها را آزاز فف داد و از اد 
شکایت شد و در آنجا زندانی شد. او مذتی است که آزار می شود: و چون 
به سمت شما فرستاده شود فتنه و آشوبی در مردم اتفاق می افتد که 
چیزی آنان را چون ان درمانده نکند.(1) 
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باب هفتم : بیت المعمور 


لت مور نب کوب ان خانم ابا اعدا ۱۱ 


نوی وخمه ال له ور محمم اسان ف ار اس اس ماه یل 
شده که: بیت المعمور در آسمان چهارم برا؛ بر خانه کعبه است. و فرشته ها 
با یاف در اند آن را ناه هی کنو و بر از امترالموسن علبه السلام 
روایت ت است که هر روز 70 هزار فرشته در آن درمی آیند که هرگز , بان 
ی را ی 
فرمود: بیت المعمور در آسمان نزدیک تر است, و در آسمان چهارم نهری 
است به نام حیات, که جبرئیل هر روزی که خورشید برمی اید, در آن درمی 
اید و چون بیرون می شود یک تکانی به خود می دهد. و از او 70 هزار 
ری تارف ای رک بان ار 
به بیت المعمور بیایند و در آن نماز بگزارند و آن را : به انجام برسانند, 
سس هر کز به آن با نکردند: 


و از ابن عباس رسیده اننعننت: که. گفت: در. اتتهان خانه ای است به نام 
و بر خانه کعبه است که اگر بیفتد بر او می افتد, هر روز هزار 


فرشته خر آن دز خی آیند. که هر کد.: به آن.باز قصی ردنده دار سره اک 
که بیت المعمور همان خانه 
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مر اور ۸ 


کعبه است که به حج و عمره معمور است. و آن نخستین مسجدی است 
که روی زمین برای عبادت درست شده است(1) 


روایات: 


1. محاسبه النفس: سید علی ین طاوس رحمه الله علیه به نقل از کتاب 
که این نا ار اسرالمفهین قله لام از پیت یوم ی 
مرفوع پرسید, فرمود: وای بر تو آن ضراح است, خانه ای در آسمان چهارم 
برا, بر کعبه که از یک دانه ولو هر روز 70 هزار فرشته در آن درمی آیند و 
تا روز قیامت به آن باز نمی گردند. نویسنده های اهل بهشت در آنند. از 
سمت راست در کردار اهل بهشت را می نویسند. و نویسنده های 
دوزخیان سمت چپ درند که با مدادهای سیاه کردار دوزخیان را می 
نوسند. شب هنگام آن دو فرشته با می روند و از آن ها آچه را یک نفر 
انجام داده, مي و اين است تفسیر قول خدای تعالی: «هذا کناب 
تتطو علکم باه" تا مه تسَتئییخْ ما کم تعْمَلون»(2) (اين است کتاپ ما 
۰ ما از انجه فی گر دید: کسنکه: فرمین 
داشتیم ؛. 


بیان: «می شنوند» یعنی فرشته های دو سمت در. از آن دو فرشته 
نویسنده می شنوند «هذا کتابنا» (اين است کتاب ما + طبرسی در مجمع 
البیان گفته: مقصود دفتر نگهبانان است. «ینطق علیکم بالحق» (گویا است 
بر شما به درستی ) یعنی گواه بر شما است به راستی و منظور این است 
که چنان به خوبی بیان می کند که گویا سخن می گوید «انا کنا نستنسخ ما 
کنتم تعملون» (ما از انچه می کردید نسخه بر می داشتیم ) یعنی از 
نگهبانان خود می خواستیم انچه را در دنیا می کردید, بنویسند .. 


و گفته اند مقصود از کتاب, لوح محفوظ است که گواه بر هر نیک و بد 
است که در ان ثبت است, و بنابراین معنی «نسخه برداری» این است که 
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ِِ آنچه را و در آن نوشته ۳ ۱ داران لوح 


2 علل الشرائع: به سندش از آبی خدیجه آورده است که به امام ششم 
علیه السلام گفتم: چرا بیت, عتیق نام گرفته است؟ فرمود: خداوند عژوجل 
حجرالاسود را از بهشت برای ادم فرو اورد و خانه کعبه یک در سپیدی بود 
و خداوند آن بة: اتقان برد و پایه اش جا ماند, و آن برابر همین خانه 
است, و هر روز هفتاد هزار فرشته در آن درمی آیند و هرگز به آن باز نمی 
گردند, و خدا ابراهیم و اسماعیل را دستور فرمود تا خانه را بر همان پایه 
۱ /۱ 6 قل 0 0 0۳ ۳009 زا 


۳ تفسیر علی بن ابراهیم: و البیت المعمور» گفت: در آسمان چهارم 
است و همان «ضراح است» و هر روز 70 هزار فرشته در آن درمی ایند 


و دیگر هرگز به آن باز نمی گردند. 


4. علل الشر ایع: به سندش از اتف حمزه تمالی آورده است که می گوید: 

به امام چهارم گفتم: چرا طواف, هفت دور است؟ فرمود: چون خداوند 
تبارک و تعالی به فرشته ها فرمود «انی جاعل فی الارض خلیفه»(3) (من 
یک را تبارک و تعالی 
5 


ال نوا مس سا سس دا وان سا کب 
گماری که در آن فساد می انگیزد, و خون ها می ریزد؟ ), خداوند فرمود 
«انی اعلم ما لا تعلمون»(3) ([ من می دانم انچه را شما نمی دانید ) و 
پیش از آن انان را از نور خود محجوب نمی کرد و پس از ان 7 هزار سال 
ان ها را از نورش محجوب ساخت. پس هفت هزار سال به عرش پناه 
بردند, پس به آن ها مهر ورزید و توبه شان را پذیرفت و بیت المعمور را 
در آسمان چهارم برایشان ساخت تا پایگاه و محل امن آن 
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1- 1. مجمع البیان 9 : 80 
2 . علل الشرایع 2 : 85 
3- 1. بقره / 30 
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5 3. بقره | 30 


مردم نمود, و هفت دور طواف بر بنده ها واجب شد؛ اینگونه که در برابر 
هر هزار سال یک دور شد.(1) 


5 علل ابن سنان: امام رضا علیه السلام: علت طواف به خانه کعبه این 
است که خداوند تبارک و تعالی به فرشته ها فرمود: من در زمین 
جانشینی خواهم ما [فرشتگان ] 7 «آپا در ن کسی را می 
گماری که در آن فساد انگیزد, و خون ها بریزد؟ ) و چنین به خدا پاسخ 
دادند. و دانستند که گناه کردند و پشیمان شدند و به عرش پناهنده شدند و 
آفرزتن خواستند, و خداوند دوست ذاشنت به خانند. اقبندم: ها عبادت شود 
پس در آسمان چهارم خانه ای در برابر عرش به نام (ضراح) نهاد. سپس 
در اسمان دنیا خانه ای به نام بیت المعمور در برابر ضراح نهاد. سپس خانه 
ای در برابر بیت المعمور نهاد و آدم علیه السلام را فرمود تا 31۳۳ طواف 
کرد و خدا توبه اش را پذیرفت و این حکم در فرزندانش تا روز قیامت 
جاری شد 31 


6 کفعمی و برسی به سند خود از پیغمبر روایت کردند که جبرئیل گفت: 


سوگند به آن که تو را به راستی مبعوث کرده خدا در آسمان چهارم خانه 
اي شاکت که یه آن.بیت المعمون می میت دز هر روز 70 هرار فرشتته 

به: ان هانت می ون ق شون .مت اند ها روز فیافت: یه ان بان تفت 
گردند. 


7 لور ازرقی ان علضا ین الخشین علبه لام آوزت که مردی از آو 
پرسید. اغاز طواف به این خانه از کی بوده است ؟ چرا بوده و از کجا بوده؟ 
باس دا آطا ات عم سای این اف که دا ده فرفدد ها 


فرمود: 


من در زمين جانشینی خواهم گماشت. فرشته ها گفتند: ای پروردگار 
جایگزینی جز از ما که تباهی در آن برانگیزد و خون ها بریزد, و به یکدیگر 
حسد ورزند و با هم دشمنی کنند و بر یکدیگر بشورند؟ پروردگارا این 
جایگزین را از ما قرار بده که ما در زمین تباهی نمی کنیم و خون ها نمی 
ریزیم و با یکدیگر دشمنی نمی کنیم و به هم حسد نمی بریم و نمی شوریم 
و ما به حمد تو تسبیح می گوئیم و 


ص: 609 


1- 1. علل الشرایع 2 : 92 
2 . همان : 91 


خدای تعالی فرمود: من می دانم انچه را شما نمی دانید. 


فرمود: فرشته ها گمان بردند آنچه به خدا گفتند اعتراضی بوده و او بر آن 
ها از اين گفته شان خشم کرده پس تا سه ساعت به عرش پناهنده شدند و 
سر برداشتند و با انگشتان خود اشاره کردند و از ترس خود زاری و گربه 
نمودند, خدا به آن ها نظر کرد, و رحمتش بر آن ها جاری شد, و خداوند 
سبحان زیر عرش خانه ای بر چهار ستون از زبرجد ساخت و آن ها را با 
روپوش یاقوت سرخ پوشاند, و آن خانه را (ضراح) نامید و آنگاه به فرشته 
ها فرمود: به به این خانه طواف کنید, و عرش را وانهید, فرشته ها به آن 
طواف کردند و عرش را وانهادند و اين بر آن ها آسانتر بود و آن همان بیت 
المعمور است که خدا ذکر کرده, و هر روز و شب 70 هزار فرشته بر آن 
خآزخفی نون که ظز جزربه ان با نجیه پردیده 


سپس خداوند فرشته هایش را فرستاد و فرمود: به به. آن اندازه و نمونه 
برایم در زمین خانه بسازید, و خدای سبحان به هرکس که در زمین بود 
فرمود: بر ان خانه طواف کنید چنانچه اهل آانهان به بیت المعمور طواف 
می کنند.(1) 


8 دز المنثور: از مقاتل وارد شده و او حدیث را به پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله کشانده که آدم گفت: پروردگارا جچه بدبختم », چیزی از نورت در برم 


تیست: تا آن را ببرستم: و خدا بیت المعمور را به پهنای خانه کعبه بر او 

نازل کرد و جایش از یک دانه یاقوت بهشت بود, ولی بلندیش از اسمان 1 
زمین بود و به او فرمود ۳ بر ان طواف کند, و اندوهی که قبلا داشت از او 
برطرف کرد. سپس در عهد نوح آن خانه را بالا برد.(2) 


و تون از انم اس امه که وتو در ی یم له 
فرمود: بیت المعموری که در اسمان است. و هر روز 70 هزار فرشته در 
ان وارد می شوند 


ص: 70 


1- 1. درالمنتور 1 : 128 
2 . همان : 130 


انس ِِ ِ" و است. 


0 ورن از اس طربرخ اجه است: که سر صامبرالاه یه و له 
فرمود: در اسمان دنیا خانه ای است به نام «معمور» که در برابر کعبه 
است, و در آسمان چهارم نهری است به نام زندگی, و ۳ 
در آن فرو می شود و آنگاه بیرون می آید و خود را تکانی می دهد و از او 
0 هزار قطره می چکد که خدا از آن: 7۱ هزار فرشته: می آفربتده.ه 
دستور می فرماید تا به بیت المعمور آیند و نماز بخوانند و اعمال را ۱ 
دهند» سپس بیرون شوند و هرگز , نة آنباز عخردتقی بکیشان وا سر آن ها 
فرمانتوه.عن ساها آن‌ها را شمان خق وه شود فیافت کا ۱ 
تسبیح گویند.(2) 


1. در المتتور: و از ابن عباس آمده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله فرمود: بیت المعمور در آسمان است و به آن «ضراح» می گویند که به 
مانند خانه کعبه, اگر فرو افتد بر آن می افتد, هر روز 70 هزار فرشته بر 
آن وارد می شوند که هرگز آن را تدیده اتمه النه در اسفان همان:صرعت 
مکه را دارد.(3) 


12 دژ المنثور: از خالد بن مره آمده است که مردی به امام علی علیه 
السلام گفت: بیت المعمور چیست؟ فرمود: خانه ای است در آسمان که به 
آن ۳۳۳ گفته می شود و در برابر کعبه است. و احترامش در آسمان 
چون احترام کعبه در زمین است, هر روز 70 هزار فرشته در آن نماز می 
خهانند که.هر ند به ار یار تقی رید 


3 در المنثور: ابن کواء از علی علیه السْلام پرسید: بیت المعمور 
چیست؟ فرمود: همان «ضراح» است. خانه ای بالای هفت آسمان زیر 
عرش. که هر روز 70 هزار فرشته در آن وارد می شوند که تا قیامت به 
آن باز نمی گردند.(5) 


ص: 71 
1- . در المنثور 6 : 117 


2-. درالمنثور 6 : 117 
3- . همان 


4 . در المنثور 6 : 117 
5- . همان 


4. در المنثور: از ابن عباس آمده است که: آن خانه ای است در برابر 
عرش, فرشته ها آن را تعمیر و آباد می کنند و هر شب 70 هزار فرشته در 
آن تماز هی کزازند که که ان باز قفی حردندد 11 


5. د! المنثور: از ضحاک آمده است که: از بهشت نازل شد و در مکه آباد 
بود و در طوفان خدا| ان را به اسمان ششم بالا برد و هر روز 70 هزار 
فرشته بر آن وارد می شوند.(2) 


بیان: جمع میان این اخبار با فرض صحت همه آن ها اين است که, بیت 
المعمور در همه این جاها که در اخبار است موجود است و اخبار بسیار 
ری واه ان ایور ناب لا هی اه 


ص: 72 


1-. همان 
۰2 . همان 6 : 117 


باب هشتم : اتتمان ها, چگونگی و شماره رخ ها, اختران و شماره شان: و صفشان و وصف 


مرو هو الدی جَعل لکُمْ جوم لِتََتذوا بها فی لمات البرٌ و الََْرٍ قة 

لیات لعَوّم یِعْلَمُون. (1) (و اوست کسی که ستارگان را برای شما ِِ 
داده تا به وسیله ان ها در تاریکی های خشکی و دریا راه يابید. به یقین, ما 
دلایل [خود] را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان کرده ایم ). 


- ان لذین کوا باباتا 8 استییروا عها تفع لفم نوات السماء 12 
طففت: کسانی که لیات ها را دروع شعروند و ار یرفن ] آن ها نکر 
5 درهای آسمان را برایشان نمی ؟ یند. 


- ال الدی رقع السّهاواتِ یر عَمد تروتها تم اسْتّوی علی الْعزش و سح 
الشمس, و5 و القعد کل بخری لاجل. مشمی. بدی الأْمرَ بُفَصْل الایات لعَلکم 
بلقاء رَبکمْ توقئون ,(3) [همان] کسی است که آسمان ها را بدون 
ستون هایی که آن ها را ببینید برافراشت, آن گاه بر عرش استیلا یافت و 
خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه 
فی. ذهفتی.. آخنداهند در کاو ۱ فزیتتن | نیو ی کفو: و آیات [خود] را به 
روشنی بیان می نماید, امید که شما به لقای پروردگارتان یقین 1 
کنید. ) 


ص: 73 
1- . انعام / 97 


2 . اعراف / 40 
3-. رعد/ 2 


ب ولو قتضنا علنهة باب من الشماء قطّوا فیه تقزخر ن لقالوا تما شکرث 
بصاژنا بل تج قَوَمْ مسْخوژون * و لقَد جقلنا فی السَّماء بُرُوجاً و رها 
طرین و تیاه من کل شتطان رم * اش اشترق لمع ارت 
مبین.(1) (و اگر دری از آسمان بر آنان مف کشهو‌ديم. که.هصوارم, اد 
آن تال هی رد قطعا می گفتند: «در حقیقت, ما چشم بندی شده آیم, 
بلکه ما مردمی هستیم که افسون شده ایم.»و به یقین, فا دز انتقان بر 
هایی قرار دادیم و آن: :۱ برای تماشاگران از استتتضش و آن را از هر شیطان 
رانده شده ای حفظ کردیم. مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که 
شهابی روشن او را دنبال می کند. ) 


هحلق السماوات و اارض بالخی لین عفا پش کونیز ی اسان ها 
زمین را به حق آفریده است. او فراتر است از آنچه [با وی] شریک می 
گردانند. 1 و فر مود: 5 علامات و بالْجم هم رم یهْتدون»(3) (و نشانه هایی 


2 


[دیگر نیز قرار داد ]» و انار بة فسیله ارم اس اراه باه ی وی 


- تلزیلاً مق حَلّق الأرَضَ و السّماواتِ العْلی.(4) [[کتابی است] نازل شده 
از جانب کسی که زمین و اسمان های بلند را افریده است. 1 


- و جَعَلتا السّماء سَثْفاً مَجْمُوظا و هم عَن آیانها مُغرضُون.(5) (و آسمان را 
فد و راز دا هد نی آنان از [مطالعه در] نشانه های آن 
اعراض می کنند. ) و فرمود: «, وْم تطوی السّماء کطر* السجل للکنْب»(6) 
هر 


37 بسک السماء آن تقع عَلی الأرْضٍ [ بلانه.(7) [و آسمان را نگاه می 
دارد تا [مبادا] بر زمین و ۱ خودش [باشد ] . 


ص: 74 


1- . حجر/ 18-14 
نحل .5 

3- . نحل / 16 

4 . طه 4 

5- . انبیاء / 32 
6- . انبیاء / 104 
7- . حج/ 65 


- و لَقَد حلفْنا قَوقَكم بت سَبْع طرایّق و ما کتّا عن الحَلق غافلین.(1) [و به 
راستی [ما] بالای ِِ هفت راه [آسمانی] آفریدیم واز اکار] آفرینش 
غافل ِ- آیم. 1 ور فرمود: «قل هن رب بٍ السْماواتِ السبع و رب ب العرش 
الَعظیم * قُولُون لله فْل آ[ قلا تتفُون»(2) (بگو: «پروردگار آسمان های 
هفتگانه و تون کار عرش بزرگ کیست؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آیا 
پرهیزگاری نمی کنید؟» ). 


- تبازک الّذی جقل فی السّماء بُرُوجاً و جَقل فیها سراجاً و ققراً قنیرا.(3) 
([فرخنده و بزرگوار است آن کسی که در تفا رخ برح هایی نهاد, و در 
آن, چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. ) 


- حَلقَ ال السماوات و5 الارَضَ بالحق ان فی ذلک لاب 8 ال وش 4(۰) 
۳ آسمان " و زمین را به حق آفرید: قطعا" در ۳ [آفرینش ] برای 


- و من آیاته أنْ تقوم السّماء و الارَض یأمره.(5) [و از نشانه های او اين 
است که اسمان و زمین به فرمانش برپایند 4 


51 ب ۳ 


هت القشارق * اا کالما آلایا خزیته الکیاکی * و جفظا من کل 
شتطان مار دالی: فوله. فابعه تقهات اف زا اه پروردکار خاورهاء ضا 
آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم. و [آن را] از هر شیطان 
سرکشی نگاه داشتیم ( تا آنجا که می فرماید) که شهابی شکافنده از پی او 
می تازد. ) 


ص: 75 


1- . موّمنون / 17 
2 . مقمنون 86- 87 
3- . فرقان / 61 

4 . عنکبوت / 44 
5- . روم / 25 

6- . لقمان / 10 


7 . صافات 10-5 


- ال دی جعَلّ لکُمْ الأرْضَ قراراً و السّماء پنا(1) (خدا [همان] کسی 
آتشت کم زمین را برای ضما مزار کاه ساخت و اسمان را شایی. | کودانید ].) 


تم اشتوی ای السّماء و هی ُخان ققالّ لها و لِلأرَض انیا طِوعاً او کزهاً 
قالتا ملاس * ققصا اه سَبْع سماوات في بَوَْین و أقَحجی فی کل سماء 
امه و ریت السَماء الصا 27 جفظاً ذدلک تقدیژ العزیز العات 21) 
سپس آهنی [آفرینش] آسمان کرد. و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین 
ِِ «خواه يا ناخواه بیایید.» آن دو گفتند: «فرمان پذیر آمدیم. »_پس آن 

ها را [به صورت ] هفت آسمان, در دو هنگام مقژر داشت و در هر آسمانی 
کار [مربوط به] آن را وحی فرمود, و آسمان [اين ] دنیا را به چراغ ها آذین 
کردیم و [آن را نیک ] نگاه داشتیم این است آندازه گيري آن نیرومند دانا ). 


آ قلَم نطو لی السّماء قوَقَهم کلف بتْناها و زتاها و ما لها من فُژوج. 
۳-3 [مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که چگونه آن را ساخته و 
زینتش داده آیم و بر اي آن هیچ کوته شکافتکی نیست, ۱ 


- و السّماء ذاتِ الْحْبک.(4) (سوگند به آسمان مشیّک) «و فی السّماء 
زرفکم و ما ئوعدُون»(3) (و روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در 
آسمان است 1 5 السماء بتینا ها باید 3 ۷" لمُوسغون»(6) (و آسمان را به 
قدرت خود برافراشتیم, وی کهان؛ ما زاشمان | ریم 1 


۰ و لسفف القزفوع.(7) (سوکند به بام بلند [اسمان ]. «یوَم تموز السماء 
مورا»(8) (روزی که اسمان سخت در تب و تاب افتد . 


ص: 76 


1- 2. المومن / 64 

2- 3. فصلت / 12-11 
3- 1. ق / 6 

4- 2. ذاریات | 7 

5- 3. ذاریات / 22 

6- 4. ذاریات | 47 

7 5. طور / 53 

6 -8 


- و اللَجُم |ٍذا هوی(1) [سوگند به اختر [قرآن] چون فرود می آید). و 
همچنین فرموده: 5 اه هو رب الشغری» (2) (و هم اوست پرفرد کار 


ستاره «شعری» . 


- اقتربتِ السَاعَة و او الْقَمر,(3) [نزدیک شد قیامت و از هم شکافت 
ماه ). 


- لهس و الم یخشبان و الَحْمْ و السْجَر جَهخدان و السّماء رققها (4) 
(خورشید و ماه پر یاه [روان ] اند. و بونه و درخت چهره سایانند.و 
آسمان را برافراشت ). و همچنین فرمود: «قلذا الشَقّتِ السّماء قکاتث 
3رد کالذهان»( (5) 0 آن گاه که اتتماخ از هم شکافد و چون چرم 


گلگون گردد ). 


- قلا أقبیم یقواقع الْجُوم و اه لقَسَم لو تَْمُون عَظیمٌ ,(6) (نه [چنین 
است که می پندارید ] سوگند به جایگاه های [ویژه و فواصل معین ] 
ستارگان. اگر بدانید. آن سوگندی سخت بزرگ است !1. 
-رالدی حَلَق بت ی با ی سای و بر رو من تفاوت قاژجع 
سر قل تری من قطور * جع اضر گوتین تلقلت [لیک ابر خاستا 
و هو حسیز * و لفق را الشماء الا مایخ و ناه جوم لس باطین و 
ته عْتَدنا لَهُمْ عَذابِ السّعیر.(7) [همان که هفت آسمان را طبقه طبقه 
بيافرید. در آفرینش آن آخدای] بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتی] 
نمی بینی. باز بنگر, آیا خلل [و نقصانی] می بینی؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت 
زبون و درمانده به سویت بازگردد. و در حقیقت, آسمان دنیا را با چراغ 
هایی زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین [قوای مزاحم ] گردانيديم و 
برای آن:ها غذاب انتن فر فرآن آماده کردم ایم 1 


و م لب 


انشفت السماء قهی یومَیّذ واهیه .(8) و آسمان از هم بشکافد, ورن 
روز است که آن از هم گسسته باشد. 1 


4 رهم 75 
5 رجمن / 37 
6- 1. واقعه | 75- 76 
7- 2. ملک / 3- 5 
8- 1. حاقه / 16 


- وم کون السسماء کالغهل.(1) ([روزی که آسمان ها چون فلز گداخته 
شود. ) 


رها مت او اب سَبْعّ سماواتِ طباقاً و جَعَلّ الْقَمَرّ فیهنّ تور 5 
جَعَلّ السْعَس سراجا.(2) ِ ملاحظه نکرده اید که چگونه خدا هفت 
آسمان را تو بر تو آفریده است؟ و ماه را در میان آن ها روشنایی بخش 
گردانید و خورشید را [چون ] چراغی قرار داد. 1 


اعد 


ِ 
سس 


۰ ی تققد ما 
مقاعد لِلسَمْع قَمَن یس بشتمع الان یَجد لْ شهاباً رصدا.(3) [و ما ۱ 
دست 9 زا از ۲ نگهبانان توانا و تیرهای شهاب افتیم. و در 
[آسمان ] برای شنیدن» به کمین می نشستیم, [امّا ] اکنون هر که بخواهد به 
گوش باشد, تیر شهابی در کمین خود می یابد. ) 


- قَلدّا انوم طمسّت و ادّا السَماء فرجث.(4) پس وقتی که ستارگان محو 
شوند, و آن گاه که ۹ بشکافد. 


23 


9 قوقَکم تا شدادا ت جَعلنا سراجاً قاجا 5(۰) (و بر فراز شما 
۹ اسان ] اشستوارسا کرديم: و جراعن فروتان کذاردنض ۱ 


بالات عفحات, ,فلا افسد بالْْتسٍ الْجوار الکتّس.(6) [و آن گاه 
که اشععان زجا کنده: شفته تفر ند | من کندنه آختران حردان.. آکز دیده | تقان 
شوند و از نو ان 1 

- |۱5 السَماء اْقَطرّت * || الکواکث انتترت.(7) (آن گاه که آسمان ز هم 
و آن گاه که 0 پراکنده شوند. ِ 


ِ 

0 

حپد 
1 
بر نج بنج سل ی 


تکویر / 16-11 


7- 1. انفطار / 2-1 


- ادا السماء انشفت #۴ 2 و أذتت لربها و حةّ خفت.(1) (آن گاه که آسمان ز هم 
بشکافد, و پروردگارش ر فرمان برد و کین | سزد. ) 


- و السَّماء ذاتِ الَبْرُوج.(2) (سوگند به آسمان آکنده ز برچ ). 


- و السّماء و الطارق * و ما آذُراک ها الطارِق * الَجْمْ الاقبْ... و السّماء 
ذاتِ الرَجْع.(3) (سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد . و تو چه می دانی که 
اختر شبگرد چیست؟آن اختر فروزان . .. سوگند به آسمان بارش انگیز. ) 


- و [لی السّماء کیّف ره فعر؟ فعث.(4) (و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ 1 


5 السماء ۲ ما بناها.(5) (سوگند به آقتها رخ و 1 کس که ۳ را 


«جعل لکم النجوم» (اختران را برای شما قرار داد) یعنی به سود شما 
آفرید «لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر» تا در تیرگی های خشکی و 
دریا بدان ها راه یابید 4 یعنی در تیرگی شب در خشکی و دریاء و ننست 
تیرگی به آن ها پرای مناسبت با آن است یا مقصود راه های ناشناس است 
که آن را به تیرگی تعبیر کرده, و اين یکی از سودهای ستارگان است که 
پس از ذکر کل آن پادآوری کرده, و در اخبار, ستارگان به ائمه اطهار علیهم 
السلام تأویل شده اند که هدایت گران در تیرگی های فتنه و شبهه اند, و 

این با ظاهر منافات ندارد؛ «قد فصلنا الایات» (البته تفصیل دادیم آیات 1 
یعنی آن را فصل به فصل بیان کردیم. «لقوم یعلمون» (برای مردمی که 


می دانند + زیرا از ان بهره می برند. 


«لا تفتح لهم ابواب السماء» (درهای آسمان برایشان گشوده نمی شود 1 
یعنی برای دعاء و کردارشان و يا جان هایشان, چنانچه برای کردار و جان 
های موّمنان گشوده می شوند. و دلالت دارد کاتسا درهایی دارد و چه 
بسا این بر مجاز حمل 


ص: 709 


1- 2. انشقاق / 2-1 


3- 4. طارق / 11-1 
4- د. غاشیه / 18 
5- 1. شمس / 5 


شود. «بغیر عمد ترونها» (بی ستونی که آن را ببینید 4 رازی در تفسیرش 
گفته: در «ترونها» (ببینیدش + چند قول است: 


1 جمله جدائی است و سخن مستقلی, و مقضود این است که آسمان ها 
را یی ستون آفریده. سپس گوید: شتما انشمان ها را من یه کویی تون 


2 حسن گفته؛ در آیه تقدیم ری صورت گرفته و مقصود این است 
که: 


اسان‌تها را افراشته که بین تون آن ها رام نکر ین 


ت مقصود این است که «ترونها» صفت برای ستون است و این یعنی 
اسمان ها, ستون دیدنی ندارند ولی ستون نامرئی دارند. که ما آن ها را 
نمی بینیم؛ گفته اند: 


ستون های آسمان بر کوه قاف هستند, که کوهی است از زبرجد در گرد 
دنیاء, کهشفا اردرانمی اتید ببینید, و این عامیل در زاف سقوط است, 
زیرا خدای تعالی خواسته این کلام را ذکر کند تا حجتی بر وجود اله قادر 
بیاورد. و اگر مقصود این باشد که آن ها گفته اند. حجت تمام نیست. زیرا 
گفته می شود اگر آسمان ها بر کوه قاف استواراند. چه دلیلی بر وجود خدا 
باقی می ماند؟ 


و نزد من وجچه دیگری است که بهتر از همه است و آن این است که ستون 
تکیه گاه است و ما ثابت کردیم به قدرت خدا| این اجسام همه در فضا بر 
جای خود استوارند و بنایراین ستونشان همان قدرت خدا است و پبس 
بنابراین درست است که گفته شود: ستون قابل مشاهده برای شما ندارند, 
یعنی در حقیقت ستونی دارند که نگهداری و قدرت خدا است که آن ها را 
در فضا باقی گذاشته و شما آن تدبیر را به چشم نمی توانید دید و چگونگی 
[1 نگهداری را نمی فهمید (پایان). 


می. کو این وجه آخر را که به آن بالیده و به خود بلیتته ؛ استاد طبرسی 
رحمه الله علیه در مجمع البیان از ابن عباس و مجاهد روا یت کرده است. 


«و سچر الشمس القمر» (و خورشید و ماه را مسخر کرده ! این به چند 
وجه دلالت بر وجود خدای بر حق و بر حکمت و قدرتش دارد, زیرا| اصل 


این حرکات سریعه و استمرار آن هاء و به اندازه مخصوص بودن آن هاء و 
اینکه برخی از آن ها رو به مشرق و برخی رو به مغرب, برخی به سوی 
شمال و برخی به سوی جنوب اند, دلیل قطعی است بر وجود مدبر قاهر 
قادر کامل در دانش و حکمت و لطف و 


ص: 90 


رحمت «کل یجری لأجل مسمی» (هر کدام تا مدتی جریان دارند) رازی در 
تفسیرش گفته: در آن دو قول است: 


1 ابن عباس گفته خورشید 180 منزل دارد و در شش ماه هر روز در یک 
منزلی است. سپس منزل به منزل در مدت شش ماه دیگر برمی گردد و 
همان ماه: 29 رل دانوه معصده از ایة: کل بخوی ااخل مسمی ۶ این 
است و بنابراین خدا| برای هر کدام از این کواکب سیری خاص به سوئی 
خاص با اندازه خاص در تندی و کندی مقدر کرده. و مادامیکه چنین است. 
لازم می آید که در هر لحظه ای حال تازه ای داشته باشند که قبل از آن, 
آن حال را نداشته اند. 


2 مقصود این است که تا روز قیامت در حرکتند و آنگاه که این روز فرا 
می رسد از حرکت می مانند که خدای تعالی فر موده: (چون خورشید فرو 
افتد و چون اختران تیره شوند, و چون اسمان شعافته شود. و چون اسمان 
از هم بپاشد, و خورشید و ماه گرد هم شوند. )(1) 


«یدبُر الامر» (امر را تدبیر می کند ) بیضاوی در تفسیرش گفته: یعنی کار 
ملکوتش از موجود کردن و نیست کردن, و زنده کردن و میراندن و جز آن 
«یفصل الایات» (تفصیل می دهد آیات را) فرود می آورد و به طور روشن 
شرح می دهد یا پی در هم دلیل می آورد «لعلکم بلقاء ربکم 
توقنون» ([شاید شما با دیدار پروردکار خود یقین نمائید 4 و تا شید در 
ان و کمال قدرتش را باور کنید و بدانید آنکس که تر آقریننش این ها و 
تدبیرشان توانا است می تواند آن ها را با زگرداند و ۳ دهد.(2) 


قول خداوند تعالی «و لو فتحنا علیهم بابا» (اگر دری بر آن ها بگشائیم ) 
ظاهرش این است که شکاف بر آسمان ها رواست؛ گرچه ممکن است از 
قبیل تعلیق امر بر محال باشد «و قد جعلنا فی السماء بروجا» (در آسمان 
برج هایی قرار دادیم ) بیشتر مفسران آن ها را بروح 2 گانه معروفه می 


دانند, و گفته اند مقصود ستار گانند؛ طبرسی رحمه الله علیه گفته: 
ص: 681 


1- 1. مفاتیح الغیب 5 : 261 
2 . انوار التنزیل 1 : 614 


منازل خورشید و ماه اند «زیناها للناظرین» (آن ها را برای بیننده ها 
اراستیم ) امام ششم فرمود: با ستارگان درخشان. و از ابن عباس و حسن 
و قتاده است که بروج همان ستاره هایند «و حفظناها» (و نگهداشتيم ان 


«من کل شیطان الرجیم» [از هر دیو رانده شده ) یعنی با تیر شهاب خورده 
رانده شده و گفته اند؛ دیو ملعون نفرت انگیز, و حفظ آسمان از شیطان 
جلوگیری از او است که درون آن نرود و نتواند به جایی برود که استراق 
سمع کند به وسیله شهابی که برای راندنش ادخ است, «الا من استرق 
السمع» (جز کسی که بخواهد از اسمان پنهانی خبری بگیرد! و به دنبالش 
باشد که در این صورت شعله ای آتشین که مردم آن را به به طور روشنی 
می بینند دنبال می کند, ها هتم می نکريش که کویا با ارم آن ها. ۱ 
تير باران می کنند؛ : شهاب یک ستون انش درخشان است. و از ابن عباس 
روایت ت است که در جاهلیت کاهنانی بودند و با هر کدام دیوی بود که از 
فرشته های آسمان خبرگیری می کرد که در زمین چه خواهد بود و به آن 
کاهن خبر می داد, و او برای مردم پیشگوئی می کرد, و چون خدا عیسی 
ها ایا و رس ان 1 
علیه و اله و سلم را فرستاد همه اسمان ها بر آن ها غدقن شدند و با 
ستارگان و شهاب نگهبانی شدند که شهاب از معجزه های پیغمبر ما است, 
زیرا پیش از دوران نبوتش دیده نشدند. و گفته شده شهاب دیوها را می 
کشد و گفته شده که نمی کشد.(1) 


«خلق السماء و الارض بالحق» (آسمان ها و زمین را به حق آفریده ) یعنی 
برای کاری درست که عبادت و معرفت است يا به اندازه و اشکال و 
اوضاع و اوصاف گوناگون طبق حکمت خود تقدیر کرده«تعالی عما 
یش رکون» (برتر است از آنچه شریک او می آورند) که خود در هستی و 
بقایش به او نیاز دارد و از آفه توانائی به آفوننتشن آن ندارد 39 علامات» و 
شاه ها ستی بر رمین ساب هایی ساخت که دلیل رهرران اند 
چون کوه و چشمه سار و باد و مانند ان «و بالنجم هم یهتدون» (و به ستاره 
زار واه و سای و ان 
بنات النعش و جدی و به ویژه قریشیان که بسیار به سفر تجارت می 


ص: 92 


1- 1. مجمع البیان 6 : 331 


رفتند و در راه های خود از ستارگان رهیابی می کردند در بسیاری روایات 
ات که مد اه ای با ان مت رس تا اه 
توت 


«و جعلنا السماء سقفا محفوظا» ([و آسمان را سقفی محفوظ ساختیم» از 
بخواهد, يا از استراق سمع به وسیله شهاب محفوظ نگاه داشتیم «و هم 
عن آیاتها» و انان از ایاتش+ یعنی از حالاتش که دلیل بر وجود صانع و 
یگانگی او و کمال قدرت و حکمت بالفه او است «معرضون» (روگردانند 4 
درحالیکه تفکر نمی کنند. 


«یوم نطوی السماء» (روزی که آسمان را درمی پیچیم ) طبرسی هه 
الله علیه در مجمع گفته: مقصود همان لوله کردن آن است به مانند برگ 
کاغذ زیرا خدا به قدرت خود آسمان را درمی پیچد, و از حسن است که 
طی. آسمان ان ضان رفتن آن است «عطی السحل, ‏ لاکتب »متفه 
درپیچیدن صفحه نامه ها سجل صحیفه ای است که در آن کتاب ها وجود 
دارند. و گفته اند: سجل نام فر شته ای است که کردار بنده ها را می 

را و 


بود.(پایان)(1) 


و من می گویم: این ات دلالت دارد بر حدوت آتها ن ها و امکان شکاف آن 
ها و نابود شدن و دگرگونی حالاتشان که به عنوان ری است بر حکماء که 
منکر همه این هایند. 


«ان تقع علی الارض» (که فروافتد بر زمین ) زیرا به صورت خودداری آن 
را افریده که جز به خواست او فرو نیفتد و ان در قیامت است و این رد 
قول کسی است که می گوید به ذات خود برپا است.؛ چون که او همچون 
اجسام دیگر پذیرای میل و فرو افتادن است.(2) (پایان) 


«سبع طرائق» (هفت طریقه 4 یعنی هفت استمان: رازی در تفسیرش 
و به آن طرائق گفته اند چون به این معنی است که بعضی از آن ها 
قوق. بعضی ذیگر اهستند, هنگامیکه گفته می شود: «طارق الرجل نعلیه» به 


این معنی است که مرد دو 


ص: 893 


1- 1. مجمع البیان 7 : 66 
2 . انوار التنزیل 2 :۰ 110 


کفش خود را روی هم بگذارد, و همچنین به هنگامی که لباسی را روی 
لباس دیگر بپوشد گفته می شود ؛ این گفته خلیل و زجاج است که او گفته 
این به معنی قول خدا است که فرموده «سبع سماوات طباقا», علی بن 
2 جون راه های فر شته هایند در بالا رفتن و پائین آمدن و 
پریدن؛ به این نام نامیده شده است و دیگران گفته اند: چون راه گردش 
ستار گانند و وجه نعمت بودن این ها برای ما برای آن است که خدا آن ها 
را وسیله روزی ما کرده و باران از آن می بارد و پایگاه فرشته ها است, و 
مکان ثواب است و چون مکانی است که پیامبران از آن فرستاده می 
شوند و وحی از ان فرود می اید, و در قول خداوند «و ما کنا عن الخلق 
غافلین» (ما بی خبر از خلق نبودیم ) چند وجه است: 


1 ما از مردم بی خبر نبودیم بلکه نگهدارشان بودیم از اين که هفت 
آسمان بر آن ها فرو افتند و آن ها را نابود سازند. 


ما با توجه به مردم آن ها را بالای سرشان افربدیم تا زوزی ها و برکات 
از ان.ها تر انان فرود ایند 


ما اين چیزها را آفریدیم که دلیل کمال قدرت ما باشند و از مردم بی 
خبر نیستیم و گفتار و کردار و نهاد آن ها را در نظر داریم و اين خود مایه 
نهایت دور کردن آن ها از گناه است. 


4 ما از افزتتن استمان. ها بی.خبر. تنستيم: بلکه نید ارشان. هستیم سا آز 
فی خلق الرحمن من تفاوت» (هیج تفاوتی در افریده های خدا نمی بینی 4 
(1) (پایان). 


«تبارک الذی جعل فی السماء بروجا» [مبارک باد. خداثی که در اسمان برج 
هایی قرار داده است ) رازی در تفسیرش گفته: برج کاخ بلند است و نام 
منازل کواکب را برج نهادند چون مانند منزل برای سکان آن ها است, و 
ی رن 
ستارگان بزرکند. و تفسیر اول بهتر است و چراغ خورشید است.(2)(پایان) 


ص: 94 


1- 1. مفاتیح الغیب 7 : 620 


2- 1. مفاتیح الغیب 6 : 495 


امه ات یی رف اس و رف ارو فه ده 
به معنی طلوع گاه همه ستارگان یا خصوص خورشید در طول سال که 
0 بار است و هر روز از یکی از ان ها طلوع می کند و هر مشرقی 
دارای مغربی است و از این رو به ذکر مشرق اکتفاء کرد. به علاوه اینکه 
«انا تینا السماء الدتیا»۳اشهار نبا جعتی ندیکتد بهشما کف.ستار ان 
زیور آن اند و به وسیله شهاب ها راننده دیوهای خارج شده از اطاعت الهی 
از آن اند؛ 


«قرارا» یعنی زمین پایگاه شده که روی آن استقرار دارید و آسمان بالای 
آن ساخته شد و به هم چسبیده نشدند تا مخلوقین بتوانند از آنچه بین آن 
دو است بهره ببرند. «کیف بنیناها» (چگونه آن ها را بنا کردیم ) آن ها را 
بدون ستون استوار کردیم و با ستارگان زینت دادیم. و ما لها من 
فروج» (هیج رخنه ای تا مانند ساختمان های زمین که با شش و 
خشت ساخته شده اند, رخنه و شکاف ندارند بلکه پیوسته اند, این یعنی 
شکاف های ظاهر مرئی در آن ها نیست و این منافات با درهای نامرئثی ان 
ها ندارد, کسائی گفته معنایش این است که تفاوت و اختلافی ندارند. رازی 
در تفسیرش گفته: فلاسفه می گویند این آیه دلیل است بر اينکه آسمان 
رخنه ناپذیر است و همچنین قول خدا «هل تری من فطور» (آیا در آن خلل 
و نقصانی می بینی ! و قول خداوند «سبعا شدادا» (هفت اسمان سخت 1 


دون ام له بو انوا ری انریا نهآ هی وتو وحره 
ندارند, صریح در نداشتن رخنه است و خبر دادن از عدم یک شی ء, خبر 
دادن از عدم امکان و ممکن بودن آن ها نیست؛ کسی که می گوید«فلانی 
مالی ندارد» این دلالت نمی کند به نفی امکان مال داشتن برای او, به 
علاوه خدا خلافش را بیان کرده که می فرماید «و اذا السماء فرجت» (و 
آنگاه که اشمان اند )بو قول خداوندهی آذا السماء اتفطرت »2 آنگاه 
که آتتمان از هم بشکافد ) و قول خداوند «فهی یومتذ واهیه» (و در آن 
روز اسنت: که آن از هم گسسته باشد) در برابر این است که فرمود: 
«سبعا شدادا» (هفت 9 سخت ) و فرموده «فلدّا الشفت السماء 
فعاتث رد6 
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کالدهان» (پس آن گاه که آسمان از هم بشکافد و چون چرم گلگون گردد ) 
و آیات دیگر و همه در رد گفته آن ها صریح اند. و استدلال آن ها ۳ 
درست نیست. و دلیل عقلی آن ها ضعیف تر و رسوا: تر از دلیل نقلی آن ها 


است. 


«ذاتِ الحْبَيِ» راه راه, بیضاوی در تفسیرش گفته: یعنی دارای راه ها, و 
انديشه متفکران برای نیل به معارف., يا مقصود خود ستارگان است که هر 
کدام راهی دارند, یا مقصود این است که ستاره ها ان را به صورت پارچه 
راه راه نشان می دهند و طبرسی در مجمع البیان گفته: بعنی راه های 
خوبی دارد که ما آن ها را نمی نگریم چون از ما دورند. يا اخلاق خوب و 
پسندیده دارند, و از امام علی علیه السلام روایت شده که زیبائی و زیور 
دازته 1(۰) (پایان) 


فزن. کویه: تفسیر دیگری در روایت ت امام رضا علیه السلام برایش بیان می 
شود. 


و فی السماء رزقکم» [و روزی شما در اهاز است 1 یعنی اسباب 
روزی يا تقدیر روزی, و گفته اند مقصود از انتتقان ابر است و مقصود از 
روزی باران که سبب قوت است «و ما توعدون» (و آنچه وعده داده شده 
اید 4 یعنی واب چون بهشت بالای اسمان هفتم است یا اینکه اعمال و 
توا ان ها در آشمان. مضتو‌طند وه .متظور از ایو یرو شنت و ۱۳ 
اون ی تا ان کم از مره یر نانی. کر فته شندم. و موننم 
کسی است که قادر بر انفاق کردن است با اینکه پهن کردیم آسمان پا 
انچه بین آن و زمین است با مقصود روزی است, و گفته اند یعنی قادریم 
بزرگتر از آن را بيافرینیم 


«والسقف المرفوع» (سقف برافراشته شده #همان آسمان است که از 
امام علی علیه السلام نقل شده است. «یوم تمور السماء مورا» یعنی به 
شدت بگردد و با حالت آشفته مانند موج به حرکت درآید, «و النجم» مراد 
از آن هر ستاره یا خصوص ریا است که نام آن شده است و در برخی از 
اصاه ادا آن.رشول جط صلی الا لیم وال است ۱۱ هی ۰ ی 
فرو افتد ) یعنی غروب کند یا در روز قیامت پراکنده شود يا سقوط کند یا 
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پیغعمبر باشد منظور معراج او یا نزولش از معراج است و انه هو رب 
الشعری» [و ِ پروردگار شعری ) نام این ستاره را برده برای ۳۹۹ 


«وانشق القمر» (و ماه شکافت + رازی در تفسیرش گفته: مفسران همه 
اتفاق دارند که ماه شکافت و شکاف در آن پدیدار شد, و اخبار صحیحه بر 
آن, دلالت دارنده. و در امکانشن شکی: تیست و مخبر صادق از آن خبر داده و 
باید به آن معتقد شد و امتناع خرق و التیام در فلکیات گفته مردمان پستی 
است, و خرق و ویرانی بر آسمان ها ثابت شده است 1(۰) (پایان) 


«الشمتن و ال معسان» خورشد ما بر خسای آزوان] آن ان 
به حساب مقدر و معلومی در بروج و منازل خود روانه اند, و امور کائنات 
زمینی به وسیله ان ها منظم می شوند, و اختلاف فصول و اوقات پدیدار 
می شود و مردم سال ها و حساب خود را می دانند «و النجم و الشجر» [و 
بوته و درخت ) مشهور است که مقصود از نجم, گیاه بی ساقه است و 
منظور از درخت؛ گیاه ساقه دار, و برخی گفته اند؛ مقصود همان ستاره 
آسمان است و هر دو برای خدا فرمانبردارند, به طوری که از روی اختیار 
برای خداوند از روی تکلیف سجده می کنند ۰«والسماء رفعها» یعنی آن را 
در محل و مرنبه ای رفیع قرار داد, زیرا آن منشاً قضاهای خداوند و 
قرارگاه احکام و جایگاه فرشتگان اوست. 


«فأذ] انشقت السماء» (آن هنگام که اتمان از هم شکافته شود 1 یعنی 
روز قیامت, «فکانت ورده» یعنی به رنگ قرمز درآید, سپس جریان یابد. 
«کالدهان» (چرم گلگون) و آن جمع دهن است هنگامی که کار به پایان 
بر سد. و آن مانند چرم گلگون است که با رنگ های مختلف سرازیر می 
شود؛ «فلا اقسم» گفته شده: هنگامی که امر روشن تر از آن باشد که 
نیازی به قسم داشته باشد يا به معنی این است که قسم می خورم. 
«بمواقع النجوم» (قسم به مواقع نجوم ) یعنی محل غروب ستارگان که 
دلیل است بر زوال اثر آن ها و بر وجود موثری که هميشه اثر دارد یا 
مقصود منازل و مجاری آن ها است. و گفته اند مقصود ستارگان قرآن 
است و اوقات نزول آن ها که «و انه لقسم لو تعلمون عظیم و ان به 


راستی اک .ندانید 
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هفانه الفیت 7 :779 


سوگند بزرگی است + چون متعلق آن دلیل بر عظمت قدرت و کمال 
حکمت و فرط رحمت است, «طباقا» یعنی به طور مطابقت که بعضی از 
آن ها روی بعضی دیگر هستند, و گفته شده مراد از مطابقت مشابهت 
استت :نی تعصضی آ .ان هانبا -بعضی دیکی دون آاشه‌اری و خکفین مسا ند 


است. 


«ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت» (در خلق خدا هیچ تفاوتی نمی 
فلت 4( یعنی حکمت خدا در همه یک نواخت است گر چه صورت و رز شکلشان 
اختلاف دارد و گفته اند: یعنی در خلق آسمان ها عیب و کجی نمی بینی و 
همه:یا زر کی که دا رنه درست و استواراند. 


«فارجع ای ان هر ۳ هرز و ۱ بررسی کن 
و انديشه نما و باز هم بنگر و بیندیش, ببین شکستی و : با تست دی ان .هت 
که نام را ی انم یا ده مه ود ورس هی 


«و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح» (آسمان نزدیک تر را به زیور چراغ ها 
آراستیم ) یعنی ستارگان درخشان که مانند چراغ ها آویخته اند. 


و بدان که در اینجا اشکالی مشهور وجود دارد. چون دانشمندان هیئت 
اتفاق دارند که در اسمان یکم,؛ جز ماه بیست» و سیاره های دیگر هر کدام 
در فلکی می باشند و وابت. همه در فلک هشتم اند با اينکه ایه دلالت دارد 
که همه يا بیشترشان در اسمان یکم هستند و از این اشکال به چند وجه 
جواب گفته اند: 


1. چون همه از آسمان یکم دیده می شوند زیور آن اند, مانند چراغی که از 
پشت شيشه دیده می شود و زیور آن می باشد و يا اینکه چون در آن 
احساس شوند؛ پندار می شود که در انند و زیور انند و اين جواب گرچه 
موافق با اصول منجمان و ستاره شناسان است ولی با آیات یه 
طور در ست رز تطبیق نمی شود. 


2 رازی در تفسیرش گفته: دور نیست که زیر کره قمر کره دیگری باشد و 
در کندی مانند کره ثوابت ت باشد, و همه ستارگان نزدیک به دو قطب زمین 
قزر ان بات و این دور نیست که دو کره مختلف بزرگ و کوچک در حالیکه 
در حرکت مشابه هم 
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اند وخون داشنته باشتدر.و بنایراین» این ستار کان در اسمان تزدیکتر ند نس 
ثابت شد که قول فلاسفه در این باب ضعیف است(1) (پایان). 


فن: من گونم : خلاصه سخن این است که حکماء نه فلک را ثابت کرده آند, 
زیرا برای همه ستارگان در نظر اول حرکتی سریع از مشرق به مغرب 
دیدند, که طلوع و غروب آن ها بسته به آن است, و شب و روز از آن است 
و حرکت یومیه نام دارد و حرکت اولی و حرکت کل نیز به آن گویند. و برای 
آن یک فلکی ثابت کردند که همه را داراست, سیس برای هر کدام از هفت 
کوکب سیاره معروفه حرکتی مخالف آن از مغرب به مشرق یافتند, که 
مخالف هم در تندی و کندی اند. و برای هر کدام هم فلکی ثابت کردند و 
سیس یافتند که همه کواکب جز کواکب سبعه سیاره. حرکت بسیار کندی 
ی ای و 
نه حرکت شند؛ و آن ها را افلاک کلیه نامیدند و در ترتیب سیاره ها به 
ترتیب از پائین به بالا می گویند: 


قمر است که در فلکی قرار دارد که به ما نزدیک تر است و سپس عطارد 
و سپس زهره و خورشید و مریخ و مشتری و زحل, سپس فلک ثوابت و 
بعد فلک اطلس که دارای ستاره نیست. و اسمان ها را که در زبان شرع 
ات ها و ره مس اه سس با ناگ اس همان نا مر 
می کنند که زحل بعضی ثوابت را دچار کسوف می کند. پس ان ثوابت زیر 
زحل هستند, و خودش توسط مشتری دچار کسوف می شود پس معلوم 
است که مشتری فوق ان است, و مشتری به وسیله مریخ دچار کسوف 
می شود, پس مریخ فوق آن است و این سه را علویه می خوانند. 


و اما اينکه خورشید زیر آن است زیرا برای آن اختلاف منظری وجود دارد 
که برای سیارات علویه نیست. و اما زهره و عطارد معلوم نشده که زیر 
خورشیدند با ,بالای. آن. زیزا جز ماه برای آفتاب انکساف نمی آورد, و 
کسوف آن به هیچیک از ستارگان دیگر نمی رسد و ستارگان دیگر در 
مقارنه با ان محو می شوند, و اختلاف 
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منظر هم به واسطه اینکه تا اندازه نصف النهار از خورشید به دور نمی 
شوند محقق نمی گردد, چون ابزاری که اختلاف منظر را نشان می دهد در 
سطح دائره نصف النهار نصب می شود, و حکم آنان به اینکه عطارد و 
زهره زیر خورشیدند. استحسانی بیش نیست, برای آنکه خورشید در وسط 
رشته سیارات است., مانند نگین وسط کلوبند. و مناسبات دیگر هم برای 


ان اورده اند. 


و شیخ (ابن سینا) و برخی پیش از او, گفته اند: که زهره را چون خالی بر 
چهره خورشید دیده اند و برخی مدعی شدند که آن را با عطارد چون دو 
خال بر آن دیده, و از این رو در زمره سفلیات شمرده شدند و زهره بالای 
عطارد است. چون عطارد او را منکسف می کند. و ماه زیر همه است 
چون همه را منکسف می سازد. 


و اما انحصار افلاک به نه و اينکه کمتر از آن نیستند نزد بیشتر فلاسفه 
قطعی است. و محقق طوسی رحمه الله علیهگفته که ممکن است اقلاک 
هشت تا باشند, آنجا که در تذکره گفته: وابسته بودن یکی از دو حرکت 
نخست (حرکت شبانه روزی و حرکت ثوابت) به مجموع افلای, اگر تا 
هشت فلک باشند مانعی ندارد, ولی آن را نگفته اند : و صاحب تحفه گفته: 

من از استاد خودم شنیدم این احتمال محقق طوسی بتا بر آن است که 
ی نفسی داشته باشند و فلک هشتم نفسی دیگر. و دائره 
بروج دو منطقه, هر دو بر محدب فلک هشتم باشند. 


ق کقتم تا براین مکی انتت که اقلا ک کل نها هت تا باشتد اننونم که 
ثوابت در ممثل زحل میخکوب باشند, و دوائثر بروج هم بر محدب آن فرض 
شوند و به حرکت سریع آن بچرخند, نه حرکت کنند. و هر هفت تا یک نفس 
دیگری از ان که ممثل زحل باشد و ان را به حرکت کند ثوابت بچرخاند, و 
نفس مخصوص دومی هم از آن خارج مرکز زحل باشد و او را به حرکت 
مخصوص زحل بچرخاند. و شش فلک دیگر به حال خود باشند. او آن را 
آفرین گفت و مرا سنود. (پایان) 


محقق دوانی گفته: رواست که فلک کلی همان دو تا باشند به این صورت 
که همه فلک های خارج مرکز به جز خارج مرکز ماه در خن یک ممثل 
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ممثل کلی و ممثل فلک ماه و فلک کلی تنها دو تا باشد (پایان). 


این گفتگوها از نظر کمی شماره افلاک است ولی از نظر فزونی بر نه تاء 
دی یی تست را میل اش هه ای اه هر کون 
ها کمقلی هار ابا با هام مسا ره فراه اس دوه 
داشته باشند, این است آنچه در این باب گفته اند. 


اکنون برگردیم به آن چه مناسب کتاب است و می گوئیم: ممکن است 
آکتو کواکب تاته که در کرام توایت: ستتو در یک فلی حزعتهان باشتده: 
که حرکتی برابر حرکت ثوابت دارد. زیرا فلاسفه افلای جزئیه را هر کدام 
برای رفع اشکالی در تنظیم حرکات کواکب ثابت کرده اند, و با این حال 
اشکالات لاینحلی هم دارند. و مانع نیست از اثبات یک فلک دیگر برای 
تطبیق آیات و اخبار بر آن به طوری که مخالف با قواعد تخمینی آن ها 
نباشد. و با شرطی که ذکر شد اعتراض هم از جهت وقوع انکساف نسبت 
به برخی ثوابت لازم نمی اید. 


3 آنچه به نظر قاصر رسیده, این است که هشت فلکی که برای همه 
کواکب آثبات کردند, یک فلک محسوب شوند به نام آنتمان دتبار :وشن 
فلک بی ستاره دیگر هم باشد که بشود هفت آسمان, چنانچه برای هر 
تارج بناری اقلا خرن دی تانت. سکن وه را یی قلی کلی و 
نامند, و این با اصول آن ها منافات ندارد. گرچه خلاف اصطلاح آن ها 
0 برخی فلاسفه قدیم هم معتقد بودند که ثوابت؛ 
همه در فلک ماه می باشند. 


بلیناس حکیم در کتاب «علل الاشیاء» گفته: هفت آسمان در درون 
یکدیگرند, و هر کدام یک ستاره دارند جز آسمان ما, که ستاره هایش از هم 
پاشیده و به واسطه بادهای فراوانی که با آن آمیخته و از زمین بالا رفته, 
تکه تکه تفنده. اشت* و در -جای دیگر کفته؛ اها اسفان دنیا به راشستی. که 
ستاره هایش تکه تکه شده اند, چون رخنه ها و پایه ها برداشته شده و 
ستاره ها به آن پایه ها چرخیده اند. در باب ذکر فرشته ها گفته: ساکنان 
روحانی فلک قمر. پر مهر و کم شژند, حیوان دوست و گیاه پرورند و 
پیوسته در شادی آدمیزاده کوشایند و به آن ها پیوسته اند. و برای این است 
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که گاهی به دیدن آن ها می آیند و دوستانه و با مهر و الفت با آن ها سخن 
می گویند و آن ها بر آسمان تسلط دارند و آن را از شیطان و فرزندانش 
نگه می دارند تا از فرشته های والای روحانی پیوسته به فلک خور شید 
سخن دزدی نکنند, زیرا| فرشته های گماشته به خورشید, هنگام بر آمدن 
آفتاب, همه چیزی که آن روز در جهان رخ می دهد را می دانند, و شیطان 
و فرزندانش آنچه را که به آن ها وحی می شود, می دزدند, و فرشته های 
فلک قمر ستاره ها را می پرورند تا آتش زا _شوند و شیاطین را به وسیله 
آن ها تیر زده و به گریز وا می دارند (تا آخر آنچه گفته است). 


4 مقصود از کواکب در آیه کریمه شهاب های پژان نزدیک آن ها هستند, و 
چون دورنمای آن ها سطح آسمان است زجهو آنته و تلمه آیه هم موید آن 
است,؛ چنانچه به زودی خواهی دانست. 


5 مقصود از دنیاء نزدیکی به ناحیه علیا و عرش اعلی می باشد که در 
سیاق قول خدای تعالی «دنی فتدلی» تطبیق بر فلی هشتم می شود. 


«دنی فتدلی» [نزدیک آمد و نزدیکتر شد) زیر اگر ترتیب افلاک را از 
ظوی ها آغاز کتتم فلگ ماه کم و نز دیکترین آن ها است:ه اکر از بالا آغاز 
کنیم فلک ثوایت نخستین فلک ستاره دار است و نزدیکتر از همه به عرش 
است, و بر آن ۱۱ را چنانچه گذشت 
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1- 1. وجود افلاک به آن معنا که هیئت بطلمیوسی می گوید و مصنف 
و لاه اه ان کرد مس کار اه هس ان ات اب 
باطل شده و جز لانه عنکبوتی نبوده که چنگال بلند انديشه حکماء یونان آن 
را تنیده و حکماء اسلامی هم, چون مگسی در آن گرفتار شدند و این همه 
حرف و اعتراض و جواب و دردسر به وجود امده. و محقق است که در 
فضای نامتناهی بالای سر هیچ جسمی مدور و محیط به کره زمین وجود 
ندارد و کره نار هم وجود ندارد و همه فضاء است و ستاره های آویزان که 
در آن به دور خود و به دور یک دیگر می چرخند, و همه, منظومه های 
شمسی هستند و میلیاردها ستاره و کهکشان که مجموعه ای از ستاره ها 
را در بر دارند و مقصود از آسمان در زبان شرع, همان فضای بالا است و 
ماه بخاری که سرانتسر آن, را : به شکل گاز و ماده های گازدار و گاز آفرین 


پر کرده و شماره ستاره ها و عمق فضا بیشتر از آن است که حکمای پیش 
از گالیله و کیرنیک فهمیده بودند, و فلک و آسمان که در آن گردش و 
چرخندگی است همان ستاره و مدار آنند که بیشمارند و تعبیر به هفت, پا 
هم آهنگی با هفت مدار کواکب سیاره است که در آن تاریخ شناخته شده 
بودند, یا مقصود هفت طبقه این جو است که هیئت دانان امروزه تشخیص 
طبقه ستاره های رسیده و تمام که در فضا می چرخند و هنوز در منظومه 
ای مستقر نشده اند. 4. طبقه ستاره های نیمرس که در حال تکاملند و 
خرده خرده ستاره کامل می شوند. 5 تکه های مه و ماده که از کره های 
مادی لوله وش و طوفانی جدا شده و اماده شده اند تا ستاره شوند. 6. مه 
های لوله شده که مانند گردبادی پیوسته به دور خود می چرخند. 7. تکه 
پهناور ماده, که بر اثر کشمکش پیو سته از محیط ماده نامتناهی جدا| شده 
اند و تبدیل به لوله های طوفانی نشده اند. 8. فضای نامحدود ماده صامت 
که بر همه اين ها احاطه دارد. و ممکن است هفت اسمان در زبان شرع به 
این هفت طبقه اشاره داشته باشد, و درهای اسمان و ساکنان اسمان و 
این تعبیرات را هم می توان به معانی مناسبی تفسیر کرد (شرح مترجم). 


«و جعلناها رجوما للشیاطین» (آن را مایه طرد شیاطین [قوای مزاحم] 
گردانيدیم ) بیضاوی در تفسیرش گفته: 


برای آن فائده دیگری قرار دادیم که راندن دشمنان شما به وسیله ی 
ستارگان است, و گفته اند تت این است که ستارگان مایه تخمین و 
اخکامی 2 مین کنند و اعتضنا لمم عداب: الشعبز» زو برای آن .ها 


عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم 4 در آخرت پس از سوختن آن ها به 
شهاب ها در دنیا.(1) (پایان) 


می گویم بنا بر جواب چهارم نیاز به تکلفی در تفسیر آیه نیست. 


«وانشقت السماء» (و آسمان از هم شکافته شد ) رازی در تفسیرش 
یه یعنی برای فرود امد فرشته ها «فهی یومتذ واهیه» (و در آن روز 


است که آن از هم گسسته باشد ), مانند. نبه. رده بسن. از. آنکه محکم ‏ 


سخت بوده است ۳4 


«کالمهل» (چون فلز گداخته شده ؟ گفته شده مانند: ته مانده زیت(روغن) 
يا ته نشین قطران «سبع سموات ت طباقا» ([هفت آسمان طبقه شده بر هم ) 
رازی در تفسیرش گفته: یعنی روی همدیگر و باید رخنه ای میان آن ها 
نباشد پس چگونه فرشته ها در آن ها ساکن هستند؟ و جوابش این است 
که فرشته ها ارواحند و جا نمی خواهند یا مقصود این است که موازی هم 
اند نه چسبیده بهم. 
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9 جعل القمر فیهن نورا» [و ماه را در میان آن ها روشنایی بخش 
گردانید ) بیضاوی در تفسیرش گفته: 


یعنی در استمان :ها با اینکه خودش دز اتضان :ذثیا است و نور را به حسب 
مناسبت به همه تسبت داده است. و جعل الشمس سراجا» و خورشید 
را [چون ] چراغی قرار داد )» آن را مانند چراغ خواند, چون تاریکی شب را 
از روی زمین برمی اندازد چنانچه چراغ را از گرد خود برمی دارد. 


«و نا تجستا الا ما بر اشمان دس تام اایعتی خوابتم ره ار 
یا خبر آن برسیم و فرشته های پاسبان و ستاره های سوزان یافتیم «و آنا 
کنا نقعد منها مقاعد للسمع» [و در [اسمان ] برای شنیدن, به کمین می 
نشستیم ) یعنی کمین گاه هایی خالی از نگهبان و شهاب و مناسب مرا 
رصد کردن اخبار و گوش دادن «شهابا رصدا» [تیر شهابی در کمین خود ) 
یمان که دس کم آفوده و خ وراه ان و او را از گوش دادن 
و اس را ار انا وه ی کر و سا 
اسم جمع برای راصد باشد. 


«طمست» یعنی محو شد و نورش رفت «فرجت» یعنی شکافته شد 
«سبعا شدادا» یعنی هفت آسمان که قوی و محکم هستند که گذشت زمان 
در آن ها موثر نیست «و جعلنا سراجا وهاجا» بعنی متلألی و درخشان یا 
مراد این است که به حرارت زیادی رسیده است و مراد از آن خورشید 
است. «و اذا النجوم انکدرت» یعنی به پایان رسد و ظلمانی گردد «و آذا 
السماء کشطت» یعنی از جای برکنده شود و زایل گردد همانگونه که 
پوست قربانی از ان کنده می شود. 


« فلا اقسم بالخنس ب‌ الجوار الکنس» (نه, نه | سوگند به اختران گردان, 
[کز دیده ] نهان شوند و از نو آیند) رازی تس تفسیرش گفته: . خنوس در 
هم شدن و نهان خواستن است. کنوس در لانه خزیدن اه آستت و در 
وصف کردن ستارگان به خنوس و کنوس سه وجه است: 

1 قول اول که روشنتر است این است که این اشاره است به وضع رجوع 
و استقامت پنج سیاره. که جز خورشید و ماهند؛ و برگشت ان ها از حرکت 
خاصه 
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خود, خنوس آن ها است, و نهانی آن ها در پرتو خورشید کنوس آن ها است 
و تردیدی لیست که این یک وضع عجیبی است و رازهای بزرگ و خیره 
کننده دارد. 


2 آنچه از امام علیَّ علیه السّلام و جز او روایت شده که این دو وصف 
همه ستارگانند و خنوس آن ها این است که در روز از دیده ها نهانند و 
کنوس آن ها دیده شدن آن ها در شب است که مانند آهوی وحشی در 


جایگاه خود جلوه دارند. 


3 مقصود هفت سیاره اند و چون مطلع آن ها مختلف است و دور و نزدیک 
یا ار وه وت کر 
کنوس آن ها است که بیشتر دیده می شوند و دوری ان ها از ان مطلع, 
خنوس آن ها است که نهانترند ؛ بنا بر قول یکم منظور همان خمسه متحیره 
است و بنا بر دوم همه ستارگان و بنا بر سوم هفت سیاره. و قول دیگری 
وجود دارد که می گوید: متعللق قسم گاو وحشی و آهو است که برای 
خفگی بینی, آن ها را خس گفته و برای لانه رفتن کنْس وصف کرده اند, و 
قول سابق با آیات دنبالش مناسب تر است. به علاوه محل سوگند, 
ات در یوار ات رن 


هن رف کویه خمسه متحیره پنج سیاره سرگردان جز خورشید و ماه از 
سبعه سیاره اند و آن ها را سر گردان خوانده اند, برای انکه گاهی به 
حرکت مخصوص خود به سوی مغرب روانند, و گاهی متوقف از حرکت و 
گاهی برگشت به مشرق دارند و برای همین, خن فلی. تدویر برای. آن: .ها 
ثابت کرده اند, زیرا گمان کرده اند, در حرکت یک فلک اختلاف نیست.(2) 


«اذا السماء انفطرت» یعنی از هم بشکافند «و اذا الکواکب انتثرت» (آن 
گاه که آسمان از هم بشکافد.و آن گاه که اختران پراکنده شوند ) زیرا چون 


آسمان از هم بپاشد ناچار باید ستارگان روی زمین پراکنده شوند؛ چنانچه 


رازی در تفسیرش گفته و افزوده که فلاسفه منکر امکان شکستن و بهبود 
نافتن. در اقلا اند مدلیل ما بر امکان آن ان است که همه اخمنام منز 


هم و یک نواخت اند و از اين رو می توان 
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2- 1. سزاوارتر به مقام قرآن؛ همان قول دوم است که از امام علی علیه 
السلام نقل شده, زیرا قران برای عموم مردم است و وضع خمسه متحیره 
و کواکب سبعه را جز دانشمندان نمی دانند و نمی فهمند (شرح مترجم). 


علویات و سفلیات هر دو جسم اند و بنابراین هر چه در اجسام زمینی روا 
باشد باید در اجسام آسمانی هم روا باشد, چون دو مانند را یک حکم است, 
و هر چه بر یکی جایز باشد بر آن دیگری هم روا است. 


و در تفسیر قول خدا سبحانه «اذا السماء انشقت» (چون آسمان 9 
شود ) گفته: شرحش در چند جا گذشت. و از امام علی علیه السّلام روایت 
است که از کهکشان شکاف برمی دارد و اذنت لربها و ۳-9 
پروردگارش را فرمان برد و [چنین ] سرد ) یعنی در جرم آسمان مانعی از 
تاثیر قدرت خدا در از هم پاشیدن اجزاء ان نیست؛ و در اثر پذیری چون 
بنده ای فرمانبر, در برابر فرمان اقای خود است. که در برابر او سکوت 
می کند و آذعان نموده و امتناع نمی نماید و به همین معنا است که 
فرموده «قالتا اتینا طائعین» (آمدیم به دلخواه و فرمان گذار) که آن هم 
دلالت دارد بر نفوذ قدرت خدا در ابداع و ایجاد بدون هیچگونه مانعی, 
چنانچه این آیه «أذتث لربها» در اینجا دلالت بر نفوذ قدرت او در تفریق و 
اعداه ج تانوج. گردن بی هیچ مانقی دازد ج اما: آینکه فرمود: «و حمت» 
یعنی او را می سزد که پذیرا باشد و امتناع نکند. چون جسم است و هر 
جسمی ممکن بالذات است و وجود و عدم برای او یکسان است و هر 
چیزی که اینگونه باشد ترجیح عدمش بر وجودش به خواست خدا و ترجیح 
او است و قدرت او در ایجاد و اعدامش بی هیچگونه مانعی رواست.؛ و 
برای ممکن جز پذیرش و آمادگی چیزی نیست. و مانند این چیز شایسته 
است که یک بار پذیرای هستی شود و بار دگر به خواست واجب الوجود 
پذیرای نیستی گردد.(1) 


و در تفسیرش در قول خدای تعالی «و السماء ذات البروج» (سوگند به 
آسمان آکنده ز برج ) گفته در آن سه قول است: 


1 همان 12 برج آسمانی, و سوگند به آن ها نیکو است برای آنکه حکمتی 
شگفت آور دارند, چون خورشید در آن ها روان است و بی تردید مصالح 
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فروتر به حرکت خورشید وابسته است و همین خود دلیل است که برای آن 
صانع حکیمی وجود دارد. 


بآ و 0 


3 فقضود از بروح ستار کان, پر ک.ه برتو آنداز ند خون: اشکارا هستتد (1) 
(پایان) 


فن فی کهیم تفر .برخی اکبار (تاع صر انتها نم بکضیر خانم خامیل تدم 
بروج به دوازده امام علیهم السلام. 


«والسماء و الطارق» (سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد) رازی در 
تفسیرش گفته (طارق) هر چیزی است که شب می ۳1 اختر باشد پا 
دیگری, «و ما ادریک ما الطارق» [و تو چه می دانی که اختر شبگرد 
چیست ) سفیان بن عیینه گفته: هر کجا در قرآن «ما ادریک» است به 
رسول خدا خبر داده اند, و هر کجا «ما یدریک» است به او خبر داده نشده, 
مانند 5 ما پذریک لعلٌ السَاعه قریبت»(2) (و تو چه می دانی شاید روز 
قیامت نزدیک باشد ), سپس فرموده «النجم الثاقب» (آن اختر فروزان ) 
یعنی شب گرد والامقامی است که راهنما در تاریکی های بیابان و دریا 
است, و موجب معرفت به اوقات باران است, و او را به چند وجه اقب 
خوانده: یکم: با پرتو خود پرده تاریکی را سوراخ می کند و در ان فرو می 
رود, دوّم: چون از مشرق برمی اید, هوا را مانند مثه سوراخ می کند, 
سوم: آن را به سوی شیطان پرتاب می کنند و او را سوراخ می کند و می 
سوزاند, ۵ فر|ء گفته اختر بالاتر از همه اختران است., و عرب 


_. 


هنگامی که پرنده ای بسیار اوج می گیرد می گویند سوراخ کرد. 


در خود نجم ,هم اختلاف است.؛ برخی گفته اند مقصود همه اختران است 
مانند «اِنَ اسان لفی حَسّر»(3) و دیگران گفته اند؛ اختر مخصوص 
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گفته: ثریا است, فراء گفته: زحل است که به نور خود هفت آسمان را 
شوند, چون خدا فرموده«فاتبعه شهاب ثاقب» (که شهابی شکافنده از پی 
او می تازد ).(1) 


«و السَماء ذاتِ الرَجْعٍ» طبرسی رحمه الله علیه در مجمع گفته: 


اکثر هقشرا گویند عنت رای با زان کته انض جعتی خورنید ماه و 
ستارگانش را با طلوع و غروب آن ها برگردان می کند, و گفته اند, 
ترکردانن اتظان اين است که در هر حال به ۱۳ و 
باران و روزی و جز آن برمی گرداند ۳ (پایان) 


قزن افیف تور دور نیست که این مطلب چنانچه گذشت., اشاره به برگشت 
خمسه متحیره باشد؛ «و الی السماء کیف رفعت» ( و به آسمان که چگونه 
برافراشته شده) در مساقتی دور بدون وسیله نگهداری و بی ستون «و 
ما بناها» یعنی کسی که او را ساخته 


دنباله است: [در رانده شدن دیوها به وسیله شهاب ها ] 
رازی در تفسیرش گفته: در ستارگان سودهای فراوانی است. 
1 خدا با آن ها آسمان را زیور نموده است. 


2 در شب تا اندازه ای روشنی می دهند و از این رو اگر ابرها در شب 
درهم شوند, تازیکن: نزر کتر می شود ون آبر جلو پرنتو آن ها را خی کنر 


3. در احوال چهار فصل آثر می بخشند زیرا اجسام بزرگ و نورانی اند و 
چون خورشید با ستاره ای گرم کننده همراه شود, در تابستان گرما سخت 
ی هت 


4 نشانه های راهیابی از طرف خدایند و در تاریکی های خشکی و دریا 
مابه هدایت اند, چنانچه فر موده 5 علامات و پالتجم ه هم یهتذون»(3). 
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5 خدا آن ها را وسیله راندن دیوها ساخته که مردم را از نور ایمان به 
ظلمت کفر می برند, روایت شده است که سببش آن است که جن, از 
آسمان خبرگیری می کردند و چون محقّد صلی الله علیه و آله و سلم 
وت شد؛ آسمان پاسبانی شد و دیوها کمین گرفتند و هر کدام برای 
کفش گرفتن اخیار اسمان من آمدند: شهابی بر آن ها پرتاب: می.شد و او 
رل می سوزاند تا خبر را به زمین نبرد و به مردم برساند و کار پیغمبر صلی 
الله عضو اله خ صلم رامحلوط کنو سرد راص ضحت شیر آسمانی اد 
در شک آندازد. و این سبب پرش شهاب ها شد, و همین مقصود از قول 
خدای تعالی است «و جعلناها رجوما للشیاطین» [و آن ها را مایه راندن 
دیوها ساختیم ! و برخی مردم از چندین راه در این مورد طعن زده اند: 


1. پرش کواکب در کتاب های فلاسفه قدیم یاد شده و گفته اند, از بخار 
زمین که به واسطه گرم شدن. به: افعات برمی آید, چون به کره ین 
رسد آتش می کیرد و شعله می دهد و همان شهاب است: 


جواب: ما منکر نیستیم که شهاب ها پیش از بعثت پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله و سلم هم بودند, و ندارد که سبب دیگری هم به آن ها 
افزوده که دفع جن بوده, و روایت ه است که به زهری گفتند: شهاب در 
جاهلیّت هم پرتاب می شد؟ گفت: آری. سائل گفت: بگو از قول خدای 
تعالی «5 انا کت عفد م1 مَقاعد للسْمع قمَن یس تفع الا یِجد له شهابا 
رضدا»(1) (و در [اسمان ] برای شنیدن, به ۷ می ۰ [امّا ] اکنون 
هر که بخواهد به گوش باشد, تير شهابی در کمین خود می یابد) گفت: 
چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد سخت تر و بیشتر 
شدند.(2) 


2 چگونه جن یکی و هزارتا از جنس خود را ببینند که برای گوش دادن می 
سوختند و باز به دنبال ان می روند, و خردمند جون چیزی را یک بار و یا 
چند بار هلاکت بار و ناسودمند ببیند به دنبالش نمی رود. جواب: چون تقدیر 
۳ 
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2 2. و به علاوه امروزه ثابت شده که زیر ماه کره آتشی وجود ندارد, و 
همه فضا سرد و یکسان است.؛ تا برسد به ماه و بالاتر از ان. 


شود, و چون خدا خواهد گروهی از سرکشان جن را هلاک کند, آن ها را به 
این راه وامی دارد و به طمع می اندازد. 


3 گفته اند؛ کلفتی آسمان پانصد سال راه است و اگر جن آن را بشکنند و 
در آن بالا روند نشدنی است, زیرا خدا شکاف برداشتن آن را نفی کرده و 
فرمودم «آبا در آن شکاقن فی بینید #۱ نه, و اکر در آن نفود نکنتد چونه از 
این مسافت دور اسرار فرشته ها را بشنوند و چرا از روی زمین نشنوند؟ 


جواب: دوری زمین از آسمان پانصد سال راه است و چه بسا که کلفتی 


2 فرت ات اس وا زا مت ام هار ی سس بر 
داری نکنند تا پریان ان را بدزدند؟ 


جواب : آن است که زهری به سندی از ابن عباس روا یت کرده که گفت در 
انس انم که رشیلنت ‏ صلی اللم له ماه بر هیا خصعی ار سار انش 
نشسته بود, ستاره ای پرتاب شد و درخشید, فرمود: در جاهلیت برای این 
پدیده چه می گفتید؟ گفتند: می گفتیم بزرگی زاده يا بزرگی مرده؛ ۰ پیغعمبر 
فرمود: این برای مرگ يا زندگی کسی پرتاب نمی شود, ولی چون خدا 
فرمانی در آسمان صادر کند, حمله عرش تسبیح برآرند و سپس اهل هر 
آسمانی تسبیح برآرند, تا به اين آسمان می رسد و اهل 21 
عرش گزارش می خواهند که پروردگار شما چه فرموده: و به آن ها 
گزارش می دهند, و این گزارش آسمان به آسمان می آید تا به این آسمان 
می رسد. و جن آن را می ربایند و تير می خورند, اگر همان را بیاورند 
دونضنت است؛ ولی به آن.فت از ایتو: 


5. دیوان ار انفتتن: و آتشن آتش را نمی سوزآند, بلکه یرو می دهد و 
چگونه گفته می شود, شیطان به شهاب سوزان رانده می شود. 


خواب: بتنا که آتشی از انش دیکر نیرومتدتر است و آن.را تابود می.سازد: 


کر ار آیزم سر برانی رات وت نهد خر ایس اد وفات متسر ضلی. اه 
علیه و اله بجأ مانده است؟ 
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جواب: برای آنکه پیغمبر خبر داد که کهانت باطل شده و اگر بجا نمی ماند, 
کهانت باز می گشت و خبر پیغمبر دروغ می شد. 


7 این شهاب های پران نزدیک زمین پدیدار می شوند که ما حرکت آن ها 
زا بختنم هی نکر نمه یج 
ی ون ثابت شود که این شهاب ها نزدیک 
ژامین بدیداز هی شون عگو تم مانم. رسیدن: دیه‌ها به اسمان. هشتند ؟ 


جواب: دوری به عقیده ما مانع شنیدن نیست, و شاید خدا می خواهد که 
چون به همین جا می رسند سخن فرشته ها را بشنوند. 


8. این دیوان اگر توانا بو ۷ است به کاهنان 
زتانشای تیردذار ند 


جواب : بسا که خدا بة آن ها قدرت شتیدن غیب را از فرشته داده ولی آن 
هرا اد رساننن آشر ان مخمارسه کفا ر عاجز کرده. 


9. چرا خدا اساسا آن ها را از بالا رفتن به آسمان باز نداشته تا نیازی به 
اين تیراندازی نباشد؛ 


جواب: خدا است که هرچه بخواهد می کند, و هر چه اراده کند حکم می 
وان اس اضر اه رن ار ات رانا ۱ 


من می گویم: در پاسخ اعتراض سوم درست تر است که گفته شود: 
روشن است که برای آسیمان درهایی است, فرشته ها از آن ها بالا می 
روند و پیغمبر ما صلی اللّه علیه و آله و سلم و عیسی و ادریس علیهما 
السلام از آن بالا رفتند, بلکه اجساد انبیاء و اوصیاء دیگر را بنا بر قولی از 
ان بالا می برند. و در اخبار امده که جن پیش از عیسی علیه السلام تا زیر 
عرش بالا می رفتند و پس از بعثت او تا آسمان چهارم بالا می رفتند, و 
پس از بعئت پیغمبر صلی الله علیه و اله از رفتن به اسمان به وسیله 
شهاب ها ممنوع شدند و صعود آن ها یا از درهایشان بوده, یا چون لطیفند 
در جرم آن ها نفوذ می کردند. و مقصود از فطور که از آسمان ها نفی 
شده يا اين است که شکاف و سوراخی در آن ها دیده شود, یا ویران شوند 
و اجزائشان بپاشد و اشکالی در آن نیست. 


خر 101 


روایات: 


1 علل و عیون و خصال: در خبر شامی است که از امیر المومنین علیه 
السلام پرسید: اسمان ها از چه افریده شدند؟ فرمود: از بخار اب پرسید 
آسمان دنیا از .جیست؟ قرمود. از موجن خوددار. پرسید یهن و درازای 
ستارگان چند است؟ فرمود: 12 فرسخ در 12 فرسخ, و از رنگ هفت 
آسمان و نامشان پرسید, فرمود: نام آسمان دنیا رفیع است و از آب و دود 
است. و نام آسمان دوم «قیدوم» است و به ۹ مس؛ و نام آسمان سوّم 
«ماروم» به رنگ مس زرد, نام چهارم «ارفلون» به رنگ نقره, و نام پنجم 
«هیعون» و به رنگ طلا است و نام ششم «عروس» و از یک دانه یاقوت 
سبز است و نام هفتم «عجماء» و یک در سپید است (الخبر).(1) 


بیان: «من موج مکفوف» به معنی جسم مواج است که به قدرت خدا 
جریان ندارد یا آن را بسته بعد از آنکه سیال بوده, و بسا کنایه از این است 
که از جسمی لطیف است که در جایگاه خود بر قرار است, نه فرو ریزد و 
ترا وهی ی اه ان و ای ور ان است, بتابر 
اشکه‌ضای آنها نت مسا ادا ای که وی ار دادم از درس 
ستاره های کهکشان است, زیرا| ستاره های شماره شده در رصد؛ بسیار از 
اين بزرگترند بلکه به جر ماه و زهره و عطارد هر کدام چند برابر زمین 
هستند. برخی عرفاء رنگارنگی آسمان ها را که در اين خبر است به اختلاف 
ی ی مر زد وب 
رنگ اند, چنانچه می فهمی ان شاء اللّه؛ و سید داماد رحمه الله علیه 
۳ ستارکان :رز تاویل قرییی ات دیگری نقل کردم, گرچه 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: تسا سای اما ان قرو د: چون به 
آتمانم. تردند .دز اسمان هفتم دریاها دیدم. که از تور ی درخشید تا انجا. که 
نزدیک 
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- . بسا که مقصود نیم درجه از 360 درجه مدار کوکب است که به 
میلیون ها فرسخ می رسد زیرا 12 فرسخ در حدود نیم درجه از مدار کره 
زمین است (شرح مترجم) 


بود درخشیش آن ها دیدهم ها زا بربایده و در اآن, دریاها از ظلمت بود.و 
دریاها از برف که می لرزیدند (الخبر).(1) 


بیان: «ترعد» یعنی می غریدند یا می لرزیدند. 


3 علل: به سندش آورده تا آنجا که بهودی از امیر المومنین علیه السّلام 
پرسید چرا آتتها رن سماء نامیدند؟ فر مود: چون وسم ان ی مهو نت 
است .(2) 


بیان: تفسیر وسم به معدن برای این انتتت که تشانه ان است. و شاید 
سماو از آن مشتق به اشتقاق کبیر است چون سموّ با وسم هم حروفند و 
آن:به هعنی بلتدی. است. با انکه ونشم فلف شدم جم. یمه چا نجه واره آنتتم 
هم از سمو است. 


4. علل: به سندش از ضحاک بن مزاحم آورده که سوال شد از امام علی 
علیه السلام از «طارق»؟ فرمود: زیباترین ستاره اسمان است و مردم ان 
را نمی شناسند, و همانا طارقش می نامند چون نورش از آشمانتن به 
اس دا ی 


5 احتجاج: ابن کواء از امپرالمومنین علیه السّلام پرسید از کهکشانی که 
در آشهان است؟ فرمود: آن کانال و رودخانه آسمان است و امان اهل 
مین آشت آز غرق شدنر وه از ان نود که شدا قوم نوح را به ابی تند جریان 
غرقه کرد.(4) 


بیان : «شرج» نام کهکشان است و چه بسا آن را به حلقه های کیسه و 
چمدان تشبیه کرده اند که با آن‌ها انا فی ندیه یا به رودخانه آت: که 
مجرای اصلی ان است, چنانچه در خبر است يا به رودخانه میان دشت, و 
در قاموس به معنی شکاف کمان و فرقه و کانال و بستن بقچه امده.(د) 


1-4. احتجاج : 138 

2 2 کهکشان ها امروزه مهمترین نظر گاه دانشمندان فلکی است و تا 
انجا معلوم شده که مرکز جهان ماده و همه پدیده های این فضای بی 
مانتوی‌عل مات آساین‌سان که ۵ سامتلا رها اعتو و هلیون 
ها منظومه شمسی می گراید از آن ها است و در حقیقت کارخانه های 
منظومه سازی هستند که ماده در آن ها طوفانی می شود و به صورت لوله 
های چرخنده در می آید و کم کم کره ای و اختری می گردد و شماری از 
اه ار عرگر کمکضان فرط اد مود عفر گوس ای ار قصا چه 
دور هم فراهم می شوند و منظومه ای تشکیل می دهند و امام در جواب 
نفرمود کهکشان در آستضان است. فرمود رودخانه آسمان است یعنی چون 
نهری است که همه ستارگان از آن به همه جای فضای آسمانی روانه می 
شوند و سرچشمه ای است که همیشه در کار ساختن و پرداختن و 
این سره ایس سس تسار اف من سا ند مت و ارات 
(شرح مترجم). 


ادریس رن که عای العوت فرموده است: 0 ]۳ ِِ 500 
سال راه است و فاصله اش تا اسمان سوم هم 0 سال راه و همچنان 
است اسمان ۳ اسمان دوم و هر اسمانی و میانه هر دو اسمانی چنین 
است.(1) 


7 علل: در خبر یزید بن سلام انتیت از سخنیش صلی ای عم و ال 
پرشید, خر | ستار کان خرد و درزشت به. شم می ایند با اينکه همه در آتداز 
برابرند؟ 


فرمود: جون میان آن ها و آنتمان دنیا دریاهای پر موجی است که باد بز ان 
ها می وزد, از این رو خرد و درشت دیده می شوند, و اندازه همه وه 
است.(2) 


بیان: شاید مقصود سائل این است که چرا یک ستاره خرد و درشت دیده 
می شود با اينکه در همه حال یک اندازه دارد, چنانچه خورشید و ماه در 
افق بزرگتر دیده می شوند تا در بالای سر, چون در افق بخار زیاد است و 
با برخورد شعاع دید به بخار غلیظ منبسط می شوند. چنانچه در علم مناظر 
بیان شده و چه بسا که دریاها کنایه از بخار باشند. 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: به سندش تا آمیر المومنین علیه السْلام آورده 
که فرمود: این ها که دی آنتتمانند شهرهائی هستند مانند شهرهائی 
که در زمینند و هر کدام با ستونی از نور وابسته اند که درازیش در اسمان, 
مسافت 250 سال است.(3) 


و ی ی ی ار ام را ی امد اب 


ص: 104 


1- 1. تفسیر قمی : 412 

2 . علل الشرایع 2 : 156 ۱ 

3- . تفسیر قمی : 554 . یعنی در ستارگان فضا, آبادی و موجودات زنده 
وجود دارند, در ان کره های دور درست که بیرون از منظومه خورشیدی این 
جهان است و هنوز بشر زمین به ان دسترسی ندارد, و ستون نور, بسا 


نیروی وابستگی منظومه های خورشیدی با کهکشان است که مرکز آن ها 


9. توحید صدوق: به سندش از جمیل آورده که گفت: از امام ششم 
پرسیدم در آسمان دریاهائی است؟ فرمود: آری, پدرانم از رسول خدا 
صلی ام عایه و له به ی شیر وارنة که کرهو ور آسمان فا سنا 
دریاهایی است که ژرفای یکیشان پانصد سال راه است(1). 


0 منتخب البصائر: بة سندش از عبد الله دهقان آورده که از امام رضا 
علیه السلام پرسیدم, می فرمود: راستی_ برای خدا| در پشت این آتهان 
یک دانه زبرجد سبز است که آسمان از آن سبز شده است, گفتم نطاق 
خنشت ٩‏ کفت* جهای را عداه ق معل دز پس ان 70 هذار عالم است: 


پرشماره تر از جن و انس و همه فلان و فلان را لعن می کنند. 


1 ارشاد ففید؟ اب بضیر از امام پنجم علیه السلام در ضمن حدیت 
طولانی روا یت کرده که فرمود: چون قائم علیه السٌلام ظهور کند به سمت 
کوفه روانه شود. و چهار مسجد را وبران سازد و کنگره همه مسجدها را 
ویران کند و آن ها را هموار نماید و خیابان بزرگ را پهن کند, و هر پره ای 
که به آن برآورده اند از ساختمان های اطراف همه را بردارد. و همه 
مستراح ها و ناودان ها را از راه ها براندازد, و هر بدعتی را از میان ببرد و 
هر سنت و دستور خدائی را اجراء کند و شهر قسطنطنیه و چین و کوه های 
دیلم همه را بگشاید و هفت سال که هر سالی برابر ده سال شما است در 
زمین بماند, سپس هر چه خدا| خواهد انجام دهد. 


گفت: گفتم: قربانت چگونه سال ها طولانی شوند؟ فرمود: خدا فلک را می 

فرماید تا کند شود, و روز و سال دراز شوند, گوید: گفتم: 0 
اگر فلک دگرگون شود تباه گردد؟ فرمود: این گفته زندیقان است و 
مسلمانان را با آن راهی نیست, با اینکه خدا ماه را برای پیغمبرش صلی 
اللّه علیه و آله و سلم شکافت, و پیش از آن خورشید را برای یوشع بن 
نون برگردانید, و خبر داد که روز قیامت دراز گردد, و چون هزار سال 


شماها باشد.(2) 
ص: 10 
1- . توحید : 204 


2- 1. ارشاد مفید : 344 


2. النجوم: امام حسن علیه السلام. به اين بیان ستاررگان را وصف کرده: 
سپس روان کرد در آسمان چراغ هایی را که پرتو افکنند. و به وسیله آن ها 
نگهبانیش کرد و شهاب هایش را از ستارگان درخشان پرتو افکننده اش 
چرخانید, که اگر پرتوشان نبود, بنده ها در تاریکی شب تار در امواج تاریک 
و درهم آن دیدی نداشتند, و آن ها را رهبر مردم در سفرهاشان و در رفتن 
و امدن به هر دیار کرد. 


13. غارات: به سندی آورده که ابن کواء از امیرالمومنین پر سید از تفسیر 
قول خدای تعالی «والسماء ذات الحبک»(1) (سوگند به آسمان مشک ] 
فرمود: یعنی خوش رفتار, گفت: پس کهکشان چیست؟ فرمود: وای بر تو, 
برای فهمیدن بپرس نه برای رنج دادن ای وا بز خو از آن بپرس که 
ها اه ار مس اس اد مر وی 


کهکشان, رودخانه اما است. و از آن بود که اسان بارانی سیل آسا در 
زمان طوفان بر قوم نوج علیه السلام فرو ریخت؛ گفت: میان آتتسات و 
زمین چه اندازه است؟ 


فرمود: به اندازه دید چشم و شنود ذکر خدا, جز آن نمی گوئيم. 


بان* اص آن‌ تفن تیم بت آنذانه خسافت رابم مردم :شیر تفی تیم 
بر | فضاحتی برای آن ها ندارده این است که اندشه در افتال. این اصوز. 
ممنوع است., نه چنان است که فلاسفه می پندارند کمال نفس است و 
برای تحصیل سعادت جاودان باید در آن اندیشه کرد و آن را فهمید.(2) 
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1- 2. ذاریات | 7 

2 1. این حدیث دلیل روشنی است که (سماء) همان فضای بالا است و تا 
ها ار هو و را ند 
ژرفای زرف فضا را دیدرس می کنند. و همه اسمان است و حقیقت همین 
است نه آنکه آن حضرت نخواسته مسافت حقیقی را بیان کند, زیرا جز 
همین حقیقتی نیست از نظر معنوی (سماء) مقام بلند خدا است که فاصله 
ان همان دعوت خدا| و ذکر او است که در پیشگاه پرفرد کار شنوده می 
شود گرچه همان راز گوئی باشد زیرا خدا از رگ گردن هم به بنده نزدیکتر 
است و از اين بیان مقصود, غدقن کردن از اندیشه در آفرینش و خصوص 


آفزرششن اسقان ها تست که خدا خوومدان: زاین ابات اخر شور ال 
عمران به آن ستوده «و انديشه کنند در آفرینش ارفا ها و زمین که 
پروردگارا آن ها را بیهوده نیافریدی» (شرح مترجم). 


تراکب تدش ان این اه آموجه که برش ند او ام التن 
علیه السلام که چه اندازه است میان اسمان و زمین؟ فرمود: کشش دیده, 
و دعای ستم رسیده, پرسش شد, چه اندازه است میان مشرق و مغرب؟ 
فرمود: یک روز رفت و آمد خورشید, و پرسش شد از کهکشان؟ فرمود: 
درهای آسمان است که خدا آن ها را بر قوم نوح گشود و سپس بست و 
باز نکرد, و پرسش شد از رنگین کمان ها, , فرمود: امان همه روی زمین از 
غز ق شدن, است؛ جون. که آن:را در اسمفان:ضی نخرند: 


بیان: «یوم طراد» یعنی روز کامل و تام يا کوتاه یا روزی که خورشید در آن 
جریان دارد. بدان که حعماء در کهکشان اختلاف دارند, گفته شده: اثر 
احتراق خورشید این است که در زمان پیشین پدیدار شده و این حلقه 
کهکشانی را پدید آورده و به آن هد اين گفته 9 ت 
حرارت ندارد و سوخته نمی شود و به علاوه قلک اثرپذیر نیست و گفته 
اند: بخار دودگونی است در حلقه ای از هوا و اعتراض شده که اگر چنین 

بود در تابستان و زمستان باید مختلف شود, و گفته اند: ستاره های 
انتت که ند وین هم اند هم تقیده: آند.ق کر یه ادف فاد غفی اه ند 
از بس در هم شده اند و ریزند که به مانند تکه های ابر نمودار شدند و این 
نزدیکترین وجوه به باور است.(1) 


5 علل: از محمد بن علی بن ایتاشتض اورده که فر مود: فعتی اسفان این 
است که بالا است. و معنی زمین این است که پائین است و هر چیزی که 
پایین است. زمین است.(2) 


6. نهج: آورده که فرمود: بار خدایا پروردگار سقف بلند, و فضای خوددار, 
آنکس که آن را فرودگاه شب و روز ساختی, 0( 
جای رفت 
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1 چنانچه در پاورقی. قبلا بیان شد کهکشان مرکز جهان ماده است و 
در آن تکه های ملیاردی از مه و ماده متراکم و شماره های ملیونی از 
ستاره های نارس و رسیده وجود دارد و مادر همه ستارگان اسمان است 
که از آن به فضاء برمی ایند و تاثیر ان در طوفان شاید برای فشاری بوده 


که به مواد مه نمای خود وارد ساخته و آن:هازا اب کردم وبه ستوی:زفین 
سرازیر شدند و طوفان را به وجود اوردند (شرح مترجم). 
(شرح مترجم) 


و آهد ستار کان: گردنده: و شاکناشش را گروهی از فرشته هایت نمودی, که 
از پرستشت خسته نمی شوند, و پروردگار اين زمین که آن را پایگاه مردم 
ساختی و گردشگاه خزنده ها و چها رپایان نمودی, و آنچه شماره نشوند از 
دیدنی ها و نادیدنی ها؛ و پروردگار کوه های لنگر مانند که آن ها را میخ 
های زمین ساختی, و پشتیبان آفریده ها گردانیدی. 


بیان: سقف مرفوع آسمان است. جوّ هوا است و میان آسمان و زمین که 
به هم پیوسته است و بعضی جوٌّ مکفوف را هم به اسمان تفسیر کرده اند 
و ظاهر این است که همان هواء میان آسمان و زمین است که محدود به 
آسمان شده و در دعاء آمده «و سد الهواء بالسماء» آو بسته هوا را به 
آسمان ]. غاض الماء: فرو کشید و کم شد؛ ۵ اتطان و 
خورشید و ماه است که در آن نهان می شوند, و اگر به هوا تفسیر شود 
برای آن است که دیدگاهش هوا است؛ و گفته ۳1 مقصود از جو هوا و 
0 
همان بعد موهوم يا موجودی باشد که جای فلک است و محدود و مضبوط 
به وجود اششهان ها است. و ممکن است که وصف فرودگاه و دنبال آن 
برای سقف و جوّ هر دو باشند که به هم پیوسته اند و یکی شمرده شدند 
چون هر دو محل فی الجمله محل این آثار و اجرامند و جولانگاه ستارگان 
گردنده اند. 


ابن میثم گفته: مقصود اج استفان است و فرودگاه شب و روز است 
برای آنکه خورشید را با خود به روی زمین می آورد و شب نهان می شود و 
اه رو ها موم هه و چون فرودگاه هر دو است, و گفته 
اند: غیضه بمعنی بيشه است که , پر از درخت است و گویا فلک بيشه ای 
است که در آن | کیدری گفته: مغیض کنایه از 
کوتاه و بلند شدن شب و روز در فصول سال بر اثر حرکت خورشید است. 
و گفته: جو مکفوف هوا است که آسمان مرز آن است و جو میان آسمان و 
زمین است و چنان است که جلوش از تجاوز بسته شده, ابو عمرو گفته: 


جوّ وادی پهناور است و هر چیز گردی هم, کقه است به کسر کاف, و 
تا 1 


کره دارد, يا مقصود از جو فلک 
ص: 108 


پهناور است و مکفوف یعنی کفه دار. زیرا کفه کهکشان.و.شتار حان بن, ان 
است, يا مقصود از مکفوف چرخ سخت افرینش و برکنار از خلل و شکاف 
است, چون «چمدان بسته» (پایان). 


ابن میثم گفته: هر که خواهد معنی گفته آن حضرت «مما یری و مما لا 
پری» [دیدنی و نادیدنی] را خوف تفههد: یبا نه. آنتندن.خرد فر-بیابان هنکا ض 
تابستان بیفر وزد» و بنگرد چه جانوران ناشناسی از انواع جانداران عجیب 
الخلقه گرد آن می آیند که او و جز او آن ها را ندیده است ؛ من گویم چه 
تسا مقضون از (نادندتی) آن باشتد که به دید در تباید برای زشی آن: مانتد 
اتم و يا لطافتش مانند پری و فرشته. و «اعتماد» به معنی اتکاء و تکیه 
کردن است. زیرا کوه ها جایگاه های بعضی از آن ها است و از آن جا است 
که منافع آن ها به دست می آید. 


7. نهج البلاغه: از نوف بکالی آمده که امپرالموّمنین علیه السّلام در خطبه 
ای فرمود: از آفریده ها که گواه اویند, آفرینش آستمان ها است که بی 
ستون برپایند, و بی تکیه گاه برجایند, آن ها رز خواند و گردن گزار و 
فرمانبردار شدند, نه سستی کردند و نه کندی, ی 
و دل نهاده به فرمانش نبودند, آن ها را جایگاه عرش خود نمی ساخت, و 
نه مسکن فرشته هایش, و نه فرازگاه سخن های پاک و کردار خوب آفریده 
هایش نمی کرد, ستار گانشان را نشانه و راهنمای سرگردان در هر دژه 
زمین ساخت, پرده های تاریک شب جلوگیر پرتو آن ها نشدند, و سرپوش 
های سیاه تير گی ها, آنچه را از روشنی ماه در آسمان ها می افروزد, 
برنگرداندند. (تا آخز خظیه ): 


توضیح: مقصود از شواهد, خلق ایات بر افریدن و نشانه های تدبیر محکم 
او است, یا گواهی خلق به هستی و تدبیر و دانش اوء يا وجود انکار ناپذیر 
افریوم ها استه که نشانه-خکمت هید سقشین ملانکه .شدنده: سید 
مقصود از آن ها مقربانند. يا بیشتر آن ها زیرا دسته ای از آن ها ساکن در 
هوا و زمین وت هستند؛ ند آمدن سخن پاک و کردار خوب به وسیله 
بالابردن نویسنده ها نامه اعمالِ_ را به آسمان, ها است., و اشاره دارد به 
قول خدای سبحان «الیه يَصَعد بَصَعَذ الکلمٌ الطیت 5 العمَل الصَالحَ 
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یرقعه»(1) (سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن 
رفعت سض بخد ‏ ورای ان ام اتب که تدای ان 2 

شتوی [لی السّماء و هی دُخان ققال لها و للأرَض انیا طوعا و کوها فا 
1 طایْعین»(2) (سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود. 
پس به آن و به زمین فرمود: «خواه یا ناخواه بیایید. ۳ آن دو گفتند: «فرمان 
پذیز آمدایم ۰ و سخن در تامران آیه گذشت. 


و گفته اند در اینجا منظور از اعتراف آن ها به ربوبیت پروردگار, گواهی 
حال ممکن است به نیاز به پروردگار و پذیرش قدرتش است. و روشن 
است که اگر ممکن نبود و پذیرش قدرت و تاپیرتن. .را نداشت: دز ان 
عرشی نبود و مسکن فرشته ها و فرازگاه سخنان پاک و کردار نیک خلق 


نمی شد(پایان). 


خاضا آننکه اسان را مخضض طاقت ده ای اد میم که فری اه 
است نبرده, برای این است که ماده او پذیراتر بوده پا شرافت دارد, و 
منظور از استدلال سرگردان به دره های اقطار زمین, اين است که ِ 
ی و ی ی 
نمی رود, چون اختلاف مردم دور ای 


و کناب هت ین وله خناظاه از ایی,ضیر آیرده که از امام شم عاید 
السّلام از هفت آسمان پرسید, فرمود: هیچ آسمانی نیست جز اینکه خلقی 
دارد و میان آن و آسمان دیگر هم آفریده ها است تا به آسمان هفتم می 
رسد, گفتم: زمین ها؟ فرمود: هفت تا است و در پنج تا از آن آفریده های 
خدا است و در دو تا جز هوا نیست. 


19 در کتاب زید نرسی است که امام ششم فرمود: چون نگاه به آسمان 
مف. کتی .بکه: ور دعا را ذکر کرده تا گفته: بار خدایا پروردگار سقف مرفوع 
و دریای خوددار, و چرخ آکنده, و ستارگان مسخر شده, و پروردگار هور بن 
ایسیه, رحمت فرست بر محشد و خاندان محشد- تا آخر دعاء گوید: گفتم: 
هور بن ایسیه چیست؟ 
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فرمود: ستارم ای 0 زیر سه ستاره دنبال بنات النعش, که آن 
ات ۰ 


0 اامتورتبه فل از هعته کاب اه زر آنین ممجود نعل کروم کر 
کفت: مان اسان وین اه ال رای سومان ده اسعن 200 
فتاه کی هر اسان و رم مق لت سال عسان اسان هم ۲ 
کزستی. 00 ال هیان کرشی. با اب ۵0 د تال رشن جر رزوی ات 
است.(1) 


1 کافی: 0 رین فرمود: راستی خدا عر ذکره چون 
وولیت : به اندازه ای توق کر او نکن آ ند ۳۷۳ 


بیان: فرمان به فلک, کنایه از وسیله سازی برای نابودی دولت آن ها است 
و چه بسا که دولت ها چرخی جدا داشته باشند از افلاک معروفه, و برای 
دولت آن ها چند دور تقدیر شده باشد. و چنانچه خدا طولانی شدن ِِ 
آن ها را بخواهد, امر به کند شدن آن در حرکت می نماید و هنگامی که 
سرعت فنای آن ها را بخواهد امر به سرعت آن می کند. 


2 کافین: به ستدتتن. از جابر آورده که کفت؛ سا نزد آمام بنجم بوديم و 
سلطنت بنی امیه را ذکر کردند و امام علیه السْلام فرمود: هیچ کس بر 
هشام بپا نخیزد, جز اينکه کشته شود, و فرمود: بیست سال پادشاهی کند, 
گوید: ما بیتابی کردیم. فرمود: چه می شود شما را,ء چون خدای عژوجل 
بخواهد سلطنت مردمی را نابود سازد, به فرشته می فرماید گردش چرخ 
را تند کند, و به اندازه ای که می خواهد برساند.(3) 


23 9 مفضل: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفصّل بیندیشر در 
ستارگان و اختلاف حرکاتشان, برخی از مرکز خود جدا نمی شوند و گرد 
هم می چر خند, و برخی از آداتة در پزوج خانجا هی شوته و در سیر خوة از 
هم جدا هستند, 


ضر 11 
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هروه کافن 3927 


هر کدام دو گردش مختلف دارند. یکی عمومی به همراه چرخ به سوی 
مغرب, و دیگری ویژه خود به سوی مشرق, مانند مورچه روی سن 
آسیاب, که سنگ به سوی راست می چرخد و مورچه به سوی چپ می رود 
و دو حرکت دارند: یکی از خود به سوی پیش و دیگری به ناخواه او است, 
و سنگ آسیا آن را پس می برد بپرس از آن ها که می پندارند ستاره ها 
بیخود و بی سرپرست به این وضع موجود درآمده اند, چرا همه بر جای خود 
نیستند و چرا همه جابجا نمی شوند؟ چون سر خود بودن یکی است. و چرا 
دو حرکت جدا با سنجش و اندازه دارند ؟ این خود روشن می کند که روش 
هر دو دسته به فرمان و تدبیر است نه از روی حکمت و اندازه گیری, نه 
بیخودی, چنانچه منکرین صانع می پندارند. 


و اگر کسی بگوید: چرا برخی ستاره ها, ستاره ثابتند و برخی سیار, گوئیم 
اگر همه ثابت بودند, دلالت سیاره ها از نقل در هر انتقالی وجود نداشت. و 
نمی شد حوادث جهان را از نقل خورشید و نجوم در منازل خود پیش بینی 
کرد, و اگر همه سیاره بودند منزل آن ها شناخته نمی شد و نشانه ای 
0 زیرا| اسیر سیارات و مواقف آن ها به وسیله ستاره های ثابت که 
بروج را تشکیل می دهند شناخته می شود (که گویند در برج حمل يا ثور 
است), چنانچه سیر مسافر در زمین را از منازل ثابت او تشخیص می دهند 
که به آن ها گذر می کند, و اگر همه جابجا می شدند به یک وضع نظام آن 
اپ ی ی 
بسا کسی می ؟: گفت: اين یکنواختی به طوری که ما گفتیم دلیل بی صانع 
بودن آن"ها. است, و اختلاف مسر و دکررکونی آن ها و هدی. ها که به ذشت 
می. دهند: ادلیلی روشتتتر منت" که تعلد و تدبیر مدیر در آن:ها :جکمفرها 


است. 


بیندیش در این ستاره ها که برخی از سال هویدا| می شوند و در برخی 
نهان می باشند چون ثریا, جوزاء و دو شعرا, و سهیل که اگر در همه وقت 
اشکار بودند مردم از ان ها چیزی نمی فهمیدند, و به برخی کارهاشان پی 
نمی بردند, چنانچه اکنون از طلوع نور و جوزاء می فهمند و از نهان شدن 
آن ها؛ و پیدائی و نهانی هر یک, در وقتی جز وقت دیگر برای این است که 
مردم از هر کدام جداگانه سودی ببرند, و چنانچه نهانی و آشکاری ثریا یک 
مصلحتی دارند. اشکاری پیوست بنات 
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النعش هم مصلحت دیگری دارد, و آن این است که مردم در خشکی و دریا 


و این هر دو مصلحت جوئی و برآوردن نیاز است, با اينکه دو گونه اند و در 
آن ها مقاصد دیگری هم هست. و نشانه اوقات بسیاری از کارهای زندگی 
هستند. مانند زراعت و درختکاری و سفر خشکی و دریا و پدیده شناسی در 
اینده از باران و باد و گرما و سرما و به وسیله آن مسافران در شب های 
تاریک و بیابان های هراسناک و درياها در شبهای تار راه نمائی می شوند. با 
اینکه در رفت و آمد آن ها در جگرگاه آسمان و طلوع و غروبشان عبرت ها 
است, زیرا شتابانترین سیر را دارند. و آگر نزدیک بودند. سرعت آن ها و 
پرتو فروزنده آن ها دیده ما را 0( چنانچه برق های 
پیاپی و پریشان گاهی دیده می شوند. 


و همچنان اگر مردمی زير گنبدی باشند و زنجیره ای از چراغ ها بر گرد آن 
ها به تندی بچرخند, چنان دیده هاشان خیره می شوند که روی بر خاک می 
نهند؛ بنگر چگونه گردش ان ها را بسیار دور نموده تا به دیده ها زیان 
نرسانند و آن ها را دردمند کنند, و پر شتابان کرده تا به اندازه نیاز به سیر 
خود پس نیفتند و اندک پرتوی به آن ستارگان داده تا در شب هایی که ماه 
نیست, جای گیر پرتو ماه باشند, و بتوان برای ضرورت در پرتو آن ها شبانه 
در بیابان ها راه رفت و اگر هیچ روشنی نبود که راهنما باشد. کسی نمی 
توانست راه را طی کند. بیندیش در این لطف و حکمت که تاریکی را برای 
نیاز به ان, دولت و مدتی داده و در این میانه کمی روشنی نهاده که 
برآورنده نیاز باشد. چنانچه شرح دادیم. 


بیندیش در این چرخ با خورشید و ماه و ستارگانش و 0 که در جهان 
به اندازه و سنجش می چرخد, و این نظام شبانه روز و چهار فصل را پیاپی 
با انواع جاندار و گیاه طبق مصالح گوناگون پدید می آورد. چنانچه به طور 
خلاصه برایت بیان کردم, آیا بر خردمندی تهان است که ان اندازه گیری 
های دقیق و درست و با حکمت از مقذری حکیم است؟ 


ص: 113 


اگر کسی بگوید: این چیزی است که بر حسب تصادف به وجود آمده, باید 
درباره چرخ آبکشی هم که می گردد و درخت ززاعتی وا اب: هی ده 
بگوید به تصادف وجود پیدا کرده و ابزار منظم آن خود به خود پیدا شده. و 
انا اک کی خی ویو موه مه انعم ی مت مس اه انکاه موی کنید 
که یک چرخ چوبی که با اندک ندبیری برای اصلاح تکه زمینی است بی 
صانع و مدیر باشد, و فرض می شود این چرخ اعظم با حکمتی که وجود 
دارد و اندیشه از آن عاجز است و همه روی زمین را با آنچه در آن است 
اصلاح می کند به تصادف پدید شده و صانع و مقذری نداشته باشد؟, اگر 
این چرخ معیوب شود چنانچه ابزار صنعت و جز آن معیوب می شوند, چه 
چاره ای در نزد مردم برای اصلاح ان است؟ 


بیان: «لاتفارق مراکزها» [از مراکز خود جدا نمی شوند] چه بسا مقصود 
این است که حرکت آن ها مانند سیارات روشن نیست., يا اينکه مانند آن ها 
به هم دور و نزدیک نمی شوند, يا اينکه از بروح خود به در نمی روند, چون 
بر حسب اصطلاح نقل کواکب. اين است که از برخی به برج دیگر روند, 
چنانچه مقصود از اینکه برخین ازادندههسن ات تغنین نم طور. ایکا از 
برجی به برجی دیگر می روند. 


قول امام علیه السلام«اهمال یک معنی دارد» چه بسا مقصود این است که 
طبیعت يا دهر که منکران خدا آن را موثر در پدید شدن اشیاء می دانند, 
یک امر بی شعور و بی اراده است و ممکن نیست دو معلول مختلف از آن 
پدید آید, یا منظور این است که عقل حکم می کند که وجود دو امر منظم با 
حکمت پدیدار نمی گردد, جز از موّثری حکیم و متوجه به دقائق حکمت. پا 
اینکه بی نیازی از علت و ترجیح بلا مرجح که شما می پندارید در هر دو 
یکی است پس چرا یکی ابت است و یکی سیار و چرا وارونه نیست؟ و 


«دلالت ها باطل می شدند» ظاهر است در اینکه اوضاع نجومی نشانه 
حوادث می شوند؛ «در بروج ثابته» به حسب ظاهر دلالت دارد که انتقال 
شکل عقرب و میزان, نه جزئی از فلک که این ستاره ها در آن دیده می 
شوند ولی ممکن است 
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مقصود بیان حکمت کندی حرکت ستاره ها باشد تا نشانه بودن این اشکال 
تا ی 


«دو شعری» جوهری گفته: شعری ستاره ای است که پس از جوزاء در 
شدت گرما طلوع می کند و دو تا هستند یکی شعری عبور, که در خود 
جوزاء است و شعری قمیصاء که در ذراع است. عرب می پندارد هر دو 
خواهر ستاره سهیل اند. (پایان) .. 


4. المتهجد: در تعقیب نماز امیرالمومنین علیه السُلام: خواستارم از تو به 
آن نامت که به آن چرخ را روان کردی و آن را نشانه گاه خورشید و ماهت 


تخود وتات وا بر از تارتین کرد 


5 3 الستتور* سبوظی به:نقل از 19 کتاب خودشان (لهل ستت) ار عبانتن 
بن عبد المطلب, آورده که گفت: ما نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و اله بودیم, 
فرمود: آپا می دانید میان آسمان و زمین جچه اندازه است؟ گفتیم: خدا| و 
رسولش داناترند, فرمود: پانصد سال راه, و از هر آسمانی تا دیگری 500 
سال رام ۵ کلففی هر اسفانی سم 500 سال رام است: وه بالای مان 
هفتم دریائی است که از بالا تا پائینش به اندازه میان آسمان و زمین است.؛ 
سیس بالایش هشت گوزن است که از زانو ۳ سم آن ها به اندازه از 
آنستفان تا زمین است, و آنگاه بالایش عرش است که از بالا تا پائین به 
اندازه از اسمان تا زمین است.(1) 


6 در المنثور: از چند کتاب به سندشان(اهل سنت) از ایی.: آوزده کة 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: میان آسمان و زمین 500 سال 
راه است و کلفتی هر آسمانی 500 سال راه, و میان هر دو آسمان 500 
سال راه تا آسمان هفتم, و زمین ها هم چنین اند و از آسمان هفتم تا عرش 
مانند همه این ها است, و اگر گوری برای یار خود بکنید و او را در آن 
سرازیر کنید, را اه 
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1- 1. در المنثور 1 : 43 
2 1. در المنثور 1 : 44 


27 دز المنثور: به چند سند دیگر از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل کرده 
که گفت: نزد او نشسته بودیم و ابری گذشت. فرمود: می دانید این 
چیست ؟ گفتند: 2 فرمود: این غیابه است.؛ خدا| 1 را 
به مردم شهری می راند, که نه او را می پرستند و نه شکر می کنند. می 
دانید بالایش چیست؟ و خدا| و رسولش داناترند, فر مود: بالایش موجی 
است واداشته, و سقفی نگهداشته, می دانید بالای آن چیست؟ گفتند خدا و 
رسولش داناترند, فرمود: اشتضاته دیگر, می دانید میانشان جه اندازه 
است؟ گفتند خدا و رسولش داناترند. فرمود: 500 سال راه, تا هفت 
آسمان شمرد و فرمود میان هر دو 500 سال راه است. 


سپس فرمود: می دانید بالای آن ها چیست ؟ گفتند: خدا و رسولاش 
داناترند, فر مود: عرش است. می دانید میان ان دو چه اندازه است؟ 
گفتند؛ خدا| و رسولاش داناترند, فرمود: چون میان دو اسمان, سیس 
فرمود: من دانید این جیست؟ این زفین است:. می. دانند زیر آن خیست؟ 
کید خدا و رسولش داناترند, فرمود: زمین دیگر و میان هر دو 500 سال 
راه تا هفت زمین برشمرد که میان هر دو زمین 300 سال راه است.(1) 


8 انار ید این هر آمروه که اه به استفان کرد و 


قاری آلله نج سیید اسک و دومی سییر است از آن فان ۲ رسید 
به هفت اسمان, و بالای اسمان هفتم اب افریده و عرش را بالای اب نهاده 
و بالای اسمان دنیا خورشید و ماه و ستاره ها و شهاب های راننده نهاده 
است.(2) 


آلمتوید از ان .عیانن آنوه که متوی کفته نا سول الم آنن 
اسمان چیست؟ فرمود: 


0. در المنثور: از ربیع بن انس نقل شده که گفت: آسمان دنیا موجی 


است واداشته, و دومی مرمری است سیید و سومی اهن,؛ و چهارم مس ؛ 
با 2 نقره, 
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طلاء هفتم یاقوت سر ج؛ بالایش بیابان های نوره و بالایش را جز خدا نمی 
داند و بر حجب فر شته ای کماشته شده به نام «میطاطروش».( (1) 


31 دژ المنثور: از سلمان فارسی رحمه الله علیه آورده که 


فرمود؛: آسمان دنیا از یک دانه زمرد سبز است به نام «رفیعا» و دوم از 
نقره سپید است به نام «اذقلون» و سوّم از یک دانه یاقوت سرخ به نام 
«قیدوم», چهارم از یک در سفید به نام «ماعونا» پنجم از طلای سرخ به 
نام «دیقا» ششم از یاقوت زرد به نام «دفنا» هفتم از نور به نام «عربیا». 
(2) 


س دز | لمنثور: و از امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: نام 
اسمان دنیا رفیع است و نام اسمان هفتم ضراح.(3) 


3 ۶ آنمتور: از این غیاس امد است: که شید آسمان: ها ان است که 
ویر آرن استه یه هی ها انکه مار اد 8 


4د. در المنئور: شعبی گفت: ابن عباس در پاسخ پرسش جحدری که از او 
پر سیده بود آسمان چیست؟ نوشت: + شمان از موجی است واداشته 1 


و دژ المنثور: از حبه عرنی آمده که گفت: شنیدم علی علیه السْلام یک 
روز سوگند می خورد: سوگند , به: آن: که. آسمان. ۱ از وی اس آفریده 
است.(6) 

30. در المنثور: و از کعب که گفت؛ اشفا سییدتر از شیر است.(7) 


27. دز المنثور: و از سفیان ثوری که گفت: زیر زمین یک صخره است و به 
مار شیده که نی آسفان اد ان انست ۱۳ 
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4 . همان 
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39. دز المنثور: از قتاده در بیان قول خدا| «فسویهن سبع ِِ (آن ها 
را به صورت هفت آسمان ساخت ) که بعضی از آن ها بر ٍ دک یر 5.3 
بان هر ده اسنجانی 00 سالن زاو ات 31 


9د. در المنئور: از ابن جبیر است که هرقل نوشت به معاویه و گفت: اکن 
در میان آنان چیزی از نبوت به جا مانده است به من پاسخ دهند از آنچه 
می پرسم, و نوشت و پرسید از کهکشان, و از رنگین کمان, و از جایی که 
جز یک ساعت خورشید بر آن نتابیده است. گوید: چون ن نامه به معاویه 
رسید. به همراه پیک گفت: گمان نمی کردم که تا امروز کسی این پرسش 
را از من بکند, کی می تواند پاسخ 1 را بدهد؟ گفتند؛ ابن عباس. معاوبه 
نامه را پیچید و نزد ابن عباس فرستاد و او در جواب نوشت: اما رنگین 
کمان امان مردم زمین است از غرق, و کهکشان در آسمان است که از 
آن شکافته و اما آنجا که جز یک ساعت آفتاب بر آن نتابیده. دریاتی است 
که‌بزآای شت. اسرایل بار هد نا از ان کوشتد ۱2 


0 در المنثور: از ابی صالح دنز تفسیر قول خدا| « کانتا رتقأ ففتقناهما»(3) 
[هر دو بسته بودند ۵ آن ها را گشودیم ) فرمود: یک اسمان بود و گشوده 
شتد ود هفت آاسشمان.سده ویی: زین بود: از آن هفت زمین برگشاده شد. 
(4) 


1 در المنثور: از حسن و قتاده: هر دو [آسمان ]با هم بسته بودند و خدا با 
اين هوا میان آن ها را جدا کرد.(د) 


2 دژ المنثور: از ابن جبیر: که آسمان ها و زمین ها بسته بودند و به هم 
چسبیده و چون خدا اسمان را بالا برد و از زهین دورزش کرده کویا آن را 
گشود [که این گشودن همان است که ] خدا باد کرده است. ( (6) 
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3 در المنثور: از ابن عباس در تفسیر قول خدا «و السماء ذات 
الحبک» [سوگند به اسمان مشبک 1 گفت: مقصود زیبائی و استواری ان 
است.(1) 


4 دژ المنثور: باز از او روایت است که: دارای خرمی و زیبائی است و 
اینکه ساختمانش چون ی ۳ 


5. د* المنثور: در روایت دیگری از او آمده است که راه هایی و خلق نیکو 
دارد.(3) 


6 دز المنثور: از علی علیه الصلاه و السلام آضته: استت: که آن اشمان 
هفتم است.(4) 


8. از ابی الطفیل است که ابن کوّاء از امیر المومنین علی علیه السْلام از 
کهکشان پر سید فرمود: آن درخت (رودخانه) اسان است. و اتفان از آن 
آبی سیل آسا فرو ریخت و سپس این آیه را خواند که «هََتکنا باب 
السماء بماء مه ۲ منهمر»(6) (یس درهای آسمان را به آبی زیزان: کتنودیم: ۲ 


9 از ابن عباس در تفسیر قول خدا| «فی یوم کان مقداره خمسین الف 
سنه»(7) (در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است ), آمده است که 
گفت نهایت امر او از فروترین زمین ها تا بالای هفت آسمان 50 هزار سال 
است., و روز هزار سال, به این معنا است که فرمانش از آسمان به زمین 
می آید و از زمین در یک روز به آسمان برمی آید, و این خودش مسافت 
ها را ها 
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1-. همان 

2 . همان 

3- . درالمنثور 4 : 317 
۰-4 . همان 6 : 112 
5 . همان 6 : 112 
6- . قمر / 11 


7- . معارج | 4 


0 در المنثور: نیز از او است که کلفتی هر زمینی 500 سال راه است. و 
میان هر زمین و زمین دیگر 500 سال و میان دو آسمان 500 سال و 
کلفتی هر اسمان 500 سال. و این می شود 14 هزار سال. و میان اسمان 
و عرش 36 هزار سال, و این است معنی قول خدا «در روزی که 50 هزار 
سال است».(1) 


1 در المنثور: از وهب است که اندازه از فروترین زمین تا عرش 50 
هزار سال است.(2) 


22 دژ المنثور: از حسن در تفسیر قول خدا| «#سیع سموات طباقأا» (هفت 
آننتمان برابر 4 آمده است که گفت: برخی بالای یکدیگرند, هر آسمان و 


زمینی خلق است و امر.(3) 


در المنثور: انیت است که رسول خا‌ضای ام یمد له وا 
«هل ای ان الائسان» را تا پایان خواند. سپس فرمود: راستی من می 
بینم آنچه را شما نمی بینید و می شنوم آنچه را شما نمی شنوید, آسمان 
سنگین است و می سزد که سنگین باشد, در آن جای چهار انگشت نیست 
خر آنکه فرشته: ای در ان سر به سجده دارده به خدا اکر انجة می داتم فن 
دانستید کم می خندیدید و پر می گریستيد, و با زنان هم بستر نمی شدید 
که کام گیرید, و به تیه ها بر می آمدید و به خدای عزوجل پناهنده می 
شدید.(4) 


4ص المتتوزة از علی علبه السلام اس که فرموده سعف: مرفوغ اسمان 


ببان: در نهایه. کفته: «الوغول* و حللادعال» فله های ر من کحم هستندد 
واحد آن ها «وعل» به کسره عین است و در تفسیر قول خداوند این 
حدیث از این جا امده که فرموده «و یحمل عرش ربک یومتذ فوقهم 
ثمانیه»(6) [آوعرش پروردگارت را 


ص: 120 
1- . در المنثور 6 : 264 


2 . همان 6 : 264 
3-. همان 6 : 268 


4- . در المنثور 6 : 297 
5- . همان 6 : 118 
6- 3. الحاقه / 17 


آن روز هشت فرشته برمی دارند] گفته شده هشت وعل یعنی هشت 
فرفتم. گهابه. ضورت زان ه فلم‌های. کم هشند, اين گفته «لوجدتم الله 
ثمه» یعنی نسبت خداوند سبحان به عرش و تحت آن و همه اماکن 
متساوی است از آن حیث که به ذات خود در هیچیک از آن اشیاء حاصل 
نیست؛ و به جمیع آن ها احاطه علمی و قدرتی دارد. و طیبی گفته: در آنچه 

که روایت کرده اند:«لو دلیتم بحبل الی الارض السفلی لهبط علی الله» 
«دلیتم» یعنی ارسال شوید و بر خدا یعنی بر علم و قدرت و سلطنتش و 
در نهایه امده است: «غیابه» هرچیزی است که روی سر انسان سایه می 
اندازد, مانند ابر و غير ان.(پایان) «موج مکفوف» طیبی گفته: یعنی از 
استرسال و رهایی بازداشته شده است. خدا ان را حفظ کرده از اینکه بر 
روی زمین بیفتد, و ان معلق و بدون ستون است مانند موج بازداشته شده. 
5 در المنثور: از علی علیه السلام در تفسیر قول خدا «فلا اقسم 
بالخنس» (نه, نه, سوگند به خثس» آمده است که فرمود: آن ها ستارگانند 
که شب نمایانند و روز نهان شده و دیده نمی شوند.(1) 


6 دژ المنثور: از علی علیه السلام آمته است که در تفسیر قول خدا «فلا 
اقسم بالخنس» (نه, نه, سوگند به خثس 1 فرمود: پنج ستاره اند زحل, 
عطارد, مشتری؛ بهرام, زهره, و نیست ستاره ای که کهکشان را بییماید جز 
این ها.(2) 


2:7 دژ المنثور: از ابن عباس است که: خنس ستاره هایند که کهکشان را 
به مانند اسب روان می پیمایند.(3) 


9 دژ المنثور: از ابن عباس در قول خدا| «بالْحْتّس الجوار الَکتّسٍ» آمده 
است که گفت ستاره های هفتگانه اند؛ زحل, بهرام, عخطارد: مشتری؛ 
زهره, خورشید و ماه, خنوس آن ها برگشت آن ها به روی زمین و 
کنوسشان نهانی آن ها در روز است.(4) 
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1-. همان 6 : 320 
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59 دز المنثور: از ات است که شاگردان عبد ال در تفسیر قول خدا| 
«و السماء ذاتِ الروح» می گفتند یعنی آسمان دارای کاخ ها.(1) 


00. در المنثور: ۳ صالح گفته؛ «ذات الْروح» ستاره های بزرگند.(2) 


متیر ار عاترسن فیو اللم اجه که بسن ند مر ضلی: ۱۱۱ 
علیه و اله از سماء ذات البروج, در پاسخ فرمود: ی 
اینکه «الذی جعل فی السماء بروجا» (آنکه در آسمان ها بروج نهاده ) 
فرمود: بروج ستاره ها هستند, گفته شد: بروج مشیده چیست؟ فرمود: کاخ 
ها.(3) 


2. دز المنئور : از قتاده در قول خدا «و السْماء ذات البْوج» گفت بروج 
آن ستارگان آن است و «یوم موعود» روز قیامت است و «شاهد و 


مشهود» دو روز معظم خدا در دنیا است, به ما می گفتند که «شاهد» روز 
قیامت است. و مشهود: : روز عرفه می باشد.(4) 


3 دز المنثور: از حسن در تفسیر قول خدا «و السماء ذاتِ البرْوج» آمده 
است که گفت: زیور شده به آقویتشن خوب. و سپس به ستاره ها, و در 
«یوم موعود» گفت: . روز قیامت است.(ظ) 


4. در المنثور: از مجاهد در مورد «و السماء ذاتِ البروح» آمده که گفت: 
دارای ستاره هاء در «شاهد و مشهود» گفت شاهد آدمی زاده است و 


مشهود روز قیامت.(6) 
یک فائده: [در باره ابعاد ستارگان و سیارات ] 


دانشمندان هیئت ابعاد(7) را چنین گفته اند؛ 
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7- . ابعاد در هیئت جدید. قطر ماه 579 فرسخ و جرمش 7/ 1* 7/ 1 جرم 
زمین قطر عطارد 905 فر سح, , و جرمش 24/ 1 زمین: قطر زهره 26 
فرسخ, و جرمش 10 9 جرم زمین. قطر مریخ 1200 فرسخ, و جرمش 
0 برابر زمین. قطر مشتری 11500 فرسخ, و جرمش 1300 برابر 
زمین, و آن بزرگترین سیاره است, قطر زحل 10000 فرسخ, و جرمش 
950 برابر زمین, همه این ها تقریبی است. و چون در این حساب ها 
مسامحه می شود, در تعیین اندازه اختلاف بسیار است.؛ و شماره های 
دیگری هم جز آنچه بیان شد گفته اند. 


دوری سطح زیرین فلک قمر از مرکز عالم 41936 فرسخ, دوری سطح 
زیرینش که چسبیده به سطح زیرین فلک عطارد است به گمان آن ها 
حل ۱ رس دوز تم رین قلی ری 90 3 275 رس دور 
سطح زر یرین فلک خورشید, 4 + 19 فر سخ, , و دوری سطح زیرین 
فلی مریخ 1027934 فرسخ. و دوری سطح زیرین فلی مشتری 
2 فرسخ. و دوری سطح زیرین فلک زحل 23991215 فرسخ و 
دوری سطح زیرین فلک ثوابت 33509188 فرسخ. و دوری سطح زیرین 
فلک اعلی 33524609 فرسخ.: و دوری سطح زیرین آن را جز خدا تبارک و 
تعالی و کسی که به او وحی کند نمی داند. 


گفته اند: قطر ماه 731 فرسخ است و جرمش 1/7* 6/ 1 از جرم زمین, 
و گفته اند: 1/39 آن است, قطر عطارد 109 فرسخ, و جرمش 12769/ 
1 جرم زمین, قطر زهره 965 فرسخ و جرمش 3/ 1* 9/ 1 جرم زمین؛ و 
گفته اند؛ 7 جرم زمین است. قطر خورشید 17538 فرسخ و جرمش 
8 برابر جرم زمین, و گفته شده 166 برابر, قطر مریخ 3795 فرسخ, و 
جرمش 3 برابر جرم زمین, و گفته شده 2/ 1 1 آن است, قطر مشتری 
6 فرسخ., و جرمش 188 برابر زمین, و گفته شده 4/ 1 82 آن 


ستاره های رصد نشده را جز خدای تعالی و حججش نمی دانند و آنچه رصد 
شدند 1022 ستاره است, که بزرگترشان را «نود و هشت و یک ششم» 
برابر زمین دانسته اند و خردتر را 23 برابر زمین و آن ها را شش پایه 
بو کنر 15 ستاره دارد, دوم 45 و سوم 209 و چهارم 4 47, و پینجم 17 2, 
و ششم 49, و 14 ستاره هم درون پایه اند, نه کم نور به نام تیره, و پنج 
ابری که گوبا تکه ابرند, و بسا سه تا بر ان ها افزوده شود به نام 
«صفیره». 


ص: 123 


سپس صورت هائی برای شناساندن ستارگان نو هم کرده اند, که این 
ستارگان در میان آنند یا بر خطوط تصویری آن يا نزدیک به آن, و آن ها 48 
صور نند» 21 در شمال, 12 بر منطقه که صورت های بروح مشهوره اند 
(حمل و ثور- تا آخر- و 15 در جنوب, این است آنچه گفته اند و از قواعد 
خود درآورده اند, و خدای تعالی حقائق امور را می داند. 


و برخی از ان .ها کفته اند تا کسی بگوید 1 سطح زیرین فلک اعظم 
2 فرسخ طی می کند. پس خدا می داند که سطح زبرینش چه اندازه 
ظو ی کنر این شتابانترین حرکات است؛ و از مشرق به سوی مغرب 
است, و در یک شبانه روز تقسیا 1 و دو قطبش را دو 
قطب جهان می نامند و منطقه اش را معدل النهار که جهان را به دو نیمه 
شمالی و جنوبی تقسیم می کند. 


و داثره های کوچک و برابر که از هر نقطه در دو سویش رسم می شود, 
مدارات پومیه نام دارند, و حرکات دیگر ستارگان همه از مغرب به سوی 
مشرق اند, که مخصوص به ستاره هایند و به ترتیب بروج (از حمل به ثور و 
از آنبه جورا تا آخره) و کنذتر از هقهحرکت فلک توابت استت که تمفتل 
همه افلاک به همراه آن اند و در هر 25200 سال یک چرخ می زند, و در 
هر تتبال دم فرش وعتا 0سال حرکت. آن ها اخساین نمی شود. و واقف 
به نظر می ایند, و دو قطبش را دو قطب بروج می خوانند و منطقه اش 
منطقه البروج که معدل النهار را در دو نقطه اعتدال بهاری و پائیزی قطع 
می کند و دورترین اجزاثش را به آن نقطه, انقلاب تابستانی و زمستانی 
ی کوتد مات ان دی متفه ال رای حعد: میل کلی گفته اند 
و طبق رصد نو 23 درجه و 30 دقیقه است. و با این چهار نقطه (2 اعتدال 
و 2 انقلاب) منطقه البروج چهار بخش می شود که خورشید در هر فصلی 
بکق از ارتفا را ی من کند. 


و مدارات خرد موازی دارد. مانند دائثره معدل که آن ها را مدارات عرض 
می خوانند. و در هر بخشی از اين چهار بخش دو نقطه فرض شده که آن 
را به سه بخش برابر می کنند و 12 برج پدید می گردد. که حمل و ثور و 
جوزاء بهاری باشند, و سرطان و و سنبله تابستانی, و میزان و عقرب 
و قوس پائیزی, و جدی و دلو و 
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عقرب زمستانی و با حرکت خاصه خورشید در اين بروج چهار فصل هر 


سال یدید می ایند. 


و ماه در هر «بیست و هفت روز و یک سوم» تقریبا همه این بروج را می 
چرخد و عطارد و زهره تقریبا در یک سال, و مریخ در یک سال و ده ماه و 
1 روز و 22 ساعت و 50 دقیقه, و مشتری در 11 سال و 2 ماه و 13 
روز و 11 ساعت و نه دقیقه و محقق طوسی رحمه الله علیه گفته در 12 
سال. تقزنیا, و زخل قزر ای سال نه خورشید و ماه تتران هن حویقده وه به 
زحل و مشتری علویان, و به عطارد و زهره. سفلیان, مشتری و زهره را دو 
سعد می خوانند. و زحل و مریخ را دو نحس می گویند. 


سپس حکماء قدیم گفته اند: هر کدام از افلاک سبعه سیاره افلاک در درون 
خود جدا از آن فلک کلّ, جزء دارند, با حرکتی جز حرکت آن برای اینکه 
حرکت این کواکب گاهی بسیار تند است و گاهی کند و گاهی میانه و گاهی 
راستا و گاهی متوقف و گاهی در برگشت. بعضی دور نقطه ای جز مرکز 
زمین حرکت متشابه دارند, یعنی در ازمنه برابر, زاوبه های برابر و کمانه 
های برابر ظع هی کنتد, و گاهی به آن نزدیک اند و گاهی دور و اختلافات 
گر هم داون که بای ناشی از تعدد افلاک آن ها باشد, برای فلک خورشید 
یک فلک جزء گرد زمین ثابت کرده اند که مرکزی بیرون از مرکز عالم دارد 
موی لک کلی سل بازد کسهط الا باه ف کل یی 
نقطه به نام اوج چسبیده است و سطح زیرینش با سطح زیرین فلک کلی 
در یک نقطه به نام حضیض چسبیده است و به این سبب از فلک کلی دو 
تکه هلالی جدا می شوند که نهایت کلفتی آن دو, برابر فاصله دو مرکز 
ی با 1۳ 
حاوی از سمت اوج نازک است و از سمت حضیض کلفت و محوی برعکس 
و هر دو را متمم می خوانند و جرم خورشید, در کلفتی خارج مرکز در نیمه 
میان دو قطب جایگیر است و چسبیده به دو سطح آن در دو نقطه زیر و 
بالا است. 


و افلاک کواکب علویه و زهره همه به همین صورت اند, جز اینکه تداویری 
دارند که در خارج مرکز ان ها قرار دارد مانند همان خارج مرکز خورشید و 
ت39 
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نقطه با فلک خود به هم چسبیده اند, و فلک قمر هم, چنین است جز اینکه 
او را فلک دیگری است که مرکزش مرکز عالم است و محیط به همه 
افلاک دیگر است به نام جوزهر و اما عطارد مرکز فلک خارج مرکزش, جز 
مرکز عالم است و ان را مدیر می خوانند و ان در کلفتی فلک کل ان است 
که مرکزش مرکز عالم است و او را دو خارج مرکز باشد, و دو اوج و دو 
حضیض و چهار متمم دارد؛ و 
البروج هم مرکز و هم حرکت و هم منطقه و هم قطب اند, و خارج مرکزها 
را جز مدیر عطارد, همه حامل می نامند, و دورترین بعد تدویرها را ذروه 
می نأمند, و نزدیکین زا خصیض امین خوتند. 


این است آنچه قدماء در اینجا گفته اند, ولی متأخرین افلاک جزئیه دیگری 
قائلند, برای حل مشکلات این فن که ما ان ها را ذکر نکردیم و متعرض 
جهات حرکات این افلاک و اندازه آن ها و قطب ها و دواثر آن ها و هم 
تقد های از ها که دوک اهل هت یر است ‏ م چین اس 
این کتاب نیست؛ و هر آنچه گفته اند بر پایه توهمات و خیالات, توا 
ی کردن حرکات کواکب است. و در بسیاری از آن ها هم باز 
سرگردان مانده اند و حقیقت آن ها را جز آفریننده آن ها و کسانی که خدا 
علمش را به آن ها داده از انبیاء و ی ۲22 
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باب نهم : در خورشید و ماه و احوال و صفات آن ها و در شب و روز و آنچه به آن ها وابسته است 


- بستلوتک عن ال فُل هی عواقیث لِلّاس و الحَج.(1) (درباره [حکمت] 
هلال ها ای ماه ] از تو می پر سند؛ بگو: «آن ها [شاخص ] گاه شماری برای 
مردم و [موسم ] حخ اند.») 


۹ 9 0 
0 تولخ اللیل فی الثهار و تولخ النهار فی اللیل.(2) (شب را به روز در می 
اوری, و روز را به شب در می اوری.) 


- فا الاضباح و جَقَلّ الیل سکناً و السْمس و القَمَرَ خسباناً ذیک تقدیژ 
الْعزیز العلیم.(3) ([هموست که] شکافنده صبح است, و شب را برای 
ار اهنت و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه گیری آن 
تقانای داناست. 1 


یفشی الیل الما بَطلبْهُ عثینا 5 السنتن و الققر و تکوم قشسترا 
بأمره.(4) (روز را به شب- ی ۱ 
خفر شید و ماه و سار کارا کب فرمان او زام‌شده اند آبدید افردا !1 


۳ 9 ۳ 1 


هو الذی جَعَلّ السَمْسَّ ضياء و لقچر بلورا و قَدَرمْ منازل ِیقلَوا عدد 
لسنین و الجساب ما خلق اللهٌ ذلک لا با ق بُفَصَل الایاب لقَوّمٍ یعون * 


1- 1. بقره / 189 
2 2. آل عمران / 27 
3 3. انعام / 96 
4 . اعراف / 54 


التهار و5 ما حَلقَ اد فی السماوات و5 الرض لیات لِقَوّم تقو .(1) 
ی ۱ 6 و 
منزل هایی معین کرد تا شماره سال ها و حساب را بدانید. خدا این ها را 
جز به حق نیافریده است. را یک 
به روشنی بیان می کند. به راستی, در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خدا 
در آسمان ها و زمین آفریده, برای مردمی که پروا دارند دلایلی [آشکار ] 
است. ) و همچنین فرموده است:«هو آلذی جَقلْ لکُم الیل ِتسْکئوا فیه و 
اللقای مبضرا ان فی ذلک لایاتِ لفَوّم بسمه یِسشمعون»(2) (اوست کسی که برای 
شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن [گردانید] بی 


شک الستنیو ج الیو کل بگری ال خشی‌الی فده عشی, الیل 
التهار.(3) ([و خورشید و ماه را رام کردات هر کداه براه مدنی معین به 
سیر خود ادامه می دهند ... روز را به شب می پوشاند. 1 


3 لا کم الشه 3 القمّر دایّیین 5 سَخر لکمٌ اللیل 5 التهار.(4) (و 
را [نیز ] مسخر شما ساخت. 1 


- و سگر لَکُمْ الیل و التهار و الشقسن و اَْمَر و الوم ۶ مُسَحراث بأمره ان 
فی ذلک لایاتِ لقَوّم ققلون. 1 را برآی 
شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند. مسلما در این 
- و جقلتا ال الّهار آیتین قَمحونا یه الیل و جعلنا آیة التّهارٍ مب 
توا قطلا ین ریم ۳[ 0 
تقصیلا (6) و" 


اما 3 


1 3 


1- . یونس / 6-5 
2 . همان / 67 
1 
5- . نحل / 12 


6- . اسراء / 12 


شب و روز را دو نشانه قرار دادیم . نشانه شب را تیره گون و نشانه روز 
را روشنی بخش گردانیدیم تا [در آن,] فضلی از پروردگارتان بچویید» و تا 
شماره سال ها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید و هر چیزی را به 
روشنی باز نمودیم.) 


- حتّی اذا بل مَعْرِتِ السْمُس وجدها تَعرّبٌ فی عَین حمتء و وَجَدّ عندها 
قوماًالی قوله- حتّي اذا بل مطلع السَمُس وجدها تطلْعْ علی قَوم لَم تَجْعَل 
هم من دُونها سئرا.(1) تا آن گاه که به غروبگاه خورشید رسید, به نظرش 
آمد که آخورشید ] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند, و نزدیک 
آن طایفه ای را یافت.. تا آن گاه که به جایگه برآمدن خورشید رسید 
اه و ی و وا 2 


- و هو الذی خلق الیل و لفات و الشیخ الق کل فی فیس کون 
(2) (و اوست آن کسی که شب و روز 0 و ماه را ید برد آورده 
است. هر کدام از این دو در مداری [معین ] شناورند. 4 

- دیک با ال بُولخ الیل هی التّهار و تولخ التهار هی الیل و آم ال سَمیغ 
بَصیزّ.(3) [اين بدان سبب است که خدا شب را در روز درمی آورد و روز 
را [نیز ] در شب درمی اورد, و خداست که شنواي بیناست. 4 


- و لَة اختلاف الیل و التّهار أقلا تََلُون.(4) ([و اختلاف شب و روز از 
اوست. ۳ 


بت 
۳ 


- یقلت ال الیل و الهار ان فی ذلک لعبَرة لأْولِی البصار.(5) ([خداست که 
شب | با هم جابجاً می کند. قطعا در این کته ۳ دیده وران 
[درس ] عبرتی است. 1 


- أْلَمْ تر | یک کیت مَ؟ الظل و لو شاء لَجَعلَةْ ساکناً * 11 جعلتا امین 
علیه دلیلاً * تم قبَصْناة الیْنا قبّضا یسیرا * و هو الذی جَعَل لک الیل لباساً و 
النوم 
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1-. کهف / 90-86 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


انبیاء / 33 
حح / 61 
مومنون / 80 


شبات و جَعل التهار شورا.(1) (آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را 
گسترده است؟ و اگر می خواست, آن را ساکن قرار می داد, 7 گاه 
خورشید را ۳9 دلیل گردانيديم. پنش ان آسایه ] را اندک اندک به شوی 
خود بازمی گیریم. و اوست کسی که شب را برای شما پوششی قرار داد 
و خواب را [مایه ] آراشت. و روز را زمان برخاستن [شما] گردانید. ) و 
همچنین فرموده است:«تبارک الذی جَعَلَ فی السَماء روا و حقل فیها 
ی 0 و و الدی جقل الیل و التهار جَلقَة من آراد أن یر 
او اراد شکور » (2) ([[فرخنده و بزرگوار است آن کشت که.در استفان. یراج 
هایی نهاد, ۵ قزر آز: چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. ۰ 
را کی ام و 
روز را جانشین یکدیگر گردانید. ) 


> ات تقدیکم فی طلمات الب و التتراه) زا آن کنن. که نها را در 
ای ها ری وه زد حی سای ) و همچنین فرموده است:« لَم 
روا آٌا جعلتا ال لیسکتوا فیه و التّهار مُبّصراً ان فی ذلک لیات لقَوّمٍ 
یِوّمنّون»(4) (آیا ندیده اند که ما شب را قرار دادم انم ا ور آن: نبا سایتن: و 
روز را روشنی بخش [گردانیدیم ]؟ قطعا در اين [امر] برای مردمی که 
ایمان می اورند مایه های عبرت است. 1 


۰ 


- قُل رام اٍن جعل ال عَیِکُمْ الیل سر مدا الی یوم القیاقه مَن الا عَير 


له ایک باه | فلا نشعفون * فل | ان رف 
سرمداً الی یوم القيامه من ال عَيْرّ الله 


أ 
تصژون *چ من رَخعیه جقل لک ال و لها لتشَکلوا فیه 5 قوا من 
سله قصله و لَعَلکم تشکرون 5(۰) (بگو؛ 0 جه می پندارید اگر < خدا تا روز 
رستاخیز شب را بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما 
روشنی می ارو ۴ نمی شنوید؟» بگو: «هان, چه می پندارید از خدا| تا 
روش قناست »روز زا س‌شما جاهند سداید حر‌خدا فند کدآمین مفیود:بدای شا 


0 
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1-. فرقان / 47-45 
2 . فرقان / 62-61 
3-. نمل 63 
4- . نمل / 86 
5 . قصص / 73-71 


شب و روز را قرار داد تا در این [یک ] بیارامید و [در ان یک ] از فزون 
بخشی او [روزی خود] بجویید, باشد که سیاس بدارید. 4 


- 5 لین لته من خلّق السّماوات و الأرْضَ و سَحْرَّ السَُسَ و الْقَمَرّ 
یو اللَهْ قأتّی جُوْقَکُونَ,(1) (و اگر از ایشان بیرسی؛ ی 
ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین ] رام کرده ات #۱ تما 
خواهند گفت: «الله» پس چگونه [از حق"] بازگردانیده می شوند؟ ) 


- و من آیاته مَنامْکَم باللیِ و الّهار و ابتِغَافْکُمُ من قطْله ان فی دیک لیات 
لکوم تشععون,(2) (و از نشانة های [حکمت ] اه خواب شما ذر شب. و 
[نیم ] روژ و جستجوی شما [روزی 4 ب۰ِِ فزون بخشی ۰ در این 


- آ لم تر ی ال پُولخ ال فی التّهار ‏ و ولج التهار فی الیل و سَکرَ 
الشَعس و القمر کل : بَجری الی أجل مسَمّی و أَنّ ال یما تعملون خبیژ,(3) 
(اين [ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را 
ار اس تاه اس ای ,۱ 


- وخ لین هی التّهار و تولخ الما فی ای ,و سَحْرّ السَمُس و الَقَمَر کر 
رف ال: هی لک الا تم له الی اسب را ره روز درمی 
آورد و روز را به شب درمی آورد. و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است 
آکه ] هر یک 3 فنحافین معین روانند این است خدا| پروردگار شما,؛ 


۳ هم مفظلمون*و الشْمَسْ تجر 
زیز ۳ 7 قَدَرّناةْ منازل خی ِِ 
ی ان ثذرک الْقَمَرَ و لا الیل ساب 


ت_ -_ 


4 . فاطر / 13 
5- .یس 40-371 


نشانه ای [دیگر] برای آن ها شب است که روز را [مانند پوست ] از آن 
برمی کنیم و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می روند. و خورشید به [سوی ] 
قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این است. و برای ماه 
فتزل هایی مفین کردم آیده تا جون شاخی: خشی. خوشه خرما بر کردد. اند 
خورشید را سرد که به ماه رسد, و نه شب بر روز پیشی جوید, و هر کدام 
در سپهری شناورند. ) 


و رب العشارق.(1) (و پروردگار خاورها. ) 


- َلق السّماوات و الأرْض بالْحو یور الیل علی التهار و یک اللهاز عَلّی 
ال و سر السَمسن و القعر کل بغری لاجل مُممی آا هو العریژ اقا 
(2) [آسمان ها و زمین را به حقّ آفرید. شب را به روز درمی پیچد, و روز 
را به شب درمی پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. فر دای افص 
5 


"له الدی جعل لکش ال نعشگنوا فیه و الهان متصرا نله و سل 
علی الناس و لک اکتر الناس لا تتیر هر (3) (اين است خدا,؛ پر فرد ار 
شما [که ] آفریننده هر چیزی است: خدایی جز او نیست. پس چگونه [از او ] 
بازگردانیده می شوید؟) 


و من آبته ال و اهاز و امن و ار ده ای تشن 2 
مر و اسَجْذوا له ادی حَلَتَهُنَ ان کم لا تعبَذون.(4) [و از نشانه های 
[حضور ] او شب و روز و خورشید و ماه است نه برای خورشید سجده کنید 
و نه برای ماه, و آن خدایی را سجده کنید که آن ها را خلق کرده است اگر 
تنها او را می پرستید. ) 


- السکح و الْقَمَرّ پخشبان ب(د) [خورشید و ماه بر حسابی آروان ] اند. 4 و 
همچبین فرموده است :(«رَب المشرقیّن رب المغربین*فیای الاء ریکما 
تکذبانِ»(6) (پروردگار دو خاور و ار دو باختر. پس کدام یک از 
نعمت های پروردگارتان را 


اصا 


۱ 
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- . صافات / 5 
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منکرید؟ 4 


5 یولج الیل فی التهار 3 بولح الثّهار فی الیل 1(۰) (شب را در روز درمی 
آورد و روز را [نیز ] در شب درمی آورد. 1 


- فلا تن یرب العشارق و المغارب.(2) [[هرگز, ] به پروردگار خاوران و 
تاعتران نه کنر ناوعف کنم. ) 


- و جَعل القَمَرّ فیهنَ وراً و جَعَل السْمَسَ سراجا.(3) [و ماه را در میان آن 
۹ بخش گردانید و خورشید را [چون ] چراغی قرار داد. 1 


و الَقمر*و الیل از هه بر *5 و الصَْح آذا 1 سَقر نها لاخدی لت (4) (نه 
چنین بت آنه. فش ۳ 9 به ماه, و سوگند به شامگاه چون 
پشت کند. و سوگند به بامداد چون آشکار شود, که آیات [قرآن ] از پدیده 
های بزرگ است. ۲ 


- و جَلنا توَمکُم شباناً * و جعَلتا الیل لباساً * و جعَلتا اللَّها هعاشا * و تین 
قوَقَکمٌ سَبْعاً شداداً * و جقلنا سراجا وماجا.(5) ([و خواب شما را ۳ 


آسایش گردانيديم. و شب را [برای شما ] پوششی قرار دادیم. و روز را 
[برای ] معاش [(شما ] نهادیم. و بر فراز شما هفت [اسمان ] استوار بنا 
کردیم.و چراغی فروزان گذاردیم. 


- لا السَْمْسن کَوْرَنَ ۳4 | الوم انکَدرت -الی قوله تعالی- و الیل اذا 
عَسْعسَ*و الصْبْح |ذا تتقسن.(6) (آن گاه که خورشید به هم درپیچد, ۳ 
ک را .. سوگند به شب چون پیشت گرداتد؛ 


سوگند به صبح چون دمیدن گیرد. 1 

- و الَْجْر*و لیال عشر*وَ السْمع 3 الوت و الیل دا شرا (سه کنه به 
اب 
شود. ) 
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السَمّس و صُحاها*و الْقمَر اذا تلاها*و التّهار اذا جلاها*و الیل اذا 
کشا ها (1) ۶سوگند به خورشید و تاأبتدگی اش: سوگند به مه جون یی 
[آخورشید ] رَود. سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند, سوگند ۹ 
شب چو پرده بر ان پوشد. 1 
3 الصحی *و ال ذا سجی.(2) [سوگند به روشنایی روز, سوگند به شب 
چون ارام ِِ 


به ع رم بروزد گر یه دم » 9 0 


چون فراگیرد. ) 
«و وی کن ااهله» زو ارو دزدازه ماه های نو می پرسند ) بیضاوی در 
تفسیرش گفته: معاذ بن جبل و : نعلبه بن غنم از او پرسیدند. چرا ماه نو 


مانند رشته ای باریک برمی آید؟ سپس می افزاید تا تمام گردد و باز 
پیوسته می کاهد تا چون آغاز خود نار ا نت شین این ایتناز ل شد «قل هی 
مواقیت للناس و الحح» (برای وقت شناسی مردم و برای حج) آن ها از 
حکمت اختلاف حال ماه پر سیدند و خدا پاسخ داد, حکمت روشن ان رعایت 
وقت شناسی مردم و رعایت وقت اداء و يا قضاء حج است و در تفسیر 
«تولج اللیل فی النهار» [فرو می بری شب را در روز) گفته فرو بردن شب 
و روز در یکدیگر به اين است که دنبال هم اند يا فزون و کم می شوند. 


و در آیه «فالق الاضباح» گفته: یعنی شکافنده عمود سپیده از تاریکی شب 
یا از روشنی روز شکافنده تاریکی بامداد ... «جاعل اللیل تینکنا» شنت :۱ 
مابه آرامش ساخت + که از رنح زود در آن برای آسایش ساکن می شوند, 
یا مردم به مسکن خود می روند و اين کار پیوسته در هر زمانی باشد, و 
خورشید و ماه را دوره 
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دوره گردش داد تا وقت را شماره کنند و اندازه آن ها را مضبوط نمود و 

در قول خدا| «بغشی الیل التهات» 1 بعنی بیوشاندش به او و وارونه 

را نگفته چون معلوم است با از خود لفظ با اختلاف قرائت برمی آید 
۰ (پایان). 


رازی در تفسیرش گفته: در قول خدا «یَطبْهُ عئینا» [او را شتابان دنبال 
می کند ! بدان که خدا این حرکت را به سرعت و نثتات واصف کرده: و آن 
را سرد زیرا دنبال هم بودن شب و روز همانا به حرکت فلک اعظم است 

و این تندترین حرکات و سخت ترین آن ها است, و بررسی کنندگان 
1 چون 0 تمام بدود تا یک گام بردارد و بنهد, 
فلک آعظم 3 هزار میل راه می رود و بنابراین حرکت او در نهایت شتاب و 
شذت است. و برای این خدا فرمود «شتابان به دنبال او است»(1) و در 
آن نکتة.سنجی ها است: 


1. خورشید خودش یک حرکتی دارد در یک سال تمام که سال خورشیدی از 
آن است و حرکتی دیگر دارد به وسیله فلک آعظم که در یک شبانه روز می 
چرخد؛ چون این را داتعسیتی: گوئیم شب و روز زائیده حرکت خود خورشید 
نيستتد: بلکه از جر کت بلندترین آسمان:به. نام عرش هستند: و برای همین 
چون عرش را ذکر کرد که «ثم استوی علی العرش» (سپس بر عرش 
استوار شد ! بدان وابسته که «یفشی اللیل النهار» (بیوشاند شب؛, روز را1 
تا اگهی دهد که شب و روز از حرکت عرش [فلی دورتر] اند نه حرکت 
خورشید و ماه. 


. چون خداوند کیفیت آفرینش آسمان, ها را شرح داد فرمود: «ققضاهنَ 

سَیْع سماواتِ فی یَوَمیْنِ و آقحی فی کل سماء آمرها»(2) [ پس آنها را [به 
0 هفت استمان. در دو هنگام مقزر داشنت و در هر آشتماتیت کار 
[مرتوظ ند | ان را فحی فرمید) و این دلیل افنت. که غدا هر کدام. را 
متفه اه بات ار عالد امن تمد و ان شارت ات ار 
هر چه جز خدا يا از عالم خلق است و يا از عالم امر, آنچه از عالم خلق 
است به معنی تقدیر جسم است و جسمانی و اندازه معین 
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دارد, و هر چه بی حجم و اندازه است از عالم ارواح و عالم امر است., و 
اين دلیل است که هر جرم فلکی و همه ستارگان عالم خلق, , مخصوص به 
فرشته ای از عالم امر هستند, و اخبار صحیحه هم بر آن دلالت دارند, چون 
اخباری که گویند خدا فرشته هایی دارد که خورشید و ماه را هنگام طلوع و 
غروب می چرخانند. و همچنان ستارگان دیگر راء و نیز قول خدای سبحان « 
و یَحمل عرش زبک قَوقَهُم یَومَیٍْ تمانیث»(1) (و عرش پروردگارت را آن 
روز» هشت [فرشته ] بر سر خود بر می دارند » اشاره است که فرشته 
های حافظ عرش هشت نفر اند و با دقت نظر باید گفت که تمام عالم خلق 
مسخر خدایند, و تمام عالم امر به تدبیر خدایند. و روحانیات به تقدیر او بر 
خمتما یات تناحا دارند, و از اين رو فرمود: «الا له الخلق و الامر»(2) 1 


اکاا که الم ود امر ار ار اوست: 
سیس مسخر بودن خورشید و ماه و ستارگان به فرمان او چند وجه دارد: 


1 دلیل آوردیم که همه جسم ها مانند هم اند, و چون چنین باشند اختصاص 
جسم خورشید به این روشنی خاص و تابندگی خیره آور و گرمی سخت و 
تدبیر عجیب در عالم علوی و سفلی, باید به تدبیر خدای حکیم توانا باشد 
که این اوصاف را خاص او ساخته و جسم هر کدام از کواکب و نور داران 
ای ی 


هر کدام از ستارگان ثابت و سیار حرکت کندی دارند از ی 


مشرق, و حرکت تندی بر عکس به دنبال حرکت فلک آأعظم, و خدا به ان 
را 
زور از مشرق به مغرب کرده, و همه مسخر آنند. گویم: سپس وجوه بی 
فائده دیگر آورده و همین هم که از او نقل شد مخالف اصول مسلمانان 
است و مورد اعتراضاتی روشن بر متدبران است. 


» ۱۱۳ حعل السختخ ضیاء»(3) [اوست کسی که خورشید را روشنایی 
بخشید !. بیضاوی در تفسیرش گفته: ضوء روشنی زذاتی است و نور کسبی, 
و خدا 
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خبر داده است که خورشید خودش درخشان آفریده شده و ماه از آن 
است چون تندرو و در دید چشم است. و موضوع احکام شرع است که 
فرمود: 


«لتعلموا عدد السنین و الحساب»(1) (تا شماره سال ها و حساب را 
بدانید 4 یعنی حساب اوقات ماه ها و معاملات خود را.(2) 


«[ٍن فی اختلاف اللیل و النهار» (راستی که در اختلاف شب و روز ) یعنی 
به دنبال هم بودن آن ها يا کم و فزونی آن ها را در چهار فصل «و ما خلق 
الله فی السموات و الارض» [و آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده ) از 
ستارگان و فرشتگان و موالید و انواع روزی و نعمت ها «لایات» (البته 
نشانه هایی است 1 بر وجود ۳ تعالی و علم و قدرتش و حکمتش و 
لطف و رحمتش .. 


«و سخر الشمس و القمر» (و مسخر کرد خورشید و ماه را برازی در 
تفسیرش گفته: در این سخن دو نوع دلیل است: 


1 دلیل بر وجود صانع قادر از حرکات این اجر ام زیرا جسم ها یکسانند و 
اختصاص ان ها به حرکت پیوسته. موثری می خواهد و به علاوه هر کدام 
کیفیتی از تنندی و کندی دارند و آن هم موثری می خواهد, و باز ۱ 
مخصوص این حرکات که دوره ها و بازگشت هر کدام برابر باشد / 

آور است و مقدری لازم است, و حرکاتی که برخی به سوی مشرق و 
برخی به سوی مغرب و برخی به سوی شمال و يا جنوب توجه دارند, جز به 
تدبیر کامل و حکمت بالفه صورت پذیر نیستند. 


2 «کل یجری لاجل مسمی» (هر کدام تا مدتی نامبرده جریان دارد) و در 
آن. ذو قول. انسنت: یکم. ابن. عبابن کفته: خورشید. 180 متزل دارد و دز 
شش ماه هر روز در منزلی است و باز می گردد در همان جا تا شش ماه 
تیک و ماه هم 28 منزل دارد و مقصود از مدت نامبرده این است؛ دوم 
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و در جای دیگر گفته: در معنی «دائبین» پیوسته در گردش و نور بخشی و 
رفع تاریکی و اصلاح کیاهان و جانورانند. زیرا خورشید پادشاه روز است, و 
ماه پادشاه شب., و اگر خورشید نبود چهار فصل نبودند و مصالح جهان به 
کلی نابود می شدند.(1) 


و در تفسیر قول خدا «و جَعَلا الیل و هار ی یتین»(2) (و شب و روز را دو 
نشانه قرار دادیم ) گفته: در آن دو قول است: 


1 مقصود خود شب و روزند و هر دو دلیل اند برای مصالح دین و دنیای 
مردم, اما از نظر دینی چون ضد و معاند ضد, و پیوسته در پی هم اند و این 
خود دلیل روشنی است که خود به خود وجود ندارند و نیاز به صانع مقدر 
دارند که اندازه آن ها رز نگهدارد و اما در دنیا چون مصالح دنیا بی شب و 
روز انجام نمی گیرد, اگر شب نباشد آسایش نیست؛ 5 انز روز نباشد 


کسب و زندگی نیست و محو شب. ظلمت 1 سا روز 
روشن است. 


2 مقصود این است که دو تابنده شب و روز که خورشید و ماهند, نشانه 
اند و نشانه شب که ماه است محو شده, و در محو ماه دو قول است: یکی 
اینکه در روشنی خود کم و بیش دارد و نخست به صورت تیغه ماه نو برمی 
آید, و سپس می افزاید تا بدر تمام شود سپس خرده خرده کم مي شود تا 
به محاق می رسد. دوم اینکه مقصود از محو ماه تیر کی خهرخ آن. استتت: 
روایت ت است که خورشید و ماه در درخشانی برابر بودند و خدا جبرئیل را 
فرستاد تا پر به روی ماه کشید و تابشش رفت و معنی محو در لغت 
زدودن اثر است. اه حمل محو به معنی یکم بهتر است که فرموده 
«لتبتغوا فضلا من ربکم» (تا [در ان,] فضلی از پروردکارتان بجویید 4 چون 
محو به این معنا در طلب فضل خدا أثر دارد, چون فزونی و کمی نور ماه, 
چنانچه اهل تجربه گفته اند, اثر بزرگی در مصالح جهان دارد, مانند مد و 
خر فا ه شید تون بخ رن ذر : بیماران, طبق گفته پزشکان در کتبشان, و 
ک رصان سس مد شین هام ها آ شوه از بر اک ها ۱ 
سال های عربی پدیدار می شوند 
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که به ریت ماه نو وابسته اند, چنانچه فرموده: «و لتعلموا عدد السنین و 
الحساب» و ۳ شماره سال ها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید ). 


و من می گویم : اگر محو همان تیرگی در چهره قمر باشد باز هم برهانی 
است قاطع بر صحت گفته مسلمانان در مبداً و معاد. اضا کر بدا برای آنکه 
جرم ماه نزد فلاسفه بسیط است و باید یک رنگ باشد و اختلاف او به سبب 

محو,, دلیل است که به طبع خود نیست و تأثیر فاعل مختار نور چهره آن را 
کم و بیش ساخته, و آخرین سخن فلاسفه درباره آن, این است که به روی 
ماه اجسامی کم نور چسبیده اند مانند ستارگان که بر جرم آشمان اند, و 
برای آز. ايزم تیرگی بر روی ماه مانند خال به روی ۳ پدیدار شده, 7 
این عذر سودی برای فلاسفه ندارد, زیرا| این پرسش به میان می آید که 
چون ماه جسمی بسیط است چرا اين اجرام تیره به برخی از آن چسبیده و 
به همه نچسبیده, و همین دلیل در جرم ستارگان هم » گوئیم چرا با اینکه 
فلک جسم, یک طبع و بسیط است. تتضار کازن: به یک جع آن فر و شنده: له 
در جزء دیگر و این خود دلیل است که اختصاص ستاره. به جای معینی به 
واسطه فاعل مختار است که حکیم است. 


و اما دلن فر موده او «و جعلنا آیه النهار مبصره» (و نشانه روز را روشنی 
بخش گردانيدیم ) دو وجه است: 


1 تابنده کردیم چون خامند کف وسیله بینائی است. 


2 ابو عبیده گفته: معنایش این است که مردم ور ار بینا می شوند ... «و 
لتعلموا| عدد السنین و الحساب» و تا شماره سال ها و حساب [عمرها و 
رویدادها ] را بدانید ! بدان که حساب چهار درجه دارد, ۳۹ روزهاء, ماه 
متا او کال ات تا ما ات 
#7 و پس از آن همه مکررات 1 
دانند, آحاد. عشرات, متات و الوف و پس از آن هر عدد دیگر تکرار آن ها 
است.(1) 


از ابوذر نقل است که گفت: پشت سر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر 
شتری سوار بودم. حضرت خورشیيد را در هنگامی که غروب کرد دید. به 
من فرمود: 
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ای اباذر. می دانی این کجا غروب می کند؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. 
فرمود: به راستی در چشمه ای حامیه (داغ) غروب می کند. این قرائت ت این 
مسعود و طلحه و ابو عمرو است. دیگران حمثه خوانده اند و این قرائت 

ان ان 7 افتاد که ابن عباس نزد معاویه بود. او حامیه خواند. 
ابن عباس گفت: حمنه. معاویه به عبد الله بن عمر گفت: تو چگونه می 
خوانی؟ گفت: مانند امیر الموّمنین. سپس رو به کعب الاحبار کرد و گفت: 
به نظر تو خورشید چگونه غروب می کند؟ گفت: دز ابو کل: در تورات 

چنین می یابیم. حمثه آن است که در آن گل سیاهی است. 


نان که.ضا ها تن میا ن.خهته و حافیه یت و جه بسا کف ات دوف 
را داشته باشد. سپس بدان که با دلیل ثابت شده زمین کره ای است و 
آسمان به دور آن است و شک نیست که خورشید در آسمان است. و 
همچنین گفته است: « وجد عندّها قوّما.» و نزدیک آن طایفه ای را 
یافت. + معلوم است که مردم نمی توانند در نزدیکی خورشید باشند. به 
علاوه خورشید چند برابر زمین است. چگونه معقول است که در یک چشمه 
زمین داخل شود ؟ چون این مطلب ثابت است: می گوئیم در ناویلش چند 
وجه است: اول این که هنگامي که ذو القرنین در مغرب زمین به جائی 
رسید که پس از ان عمارت و ابادانی نبود. خورشید را این گونه یافت که 
گوییا در یک گودال تاریک فرو می رود هرچند در واقع این چنین نبوده باشد. 
چنانچه کسی که در دریا نشسته در صورتی که کناره دریا را نبیند, به دیدش 
می آید که خورشید در دریا فرو می رود در حالی که در حقیقت خورشید 
پشت دریا غروب می کند. جبائی چنین گفته است. دوم اينکه در غرب زمین 
سکونت گاه هایی است که دریاها بر آن ها احاطه دارد. نگاه کننده به 
خور شید. کمان. می. بزد. که خورشنید در آن دزیاها غروب می کند. شکی 
نیست که سرزمین های غربی شدیدا داغ هستند و بنابراین گرمند و 
همچنین به جهت زیادی گل سیاه در آن ها گل آلود هستند. این جمله که « 
تَعْرَبٌ فی عیْن خمته.» [[خورشید] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب 
قق: کند, ) اشاره به آن است. سوم اینکه اهل اخبار گفته خورشید در 
چشمه ای بسیار گرم و پر گل فرو می رود. این بسیار بعید است. چون اگر 
کسوفی را بررسی کنیم که به دید اهل مغرب اول شب بیاید, به دید مردم 
مشرق اول روز می اید. پس می فهمیم که 
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ابتدای شب در نزد مردم مغرب ابتدای روژ در نزد ۳ مشرق است. 
بلکه آن وقتی که آغاز شب ما است عصر منطقه ای دیگر است و هنگام 
ظهر در منطقه دیگری است و هنگام چاشت در سرزمین سوم است و 
هنگا م طلوع آفتاب در سرزمین چهارم و نیمه شب در سرزمین پنجم است. 
۳ که این حالات با استقرا ۵ فان معلوم باشد و بدانیم خورشید 
در همه این اوقات ی اينکه گفته می شود: خورشید در 
گل و لجن فرو می رود. سخنی خلاف یقین خواهد بود و کلام خدا از ابهام 
به دور است. بنابراین راهی نمی ماند مگر این که به همان تاویلی. که 
گفتیم معتقد شویم. ضمير ها در « وَجَدّ علْدّها قَوّما.» نیز به شمس بر می 
گردد, زیرا هنگامی که انسان گمان کند خورشید در آنجا غروب می کند, 
ساکنان آنجا نیز گوبا در نزدیکی خورشید زندگی می کنند. پا اینکه ضمیر به 
عین برگردد. درباره قول خدا که « وجذها تطلع علی قوم لنر تْقل هم من 
دونها سثرا.» ([خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می کرد که 
بزای ایشان در ترایر ان پوستتن فر ان نداد :نودب نی آنده فولن اسستت: 
اول این که کناره دریا بوده و کوه و چیز دیگری نبوده که مانع از پرتو نور 
خور شید بشود. برای همین در هنگام بیرون آمدن خورشید به جاده هایی در 
زیر زمین می رفتند يا زیر آب می رفتند. چون تاب گرمی خورشید را 
نداشتند و پس از غروب به کسب معاش می پرداختند و حالشان بر عکس 
باقی مردم بود. دوم این که مانند جانداران دیگر لخت و بی جامه بودند. در 
کتب هیئت است که بیشتر سیاه پوستان و ساکنان سرزمین های نزدیک 
خط استواء چنین هستند. در کتب تفسیر آمده که فردی از اهل تفسیر گفته 
است: سفری کردم تا هنگامی که از چین گذر کردم. پس از مکان این قوم 
پرسیدم. گفته شد: تا آن ها یک شبانه روز راه است. به نزد آن ها رسیدم. 
ره اجان اهب دنورا تیی دوک 
روی خود می کشد. هنگامی که نزدیک طلوع خورشید شد, آوازی مانند آواز 
زنجیر ۰ و بیهوش شدم. سیس به هوش آمدم. امین که آفتاب 
بیرون آمد, گویا خورشید روی آب مانند روغن زیتون پهن است. 
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1 ها در میان جامه خود رفتند. هنگامی که خورشید بالا رفت, شروع به 
شکار ماهی کردند و در آفتاب انداختند تا پخته شد.(1) 


» کل فی قلک.»(2) (هر کدام از اين دو در مداری آمعین ] شناورند. 4 
یعنی هر دوی خورشید و ماه يا هر دو به همراه ستارگان به قرینه اينکه 
فعل آن به صورت جمع آمده است, در یک فلک هستند يا این که هر کدام 
از ماه و خورشید یا ستارگان دیگری در فلکی مخصوص به خود هستند. 
«یسبخون 6 یعنی حرکت می کنند. رازی گفته است: جائز نیست که 
«یَسْبَخُونَ.» به صورت جمع به کار برود مگر اینکه ستارگان هم با خورشید 
و ماه باشند تا اینکه معنی جمع و کلیت درست باشد. سپس گفته است: 
فلک ذر بان ظرب هر .جیر کرد را مق کویند و خمعیش افلای استت: غفلا در 
آن اختلاف دارند. بعضی مانند ضحاک گفته اند؛ فلک جسم نیست و همان 
مدار ستارگان است. بیشتر علما گفته اند: افلاک جسم هستند و ستارگان 
به دور آن می چرخند و اين به ظاهر قرآن نزدیک تر است. سیس در 
کیفیت آن جسم اختلاف کرده اند. یکی گفته است: فلک موجی ایستاده 
است که خورشید و ماه و ستارگان در آن روان هستند. کلنف کفته. آررریت: 
آبی گرد هم آمده است که ستارگان 1۳ شناگرند و استدلال کرده است 
که نا خر در اب نف نود ما آن را نمی پذیریم. چون به اسبی که دو 
دستش را در دو می کشد هم شناگر (سایج) می گویند. عموم فلاسفه و 
هیئت دانان می گویند: آن ها جرم های سخت هستند که نه سبک و نه 
سنگینند. شکاف برداشتن و چسبیده شدن ندارند. رشد و ضعف نمی 
پذیرند. حق آن است که حقیقت آسمان ها را جز با روایت نمی توان 


مردم درباره حرکت ستاررگان دز اشتمهان اختلاف کرده اند و آنچه درباره آن 
تصور شود سه وجه است. زیرا يا اين گونه است که فلک ایستاده است و 
ستار کان در آن مانند کردش ماهی. در اب ایستاده می. کردند. با این گوته 
است که فلک می گردد و ستارگان هم يا مخالف جریان حرکت فلک و یا 
موافق آن و يا به همان سرعت فلک و يا به سرعتی غیر آن در آن می 
گردند یا اين گونه است که فلک می 


ص: 142 


1- . مفاتیح الغیب 1 : 755 نقل به معنی 
2-. انبیاء / 33, یس / 40 


چرخد ورشتارکان هم دز آن ثابت هستند. اما نظر اول را فلاسفه: باطل 
دانسته اند, چون سبب شکاف یافتن فلک است و آن نزد آن ها محال 
است. اما نظر دوم اگر جهت حرکت ستارگان مخالف جهت حرکت فلک 
باشد اين نیز سبب شکاف در فلک می شود. اگر جهت حرکت آن ها 
یکسان باشد نیز در صورتی که سرعت حرکت یکسان نباشد سبب شکاف 
و اگر در چهت و سرعت یکسان باشند تیز شکاف لازم می آید, 
۱ پس به جز وجه سوم وجهی 
باقی نمی ماند که ستارگان ایستاده اند و در فلک فرو رفته اند و به سبب 
حرکت افلاک حرکت می کنند. بدان مدار این قول عدم امکان وقوع شکاف 
در فلک است و این باطل است و حق این است که هر سه نظر ممکن 
است و خدا بر همه ممکنات توانا است و آنچه لفظ قرآن بر آن دلالت می 
کند, این است که افلاک ایستاده اند و ستارگان دون آن.به حانند ماهی ۳ 
فق. کردتد: 


ابن سینا نسبت به زنده بودن و خردمندی ستارگان به قول خدا 
«یسبخون. ۳ استدلال کرده است., زیرا| جمع با واو, و نون جز برای سس 
به کار نمیم رود. همچنین به قول خدا « ای ریت حد ۶ عسَر کوکبا و 
لا اتمم لن ساخرین ان آدر "۳ 1 #۹ 
او دیدم [آن ها ] برای من سجده می کنند.» ) استدلال 
کرده است. جوابش این است که برای این واو ضمیر عقلاء به کار رفته 
است که آن ها به کار عقلاء که همان شنا است متصف شده اند. اک 
بگوئی خورشید و ماه هر کدام در فلکی جدا گردش می کنند؛ ؛ پس چگونه 
فرمود: همه آن ها در یک فلک می چرخند. جواب می دهم: این تعبیر همان 
معنا را دارد. چنانچه می گویند: امیر جامه بر تن آن ها پوشید و شمشیر به 
کمرشان بست و مراد هر یک از آنان است.(2) 
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« و له احختلاف الیل التّهار.»(1) [و اختلاف شب و روز از اوست.) 
بیضاوی گفته است: ی 
دیگری بز ان توانا نیست. پس رد وابستگی به خورشید است. یا اینکه پیاپی 
بودن شب و روز و کمی یک کدام و زیادی دیگری به فرمان او و به جهت 
قضای او است.(2) 


فرنارم انن سفن دا کم لت الله الیل الما (شذاست. که شب رو 
روز را با هم جا ۱ ۳ به جا کردن به پیاپی 
آوردن شب و روز يا به کم کردن یکی و زیاد کردن دیگری یا به دگرگون 
ساختن حالات آن دو از قبیل گرمی و سردی و تاریکی و روشنی یا به چیزی 
که این ها را در بر بگیرد است, « ان فی ذلِک» (قطعا در این [تبدیل ]) در 
آنچه ذکرش گذشت « لعبرخ لأولی الانسان. »(3) (برای دیده وران [درس ] 
غبرتی. است: 4 به-خاظر دلالت آن. برای کسی که بضیر باشد بر وجود 
سازنده ای قدیم و کمال توانایی وی و احاطه دانش او و نفود اراده او و به 
دور بودن او از نیازمندی و انچه سبب نیازمندی می شود.(4) 


» لَمْ تر الی تبک کیت قده 7 الظّل» (آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه 
سایه را گسترده است؟) علما در تاویل این آیه راه هایی دارند. اول اینکه 
معنی آن اين باشد که آیا نمی نگری به کار پروردگار که چگونه آن را می 
را ای که سا را ۱ 
پس نظم کلام را تغییر داد تا این تغییر را قرینه بسازد بر اينکه آنچه از اين 
کلام معقول است به جهت اشکاری برهان آن که همان دلالت کردن واقع 
شدن سایه و تصرف کردن در آن به وجهی سودمند با سبب هایی 
امکان داشته باشد, بر اینکه این فعل سازنده حکیم است. این برهان مانند 
چیز مشاهده شده دیده شده است تا چه رسد به چیزی که از او احساس 
شده است. پا مقصود این باشتد که؛ ابا دانشت نمی رسد به این که خدا در 
زمان میان روشنایی سپیده دم تا بیرون آمدن خورشید, چگونه سایه را 
گسترانده است. این زمان بهترین زمان ها است., زیرا طبع از تاریکی 
مطلق نفرت دارد و این 
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تاردات. ره نی رارمی, نود وا 
حیران می کند. به همین حجهت نیز بهشت را به آن وصف کرده است در 
جابی که کفته ازتت: ول قخویده و سای ای بایدان) < له نا 
اه ایا و ارم کواشسته انوا صاکم فر از مت دا ی 
ایستاده از (سکنی) یا بلند از (سکون) به اين که خورشید را بر یک وضع 
یکسانی بر پا می داشت. « ی جقلتا السْعَسن عَبهٍ دلیلا.»(2) (آن گاه 
خورشید را بر آن دلیل گردانيديم.) زیرا برای حس آشکار نمی گردد تا 
زمانی که خورشید طلوع کند و نور آن بر اشیاء بیفتد. زیرا سایه به جز در 
اثر حرکت خورشید به وجود نمی آید و در آن تفاوتی ایجاد نمی شود. 2 
قبضناه لین قبضاً پسیرأ. * (3) (سیس آن [سابه ] را اندی اندی به سوی 
خود بازمی گیریم. ) یعنی سایه را با قرار دادن پرتو نور به جای آن کم کم 
به اندازه ای که خورشید اوج می گیرد از میان می بریم تا مصالح وجود به 
واسطه آن منظم شود و سودهای بی شماری برای آفریده ها به وسیله آن 
فراهم گردد. آمدن (سپس) در دو آیه به جهت برتری داشتن یکی از امور با 
برتری داشتن آغاز وقت پیدایش آن ها است. 


دوم اینکه معتی این بانشد که سایه را در هنکامی که آسمان, را بنا کرد, 
بدون آینکه خور شیدی باشد شاخت. زمین را در زیر اسمان ساخت. و شایه 
آن را بر روی زمین انداخت و اگر می خواست سایه را ثابت قرار می داد. 
سپس خورشید را به عنوان راهنمای سایه قرار داد. یعنی خورشید را بر آن 
ها مسلط ساخت و آن ها همان گونه که مدلول در پی دلیل می آید, در پی 
خور شنید. هی آشته یا ابتکه متظور رآهتمای: واه باشد که هر که راه را بیابد 
به واسطه حرکت خورشید راه بر او تفاوت کند و با دگرگون شدن خورشید 
دگرگون شود. « ثم قبِصْناة الیْنا قبْضا پسیرا,» یعنی کم کم تا آنجا که کمی 
آن به پایان خود برسد یا این که منظور باز گرفتن در هنگام برپایی قیامت 
باشد که به واسطه بازگرفتن اسباب سایه از قبیل اجرام سایه انداز و 
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را بیضاوی و دیگر مفسران ذکر کرده اند. 


سوم اينکه مقصود از سایه روح است. چون عالم ارواح را عالم ظلال 
(سایه ها) می خوانند یا چون پیرو بدن است يا برای آنکه جسمی لطیف یا 
اگر قائل به تجرد باشیم مجرد است. « و لو شاء لَجَعَلَة ساکنا.» (و اگر می 
خواست.؛ آن:ر۱ ساکن قرار می داد. 1۳ را وابسته به تن نمی ساخت. 
منظور از خورشید خورشید عالم وجود است که همان پروردگار متعال 
است و ممکنات را به وجود و هر کمال دیگر راهنمایی می کند. منظور از 
بازگرفتن بازگرفتن کم کم روح از بدن است تا آنکه صاحبش بمیرد. اين نیز 
که فرمود: « نم جعَل الشعسن عَلیّه دلیلا.» (آن گاه خورشید را بر آن دلیل 
کدا دی تسایکر نوع اخلافت و فاوت: اسنت., 


چهارم اینکه مقصود از ظل پیامبران و اوصیاء هستند که به جهت اینکه پیرو 
اراده خدا و متخلق به اخلاق او و سایه های رحمت او بر بندگانش هستند, 
سایه های خدا , ای ند « و لو شاء لَجَعَلَه ساکنا.» و اگر می 
خواست.؛ آن را ساکن قرار می داد. ) یعنی آن ها را به سوی مردم نمی 
فرستاد. « ی جَعلتا الشْمسن عَلبه دلبلا » [ آن گاه خورشید را بر آن دلیل 
گردانيديم. 1 یعنی خورشید وجود را دلیل و راهنمای آنان ساخت تا به 
کمالاتشان رسیدند و بازگرفتن آن ها جذب شدن آن ها به عالم قدس 


است. 


پنجم اینکه مقصود از سایه ها اعیان ثابته و حقائق امکانیه به پندار صوفیان 
باشد و گستراندن آن عبارت از فیض اقدس است. یعنی ماهیات را قرار 
داده و خورشید عبارت از فیض مقدس است که همان اعطاء وجود است. 
باز گرفتن کم کم هم به گمان ایشان اشاره به نو شدن امثال و از بین 
بردن همه چیز و به وجود آوردن آن در هر لحظه است و سخن خدای 
سبحان که « بل هم فی لیس من خلق جدید.»(1) (بلکه آن ها از خلق 
جدید در شبهه اند. ) را هم به همین معنا تاوبل کرده اند. چه بسا ظل آن 
گونه که ذوق حکیمان الهی است به عالم مثال حمل شود. این ها احتمالاتی 
در آبرت آبه است که ار اب ها متسابه نه تحساب من ایدم تاویل 
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آن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. علی بن ابراهیم آن را به سایه 
ضیان سییده دم تا طلوع آفتاب تفسیر کرده است 13 


ع ای ععل ام اللبل تناسا» و اوشت کمن کشت را برای شم 
پوششی قرار داد. 4 طبرسی رحمه الله علیه گفته است: یعنی پرده ای 
نموده برای پوشاندن هر چیز مانند جامه ای که پوشنده خود را در بر می 
گبرد: پنس خداق شبحان ما را نة لباس نب بوشاندم است ۲ در آن آرامنش 
باپیرو از خسکی کارها آشووه میم « ۶ الوم ساتا» وخواب را ابا 
آرامشی ) و خواب را وسیله راحتی ندن های شما و بریدن از کارهایتان 
قرار داد. زجاج گفته است: سبات بریده شدن از حرکت است در حالی که 
روج در بدن ور قرار دارد. « و جَعل التهار تُشورا.»(2) [و روز را زمان 
برخاستن [شما ] گردانید. ) به خاطر پراکنده شدن روح به جهت بیداری در 
آن که از پراکندگی قیامت گرفته شده است. گفته شده است: زیرا| مردم 
در 1 به جهت جستن نیاز ها و اسباب ژند فاتن خود پراکنده می شوند. 
بنابراین نشور به معنی پراکنده شدن برای جستن روزی است. این قول از 
ات ای رت 


« تبازک» بر وزن تفاعل از برکت است. یعنی برکاتش بزرگ و بسیار 
است. این قول از ابن عباس است. برکت زیادی خیر است. 0 شده 
است: یعنی مقذس و به واسطه اوصاف کمال ففتتذیی والا است. او 
هار هه سس اس تست اصا ور کت 
از بروک (سینه های) پرندگان است. گویا گفته است: در هنگامی که زوال 
نیافته و نخواهد یافت, ثابت و دائم شد. این قول جمعی از مفسرین است. 
و گفته شده است: اپستاده نگاه داشتن هر برکت و آوردن هر برکتی از 
اا ها 1 
است ان کسی که در اسمان برج هایی نهاد. + مقصود منازل هفت ستاره 
گردنده است که و[ تور جوزاء سرطان, اسد, سنبله, میزان عقرب, 
فوس, جدی, ۱ گفته شده است: مقصود همه ستاره های 
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ق ان یه تاه طیر ۱ سست ی فا مات ۶ #عرا 
1 ۰(() زو در چراغ و ماهی نوربخش قرار داد. 1 بعنلی 9 5۳ 
خورشیدی قرار داد و کسی که تب 
ستارگان را با هم اراده کرده است. ماهی که شب را در هنگامی که 
خورشید نباشد, روشن کند نیز قرار داده است. 


« و هو الّذٍی جقل الیل و اللّهار لقَة.» و اوست کسی که , شب و روز 
را جانشین بکدیگر گردانید. | جانشین یکدیگر قرار 
داد تا اگر کسی کارهای خود را در یکی از آن ها نتوانست انچام دهد, 
دیگری انجام دهد. و این معنی قول خدازتت. کف من اراد ان یذکت» ( 

برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد) امام صادق علیه السلام فرمود: نماز 
شب در روز قضا می شود. گفته شده است: یعنی هر کدام از آنها را 
مخالف, دیگری قرار داد. شب تاریک و سیاه و روز روشن است. 9 
آن ۳ ا اراد شکورأ»(2) [برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا 

بخواهد سپاس گزاری نماید. ) تذکر به معنی تفکر و استدلال کردن به شب 
و روز بر این است که آن دو تدبیر کننده و گرداننده ای دارند که به آن دو 
شباهت ندارد و آن دو نیز به او شباهتی ندارند. پس عبادت به سوی او 
متوجه می گردد. شکور | بعتین سباش, تعست برورد یار نر اه نو زفته آن: دوه 
واجب است و بنا بر قول اول پس معنایش این است که پس از انجام 
واجب اراده انجام نافله را کرده است.(3) 


» ین بغ درک فی طاخات الب البر»(4) با آن کنتن: که شفا زا در. 

۳ 9 خشکی و دریا راه می نماید )4 بیضاوی گفته است: مراد 
زاهمای نه تا رکان و انه ها زمین. ات ور تاریکی.ها, ازیکی:های 
شب ها است و اضافه شدن به بژ و بحر برای آن است که تاریکی ها در 
اشتباه شدن ان وجود دارد.(5)< لیِسکتوا فیه.» تا در ان 
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بیاسایند. ) با خواب و قرار یافتن « و اللَهار مبصرا»(1) ([ و روز را روشنی 
بختتن. | کرد ندیه ]در اصل. این بوده که نا شما در آن بیینید. و در آنبه 
وسیله قرار دادن دیدن برای روز مبالغه شده است که به نحجوی برای ض 
قرار داده شده است که از ان جدا نمی شود.(2) 


« سَرقدا» (جاوید ) بعنی پیوسته و از سرد است که معنی, پی در پی بودن 
دارد و میم آن مانند میم دلامص زائده است. « الی یوم القياأمه» تا روز 
قیامت 4 با ساکن کردن خورشید, در زیر زمین با کرداندن آن در افقی. در 
زیر زمین. ‏ من ال عَیرّ الله یاتیکم بضیا ء» [جز خداوند کدامین معبود 
برای شما روشنی می آورد؟ ) حق اين بود که بگوید آیا جز خداوند معبودی 
و و 
خدایانی هست., این گونه گفت فت. « اقلا یسْمَعون» (ایا نمی شنوید؟ ) 
شنیدن از روی تدیزو شانی, « لوا ان جعَل ال عَلَیْکَم التهار 
سوه مدا» ( اگر خدا روز را 1۱ 5 
۳ آن در میان آفشضا نخ با حرکت دادن آن در مداری بالاتر از افق »2 بل 
رک و فیه » (شبی که در آن آرام گیرید) که در آن از خستگی های 
کارها آسودگی وجود دارد. برای روشنی چنانچه برای شب صفت آورد, 
وصفی نیاورد, زیرا روشنی خود تعمت مطلوب است و شب چنین نیست. 
نیز منافع روشنی بیش از تاریکی است. به همین جهت روشنی را با « اقلا 
تسْمعون» یا نمی شنوید؟ ! و تاریکی را با »2 فلا تبصرّون» (آپا نمی 
بینید؟ 4 همراه ساخت. زیرا بهره برداری عقل از گوش بیشتر از بهره 
برداری آن از چشم است. ور ای ایا ی ی 
در شب « لیوا ه من فصله» (و [در آن یک ] از ز فزود, بخشی او [روزی 
خود] بجویید 4 یعنی در روز با انواع کارها « و لک تشگرون.»(3) (باشد 
که سپاس بدارید. ) یعنی تا اینکه نعمت خدا را در آن بشناسید و او را به 
آن سپاس بگویید.(2) 
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«و لین عالقع» زو اگر از ایشان بپزتی) کسانی که از آن ها پرسیده 
میر شود اهل مکه هستند. « یِفُولت الل.»(1) (حتماً خواهند گفت: 
«الله». ۶ چون در هر عقلی مقرر است که ممکنات باید به یک واجب 


« و من آیاته مَنامْکم الیل و لها و ابیْغاوکُمٌ من قَصْله.»(3) [و از نشانه 
های [حکمت] او خواب شما در شب و [نیم ] روز و جستجوی شما [روزی 
خود را از فزون بخشی او است.) خواب در روز و شب هر دو برای 
اسایش قوای روحی انسان و نیرو گرفتن قوای طبیعی است و طلب روزی 
نیز در هر دو است يا اینکه خواب در شب و طلب روزی در روز است. هر 
دو زمان را با هردو کار با دو حرف عطف به هم پیوند داد تا قرینه باشد بر 
اینکه هر دو زمان گرچه هر کدام مخصوص یکی است ولی صلاحیت دیگری 
را هم در هنگام نیاز دارد و ایات دیگر وارد شده درباره این مطلب نیز موید 


آن است.(4) 
کش ی الی أجل مَسَمٌی.»(5) ( هر یک تا وقت معلومی روانند. ) 


و و ار 
تا قيامت می گردند.(6) درباره « لاجل مُسَمّی»(7) (تا هنگامی معیّن ) 
کفته: رزیت مدت گردشش يا پایان گردشش يا روز قیامت.(8)< تشخ مه 
التهار.» (روز را [مانند پوست] از آن بر می کنیم. 4 (نسلخ) که از پوست 
کندن استعاره شده است یعنی از میان می بریم و آن را از مکانش در می 
آهریه 9 قازا هم خطلون ۱9 و.به تاعان آنان در ازنکی فره همم 
وک رها ان تاریکن. می. شوند: 1110 مزم. می. گویم" امام باقر علیه 
التلام 
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فرمووه تفتی, فحتته صلی الم علیهری آله در کوش و تاریکی اشکار شد. 
پس فضل خاندانش را ندیدند. این از بطون ایه است. 


« و السْمس تجری لِمُستَتَرٌ لها.» (خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه ی 
خود روان است. ) یعنی تا مقدار معینی که مانند مسافری که راه خود را 
طی کرده, گردشش در آنجا به پایان برسد پا تا میانه آسمان ؛ زیرا حرکتش 
در آن کند به نظر می آید؛ بلکه در روایت ت است که در آنجا توقفی دارد پا 
مقصود قرارگاه خاصی است يا نهایت گردش از مشرق ها و مغرب ها در 
هر روز؛ زیرا خورشید سیصد و شصت مشرق و مغرب دارد که در هر روز 
از یکی از آن ها می تابد و در یکی فرو می رود و تا سال دیگر : قة آن بان 
نمی گردد يا تا در ویرانی جهان از حرکت باز بماند. 


یه و ها اس سا ام ای ام ای ی 
السّلام و نیز از آبن عباس و ابن مسعود و عکرمه و عطاء « لا مستقرّ لها» 
روایت کرده است.(1) یعنی قرارگاهی ندارد. « ذلک» این گردش طبق این 
تقدیر دربردارنده حکمت هایی است که هوش ها از شمارش آن باز می 
مانند. ۰ تَقدیژ العزیز» [تفدیر آن عزیز) توانای با قدرت بر هر چیز شدنی 
» الَعلیم 2(۰) (دانا این است. ) « و القَمَر قَدَرناة منازل» و برای ماه 
منزل هآیی معین کرده ایم. + یعنی راهش را منزل هایی قرار داده ایم یا 
این که زاهش.دز متزل. هانی. است .ان پیشت. وه هشت رل انست: 


شرطین(3)؛ 
3 
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3- . شرطان مثنی از شرط است و ان دو دو ستاره بر روی شاخ های برج 
حمل (بره) هستند. در سمت شمال ان دو ستاره ای کوچک است و از 
عرب عده ای آن را هم با شرطین می شمارند و بنابراین اشراط می 
گویند. ی رب نز 
حمل جا دارند. به این جهت تصغیر شده است که آن ستاره ها کوچک تر 

اين هستند که مناسبت با شکل شکم داشته باشند. ثریا زر 
نزد دنبه برج حمل و نزدیک گردن برج ثور (گاو) هستند. دبران پنج ستاره 
اند که در مقابل ثریا قرار دارند و گفته می شود که آن ها کوهان برج ور 
هستند. هقعه سه ستاره نورانی هستند که بر روی دو شانه برج جوزا قرار 


دارند. هنعه یدج ستاره صف کشیده در شانه چپ جوز | است. ذراع دو 
ستاره نورانی در مکان ساعد اسد است. نثره دو ستاره در مکان بینی اسد 
است. طوف دو ستاره در مکان چشم شیر است. جبهه چهار ستاره در 
مکان پیشانی اسد است. ژبره دو ستاره نورانی در مکان بالای کمر در زیر 
گردن اسد است. صرفه ستاره اي نورانی در برابر زبره است. عَوّاء و عَوا 
پنج ستاره اند که گفته می شود آن ها کفل اسد هستند. ککتاب ستاره ای 
نورانی است که در مکان پای اسد جا دارد که همان سماک اعزل است و 
ستاره ای دیگر وجود دارد که سماک رامح است و از منزل های ماه نیست 
و در پای دیگر اسد جا دارد. عفر سه ستاره کوچک از برج میزان هستند. 
ژباتی دو ستاره نورانی بر روی شاخ های عقرب هستند. اکلیل چهار ستاره 
به صف کشیده اند. قلب سه ستاره در قلب عقرب است. شوله دو ستاره 
نورانی نزدیک به یکدیگر است. نعائم هشت ستاره اند که گویا تختی کج 
هستند که چهارتا از ان ها بیرون و چهار تا در داخل قرار دارند. بلده شش 
ستاره در قوس هستند. سعد ذایج دو ستاره نورانی هستند که میان ان دو 

به اندازه یک ساعد دست فاصله است و در نزدیکی یکی از ان دو ستاره 
کوچکی است که گویا آن را ذبح می نماید و به همین جهت ذابح نامیده 
شیم ات تشد بل دوبتسارخ نزدیک به هم هستند که گمان کردند که 
ناهن که خداوند متعال فرص با ار اف ماعی 0 دای مین ات 
خود را فرو بر. + طلوع کرده است. سعد السعود ستاره یک دانه ای است 
که نورانی است. سعد الاخبیه چهارستاره است. فرع مقدم دو ستاره و فرع 
بر روی شکم حوت است. 


بطین؛ ثریاء, دبران؛ هقعه, هنعه, ذراع, نثره, طرف,. جبهه, زبره» صر هفه, 
و تما کم ی اتمه اک ی شوه فقاس بل هد تا ند 
بلع, سعد السعود. سعد اخبیه, فرع مقدم, فرع موّخر. رشاء. 1 
در یکی از منازل است و در منزل آخر که پیش از اجتماع (ابهام) در آن 
است., باریک و کمانی می گردد. « حتّی عاد کالْعْرَجُونِ» تا چون شاخ 
۱ (1) ( خشک 1 
گهتف. از امام رضا علیه الشلام است که شاه خرما در شس ماه‌اجنین می 
شود. ان شاء اللّه تحقیق بیشتری برای آن در باب سنین و شهور می آید. »2 
لا الشمسن یتیفی لها» (نه خورشید را سرّد) یعنی برای وی صحیح و اسان 
1 تذرک الْقَمَر» (که به ماه رسد) در سرعت سیر؛ زیرا به 
تور نام م نی ارات حال مادم رای ماه اس 
در مکانش به این نحو که در معان و محل سلطه او فرود بياید و در نتیجه 
نورش را از میان ببرد. « و لا الیل سایق التهار» [و نه شب بر روز پیشی 
جوید ) به این که از او پیشی بگیرد و در نتیجه آن را از میان ببرد. ف 
شده است: متظور. از روت و شب تشانة. های: آن ده اشت: که همان .خیرا 
است که آن دو را روشن می نماید و مراد از پیشی گرفتن پیشی گرفتن 
قمر نسبت به سلطه خورشید است و بنابراین اين جمله از آیه بر خلاف 
جمله پیشین است. ار ای 
بودن 


ص: 152 


1-. پس / 39 


آفرینش روز بر شب است و آنچه قرینه بر آن است خواهد آمد. « و کل 
فی قلک یسب يسْبجُون»(1) ([و هر کدام در سپهری شناورند. » یعنی همه آن ها. 
توبن در کل مضه از مضاف, الیه انست. که.-ضمیو است و یه خر شیدها و 
ماه ها نق اه وود زیرا در عین اینکه ماه و خورشید دو تا است. اما 
اختلاف در حالات یک چیز موجب نحوه ای از تعدد در ذات می شود. نیز 
ممکن است ان 1 بر گرددر ِ یاد کردن خورشید و ماه 


« و5 هن العشارق»(2) [و پروردگار خاورها 4 بیضاوی گفته است: یعنی 
مشرق های ار ان با میدق های سالیانه خورشید که سیصد و شصت 
عدد است که هر روز در یکی طلوع می کند و مغرب ها نیز به میزان آن 
تگییر می. کته و به .همین جهت: به: ذکر آن آکتفا کرد ضمن اینکه طلوع 
بیشتر از غروب دلالت بر قدرت دارد و نعمت بخش تر است. آنچه گفته 
شده است که مشرق ها صد و هشتاد عدد است در صورتی صحیح است 
که در وقت رفت و برگشت طلوع در یک مکان تفاوت قائل نشویم و در 
شمردن؛ مکان آن را بشمریم. نه اینکه مقدار مکان های رفت و برگشت 
را بشمریم.(3) 


« یِکورّ الیل علی الثهار و یْکَوْرّ النهار علی اللیل.» (شب را به روز درمی 
پیچد, و روز را به شب درمی پیچد. ) یعنی مانند اینکه جامه ای را بر 
پوشنده آن بپوشاند, هر یک را در پوشش دیگری در می آورد يا اینکه مانند 
آنکه شخص پوشیده شده ای را در پوشش خود تهان. سین نمای. آن:تو ,را 
در هم پنهان می نماید یا آن دو را به گونه ای یه جلو هی راند که پی در پی 
از کنار یکدیگر مانند پیچ های ها فد تحدر نت «آلا هو العزیژ» (آگاه باش که 
۱ و همان شکست ناپذیر ) توانای بر هر ممکن و غلبه کننده بر هر چیز « 
۹1 لعَفَاٌ»(4) ([آمرزنده است. ) که نسبت به عذاب و باز گرفتن آنچه در اين 
آفزنده ها از زخمت شود فر اکیر است‌شتات نمی کند.(۱5 
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۰2 . صافات / 5 
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«لتتکه | قیه» نا در آن.سازآمید نا ور ان استراعت کتیوبه این نله 
که آن را سرد و تاریک قرار داد تا باعث ناتوانی قوای حرکت دهنده و 
آرامش حواس شود. « و الثّهار مبصرا.» و روز را روشن [گردانید]. ) 
تعنی در آن: با ند تیاه آن می بینید. نسبت دادن دیدن به روز مجاز و 
مبالغفه است و به همین جهت ان را به عوض تعلیل به صورت حال اورد. 


« لا تسَجُدُوا لِلسُمُس و لا لِلقَمَرٍ» [نه برای خورشید سجده کنید و نه برای 
ماه ) طبرسی گفته آست: گرچه در آن دو سودهای زیادی است. زیرا آن 
دو آفریننده نیستند. « و سَجذوا له الذی عَلَقَُنَ» [و آن خدایی را سجده 
کنید که آن ها را خلق کرده است ‏ مونت آوردن ضمیر به جهت این است 
که غیر عاقل بر لفظ مونث جمع بسته می شود و نیز به اين جهت است که 
شمس و قمر به معنی آیات هستند. « ان ک یاه تَعَبَدُون.»(1) (اگر تنها 
او را می پرستید. ) اگر به گمان خودتان او را می پرستید. پس برای خدا و 
تا را ۳ 


تسه و الْقمَرُ بخسبان»(3) (خورشید و ماه بر حسابی [روان ] اند. 4 
ار یعنی از روی نظم سیر می کنند و منازلی را طی 
هی نمایند که از آن ها خجاور تمی. کنند. و آن نو (خورشتند و.مام) دلالت بر 
عددها و سال ها و اوقات می نماید. پس جاری می شوند (یجریان) را برای 
دلالت کلام بر آين پنهان و از ظاهر کلام حذف نموده است و تحقیق معتایش 
جریان و حرکت هستند که تفاوتی و اختلافی در آن واقع نمی شود. پس 
خورشید برج های فلک را در سیصد و شصت و پنج روز و اندی و ماه در 
بیست و هشت روز قطع می کند. پس برای هميشه بر این صورت سیر 
می کنند و خداوند سبحان خورشید و ماه را اختصاص به ذکر داد برای انچه 
که در آن از منافع فراوان برای مردم از نور و روشنایی و شناختن شب و 
روژ و رسیدن 


ص: 154 
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میوه جات و منافع دیگر است. پس ذکر آن ها برای بیان نعمت وجود آن ها 
بر خلق خدا و تمام افریده ها است.(1) 


« رب الْمسرقَیّن و رب المَغْربین 2(۰) [پروردگار دو خاور و پروردگار دو 
باختر 4 یعنی مشرق و مقرب زمستان و تابستان. گفته شده است: مشرق 
و مغرب خورشید و ماه.(3) 


« و جعل الم فیهن ورآ» (و ماه را در میان آن ها روشنایی بخش 
گردانید ) در آن چند وجه گفته شده است. اول اینکه ابن عبّاس گوید: یعنی 
ماه را در آسمان ها و ژمین نهر قرار داد. کوید: پشتش انچه از آسمان ها 
در آن سمت قرار دارد و رویش اهل زمین را روشن می کند و خورشید هم 
همین طور است. دوم اینکه فیهن به معنای معهن باشد. یعنی خورشید را با 
خلق آسمان ها نوری برای اهل زمین قرار داد. سوم اينکه گر چه ماه در 
یکی از آسمان ها است, فیهنْ به معنی فی حیّرهنْ (در ظرف و مکان آن 
ها) است. چنانچه می گویی: ان فی هذه الذور لبترا. البتّه در اين خانه ها 
چاه آبی است. اگر چه چاه در یکی از آن ها باشد. برای اینکه بودن در یکی 
از آن ها بودن در تمام آن ها است. چنانچه می گویی به نزد بنی تمیم آمدم 
و حال آنکه فقط نزد بعضی از آن ها آمدی. « و جعَلّ الشفس سراجا»(4) 
(و خورشید را [چون ] چراغی قرار داد. ) یعنی چراغی است که اهل زمین 
را روشنایی می دهد. 1 پس همان گونه که چراغ روشنایی بخش انسان 
را 

« کلا» (نه چنین است [که می پندارند!]) یعنی حقّا و برخی گفتند: 
معنایش این است که واقعیت آنچه خیال کردند نیست. « و الْقمَر» 
[سوگند به ماه ) به ماه برای آنچه در او از آیات شگفت انگیز در طلوع و 
غروب و گردش و زیاد و کم شدنش است سوگند خورد. « و اللیْلٍ لد بر 
(و سوگند به شامگاه چون پشت کند !1 نافع. حمزه. حفص. یعقوب وخلف 
اد ابر و باقی [ذا دَبَر خوانده اند. بنا بر اول 
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یعنی سوگند به شب زمانی که سپری شده و می رود گفته می شود: دبر و 
ادبر. این از قتاده است و گفته شده است (دبر) وقتی بعد عیرش آمد و 
ادبر زمانی که در حال اعراض رو گرداند. پس بنابراین معنایش در آذا دبر 
ای و ی دا ات و 
شده و صبح عقب آن بیاید است. بنا بر قول اوّل آن دو (دبر و ادبر) دو 
لهجه اند که معنایشان روگردانید و سپری شد است. « و و الصَبْح آذا 
آسْقت»(1) (و سو گند به بامداد چون آشکار شود 1 گفته شده 9 یعنی 
زمانی که تاریکی ها را گشود و افراد را روشن نمود. گروهی گفته اند: 
تقدیر در این سوگندها (و رت هده الاشیاء) قسم به پروردگار این چیزها 
است. به جهت اینکه سوگند مگر به خدای تعالی نمی شود.(2) 


» چ جَعَلنا 27 2 تیان » ماب شمارا تایه اسان کردانيدیم ی 
ما خواب را برای شما ۳ برای بدنتان قرار دادیم یا خوایتان 
را برای قطع کردن و بریدن اعمال و تصرّفتان قرار دادیم. زیرا نه حقهقتا 

مرگ است و نه بیرون کننده از حیات و ادراک است. » و جعلتا اللیل 
لیاسا».(ه شب: را زیر ات شما | پوششی فرار دادیم. ایعتن شب را بردع ای 
که هر چیز را به تاریکی و سیاهی خود مستور و مخفی می دارد قرار 
دادیم. « و جَعلَا الهار عاشا» (و روز را [برای] معاش [شما] نهادیم. ) و 
روز را برای طلب معیشت و فراهم کردن وسایل زندگی قرار دادیم یا روز 
را وقت عیش های شما قرار دادیم که در عیش های 
محل عیش و زندگی خودتان تصرف کنید. « و بتیْنا قَوَقَکُمٌ سَبْعا.» (و بر 
فراز شما هفت [آسمان] بنا کردیم.) و بالاقی سر شما هفت آسمان بنا 
کردیم « شدادا» (استوار ) محکم که ساخت آن را محکم _و ساختمان آن 
را استوار و بنای آن را مستحکم گردانيدیم « ۳ سراجا وهاجا.»(3) (و 
چراغی فروزان_ گذاردیم. ) یعنی خورشید را چراغ روشن و پر نوری برای 
جهان نمودیم و آن را به نوری که به 
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سبب ان روشن ۱ افروخته و پر فروع نمودیم. مقاتل گفته است: در 
ی یت 
(1) 


« ادا السْمَسن کوْرَت» (آن گاه که خورشید به هم درپیچد. ) یعنی نور و 
روشنی آن برود و تار و نابود گردد. این قول از ابن عباس و غیر او است. 
گفته شده است: یعنی به دور افکنده شود و پرتاب شود. گفته شده است: 
نورش جمع شود و مانند عمامه به هم پیچیده شود. « و لا الْجْوم 
انکدرت»(2) (و آن ۹1 که ستاررگان همی نیره شوند) بعنی فرو افتند و 
پراکنده 3 وقتی پرنده از هوا بیفتد. می گویند منکدر شد. < و لذا 
الکواکث اند نتترت»(3) [و آن گاه که اختران پراکنده شوند) « و اللیل آذا 
عسعس» ی ی 
این قول از علی علیه السّلام است. گفته شده است: با تاریکیش رو آورد. 
گنه شده است : تاریک شود » الطَبْح |ذا مین »132۱ [سو گند به صبح 
بو وی و یا اه ما ار و 
روشن نمود و مقصود اینکه روشنایی آن کشیده شد تا روز گردید.(5) 


و الْقجُر» ([سوگند به سییده دم + خداوند سبحان سوگند به سییدی روز 
خورده است که آن شکافتن صبح هر روزی است. فت. شوه است: آن 
فجر ذی حجه است. گفته شده است: فجر اول محزم است. گفته شده 
است: فجر روز عید قربان. گفته شده است: از فجر تمام روز را اراده 
کرده است. «و لیال عشر»(6) (و به شب های دهگانه ) مراد از لیالی عشر 
3 ان : ال ذی حجّه است. گفته شده است: آن ده روز آخر ماه رمضان 
است. گفته شده است: آن ده روز موسی بن عمران علیه السلام است 
برای سیف یی که نقدا با ان عیعات خوسی را ام کر« و الیل ادا 
یسر. () (و به 
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شب. وقتی سپری شود. ) جنس لیالی را اراده کرد. بت شنت: آن که که. با 
سیاهیش بگذرد, قسم خورد. گفته شده است: علت اک نت ۱ اضافه به 

شب (لیل) کرده برای این است که شب در مسیر خورشید در فلک و 
انتعال آن از اخعی ند اقفر دیکر شیر فی. کند: گفته شده است:<« آذا یَسر» 
یعنی وقتی که آمد و به سوی ما رو نمود و هر شبی را اراده نموده است. 
گفته شده است: مقصود از آن شب شب مزدلفه است که در آن حاجیان 
از عرفه به سوی آن می روند و صبحگاهان به سوی منی حرکت می کنند. 
(1)اصل در یسر یسری بوده است و یاء در آن به جهت تخفیف و رعایت 
فواصل آیات حذف شده است. 


« و السَفْس و ضحاها» (سوگند به خورشید و تابندگی اش ) خداوتد 
و ی ی و 
کشش نور خورشید و گستردگی آن است. گفته شده است که تمام روز 
است. گفته شده است: گرمای روز است. « و القَمر اذا تلاها» [ سوگند به 
مه چون پی [خورشید] رَوّد ) یعنی در پی آن بیاید و آز نور خورشید اکتساب 
کند و در نشت: آن شیر نماند. گویند: اين در نصف اوّل از ماه آن گاه که 
خورشید غروب کند است که بعد آن ماه در نورافشانی در پی آن می آید و 
خانشین آن دز تور می شود گفته.شده انست: شب هلال در پی آن می آید 
که اوّل شب هر ماهی است. گفته شده است: در شب پانزدهم ماه و گفته 
شده است: در تمام ماه. اما در نصف اوّل ماه از پی خورشید است و 
0 ۲ و التّهار اذا لاها» ( سوگند به روز 
چون [زمین را] روشن گرداند ) یعنی تاریکی را روشن کند و آن را بطرف 
تایبا اینکه.خورشند را اشکان و,طاس ای کمایت ات طامت جایر اسه 

و آن را یاد نکرد برای اينکه معنا معروف و مشتبه نیست. ِ» و الیل اذا 
یعشاها»(2) ( سوگند به شب چو پرده ۲ 
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شود و افاق را تاریک نموده و سیاهی شب ان را می پوشاند.(1) 


هن گویم: دز اخبار گذشت که خورشید به زسول خدا صلی الله علیه و اه 
و سلم تاویل شده که خدا به وسیله او دینش را برای مردم روشن کرد و 
ماه امیر المومنین علیه السلام است که به دنبال رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله بود و بیامبز صلی الله علیه و اله دانش را به او القا نمودند و 
مراد از شب پیشوایان ناحق و ستمکارند که در برا بر اعدا ول دا 
وا وا و مرا 
صلی الله علیه و آله و-خاندانش به. ان سذتاوار ترند ه خن خدا را یه ظلم و 
جوز آکشته کروند و‌هداد آی روز افام پر جی ار سل عاطمه علیها الشلام 
است که از او درباره دین خدا پرسیده می شود و او از آن برای کسی که 
از او پرسش نموده, پرده بر می دارد که شرح و بیانش گذشته است. 


«و الصَحی» [سوگند به روشنایی روز ) مرحوم طبرسی فرموده: خداوند به 
تمام نور روز سوگند یاد نمود. مانند اینکه عرب می گوید: «ضحی فلان 
للشمس» آنگاه که برای خورشید ظاهر شود, و دلالت میکند بر این معنا 
سخن خدای متعال که در آیه بعدی در مقابل آن می فرماید: «و اللیل |زذا 
سجی» (سوگند به شب چون آرام گیرد. ) یعنی تاریکی آن ساکن و مستقر 
گردد و به گفته بعضی مقصود از ضحی اوّلین ساعت از روز است و برخی 
دیگر گفته اند که منظور صدر روز است و آن ساعتی است که در آن 
خورشید بالا آتده و موقع اعتدال روز است در گرما و سرما در تابستان و 
زمستان. 


برخی دیگر گفته او بعلی قسم به پروردگار چاشتگاه و پروردگار شب 


بعضی 1 گفته » «ذ وس ۳ یعنی آنگاه با تاریکیاش همه چیز را 
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«یزب _ القلَقٍ» (بگو: پناه می برم به پروردگار سییده دم. + یعنی به 
پروردگار صبح و خالق آن و مدیّر آن و مطلع آن را بنا بر مصلحتی که در 
آن می بیند هر وقت که بخواهد قرار می دهد. «مِن سر ما خَلّق» از شرٌ 
آنچه آفریده ای را وا و ۱۱ 
ما ۱ 
گفتهاند: فلق. چاهی در جهنم است. 


«و من سَرّ غاسق لذا وقبٍ» (و از شرّ تاربکی, چون فراگیرد. ) یعنی از شر 
شب انگاه که با تاریکیاش عالم را فرا میگیرد. پس بنابراین مقصود, شر 
چیزها و مکروهاتی است که در شب حادث میشود و البئه شب را اختصاص 
به ذکر داده برای اينکه غالب فساق در شب اقدام به فساد میکنند و 
همچنین گزندگان و درندگان بیشتر در شب اذیت میکنند.(1) 


روایات: 


1 روضه کافی: امیر المومنین علیه السلام فرمود: همانا برای خورشید 
سیصد و شصت برج است که هر برجی از آن مانند جزیره ای است از 
جزیره های عرب. و هر روز در برجی فرود میاید, و چون غروب کند به سر 
حد وسط عرش میرسد و همچنان تا فردا در حال سجده میباشد. . سپس به 
محل برآمدنش. باز .میگردد و همراهش ده فرشته باشند که آواز سر 
میدهند. و همانا رویش به سوی اهل آسمان و پشتش به طرف ساکنین 
زمین است و اگر رويش به طرف زمینیان بود از شدت حرارتی که داشت, 
زمین و هرچه در آن است همه را یکباره میسوزاند, 3 معنای سجده 
خورشید همان است که خدای سبحان میفرماید: « الم تر نٌ ال بَسَجَدٌ له 
تب الش وا ون او الم و ۱۱ ۱۳ ۶ 
السْجَرّ و الدَوَابٌ و مُن الناس »(2) (ایا ندانستی که خداست که هر 
کس در آسمانها و هر - 
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کس در زمین است, و خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و کوه ها و درختان 
و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند؟ )(1) 


توضیح: «ثلائمئه و سین برجا» ممکن است مقصود از «برج» درجه هائی 
باشد که خورشید با حرکت خاص خود به آنها منتقل میگردد. یا مقصود مدار 
ان است که در هر روز از سال به یکی از انها منتقل میگردد. پس این عدد 
بنا بر اعتقاد شایع میان مردم است که سال را 0 ون فیداتد: با ایتکه 
بر طبق حرکت خورشید و ماه نیست, (مثل: جزیره من جزایر العرب) یعنی 
نسبت خورشید به فلک, ار 
است, یا این که مقصود بیان بزرگی آن است نه اندازه آن, و مقصود بیان 
سرعت حرکت خورشید است, گرچه نظر به حرکت روزانه, حرکت آن کند 
است. فیروزآبادی گفته: جزیره العرب سرزمینی است میان دریای هند و 
دریای مدیترانه و دجله و فرات. يا میان عدن تا اطراف شام در طول و 
میان جده تا روستای عراق در پهناست. «فاذا غابت» یعنی غروب کردن در 
حرکت روزانه «الی حدّ بطنان العرش» یعنی میان عرش, و شاید مقصود 
این است که از زیر زمین به نصف النهار میرسد که برابر میانه عرش 
است سبت باکثر معموره, زیرا| در اخبار امده که عرش محاذی کعبه 
است. «فلم تزل ساجده» یعنی خاضع و فرمان بر امر خداست. «حتی ترد 
الی مطلعها» مراد از مَطلع محلی است که در آن روز برای خورشید مقژُر 
شده تا از آنجا طلوع کند یا محلی که سال گذشته در چنین روزی از آن 
طلوع کرده, و جمله (و معنی سجودها) احتمالا ادامه روایت است تا بیان 
کند که مقصود از سجده, معنای مصطلح آن نیست., اما روشنتر به نظر 
میرسد که این جمله, کلام کلیتی یا دیگر راوبان باشد: و تفسیر آیه در خاق 
آن خواهد آمد. 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: به راستی خورشید طلوع میکند و 
چهار فرشته با او هستند؛ یکی ندا میدهد: ای صاحب خیر پایان ده و مژده 
۳3 و یکی صدا| میز‌ند. ای صاحب شز دست بردار و کوتاه کن, و یکی ند| 


میدهد: به 
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انفاق کننده عوض ده و به بخیل تلف بده, و فرشته ای هم بر آن آب 
میپاشد و اگر ان نباشد زمین شعله ور میشود.(1) 


بیان: شاید آب پاشی کنایه از پراکندگی اجزاء آب در هوا به سبب جویها و 
دریاها و چاهها و غیر آنها باشد. زیرا اگر اينها نباشند گرما در هوا و و زمین 
و بدنها و درختان و گیاهان بیشتر آثر میکند, من گویم: سید داماد در برخی 
نوشته هایش گفته: حروهی از مفسّران نقل کردند که اين عباس از امیر 
و ی « کل" یگری لاأجّل مسَمّی عسسی:: اسفاوه 
کرده ان 
از این منازل در طول یک سال ] دوباره به هر کدام از این منازل در 
روزهای مشابه سال آنتدخ باز میگردد و مجموع این روزها ردو یک 
سال ميشود. ها یر انا اعرج نیشابوری در تفسیرش گفته: اگر 
این روایت درست باشد. شاید مقصود این باشد که خورشید در ایام سال تا 
دائره نصف الثهار میرود و برمیگردد يا منظور این است که خورشید در 
فلک خارج مرکزش از اوج به حضیض پایین میرود و از حضیض به اوج بالا 
میرود, زیرا به حسب هر جزئی از اين اجزاء در هر روزی. خورشید تعدیل 
مخصوصی دارد, زیاد یا کم. 


ها نمی این توحیه عکلی: است, بلکة مقضود از متارزلن خورشیه ور 
روزهای سال. همان مدارهای روزانه خورشید است که طول سال با 
حرکت مخصوص خورشید بر روی آن مدار حاصل ميشود, زیرا این مدار در 
سطح منطقه البروج. منطقه معدّل النهار را در دو نقطه اعتدال قطع 
میکند, و هر دو جزء شمالی و جنوبیاش از دو نقطه انقلاب. فاصله برابری 
دارند. و فاصله هر کدام, از یک نقطه اعتدال برابر فاصله دیگری از نقطه 
اعتدالی دیگر است؛ زیرا در مدار روزانه مثحدند. و خورشید بنابراین که با 
حرکت مخصوص خود در اجزاء مدارها قرار دارد, در تابستان به ۷0 
روزانه بهار و در زمستان به مدارهای روزانه پائیز باز میگردد. بسن دز 2و 
فصل زمستان و بهار خورشید به مدارهای پائیز و تابستان برمیگردد و 
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در دو فصل تابستان و پائیز خورشید به مدارهای بهار و زمستان برمیگردد. 
این را خوب حفظ کن که از افعال بدیع خداوند است. 
3. توحید صدوق: آبوذر غفاری گفته: دست رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اه را ی ای ار ری 
تا آنکه پنهان شد. من عرض کردم: ای رسول خدا, آفتاب در کجا پنهان می 
شود؟ فرمود: در آسمان, بعد از آن از اسماتی به. شوی آسمان دیکر بالا 
میرود تا آنکه به سوی آسمان هفتم که از همه بالاتر است صعود میکند, 7 
آنکه در زیر عرش می شود پس به سجده میافتد و فرشتگان موکل بر 
نیز به همراهش سجده میکنند. پس آفتاب عرض میکند: ای 0 
مرا امر میفرمائی که از کجا طالع شوم؟ آیا از مغربم طلوع کنم یا از 
99 و این همان است که خدای عر و جل میفرماید: « و الشمس 
ی لِمْست لها ذلک تقدیژ العزیز العلیم »(1) (و خورشید به [سوی ] 
قرآرگاه ویژه خود روان است. تقعدیر آن عزیز دانا این است. + بعنی 
پروردگار شکست ناپذیر این گونه با مخلوقاتش در مملکت خویش رفتار 
میکند. و حضرت فرمود: آن گاه جبرئیل حوله روشنی از نور عرش را 
مطابق اندازه ِِِ ور کی تفای از که در تابستان دارد يا کوتاهی 
1 در زمستان ِ با میان اینها در پائیز و بهار به نزد آفتاب می آفرد: ۵ 
و پس از آن, آفتاب آن حوله را چنان که یکی از شما جامههایش را بر 
تن میکند. میپوشد. سپس با آن حوله در هوای آسمان میرود تا آنکه از 
ای طالع می شود. و پیامبر. صلی اللة. غلیه.و آله. قر موز گوبا 
میبینم آن را که مقدار سه شبانهروز محبوس شده و طلوع نمیکند, بعد از 
آن دیگر روشنی را بر آن نپوشانند و مامور میشود که از مفربش طلوع کند 
و.اين همان است که خدای سبحان میفرماید: « [ذا الشمس کوْرث * و [ذا 
وم انکدرت »(2) (آن گاه که خورشید به هم درپیچد» و آن گاه که 
و ۱ ۱ بر ۱۳۳۹۱۱ 
افق اسمان و مغرب ان و بلند شدنش به سوی اسمان هفتم, و در زير 
عرش سجده میکند و جبرئیل حولهای از نور کرسی را به نزدش 
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می آورد, و این است که خدای تعالی میفرماید: »» 1 حعل لیخ 
ضیاءٌ و الْقَمَرَ تُوراً »(1) (اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و 
هام‌را تابان کرد. 1 ابودز (زم) کفت: بعد از آن.با سول حها صلی الله: عایه 
و آله به گوشهای رفتیم و نماز مغرب را به جا آوردیم.(2) 


کلام عرب شایع است. حمل کنیم و خدا حقایق امور را میداند. 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: امام سجاد علیه السّلام فرمود: همانا 1 
هائی که خداوند ۰ برای مردم تقدیر فرموده از جمله چیزهائی که 

به آن نیازمندند آو جزع ضروریات زندگی طبیعی ایشان است ]؛ دریائی 
است که خداوند تعالی آن را در میان اسمان و زمین افریده است. امام 
علیم السلام هیال ان الب فرمود و الیته دام ند تین مقر قوفونه 
که مدار حرکت خورشید و ماه و ستارگان از آنجا باشد و اين جمله را 
همگی بر آسمان مقدّر فرموده است. [یعنی تقدیر از طرف بالا صورت 
گرفته و نظام بر همه عناصر فلکی حکومت می کند.] آن گاه بر فلک 
فرشته ای را که هفتاد هزار فرشته دیگر همراه او هستند, کماشته است 
که آنان دسته جمعی آسمان و افلاک را به چرخش در می آورند, و چون 
آنان فلک را به گردش در می آورند, خورشید و ماه و ستارگان نیز هماهنگ 
با ان کر و هر یک در شبانهروز یک با ر چنان که خداوند متعالی مقذر 
فرموده به جای خود میرود. و هرگاه گناهان بندگان فزونی یابد و خداوند 
تقم‌اهة آنانرا سا امن از نات میت مورد غاب فرار دقن فرتة هکل 
بر فلک را فرمان دهد تا فلک را از حرکت هاي معمولی که خورشید و ماه 
و ستارگان بر اساس آن دارند, بگرداند. پنس: آن فر شته سر رکرده, به هفتاد 
هزار فرشته مأمور دیگر دستور میدهد که فلک را از مسیر و حرکت 
همیشگی بگردانید. آنان مسیر آن را منحرف می سازند؛ پس خورشید 
قزون: آن ذربا که فلی: بر ان جویان وادد: میرود, در اين حال کسوف روی 
میدهد, و نور خورشید کم می شود و رنگش دگرگون میگردد. و هرگاه 
خداوند عژ و جل بخواهد 
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آن آیت را بزرگتر سازد خورشید را بر حسب مقدار تخویفی که اراده 
فرماید در آن دریا محو میکند و اين هنگامی است که کسوف خورشید 
بیشتر میشود. رها ولج واه یس 
هرگاه خداوند عرٌ و جل اراده فرماید که کسوف و خسوف را زایل نموده و 
آنها را به مسیر منعارفشان باز گرداند, فرشته موگل بر افلاک را امر 
میفرماید تا خورشید را به مسیر و مجرای همیشگی برگرداند, در این وقت 
فرشته فلک را به مسیر حرکت سابق برمیگرداند, بسن افتاب از آب آن 
دریا خارج می شود در حالی که کدر است. و ماه نیز به همین ترتیب است. 


آن گاه امام سجاد علیه السلام فرمود: بدانید که کسی فزع و خوف در 
برا, بر این دو نشانه بزرگ الهی پیدا نمی کند مگر آنکه از شیعیان ما باشد, 
پس هرگاه کسوف با خسوف واقع شد به پیشگاه خداوند تعالی پناه برید و 
به او بازگردید. حضرت فرمود: امیر المومنین علیه السّلام فرموده: زمین 
ِ شاد رات یار و سا بسانت و هد ال اور و 
خورشید 60 فرسخ درل0ا6 فرسخ. و ماه 40 فرسخ در40 فرسخ ات 
درون آنها برای اهل آسمان روشنایی میدهد و بیرون آنها برای اهل زمین, 
و ستارگان مثل بزرگترین کوه بر روی زمین میباشند. آفرینش خورشید 
پیش از ماه بوده است. 


سلام بن مستنیر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: چرا خورشید 
گرمتر از ماه تب همانا 9 سا ر از نور آتش و زلالی 
آتشین : بر آن پوشانده و از اینجا است که خورشید ۳ از ۳ شده 
است. گفتم: پس ماه 9 فرمود: همانا خداوند ماه را از پرتو نور اتش 
۵ ات رلالی اب آفرنیده نمی از این وطفی از آن«تا رعاش که هفت ملعم 
شد, جامه ای از اب بر آن پوشاند. پس از اینجا است که ماه سردتر از 


در کتاب کافی مثل این روایت ت آمده تا آنجا که میگوید: چون چنین شد به 
سوی خدای عر و جل زاری کنید سپس به درگاه او برگردید.(2) 
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2 . روضه کافی : 83 


در کتاب من لا یحضره الفقیه نیز به صورت مرسل از امام باقر علیه 
الا نوات اهر است ۳ 


توضیح . : «انْ من الایات» در کتاب من لا بحضره 
تفسیری چنین است و در برخی نسخهها «الأوقات» امده, و اولی به صواب 

نزدیکتر است. و در کافی به جای آوقات «آقوات» ۵ یعنلی اسباب قوت, 
«قذر فیه» یعنی بر روی دریا و به محاذات آن, يا اينکه آن را به گونهای 
قزاز .داد که. سار کان در ففت یار در آن جربان بایتد: ذر ده کتاب من لا 
یحضره الفقیه و کافي «فیها» آمده. پس مراد از آن نیز دریاست, با اين 
تحاظ کم مش بآ ترس کرو و مان .یر را بو اس اشان 
برگرداند, «و قذر ذلک» یعنی جریان «کلّه علی الفلک» یعنی فلک اعظم پا 
فلک ستارگان و اوّلی بهتر است, در کتاب من لا یحضره الفقیه این گونه 
آمدی: " فرشته موگل بر فلک را فرمان دهد تا فلک را از حرکتهای 
معمولش, بگرداند. بت نتین. آن فر شته سر کرده به هفتاد هزار فرشته 
مأمور دیگر, دستور میدهد که فلک را از مسیر و حرکت همیشگی 
بگردانید, " تا این که میگوید: "در آن: درباین که قلک در آن است:" و در این 
دو کتاب این گونه آمده است: پس زمانی که خدا اراده میکند که خورشید 
را پر فروغ گرداند و دوباره به مجرایش بازگرداند, فرشته موکل بر فلک را 
دستور میدهد تا فلک را به مجرایش برگرداند. ۳ 
فلک را باز میگرداند و خورشید هم به مجرایش برمیگردد و از دریا خارج 
میشود. و در من لایحضره الفقیه امده: " اگاه باشید که کسی فزع و خوف 
در برایر آين دو نشانه بزرگی الهی پیدا نمی کند مگر آن که از شیعیان ما 
باشد. " کلام حضرت.: «آن یستعتبهم» یعنی میخواهد انها را عتاب کند و 
باز کوذاند با آنها را عاذار به آنچه مود وضایت اشت بکند و ور قامونن 


امده: 


تفصیل کلام برای رفع توهمات: فلاسفه میگویند: جرم قمر خودش تاریک 
است و متراکم و باق می باشد؛ در اثر تراکم و غلظتش نور خورشید را 
میگیرد و در اثر باق بودنش نور را منعکس میکند. و هميشه کمی بیش از 
نصف کره ماه برابر خورشید قرار گرفته و نورانی است و نیمی تاریک, 
چرا که جرم ماه از جرم خورشید 
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رن لایحضری اعفیت ۰ 1 1۸ 


کوچکتر است, و جزء قواعد اصولی این است که اگر کره کوچکتر از کره 
بزرگتر, نور را پذیرا باشد, بیش از نصف کره کوچکتر روشن خواهد بود. و 
قسمت روشن و قسمت تاریک ماه به وسیله دائره نزدیک به عظیم جدا 
میگردد که دائره نور نامیده میشود. و قسمتی از کره خای که تسس آن 
را میبیند و قسمتی که نور چشم به آن نمیرسد به وسیله داترهای که دائره 
ریت نامیده میشود جدا میگردد. و این داثره نیز نزدیک به عظیم است. 
جرا کقیر شعاره 2 ان کناب ماظر انلیدسن امت شد که اجه ار کر 
دیده میشود بیش از نصف ان میباشد, و این دو دایره ممکن است که با هم 
تطابق پیدا کنند. و ممکن است که با هم تطابق نداشته باشند؛ حال يا به 
صورت متوازی و یا به صورت متقاطع و يا نه اين و نه ان ؛ , و گاهی این دو 
کانیمد خیم دو بط گرمته ختضوتد یه اس خاطی که بیش اما چ داتره 
عظیمه هیچ تفاوت حسی وجود ندارد و اگر دو دائره | 
داشته باشند, تطابق در نظر گرفته میشود. هنگامی که خورشید و ماه با 
هم اجتماع پید | میکنند و روبروی هم قرار میگیرند, طرف روشن آن به 
نت خور یه طر فت: تاریک آن. به:شسشته ها فران میکیرد و دو قرص ماه 
و خورشید با هم تطابق پیدا میکنند که به این حالت محاق میگویند. زمانی 
که قرص ماه کمی از خورشید فاصله میگیرد, دو داثئره با زاویههای حاده و 
منفرجه در حالت تقاطع قرار میگیرند و چون ماه در حدود 12 درجه از 
خورشید دور شود, باریکهای از نیم روشن ان که به سمت خورشید قرار 
دارد و دارای دو زاویه حاده است. برای زمینیان قابل ریت است, که به 
آن هلال گفته میشود. و همواره این باریکه روشن با دور شدن ماه از 
خورشید زیاد میشود و زوایای حاده بزرگ و زوایای منفرجه کوچک میشود تا 
اینکه دو داثره با زاویه قائمه با هم تقاطع پیدا میکنند و تربیع حاصل میشود 
که در این حالت نصف طرف روشن ماه دیده میشود. و همواره قسمت 
روشن ماه که قابل ریت است زیاد میشود و زاویه های حاده به منفرجه 
متمایل میشوند تا آنکه دو داثره مقابل هم قرار میگیرند و برای بار دوم با 
هم تطابق پیدا میکنند. در این حالت طرف روشن ماه هم زمان به سمت 
ور یی فد آوه من کش مس ان دی هیجوت دق احامف ام مد 
خورشید نزدیک شده و دو دائره ابتدا با زاویههای مختلف با هم تقاطع 
مییابند, تا 
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زوایای آنها قائمه شود و تربیع دوم حاصل شود. این حرکت ادامه مییابد تا 
اينکه ماه و خورشید بار دیگر با هم تطابق یابند و به حالت محاق باز گردند 
و این حرکت تا زمانی که خدای سبحان بخواهد ادامه دارد. 


کسوف- گرفتن آفتاب - در نزد فلاسفه نوعی تعرض و تغییر در نور افشانی 
خورشید و طلب نور از جانب قوای بینایی ماست. وقتی که روز باشد و 
خورشید در حالت تابش, و این مداخله با قرار گرفتن کره ماه میان 
۱ ۱ پذیرد : و آن زمانی است که ماه بر روی 
خط فرضی که از چشم ما خارج و به خورشید متصل میشود, قرار گیرد. به 
این حالت اجتماع مرئی گفته ميشود, و آن به ناچار باید در عقده رأس و یا 
ذنب يا نزدیک این دو باشد که ماه و خورشید در یک نقطه قرار گرفتهاند و 
به خوبی برابر هم هستند و برای ماه به اندازه نصف مجموع قطره ماه و 
خورشید ِِ مرثی وجود ندارد. پس در اين حالت ماه میان خورشید و 
چشمان ما حایل میگردد و نور خورشید را با نیمه تاریک خود از چشم 
ناظرین میپوشاند؛ حال اگر تمام نور خورشید را بپوشاند کسوف کلّی و اگر 
قسمتی از نور را بیوشاند کسوف جزتی است. از آنجا که کسوف نوعی 
حالت عارض بر خورشید است و نسبت به چشمان ما رخ میدهد و در ذات 
خورشید اتفاقی نمیافتد. ممکن است نایدید شدن كِِِ برای بعضی از 
مردم اتفاق بیفتد و برای برخی دیگر نه, همان طور : که وقتی با دست خود 
نور چراغ را میپوشانی تو آن را نمیبینی امّا مردم آن را میبینند. همچنین 
ممکن است کسوف برای عدهای به صورت کلی و برای عده دیگری به 
صورت جزتی اتفاق افتد با اينکه برای همه به صورت جزتی اما با 
درصدهای متفاوت رخ دهد. اما اگر عرض مرئی ماه به اندازه نصف 
مجموع قطر ماه و خورشید باشد. کسوف رخ نمیدهد. 

و اما خسوف - گرفتن ماه - از نظر فلاسفه در موقع روبرو شدن [زمین] با 
خورشید اتفاق میافتد, آن گاه که آن در یکی از دو عقده و يا در نزدیکی آنها 
باشد, به گونهای که عرض ماه کمتر از نصف مجموع قطر ماه و قطر 
مخروط سایه زمین باشد, ماه در سایه زمین واقع میشود و پرتو افتاب 
همه آن يا قسمتی از ان را 
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فا که که شاف کل با تیا خوی ای و هام از اه 
البروج به اندازه نصف مجموع دو قطر باشد. خسوف رخ نمیدهد. 


چون این را فهمیدی میتوان این روایت را به چند وجه تفسیر کرد: 


1 اين سخنان فلاسفه, حدس و گمان است و بسا که اين اختلاف در 
اشعال ماه جهت دیگری داشته باشد چنان که ابن میثم درباره اختلاف 
اشکال ماه گفته: مصک اه تن اف که مان زهای انشت: که 
تفت اروش و نضفسش تاریی استتو با خر کتی برانر ع کت فلکتن نهد 
دور خود میچرخد. چون نیمه روشنش به سوی ما واقع شود بدر است و 
چون نیمه تاریکش به سوی ما قرار گیرد محاق واقع شود. و در بین اين دو 
حالت میزان سطح روشن ماه که برای ما قابل ریت است فرق میکند. و 
باز هم ممکن است که خدای تعالی بعضی اوقات نوری را برحسب 
ارادهاش در ماه ایجاد کند و در برخی موارد ایجاد نکند. پس باطل دانستن 
یا تاویل کردن این خبر صحیح نیست. 


2 ممکن است هم زمان با حدوث اسباب یاد شده, گذر بر دریا هم صورت 
گیرد و این گذر بر دریا هم نقشی در این امور داشته باشد. و اینکه گفتهاند 
که خرق و التیام (یعنی شکافتن و به هم امدن) در افلاک محال است و 
حرکت مستقیم و اختلاف حرکات در انها ممکن نیست و امثال ان, دلیلی بر 
اثباتش جز شبهات سست و خرافات فاسد که سستی آن بر کسی که در 
آن منصفانه قامل کند پوشیده نیست, اقامه نکردهاند. علاوه بر اینکه اعتقاد 

به این احکام موجب انکار بسیاری از ضروریات دین میگردد؛ ؛ مانند معراج 
پیامبر صلی الله علیه و آله و نزول فرشته ها و صعود آنها و شکافتن 
آسمانها و دز نون‌دیده: شدن آنها: و پراکنده شدن ستارگان و بی نور شدن 
آنها در.قیافت. و غیر انتقا که قران مجخید ه اخبار متواتره به. آن تضریح 


دارند. 


3. صدوق رحمه الله در کتاب من لا یحضره الفقیه گفته: آنچه که منجمان 
از کسوف خبر میدهند و همان گونه هم اتفاق میافتد, غیر از کسوفی است 
که در این روایت ت آمده و اينکه فزع به درگاه الهی و نماز در مساجد واجب 
شده به این خاطر است که پدیده کسوف ارت و نشانهای مشابه آیات و 
نشانههای قیامت است. و 
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مرحوم شهید اول در ضمن فروعی که در احکام نماز کسوف در کتاب 
ذکری آورده, گفته: چهارم اینکه اگر نماز کسوف با نماز عید هم زمان 
شود, به واسطه بروز آیات مطلقه (مانند زلزله) یا کسوف و خسوف - نظر 
2 رت وا که آ ماه اهام ویو ک سر امه ات 
است, با اینکه مشهور است که در روز عاشورا, زمانی که امام حسین علیه 
السلام به شهادت رسید خورشید گرفت. به گونهای که ستاره ها در وسط 
تور پدیدار شدند, چنانکه بیهقی و غیر او روایت کردهاند. و پیش از این 
گفتیم که روز فوت ابراهیم, پسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, آفتاب 
گرفت. و زبیر بن بکار در کتاب انساب خود گفته: ابراهیم دهم ماه ربیع 
الاول ان چنیا رنه انعت, ع اصحات ووایت کردم انه کم او ساه‌های:ظمور 
مهدی علیه السلام گرفتن خورشید در نیمه اول ماه رمضان است, تا آخر 
کلام او. 


و من در بسیاری از کتب شیعه و اهل سئت دیده ام که در روز 
عاشورا خورشید و در شبش ماه گرفته و شیخ مفید در ارشاد به سند خود 
از ثعلبه ازدی روا بت کرده که امام باقر علیه السٌلام فرمود: پیش از ظهور 
قائم علیه السٌّلام دو نشانه وجود دارد: گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان, 
و گرفتن ماه در آخرش, ثعلبه گوید: گفتم: ای پسر رسول خدا, خورشید در 
نیمه ماه و ماه در آخرش بگیرند؟ ! امام علیه السلام فرمود: من داناترم به 
آنچه گفتم, به راستی که اين, دو نشانه است که از زمان هبوط آدم علیه 
السلام سابقه ندارد و کلینی آن را 9 ر کافی به سندش از بدر بن خلیل 
ازدی روایت ت کرده که گفت: نزد امام ام ی و یس 
فرمود: دو نشانه. پیش از ظهور قائم علیه السلام خواهد بود که از زمان 
هبوط آدم علیه السلام به زمین وجود نداشته است؛ خورشید در نیمه ماه 
رمضان و ماو در اخزش بکیر در مردی گفت: ای پسر رسول خدا, خورشید 
در آخر ماه بگیرد و قمر در نیمه آن؟! امام علیه السّلام فرمود: من بهتر 


میدانم که چه میگویم, [اگرچه عادت همان طور است که تو میگویی ] ولی 
این دوه نشانه هایی هستند که از زمان هبوط آدم علیه, السلام وجود 


نداشتهاند, و روایات در این باره بسیار است که در رت دیگر به 
خصوص در مجلد 13 ذکر کردم. 
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4 توبات است که بر خی اسف هاها کردهاند و کفیها یه موه آن ونر 
در کسوف خورشید, سایه ماه است و در گرفتن ماه. مراد سایه زمین 
است و تعبیر از ان به دریا استعاره و تشبیه است. 


در برخی کتب. مناظره لطیفی میان یک فیلسوف مسلمان نما که این 
تاویل را برای روایت ذکر میکرد با مردی از برهمنان هند دیدم. مرد 
برهمایی چون اين تأویل را از او شنید به او گفت: مقصود صاحب شریعت 
و دین تو پا همین است که تو میگوئی یا نه. مقصود او این نیست, اکن 
یوراد این تاش ‌وای بر یواست سک ار ویو 
کلام آو-را بز انجه فراد اه تبوده خمل تهودی وبه آو ذروعغ بستی؛ و اگر هم 
فقصور اه یا و ام از سا رون مالیا اس ارت طرش ۱ 
دنبال میکرده و مصلحتی در تصریح نکردن به مراد واقعی وجود داشته 
است برای انکه فهم عامه مردم از درک حقائق کوتاه است, پس باز هم 
وای بر تو که نقض غرض او را نمودی و مصلحت او را باطل کردی و 
رازش را فاش نمودی. 


مولف" این سخن درشتی, است: کرچه گوندم.ان:بنا بر انچه. نقل شنده.یک 
کافر است, زیرا عقل بندگان از فهم اسباب و مسیّبات و از چگونگی نزول 
عقوبتها ناتوان است و چون منجّم خبر دهد که طبق حرکت افلاک. فلان 
ساعت خورشید يا ماه خواهد گرفت؛ مردم نترسند, و به خدا پناه نبرند, و 
از گناه دست نکشند, و آن را از آثار خشم خدا ندانند, زیرا آنها نمیدانند که 
خدایی که از ازل بوده و قادر و حکیم است. از لحظهای که عالم را افریده. 
و حرکات را مقذر نموده, و عالم را بر اساس سبب و مسبب ایجاد نموده. 
و با علم کامل خود از احوال و افعال همه موجودات در هر زمان و مکانی 
اطلاع دارد. و نیاز مردم به برحذر داشتن و بیم دادن را می دانسته, حرکات 
افلاک را به گنای متام سا که کرفت ماو حون مرو ابا 
دیگر, با مان استحقاق مردم به انذارها و عقوبتها بر حسب احوالاتشان 
مطابقت دارد. و این موضوع دقیقی است که بیشتر مردم از فهم ان 
عاجزند. خلاصه اینکه اگرچه این حدیث خبر واحد است و سند معتبری 
ندارد ولی نمیتوان آن را رد کرد و شایسته است که اجمالا ان را بیذیریم. 
اگرچه فهمش بر عقل دشوار است., و این راه صاحبان مقام تسلیم است 
که بر صراط مستقیم پایدارند. 


17 


«والارض 0 ماه عام» شاید مقصود این است که آکر. کننتن 
بخواهد به دور کل زمین بچرخد و بر همه مکانهای ظاهر و مرتفع و مخفی 
و فرورفته آن اطلاع پابد, 500 سال طول میکشد, همچنین است اک 
کسی بخواهد بر مکانهای آباد و ویران زمین آگاهی یابد ؛ زیرا صرف حرکت 
به دور زمین, در چند سال ممکن است, اگر مساحتی که گفته اند درست 
باشد؛ زیرا| گفتهاند: مساحت دائره عظیم فرضیای که اطراف ژزمین را 
احاطه کرده 8 هزار فرسخ است. پس در حدود سه سال میتوان آن را 
پیمود, و اینکه حضرت فرمود: خورشید 60 فرسخ است., شاید منظور 
فرسخ اسمانی باشد يا اینکه نسبت خورشید به فلکش مانند نسبت این 
میزان فرسخ به زمین است., و در مورد ماه نیز مساله به همین شکل 
است. يا اینکه مقصود از این عدد. بیان کثرت است و این تعبیر برای فهم 
سائل است. و هو نهر ٩‏ ان وکا ریت فزرهو ‏ ستارگان مثل 
ار و 
اهل هیئت و نجوم است, که آن هم معلوم نیست, زیرا تکیهگاه آنها به 
مساحتها و اندازه گیریهای گروهی کافر است که در مقام تحقیق و ضبط 
آن بزاضده اند. و آفریده شدن خورشید پیش از ماه دلیل بر این است که 
هر دو حادثند, و خداوند متعالی حقاثق مخلوقات خود را ۳9 و حجتهای او 
نیز به تعلیم آلهی آگاه به حقاتقند. درود خدا بر آنها باد. 


5. محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: قربانت, برای چه 
خورشید از ماه گرمتر است؟ حضرت فرمود: همانا خداوند خورشید را از 
نور آتش و زلالی [۳ آفریده. طبَقَی از این و طبقی. از ان: و وقتی هفت 
طبق شده جامه ای آتشین بر آن پوشانده و از اینجا است که خورشید 


گرمتر از ماه شده است. گفتم: ۰ پس ماه چطور؟ فر مود: همانا خداوند ماه 
۳ پرتو تور آنتشن. و از رلالی اي افر نج نمی از ان وطفی از انم ۶ 
ژمانبی که هفت طبعه در جامة ای از آب بر آن پوشاند-بسن او آننجا است 
که ماه سردتر از خورشید است.(1) 


ص: 172 


اوه کافی: 2 2۸1 


در دو کتاب علل الشرایع و خصال شیخ صدوق مانند این روایت آمده 
است.(1) 


توضیح: «حتّی اذا کانت سبعه اطباق» ممکن است معنای سخن حضرت 
این باشد که طبقه هفتم در خورشید از آتش است, پس حرارت آن از دو 
جهت است: تعداد طبقات آتتن در خورشید فک بیشتر است و بالاترین 
طبقه آن نیز از آتشن است. و محتمل است که لباس آتتتن: خود, طبقه 
هشتم آتش محسوب شود و علت حرارت بیشتر, فقط جهت دوم باشد. در 
مورد ماه نیز این دو احتمال وجود دارد. و ممکن است که خلقت انها از 
و ار 
کیفیت باشد. و برهانی وجود ندارد که در فلکیات عنصری وجود ندارد, و 
شرع در مواضع گوناگونی بر وقوع این مطلب دلالت دارد. 


6 احتجاج: امام صادق علیه السْلام فرمود: زمانی که خدا هام را آفرید بر 
روی آن. نوشت: : (لا اله الا اللّه, محمد رسول الله, علین امیر الموّمنین) و 
این همان سیاهی است که در ماه میبینید 2(۰) 


7 خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در زمان بیماری که به وفات 
حضرت منجر شد فر مود: برادرم را نزد من بخوانید. گفت: پس به دنبال 
علی علیه السلام فرستادند, او بر حضرت وارد شد, و هر دو رو به دیوار 
کردند, و جامه ای بر سر کشیدند و آن حضرت با وی راز ز گفت و مردم همه 
پشت در خانه گرد هم بودند. پس علی علیه السّلام بیرون آمد و مردی به 
او گفت: پیامبر خدا با تو راز گفت؟ فرمود: آری هزار باب دانش را با من 
در میان گذاشت که در هر بابی هزار باب بود. گفت: همه را حفظ کردی؟ 
فرمود: آری. و فهمیدم. آن مرد گفت: این سیاهی که در چهره ماه است 
کشت ۰ ٩زمود؟‏ به درستی که خدای عرٌ و جل میفرماید: « و جَعلتا ال و 
النقّار ءایِتین و قمَحوتا ءابه الیل و جعلتا عِابهَ الها مبَصرّة » (و شب و روز 
را دو نشانه ۱ نشانه شب را تنوه کفر و تشانة روز را روشنی 
بخش گردانيديم. ) آن مرد گفت: فهمیدی ای علی.(3) 


1 
ل یل الترانه 2 263 ورخضال 1۱0 


2 . احتجاح : 83 
3-. خصال : 157 


بیان: «فولیا» یعنی پیامبر و علی علیهما السّلام. و گفته میشود: «احتوش 
القوم علی فلان» یعنی گرد او جمع شدند و او را در وسط قرار دادند, و 
گفته میشود: «وعاه» یعنی آن را حفظ کرد. ظاهر اين است که سوال از 
کل اس ند کیره ماه بوده و حضرت پاسخ داده: ی است که 
نورش کمتر شود و در نتیجه امتیازی میان خورشید و ماه و میان شب و 
روز حاصل گردد, چنانکه روایت ابن سلام بر آن دلالت دارد. پس محو در 
ایه کم شدن نور ماه به وسیله سیاهی در چهره او است, و بدان که درباره 
لت نی سیاهی در چهره ماه اختلاف کردهاند ؛ برخی گفتهاند: مجلژّد خیال 
است و حقیقت ندارد و این ایراد آر وارد است که محال است همه 
مردم در یک خیال که حقیقتی ندارد مثفق شوند. و برخی دیگر گفته اند: 

س امور زمینی مانند کوهها و دریاها و غیر انها است که بر روی ان 
نقش بسته, و به ان ایراد شده که در ایر 7 
نزدیکی و میزان انحراف ماه از اشیاء؛ اين لکهها باید مختلف دیده شود. 
کفته ایدء آن سیاهن نم‌دارتن از. وا ات ویر را 
شده که در اين فرض نباید به صورت لکه لکه دیده شود. و برخی دیگر 
گفتهاند: اثر این است که کره آتش ماه را میساید, و پاسخ داده شده که 
کره ماه تماسی با کره آتش ندارد. چون فرو رفته در کلفتی تدوپر خود که 
آن قم فرهین کافتی خامل» اس و میان ام انش سیار جور استهو اکن 
در حضیض حامل هم باشد تنها در یک نقطه با کره نار تماس دارد, و بعلاوه 
کومت یر آن اثر ندارد بعقیده فلاسفه, و گفته اند: آن جزئی از ماه است 
که , بر خلاف دیگر اجز |ء آن پذیرای نور نیست., و به این نظر هم اشکال 
ار مر ات ای تا اه 
غیر قابل تجزبه میدانند, و بنا بر اين همه قواعدشان که مبنی بر بساطت 
اقا تا ی ی ی آن چهره ماه است که 
نمودار چهره انسان میباشد: تا ی وی 
شده که قرار دادن این اخزاء در آن .شود ندارد, و گفته | ند؛ اين تیر گیها 
اجزاء گوناگون آسمانی هستند که با ماه 0 نور دهی 
ندارند و پیو سته نگهدار واصکیت او هلستند. و این نزدیکترین وجه به واقع 
نزد آنهاست. و همه اینها گفته ای بی دلیل است. و ما در این باره چیزی جز 
ی 


ص: 174 


دانیم که خدای سبحان ماه را چنین آفریده است, و بحت ان پسیتد ان بی 
فایده است و به خواست خدا به زودی وجوه دیگری برای ان نقل میکنیم. 


8 علل الشرایع: پزید بن سلام از پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله برسید: 
چرا خورشید و ماه در تابیش و نور با هم برابر نیستند؟ فرمود: زمانی که 

خدای عرٌ و جل آن دو را آفرید, اطاعت نمودند و هیچ نافرمانی نکردند. و 
خدای عرژو جل به جبرئیل دستور داد که نور ماه را ای و1 
این کار را انجام داد و در اثر محو نور ماه, خطهای سیاهی در سطح آن 
پدید امد و آکر ماه چون خورشید به جال خود مانده بود و توزش زاتل 
نشده ۱ ۱211۳ نميیشدند و روزه دار وقت افطار را 
نمیدانست و مردم عدد سالها را نمیدانستند. و این است قول خدای عز و 
جل که میفرماید: و و جقلتا الیل و لها عایتین_ قمَحوتا ءاية 2 ال و جعلتا 
عَاي النهّار مُبصر و توا قطلا که و لتَقْلْموا عَدد عدَد السی و الجُسَابَ 
و دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانیدیم تا [در آن] فضلی از پروردگارتان بجویید, و 
تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها ] را بدانید. 4 


یزید گفت: راست گفتی ای محمد., به من بگو چرا شب را لیل گویند؟ 
فرمود: چون مردان و زنان در آن با هم انس میگيرند. خدای عر و جل آن 
را وسیله الفت و پوشش قرار داده است,و این است قول خدای عر و جل 
که میفرماید: « و جعلتا ال لباسا ۴ جعلتا النثار مَعاشا »(1) ( و شب را 
[برای شما] پوششی قرار دادیم و روز را [برای] معاش [شما] نهادیم. ) 
گفت: راست گفتی ای محمد (تا پایان روایت).(2) 


بیان : از روایت ت این گونه بر میاید که لیل مشتق از «ملایله» است که به 
معنای الفت و سازگاری میباشد, اما در نزد اهل لغت خلاف این مشهور 
است., فیروز آبادی گفته: «لایلته» یعنی او را برای یک شب اجیر کردم, و 
«ملایله», معامله در شب و «میاومه». معامله در روز است.(3) 


ص: 175 
1-. نباء / 10 و 11 


2 . علل الشرایع 2 : 155 
3- . قاموس 4 : 48 


9 عیون: مردی شامی از امیر المومنین علیه السّلام درباره طول و عرض 
خورشید و ماه پرسید. حضرت فرمود: نهصد فرسخ است.[(تا پایان روایت). 
(1) 


0 تاه این کلاهای امیر الماشی له لام فرباره تساه یره 
ماه پر سید؛, فر مود: الله اکبر, الله اکبر, مردی کور از از مساله ای مبهم 
فییر سد: آیا نشنیدی خدای تعالی وم « و جعلتا الیل و النّار ءایتین 


قمحو | عَابَة 2 الیل و ح 2 جع حعلتا اه النقّار مبصر ِِ« ( تا پایان روایت) : را 

در تف بر عیاشی نیز مانند این روایت باوخ است. 

تیان خفن مجاله ما 4۶ رفن مسناله پیچیده و مبهم, که فهم آن مشکل 
است. 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه: « لا 
السْمَسْ یتتهی لها آن درک القَمَرّ و لا الیل سایق النقار و کل" في قَلي 
یسْبَحون ند فر مود: : خدای تعالی 0 خورشید پادشاه روز انستته و هاه 
پادشاه شب, برای خورشید شایسته نیست که در شب با پرتو ماه باشد, (و 


لا یسبق اللیل النهار)؛ میفرماید: تفش تروق نا روز به ان رسد اه کل فی 
قلک یَسْبَخُونَ » میفرماید: همگی به دنبال فلک داثرهوار میچرخند.(3) 


یا ی وال ان 
حرکت میکنند. پس گویا پشت سر او هستند. 


۳ علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت خورشید و 
ماه به صورت دو گاو یی شده آورده میشوند و با هرکسی که آنها را 
میپرستد در دوزخ افکنده میشوند, زیرا آن دو [توسط مردم] پرستش 
میشدند و به آن راضی بودند.(4) 


بیان : ابن اثیر در نهایه در حدیث کعب است که: «خورشید و ماه دو 


گاو نر پی شده در دوزخ هستند» گفته شده: چون خدای تعالی آن دو را در 
آیه: « و 


ص: 176 


عون افار الرضا1 221۳ ال اش اف 2 200 


2 . احتجاج : 138 
کین روایت در ات ون الا باق تیه تا ور کات 
شرا 2 292۰ آمه ات 


فی قلك یَسْبَحُونَ » به شناگري وصف کرده. سپس خبر داده که آنها را در 
دوزخ قرار میدهد تا به وسیله آن دو آهلش را عذاب کند, به گونهای که آن 
دو از دوزخ خارج نشوند, آن گاه مانند زمین گیرٍ پی شده قیکردنق. این را 
ابو موسی نقل کرده و چنان است که میبینی(1), و گفته: عقیر, شتری 
است که نحر شده, زیرا انها وقتی میخواستند که شتری را نحر کنند, ابتدا 
یکی از پاهایش را قطع نموده و سپس او را نحر میکردند.(2) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم دٍٍ ذیل آیه: « و جقتا ال و اهاز آنتشن 
قح را یه 2 الیل و جعلنا ایة النهار مبصره » آمده: فرمود: محو در 2 
است.(3) 


4. احتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السّلام پرسید: خورشید کجا 
غروب میکند؟ حضرت فرمود: بعضی علماء گفته اند: وقتی افتاب به پائین 
ترین نقطه سرازیر می شود, پیوسته فلک آن را می چرخاند و دوباره به 
وسط آسمان بالا می برد, تا آنکه به طرف محل طلوع خود پائین آید - یعنی 
آفتاب در چشمه گرمی فرو رفته سپس زمین را شکافته. دوباره به محل 
طلوع خود برمی گردد - و زیر عرش سرگردان باشد تا آنکه اجازه اش 
دهند بار دیگر طلوع کند, و همه روزه نورش گرفته میشود, و نور دیگری به 
ود صی: کتراد: 


گفت: بنتن روز پیش آز شب افریده شدم؟ فرمود: آری, روز پیش از شب 
آفریده شده, و خورشید پیش از ماه؛ و زمین پیش از اتتمان: ( تا پایان 
روایت).(4) 


بیان : حضرت با بیان واژه «صاعذ]» اشاره به این نکته فرمود که: خورشید 
پس از اینکه در نزد ما غروب میکند. بر مردمی دیگر طلوع میکند و بالا 
میرود تا به بالای سر آنها میرسد که زیر پای ما ميشود. شیس در نزد آنها 
پایین میاید تا به فشرق ما برسد. و شاید سر گردانی و اجازه دادن بة. او 
کنایه از اين باشد که مسچخر فرمان خدا است و به قدرت او میچرخد؛ 
هرگاه ِِ آن ۳ در میآورد و هرگاه بخواهد آن را ساکن 
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1 اند و + 113 


تهايه 3 114 
هیر قی 5:5 37 
4 . احتجاج : 192 


از مردم قرار دارد و طلوعش بر نها به فرمان و قدرت خدای سبحان 
است. و اگر بخواهد 1 را از حرکت باز میدارد, و چون موجودی که بخواهد 
باقی باشد در بقاعش نیاز به موتر دارده بسن خورشید از آن.جهت که همکن 
الوجود است, از ذات خود نور و وجود و سایر صفاتش را ندارد. و همه اینها 
را از خالق و مدبرش میگیرد. پس خورشید در همه اوقات زیر عرش و 
قدرت الهی قرار دارد. و سرگردان در کارش و مطیع فرمان پروردگارش 
میباشد, و به زبان امکان و نیاز از خدا اجازه طلوع و غروبش را مسالت 
میکند, و جامهای از نور الهی را در بر میکند. 


و کسانی که به تجدد امثال معتقدند میتوانند به این روایت و مانندش 
تمسک جویند, لکن چنانکه ما تحقیق کردیم هیچ دلالتی بر عقیده انان ندارد, 
مطالب تحقیقی درباره افریده شدن روز پیش از شب, در باب یکم 


5. توحید صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: خورشید جزئی از 70 
جزء نور کرسی است و کرسی جزئی از 70 جزء نور عرش و عرش نیز 
جزئی از 70 جزء نور حجاب, و حجاب جزئی از 70 جزء نور ستر است.(تا 
پایان روایت).(1) 

16 فصص راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام از 
پروردگارش خواست تا وقت زوال خورشید را به او بیاموزد. خداوند فرشته 
ای بر این کار مات پس فرشته به موسی گفت: ای موسی, ,. خورشید 
به زوال رسید. موسی گفت: ی افت: آن.نمان که به: بو خر داد ۵ 
اکنون پانصد سال راه طی کرده است.(2) 


""ٍِ . تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه: »» فمَحوتا عءَابِهَ 
الیل » فرمود: آن سیاهی است که درون ماه میباشد.(3) 


نقش «محشّد رسول الله» است.(4) 
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1- . توحید صدوق : 108 


2 . قصص راوندی : 164 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 283 
4-. تفسیر عیاشی 2 : 283 


بیان: شاید مقصود این باشد: از آنجا که این سیاهی از بزرگترین اسباب 
نظام عالم است - چنانکه گذشت - و علت غائی خلقت و نظام عالم, وجود 
مقذس رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میباشد. پس گویا اين سیاهی 
دلالت بر ایشان دارد, يا اینکه چون این سیاهی دلیل بر حکمت صانع است 
و نشان میدهد که هر آنچه صلاح خلق در آن باشد از ذات مقذسش فوت 
نميشود, و از طرف دیگر رسالت ان حضرت از اعظم مصالح است, پس 
این پدیده بر ایشان دلالت دارد. علاوه بر اينکه به هیچ کدام از این تکلفات 
نیازی نیست و میتوان روایت را حمل بر حقیقت نمود. 


و آشیو المغمنت له اشنم به قل آمام بافر غلیه تام رید 


خورشید در چشمه ای گرم. در دریائی پایین شهری که طرف مغرب است 
- یعنی شهر جابلقا - غروب میکند. 


20 فرح المهموم: ابن دی العلمین [ذی القلمین ] گوید: من در خراسان در 
مجلس مامون برابر ذو الژیاستین ایستاده بودم و امام رضاأ علیه السلام نیز 
حضور داشت. پس سخن از شب و روز به میان آمد و اینکه کدام زودتر 
آفریده شدهاند, و به. گفتگو در این بحت مشغول شدند و تظرات مختلفن 
داشتند. سپس ذو الریاستین در این باره از امام رضا علیه السلام پرسید و 
نظر ایشان را جویا شد. حضرت فرمود: آیا دوست داری پاسخت را از 
کتاب خدا بدهم یا از علم حساب خودت؟ گفت: نخست از علم حساب 
تفرمایید: فزمود؛ بشما نمیخونید که طالع ونیا سرطانست, و ستار کان: در 
شرف خود بوده اند؟ گفت: چرا, فرمود: پس زحل در میزان بوده. و 
مشتری در سرطان, و مریخ در جدی, و زهره در حوت. و ماه در ثور. و 
ِِ در میائه آسمان در حمل بوده است و این جز در روز ممکن 

بر گفت: آری, از کتاب خدا چطور؟ فرمود: قول خدای عر و جل که 
۳ « لا الشمسن پنب بتتهی لها آن ثذرک القَمَر و لا الیل سایق النقّار » [نه 
خورشید را سرد که به ماه رسد., و نه شب بر روز پیشی جوید. ) یعنی روز 


0 مس ۵ که کت نا متام و ان 
ال انستین اد 
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1- . فرج المهموم : 95 


حضرت رضا علیه السّلام داشت این بود که عدهای در برابر مأمون درباره 
خلقت شب و روز به مذاکره نشسته بودند. بعضی از آنها کفتند : خداوند 
روز را قبل از شب آفریده, و عذهای دیگر گفتند: شب قبل از روز آفریده 
شده, پس همگی این سوال را به محضر امام رضاأ علیه السلام بردند, یس 
حضرت فرمود: خدا - جل ذکره - روز را قبل از شب., و روشنی را قبل از 
تاریکی آفرید. پس اگر بخواهید پاسخ را از قرآن برایتان بیان میکنم و یا از 
نجوم برایتان ۳2 ذو الژیاستین گفت: از هر دو بیان کنید. یس حضرت 
فرمود: اما ِ : تو میدانی که طالع عالم سرطان است و این ممکن 
نیست مگر ای ینکه هم زمان خورشید در خانه شرفش در وسط روز قرار 

داشته باشد, : و اما از فران [ی اين کلام خدای تباری راب نشنیدهای 
که فرمود: « لا الشمس ر ینبهی لها آن تذرک الَقَمَر و5 لا الیل سابق 
النقّار» [نه خورشید را زد ِ به ماه رسد, و نه شب بر روز پیشی 
جوید. 4 


1 فرح المهموم: چون امیر المومنین علیه السّلام به بالای منبر رفت و 
فرمود: از من بیرسید پیش از ان که مرا از دست بدهید. پس مردی رو به 
او ایستاد و از سیاهیای که در ماه است پرسید. حضرت فرمود: : کوردلی از 
مسألهای مبهم سوال میکنج! آیا اين سخن خدای عر و جلّ را نشنیدهای که 
میفرماید: »» فمَحوتا عِابهَ الیل و جَعلتا عابه النقّار مَبصرّه ۳ سیاهی که در 
ماه میبینی به این دلیل است که خدای عرٌ و جل از نور عرش خود دو 
خورشید آفرید, پس به چبرثیل, فرفود: تا بال خود را بر آنکه ذر علم خدای 
عظیم گذشته بود که ماه باشد بکشد, چرا که خواسته بود شب و روز و 
خورشید و ماه و ساعات و روزها و ماهها و سالها و روزگارها, و کوچ کردن 
و مستقر شدن, و پیش آمدن و پس رفتن, و حعْ و عمره و موعد وام» و 
مرده و مانند اینها از هم جدا| و مشخص باشند.(1) 


بیان الخت) چنی.ین انگه:در غلم ازلن آلهی گدشتد که بای ماه باشتدر و 
طاهرا غبارت خم وین ( یکی ار آن قه کر اس کرت 
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1- . فرح المهموم : 97 


22 کافی: محشّد بن اسماعیل ابن بزیع گفته: به امام رضا علیه السلام 
گفتم: به من رسیده که روز جمعه کوتاه ترین روزها است, فرمود: همین 
طور است. گفتم: قربانت شوم چطور می شود؟ فرمود: خدای تعالی 
ارواح مشرکان را زیر چشمه خورشید جمع میکند و چون خورشید لحظهای 
باز ماند, انها را عذاب میکند, اما در روز جمعه, خورشید سکون ندارد, و 
خدا به خاطر فضیلت روز جمعه, عذاب را از انها برمیدارد, پس خورشید در 
این روز ِ و ارامش ندارد.(1) 


۳۹۹1 الله مد له شن فی الشماوات 0 
السَس و القَمَر و البجْومْ و الجبال و السَجَر و الذَوابٌ کثیز مر من النَاس 
دا (2) (آیا ندانستی که خداست که هرکس در آسمانها 0( 
است, و خورشید و ماه و [تمام ] ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و 
بسیاری از مردم برای او سجده می کنند؟ *پرسیدم. حضرت فرمود: در هر 
شبانه روز خورشید چهار سجده دارد: یکی زمانی است که پیش از سپیده 
دم در طول اسمان قرار میگیرد: گفتم: اری فدایت شوم. فرمود: این فجر 
کاذب است که خورشید در یک سوی زمین به سجده میافتد و چون از 
سجده سر برمیدارد, فجر صادق شود و وقت نماز در آید, اما سجده دوم 
وقتی که خورشید به میانه آسفان برسد و روز بز ای قبل از زوال 
بازایستد, و چون برابر عرش قرار گیرد, میایستد و سجده میکند, و چون از 
سجده برآید از میانه آسمان زائل گردد و وقت نماز ظهر داخل میشود. اما 
سجده سوم. زمانی است که خورشید از افق فرو شود و به سجده افتد و 
چون سر از سجده بردارد ۱ چنانکه هنگامی که از میانه آسمان 
زائل میگردد وقت زوال شود, که زوال روز است.(3) 


نبا مقصود از سجده در این ۳ نهایت خضوع و زبونی و فرمانبری است؛ 
خواه با اراده و اختیار باشد و خواه به قهر و اضطرار. جمادات که اختیار و 
ارادهای ندارند, به طور کامل منقاد فرمان پروردگارند و پیوسته در سجود 
و خضوع برای 
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2- . حح/ 18 
3-. اختصاص : 213 


معبودند, و به زبان زبونی و امکان و نیاز, تسبیح و تقدیس خدای سبحان 
میکنند و حیوانات زبان بسته نیز چنین هستند. و اما خردمندانی که صاحب 
اراده و اختیارند. پس آنها نیز از جهت امکان و نیاز و فرمان بری برای امور 
تکوینی مانند جمادات هستند و سجود و تسبیح تکوینی دارند, ولی از نظر 
کارهای ارادی و تکلیفی دو دسته اند: ی 
از این جهت نیز پیوسته ساجد از ۳ 
قن في السَماوات و هن في الا ض » هم آنها باشند. ۱ 
هستند که خود دو دسته اند ی 
این جهت نافرمانند. اگرچه از جهت دیگر منقادند, پس آن اندازه که برای 
ان توص ای ی اس ری 
نموده و فرمود: « و کنیژ من النّاس و نیز حَقّ عَلیْه الْعَدَابُ »(1) (و 

یاری از مردم برای او سجده می کنند؟ و بسیاری اند که عذاپ بر آنان 
7 شدر, است. 1 و چون آیه را چنین فهمیدی, نیازی به تاوبلات و 
تقدیرات تک منز فص راون ندازی: و به. تودی فنستن از آنچه در این 
باره گفته اند خواهد امد 


و اما درباره روایت ت [که در آن گفته شده خورشید چهار سجده دارد, ] شاید 
سه سجده بوده يا اینکه سجده چهارم را نسخه برداران از قلم انداخته اند, 
تاشی یا س از هشال یه سا که در رد اس انا مشاه 
السْلام سجود را خاص این اوقات دانسته, زیرا فرمانبری خورشید در این 
ایقات برای رم آسکار سسوم جرا کار حالس شام شده یه حانی 
دیگر تغییر حالت میدهد و در وضع او تغییر تامُی پدید میأید. همچنین این 
اوقات؛ ساعاتی هستند که مردم برای نماز و روزه و عبادات دیگر و 
معاملات خود به آن چشم دارند و آن را رصد میکنند, نیز به خاطر اینکه 
ی و ی وک نشانه امکان و حدوث آن 

؛ آیعنی دائمی نیست, و از پین خواهد رفت.] چنانکه ابراهیم خلیل 
ِ السلام فرمود: « [ آح الافلین ان (2) (غروب کنند کان را دوست 
ندارم. ), سجده را به این 
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حالات اختصاص داد, و خداوند و حجج طاهرینش از اسرار آیات و روایات 


24 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگام غروب خورشید خدا| 
فرشته ای بر او بگمارد که ندا سر میدهد: (ای مردم, رو به پروردگار خود 
آریفه زیزا ائدی با کقایت, بت" است ار-شار غفاترا و در هسام طلوع ان 
نیز فرشته ای بر نز . ان بگمارد که جار میزند. (ای آدمیزاده, فرزند به دنیا 
بیاور ؛ اما بدان که عاقبت آزن ضز ک آننت, و ساخت و ساز کن؛ " ولی بدان 
که سرانجامش ویرانیست؛ و مال اندوزی کن؛ اما بدان که فرجام ان 
نابودی است.)(1) 


5. الفارات: ابن کواء از آمیر المومنین علیه السّلام درباره سیاهی درون 
ماه پرسید, حضرت فرمود: خدای عرٌ و جل میفرماید: » و جعلتا ال و 
النقّاز غابتین هَمَحوتا عایه الیل 0 7 
۱۳۳ خاضله بان فضرن و معربة آنداره است؟ فرمود: به 
اندازه سیر یک روز خورشید که از مشرقش برآید و به مغربش درآید, هر 
که جز این به تو گفت, دروغ گفته است.(3) 


6. العلل: عالم علیه السْلام فرمود: کیفیّت رد خورشید بر امیر الموّمنین 
علیه الشلام‌با اینکه به شاتر عهانبان تتابید این.نود که خداوند همه آستمان 
جر آها که امیر کین غلیه السلام فا انش ود با ابر توشا نو 
خورشید.را براورد تا آن دا دیدند: هفچتین فرمود؛ و 
این است که خدا ارواح کافران و مشرکان را زیر چشمه خورشید حو 
آورده, سپس آنها را عذاب میکند, جز در روز جمعه که خورشید توقف و 
سکون ندارد و به خاطر فضیلت روز جمعه کافران عذاب نمیشوند 4(۰) 


ص: 193 


لاه اختصاض : 234 

1 

3- . الغارات 1 : 179 - 180 

4 . العلل [ در کتاب علل الشرایع یافت نشد و احتمالا تشابه اسمی وجود 


دارد. ] 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: در معنای آیه؛ « ختی عاد کالْعْرَجُون الْقدیم 
»(1) تا چون شاخ خشي خوشه خرما برگردد. ) گفته: عرجون. شکوفه 
خرما است که هنگام برآمدنش مانند هلال است. 


همچنین آورده که ابو سعید مکاری بر امام رضا علیه السْلام وارد شد و 
0 ۰« رسیدهای که همچون پدرت ادعای امامت کنی؟ ! حضرت 
فرمود: تو را چه می شود؟ خدا نورت را ببرد و فقر را بر تو حاکم سازد! 
ایا نمیدانی که خداوند به عمران وحی نمود که من به تو پسری دهم و به 
او مریم را عطا فرمود و به مریم عیسی را داد, و عیسی از مریم بود و 
مریم از عیسی و هر دو یکی بودند, من نیز از پدرم هستم و پدرم از من و 
هر دو یکی باشیم. پس ابو سعید گفت: از تو سوالی میپرسم, فرمود: 
بپرس؛ گرچه گمان نمیکنم از من بپذیری, تو از یاران من نیستی ولی آن را 
بیاور. گفت: چه میگوئی درباره مردی که هنگام فدون کف تمام بردگان 
قدیم من برای رضای خدا آزاد هستند؟ فرمود: آری هر برده که شش ماه 
[به بالا] در ملک او باشد قدیم است و آزاد میگردد, چون خدای تعالی 
میفرماید: « الْقَمَرَ قَ5تَاه متا تازل ختی عاد کلْعُْجُون اد » پس هر 
و قدیم و آزاد انیت کفت از نزد 
اة بیزون. امد و مشتمتد.و تابینا شید و تین فرد > لعتت خدا بر او بادد دز 
حالی که هزینه گذران یک شب را نداشت. 


بیان: اين تفسیر برای واژه «عرجون» غریب است و من ان را جز در این 
کتاب ندیدم. در قاموس امده: شکوفه نخل, چیزیست مانند دو نعل بر هم 
منطبق شده که از درخت سر برمیاورد يا میوه در ابتدای ظهور ان است., و 
ابو سعید از واقفه بود و امامت امام رضا علیه السْلام را منکر بود, و اطفاء 
نور کنایه از ذلیل شدن يا کور شدن است و شاید جواب امام مبنی بر آن 
است که واقفه این روایت را از امام صادق علیه السلام پذیرفتهاند که: 
قائم علیه السلام از فرزندان من است. پس حضرت از دلیلشان جواب داد 
که: فرزندزاده هم فرزند است. و اگر هم بپذيريم که مجاز است. علاقه 
میان معنای حقیقی و مجازی قویست ؛ یعنی به واسطه اتحاد در کمالات و 
انوار میتوان حضرت را فرزند امام خواند. و در قاموس امده: «خال الشیء 


ص: 184 


تن 9 


خیلولة» یعنی به او گمان برد و [در لغت فصیح], صیفغه مضارع و مستقبل 
آن به صورت «اخال» میباشد و در لغتی به صورت «أخالٌ» استعمال شده 
است. و منظور از اين کلام حضرت که فرمود: بو لننت. من.عتمی» این 
است که : نو از قائلان به امامت من و از شیعیان من نیستی, و «و لیس 
۸ 


28 من لا بیحضره فقیه: محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام درباره 
توقف و رکود خورشید پرسید, 0 فرمود: ای محمد, چقدر جنّه تو 
کوچک و سوالت مشکل است ! البته : نو شایستگی و آهلّت پاسخ آن را 
داری. همانا وقتی آفتاب طلوع میکند, هفتاد هزار فرشته آن را به بالا 
میکشند در حالی که هر شعاع آن را پنجاه هزار فرشته جذب کنندم و دفع 
کننده (در دو جهت) گرفته اند تا وقتی آفتاب به جوّ میرسد و از خط نصف 
الما بکذ رده در این.هنگام فرشته آی که مامور تفر است آفتاب زا پشت.د 
رو میکند آیعنی جهت تابش خورشید را به هر وضعی بوده تغییر داده و به 
سوی دیگر میکند. ) و طرفي از خورشید که روی به زمین داشته به جانب 
آسمان متوجه می شود؛ و آفتاب به اطراف و حدود عرش میتابد و در آن 
هنگام ملائکه ندا سر میدهند: ان ال و زر الم ال اه و ااخمم اه 
الذی لم یثخذ صاحبه و لا ولدا, و لم يکن له شریک فی الملک و لم یکن له 
ول من الذل و کبره تکبیرا» (یعنی: : منژه است خداوند از همه نقایص, و 
هیچ معبودی جز خداوند نیست و حمد و ستایش مخصوص خداوندی 2 

منژه است از داشتن زن يا فرزندی, و برای او هرگز شریکی در 
پادشاهی نبوده است., و نیازی ندارد که کسی دفع مذلت و خواری از او 
کند. پس خداوند خود را به بزرگی و عظمت بزرگ شمار.) بعد از سخن 
امام علیه السلام محمّد بن مسلم عرض کرد: فدایت شوم آبا در وقت 
زوال آفتاب بر خواندن این کلام محافظت کنم؟ حضرت فرمود: آری 
محافظت کن بر آن, چنان که چشم خود را محافظت میکنی, و چون زوال 
آفتاب شد ملائکه در حالی که تسبیح خداوند میگویند از پشتِ آن مدد 
میکنند و آفتاب را در فلک جوْ حرکت میدهند تا غروب کند.(1) 


ص: 19 


1-. من لا یحضره فقیه : 60 


29 من لا یحضره فقیه: از امام صادق علیه السلام درباره خورشید سوال 
شد که چگونه خورشید هر روز سکون دارد ولی روز جمعه سکون ندارد؟ 
حضرت فرمود: زیرا خداوند عر و جل روز جمعه را تنگ ترین و کوتاه ترین 
روزها قرار داده است., یلس به آن حضرت عرض کردند: چرا آن روز را 
کوتاه تر از سائر روزها قرار داده است؟ فرمود: زیرا خداوند متعال 
مشرکان را در روز جمعه به خاطر حرمت آن روز در پیشگاه خویش, عذاب 
نمیفرماید.(1) 


یان: رکود یعنی سکون و تبات, منظور از جمله «ما آصغر جلَتک» بیان 
و تادست اه است که تباید 0 
آنها وظیفه او نییست رئج به خود بدهد, ابن اثیر در نهایه گفته: «عضل» در 
اصل به معنای باز داشتن و سختی است. گفته میشود: «آعضل بی الأمر». 
تفتی راخ:جارن بر من سته شته و آن‌هفین یاب اس متخن: عفر که کفید: 
«پناه میبرم به خدا| از معضلهای که آبو الحسن آنجا نباشد» و در ِِ 
لمعصْله» آمدهت نفتی مشاه عت. و 5۲ و مقصودش از آبو الحسن, علیث 

نزن آنفه طالب علیه السلام است. در برخی نسخه ها عبارت « بعد آن» 
سا وا 10 هزار [فرشته ] 
يا غیر آنها باشند. اگرچه بنا بر نسخه اول, احتمال دوم بهتر و روشن تر 
است. «من بین جاذب و دافع» بنا بر احتمال اوّل یعنی این هفتاد هزار دو 
دسته اند, یک دسته از جلو میکشند و دسته دیگر از جلو هل میدهند و در 
کل,. خورشید میان همین 70 هزار فرشته قرار دارد. پس مراد از جذب., ان 
چیزی است که موجب حرکت شود. اعم از اينکه جذب باشد يا دفع, و یا 
خن را شا ره مس سس ی اما اس ا تالجم فا ات 
اس که 70 هزار فرشته ار خلو منکشتد و5 هزار آرسسن او هل میدهتد. و 
بنا بر هر دو وجه شاید مقصود از حرکت جذبی, حرکت سریع روزانه آن 
باشد که شب و روز محصول ان است., بر خلاف حرکت خاصه خورشید به 
پیروی از حرکت فلک اطلس, و مقصود از حرکت دفعی حرکت فلک چهارم 
به توالی بروج 


ص: 196 


1-. من لا یحضره فقیه : 60 


است که خورشید در آن قرار دارد که این حرکت کند است و در سال یک 
دور را طی میکند. 


پس معنا چنین است که چون خورشید طلوع کند 70 هزار فرشته آن را در 
حرکت روزانه به سوی مغرب میکشند, ولی 5 هزار فرشته هم پرتوهای 
خورشید را گرفته و در حرکت خاص آن به سوی مشرق میکشانند. پس 
خورشید به اندازه برایند این دو حرکت به سمت مغرب پیش میرودرٍ «حنی 
(ذا بلغت الجو» تا به میانه آسمان میرسد - جو مجازا به معنای آسمان 
ات «و جازت الکوه» در بعضی از نسخ به صورت «الکت» آمده است؛ و 
در قاموس امده: «الکوّه» و «الکقْ» هر دو به یک معنا یعنی شکاف درون 
دیوار است و یا «الکق» برای بزرگ و «الکوّه» برای کوچک به کار میرود و 
جمع آن «کوی» و «کوا» است. (پایان نقل از قاموس). یعنی شعاع نور 
خورشید از کوای مشرقی بیرون آمد و اين هنگام زوال خورشید است. و 
ممکن است که استعاره از دایره نصف الثهار باشد و به آن تفسیر شود. 
«قلبها ملک النور» شاید این جمله تفسیر شود به اينکه زمانی که خورشید 
بالا میرود. ان رویش که به سوی مشرق است زیر ان رویست که به سوی 
مغرب است و چون از نیم روز عبور میکند و به مغرب سرازیر میگردد, امر 
تن«عکتتزن مشود و آن زمیسش کم به مت مشر ی بونبه.سوی با لا میک آنة, 
به همین جهت است که قلب به خورشید نسبت داده شده, و پوشیده 
نیست که بنا بر این تفسیر, کلام کم فائده میگردد اگرچه ممتنع هم نیست. 
و «تخوم» جمع «تخم» به معنای انتهای هر روستا و سرزمین است. و شاید 
مقصود از «فلی جو». جو فلک است؛ یعنی میان اسمان چهارم و پنجم. 


تاه اه پر ای وان نار او 


1 رکود خورشید بر خلاف آن چیزی است که حواس ما به آن گواهی 
نمیشود و اندازه کمانه مدارهای ان برابر است. 


۷۳ خورشید در هر از در یک لصف النهار واقع است. بنابراین باید هميشه 


در سکون و رکود باشد. 
ص: 187 


ک: حسن ما شهادت مید هد که تفاوتی میان روز جمعه و روزهای دیگر از 
نظر مقدار وجود ندارد. 


4. حرارت خورشید ناشی از جرم آن نیست تا ارواح مشرکان با نزدیک 
شدن به آن عذاب کشند, بلکه به واسطه انعکاس پرتو خورشید از اجسام 
غلیظ است. و از این رو هرچه از زمین فاصله گیرد, حرارت کمتری به آن 


ان اي الا مس این کف اسان که سک است: کر 
سکون بسیار کم باشد و در وسائل ساعت شمار چشم گیر نباشد, زیرا ۳9 
1 و 1/10 و کمتر از آنها را تمیتوان به طور بقینی تشخیص داد و آندازه 


و پاسخ اشکال دوم ایپن است که ممکن است مقصود روایات, رکود در یک 
موضع خاص مانند مکه پا مدینه پا قبه الارض باشد. و بر این پاسخ نیز 

ا تا ان اه 
ظهر یا عصر واقع شود و کسی زیر بار آن نمیرود. 


و از اشکال چهارم ممکن است این گونه جواب داده شود که شاید منشاآً 
1 در خورشید دو چیز باشد: یکی جرم خورشید و دیگری انعکاس 
پرتوهای آن و اينکه برخی گفته اند: در فلکیات حرارت نیست دلیل قطعی 
برد ان وتخود ندازد. 


و ممکن است برای رکود و سکون هن دیگر بیان شود 


1 اینکه خورشید نزدیک به زمان نیمروز حرکتش در نهایت کندی احساس 
ميشود, و گویا ساکن است؛ بر این حالت مجازا رکود اطلاق میشود. یا 
اينکه سایه خورشید در بعضی از شهرها در وسط روز از بین میرود. پس 
دیگر حرکت سایه وجود ندارد و مقصود از رکود, رکود سایه خورشید است 


و آنچه گفته شده که مقصود از رکود شمس, رکود سایه است - بنا بر آنچه 


مسلض تفت که مبا دور کت میور تفه سکونی وجود دارد؛ پس به ناچار 
بین زیاد و کم شدن سایه نیز باید سکونی وجود داشته بااشد - دور بودن این 
نظر از حقیقت. بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر اينکه نسبت دادن حرکت 


به سایه, مَجاز است؛ [زیرا سایه حقیقتا حرکتی ندارد] بلکه حقیقت حرکت 
سایه وجود یافتن جزئی از آن و از 


ص: 199 


بین رفتن جزء دیگر است. و اگر آن را حقیقتا هم حرکت بدانیم, حرکت 


2 اینکه چون اوقات خوشی در نظر مردم زود ۳1 و اوقات سختی طولانی 
به نظر میرسد بنابراین روز جمعه برای مشرکان کوتاه جلوه میکند چون 
در هنگام ظهر این روز عذاب ندارند و دیگر روزها در نظرشان طولانی 
است, چون در وقت زوال عذاب میکشند؛ : پس مراد سائل که مییر سد. 
(کیف ترکد؟) سوال از کیفیت و معنای رکود است. پس امام علیه السلام 
پاسخ فرمود که: مقصود, این و ضیق مجازی است. 


و بسا تنگی و کوتاهی روز جمعه حمل بر این معنا میشود که کارهای عبادی 
مومنان در این روز فراوان است و روز جمعه کتجایش شمه آنها را ندارد, 
شین کوبا خفرشید در این رود شکون و از آفتشن ندازق. 


دوری تمام این وجود از حقیقت؛ بر خواننده پوشیده نیست. بیقر ان است 
که در مورد اين گونه روایات ترک گفتگو کنیم و با فرض صخت سندش,. 
هعنای درست: آن. زرا که مورد:نظر ائمه اطهار علیهم السلام بوده نيذیزیم: 
هرچند به فهم ما نرسد. زیرا اينها از روایات مبهم و متشابه و مشکل است 
ه اونل آنها راحر عواوراسخون ور علم تستدا ند 


0 من لا پحضره فقیه: حریز بن عبد اللّه گوید: من نزد امام صادق علیه 
السْلام بودم که مردی از او پرسید: فدایت گردم, همانا آفتاب تا قبل از 
زوال به تندی حرکت میکند. سپس لحظاتی چند به کندی حرکت میکند 
[سبب آن چیست؟] آن حضرت فرمود: در آن لحظات از خداوند متعال 
کسب تکلیف سکن آا روال خودرا اغار دیاز 

بیان: «انقضاض الطائر» بعنی سقوط کردن پرنده تا اینکه بیفتد, و سرعت 
سقوط پرنده از پرواز کردنش بیشتر است. در این مقام, مراد این است 
که حرکت خورشید قبل از زوال و در حال صعود سریع است. و منظور از 


رکود خورشید, کندی حرکت ان است. و مشورت کردن و اذن طلبیدن, یا 
از ملائکه موکل بر خورشید 


ص: 199 


رفن لا یره اآنقیه :60 


صورت گرفته پا استعاره تمثیلیه برای خورشید_ است که در آرخ: سرعت 
حرکت خورشید در هنگام بالا آمدن و کند شدن آن در وقت زوال و سپس 
سرعت گرفتن دوباره آن در هنگام پایین آمذن به حالت شخصی تشبیه 
شده که به نز پادشاه قاهری آمده و از او میپرسد که به دنبال کار دیگری 
برود یا نه, و [اگر قائل به استعاره شویم ] غرض از آن صرف تشبیه نیست؛ 
بلکه میخواهد این معنا را برساند که همه آفریدگان مغلوب استیلای خدای 
عالم وقخت. فرمان. [ق هستند و هد آنحه که ار آنها ستر هت ند به: تدییر و 
تقدیر حضرت اوست. 


1د. من لا بحضره فقیه : امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و 
تعالی به موسی بن عمران وحی کرد: استخوانهای یوسف علیه السلام را 
از مصر بیرون برد و وعده فرموده بود تا زمانی که آن را بیرون نبرده. ماه 

نکند. یس جون بیرون آوردن استخوانهای, یوسف علیه السلام به 
تأخیر افتاد. طلوع ماه نیز که معلْق بر آن بود به تأخیر افتاد و موسی علیه 
السُلام در پی یافتن کسی که محل تابوت را پداند به پرس وجو پرداخت, به 
او گفتند: در اینجا پیرزنی هست که محل آن را میداند, تسین آن حضرت 
کسی را به دنبال او فرستاد, [آنها آپیرزن زمین گیر و کوری را آوردند, 
یات ۱ فر مود: آپا تو میدانی قبر یوسف علیه السْلام کجاست ؟ 
پیرزن گفت: بلی, فرمود: آنجا را به من نشان ده, گفت: اين کار را نمیکنم 
مر اینکه چند چیز را به من بدهی: یکی اینکه پایم سالم و روان شود, دیگر 
اینکه بینائیم را به من بازگردانی, و نیز جوانیم را به من باز پس دهی, و نیز 
مرا در بهشت همراه خود گردانی که با تو باشم. پس این خواسته های 
پیرزن بر حضرت موسی گران آمد, و خداوند عر و جل به او وحی فرمود: 
همانا آنچه تو میدهی بر عهده من است پس آنچه میخواهد به او بده, 
حضرت موسی آن چنان کرد و آن پیرزن او را به محل قبر یوسف علیه 
السلام راهمانی کرد و ان -حضرت سس بوسی را که در ندرکن مرهرین 
بود از کناره رود نیل بیرون کشید و چون آن را بیرون آورد, ماه نیز طلوع 
کرد و موسی علیه السّلام تابوت را جهت دفن به سوی شام برد. و به 
همین جهت است که اهل کتاب مردگان خود را به سرزمین شام می برند. 
(1) 
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مولف: اين روایت قبلا گذشت که امام رضا علیه السّلام فرمود: ماه از بنی 
اسرائیل گرفته شد [و بر آنها طلوع نکرد] و خدای عر و جل به موسی علیه 
السّلام وحی کرد که استخوانهای یوسف علیه السّلام را از مصر بیرون آورد 
و به او نوید داد که اگر استخوانهایش را بیرون آورد. ماه طلوع خواهد کرد. 
پس موسی علیه السّلام جویای کسی شد که محل دفن یوسف علیه السّلام 
رانداند هرهیت آن کفنه کة کشت اذافه‌نافته انیت 


بیان: این روایت دلالت دارد بر اینکه اختلاف در حرکت فلعیات و منع 


حرکتشان به فرمان آفریننده آسمانها و زمینها رواست؛ و این رد نظر 


32 مصباح المتهجد: محمّد بن اسماعیل ابن بزیع گفته: به امام رضا علیه 
السّلام گفتم: به من رسیده که روز جمعه کوتاه ترین روزها است. فرمود: 
همین طور است, گفتم: قربانت شوم. چطور می شود؟ فرمود: امام صادق 
علیه السّلام فرمود: خدای تعالی ارواح ی را زیر چشمه خورشید 
جمع میکند و چون خورشید لحظهای باز ماند, انها را عذاب میکند, اما در 
روز جمعه, خدا به خاطر فضیلت روز جمعه, عذاب را از آنها برمیدارد. پس 


خورشید در این ی آزافتتضن ندارد ۱1 


93 توحید مفصل: امام صادق علیه السلام: تفر کن ای مفضّل ! در مقادیر 
شب و روز که چگونه بر وفق مصلحت بندگان مقدُر گشته, در اکثر آبادیها 
نهایتش از پانزده ساعت تجاوز نمیکند, جه میگویی اگر مقدار روز صد 
ساعت يا دویست ساعت می شد, آیا هر آینه هرچه بر روی زمین از 
حیوانات و گیاهان است.؛ هلاک نمی شد؟ اما حیوانات؛ ؛ به جهت آن که در 
این مدت طولانی آرام و قرار نمی گرفتند و ساکن نمی شدند, و چهارپایان 
در روز به.اين درازی مشغول خرا می گردیدند .و آدمیان در تمام این مدت 
مشغول عمل و حرکت می شدند. معلوم است که اینها باعث هلاکت 
ایشان شده و به نابودی آنها منجر میشد. و اما گیاهان ؛ از حرارت آفتاب در 
این زمان طولانی خشک می شدند و می سوختند, و همچنین شب اگر صد 
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هر خضتام اعد دوه 2 


ساعت يا دویست ساعت ادامه مییافت., حیوانات در این مذت از حرکت باز 
می ماندند و نمی توانستند طلب معاش کنند و در نتیجه از گرسنگی هلاک 
می شدند و حرارت طبیعی گیاهان کم می شد و فاسد و متعقن می شدند, 
چنانکه میبینی بعضی از گیاهان آکز درمکانی بزوند که افتات بر ان نتأبد 
هر ایب فانتند مین کرده: 


ی ی ای اس وا کر کم شرآ ی رو هت وی 
زیاده و نقصان و اعتدال در این جهان تصرف می نمایند, برای ان که چهار 
فصل در هر سال برپا شود و مصالحی که در ان باشد حاصل گردد. و نیز 
این سرما و گرما بدن ها را دباغی می کنند که صلاح و بقای آنها به همین 
است؛ چرا که اگر گرما و سرما بر بدنهای انسانها و حیوانات وارد نمی 
شدند, هر اینه بدن ها فاسد و ضایع می شد. فکر کن در مصلحت این که 
سرما به تدریج داخل گرما می شود و به عکس, سرما اندک اندک کم می 
شود تا گرما به نهایت می رسد و اگر داخل شدن یکی از آن ها در دیگری 
به یکباره بود و مثلا هوا ناگهان سرد ميشد, هر آینه به بدن ها ضرر می 
رسانید و موجب بیماری ميشد, چنانکه اگر کسی از حمّام بسیار گرم وارد 
بر هوای بسیار سرد شود, به به او ضرر می رساند و موب بیماری او می 
شود پس حق تعالی اين تدریچ در آمد و شد سرما و گرما را برای سلامت 
بندگان از ضررها مقر فرموده است. و اگر تدبیر الهی نبود اوضاع چنین 
رقم نمیخورد و امور این گونه جریان پید | نمیکرد. اگر کسی ۱ 
تدریج در داخل شدن گرما یا سرما از جهت کندی حرکت خورشید در بالا 
رفتن و پایین امدن است, از او مییرسیم که علت کندی حرکت خورشید 
چیست؟ اگر جواب دهد به اينکه علّت آن, فاصله زیاد میان مشرق و مغرب 
خورشید است, باز از علّت آن می پرسیم و این پرسش و پاسخ آن قدر 
ادامه مپیابد تا منتهی شود به این که بگوییم اين کار از روی عمد و تدبیر 
صورت گرفته است. بدان: که. ان حرها تمی. نود میوه های نارس و تلخ, 
پخته و شیرین نمی شدند که مردم از تر و خشک آنها منتفع گردند و اگر 
سرما نمی بود زراعت در زیر زمین این گونه محصول فراوان_ نمیداد که 
وفا به قوت انسان و حیوان کند و تخم زیاد آید که بار دیگر با آن زراعت 
نمایند. پس آیا بینیازی و منفعت عظیم موجود در سرما و گرما را نمی 
بینی, و با وجود این منافع عظیم, بدنها را می گزند و آدمی را 
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متأثر میسازند. و همه اینها دلالت بر موجود حکیمی میکند که مصالح عالم و 
افو ان اشت را تس کنو 


توضیح: منظور حضرت که فرمود: «لا یجاوز ذلک». بخش اعظم مناطق 
زمین است, [و گرنه در مناطق قطبی, روز 6 ماه طول میکشد.] و در 
مصباح امده: «خوت الدار» یعنی از ساکنينش خالی شد و «خوّت الابل 
تخویه» یعنی شکمهایشان خالی شد. و فیروز آبادی گفته: «خوت الدار» 
بعنلی خراب شد و «خوت النجوم خیا» بعنی آسمان از باریدن امساک کرد, 
و گفته: «منتکث» یعنی لاغر و «ترسٌل» یعنی نرمی و ملائمت. (پایان 
نقل). «ببعد ما بین المشرقین» مراد از مشرقین. مشرق و مغرب است و 
این کلام کنایه از بزرگی داثره اي است که خورشید بروج را در آن طی 
میکند, یا مقصود مشرق تابستان و مشرق زمستان است و قول اول اظهر 
اسنت. «خاسیه» یفتی. تارن. وه سفت: «حی. یف که بها» یعنی تا از آن 
بهرهمند شوند, و «ریع» یعنی رشد و فزونی, و جوهری گفته: «أمصٌنی 
الجرح امضاضا» یعنی زخم مرا دردمند ساخت. و در لغت دیگر گفته شده: 
(مصنی الجرح) که اصمعی ان را نمیشناسد. 


4. توحید مفصُل: امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر بگویند: چرا انسانها 
در ذات و صفات خدا اختلاف دارند؟ پاسخ داده می شود: زیرا اوهام از 
درک مقدار عظمت و سترگی او عاجز است. گاه مردم با اوهام ناتوان و 
ضعیف خود می خواهند او را بشناسند و به او احاطه پیدا کنند, در حالی که 
از ادراک اموری که در مخفی بودن از او پست ترند, ناتوانند ! از جمله این 
امور خورشید است که بر عالم. می تابد وبه کته آن یی برده نمی شود ۳ 
این رو هر کس چیزی گفته است و فلاسفه سخن یکسانی در وصف آن 
ذکر نکرده اند؛ پاره ای می گویند: آفتاب فلکی است که درون آن آکنده از 
آتش است. دهان دارد و این گونه شعله می پراکند. شماری گفته اند: 
نوعی ابر است. عم ای گفته اند: شبیه شيشه و آینه است که آتش را می 
گیرد و منعکس می کند. چندی گفته اند+ خسم لطیفی. است که از آب دربا 


منعقد می شود. 
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1- . توحید مفصل : 87 


برخی دیگر گفته اند: اجزای بسیاری از این است که به گرد هم آمده 
است. بعضی دیگر گفته اند: جوهر پنجمی است که با جواهر اربعه فرق 
دارد. 


درباره شکل آن نیز هم رای تیستتد؛ عده. ای گفته. اند؛ صفحه غریضی 
است. پاره ای دیگر گفته اند: یک شی ء کروی شکل است. 


همچنین در مقدارش نیز اختلاف کرده اند ؛ برخی می گویند: دقیقا اندازه و 
شبیه زمین است. عدّه ای می گویند: از زمین کوچک تر است. و شماری 
می. کونند: خورشید از آن هم بزرگ تر است. اهل هندسه می گویند؛ 
خورشید صد و هفتاد مرتبه بزرگ : نر از زمین است. این همه اختلاف نظر 
فا تا و 
نیافته اند, حال آنکه چشم, آن را می بیند, و توسط حسّ ما قابل درک 
است. اقا عقلها از دریافتن حقیقت آن عاجزند, پس چگونه است موجودی 
که لطیف تر از آن است که در حس و وهم آید؟(1) 


بیان: شاید آنچه حضرت از قول هند سه دانان نقل فر موده, قول برخی 
قدمای آنها باشد, علاوه بر اينکه چنانکه شناختی نزدیک به قول مشهور 
است. و اختلاف میان متقذمان و فا وان آنها در امثال این مساله بسیار 


است. 


ود توحید مفصّل: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای مفصّل ! در طلوع و 
غروب. آفتاب بة خاطر بدید آمدن و کردش شب و روز اندیشه کن. اگر 
طلوع قورشیی تیوه ان یکشره نابود میشد و مردم به زندگی کردن و 
رسیدن به امور خود قادر نبودند. دنیا تاریکستانی به زیان آنان بود و بدون 
نوره ژد کن گوارا نبود و از آن لذت نمی بردند. نیاز به طلوع خورشید 
واضح هت نیازی نیست. ولی در منفعت غروب 
خورشید اندیشه کن. اگر غروب نبود. مردم ارامش و قرار نداشتند, حال 
آنکه: آینان بیتتن. از هر خیز به اراهتشن و استر اخت جسم وجان و جوانتن و 
مهلت یافتن هاضمه برای هضم غذا و رساندن غذا به تمام اعضا نیازمندند. 
نیز [اگر غروبی نبود ] حرص آومتر آذ: باعث می شد که همواره کا ر کنند و 
بدن آنان از کار بیعند, چرا که بسیاری از مردم اگر شب فرا رسد و 
تاریکی بر اینان حاکم نگردد به خاطر حرص و آز و جمع و ذخیره مال هیچ 
ارام و قرار ندارند. 
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1- . توحید مفصّل : 118 - 119 


همچنین زمین از تابش همیشکی آفتاب تفتیده می شد و تمام جانداران 
اعمٌّ از گیاه و حیوان از حرارت زیاد نابود می شدند. پس خداوند حکیم 
چنان تدبیر اندیشیده که خورشید زمانی برآید و وقتی دیگر پنهان شود تا 
مانند چراغی باشد که اهل خانه برای کاری بر می افروزند و برای آرامش 
چنان در اطاعت اند که صلاح و قوام جهان را با پشتیبانی هم تامین می 


آنگاه در بالا قرار گرفتن و پایین بودن خورشید برای پیدایش چهار فصل 
سال و اسرار و مصالح نهفته در آنها انديشه کن؛ در زمستان, کر هی یاه 
درون درخت و گیاه بر میگردد تا مایه میوه ها در آنها بسته شود. و هوا 

میشود, تا ابر و باران ندیدار. آید. و بندن حیوانات سخت و قوی می 
گردد. و در بهار همان مواد و حرارت [که در زمستان در درخت و گیاه 
نهفته بود] حرکت می کند و ظاهر میگردد. گیاه می روید و درختان شکوفه 
می دهند و حیوانات نیز برای تولید نسل و جفت گیری به هیجان میایند. و 
۱ 6 و ۱ ۱ ۱ ۳۳ ۱۳ 
تحلیل میرود, سطح زمین می خشکد و برای ساخت و ساز و کار آماده می 
گردد. و در پاییز هوا صاف می شود. بیماریها مرتفع می گردد. بدنها سالم 
می شود. شب به دراز| هی که ج ی وا در این فرصت طولانی 
کارهایی را انجام داد. هوا معتدل می شود, و نیز مصالح و حکمتهای دیگری 
هنست: که ذکر آنها تنتخن را به,درازاامی کشتاید: 


اینک در حرکت خورشید در برجهای دوازده گانه برای گردش سال و تداپیر 
نهفته در آن بیندیش. این گردش خورشید باعث پدیدار شدن فصول 
(زمستان, تابستان, بهار و پاییز) می گردد. با این گردش خورشید, غلات و 
میوه ها می رسند [و مصرف می شوند] و به پایان خود می رسند و باید 
رشد و نمو از سر گرفته شود. آيا نمی بینی که یک سال به قدر حرکت و 
سیر خورشید از حخمل تا حمل است؟ و از هنگام آفرینش جهان هستی 
تاکنون همین سال و ماه و . تدش رمان عد مسر انم خر 
و گذشت زمان. وقت پرداخت و دریافت دیون و دیگر اجازات و 
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معاملات و امور دیگر را تنظیم و حساب می کنند و با حرکت خورشید سال 
کامل می شود و محاسبه زمان درست می گردد. 


بنگر که چه تدبیری در طلوع آن بر جهان نهفته است؟ اگر مشرق و مطلع 
خورشید در یک جا بود. شعاع و منفعت آن به دیگر جهات نمی رسید ؛ زیرا 
کوهها و دیواره ها نور آن را میپوشاندند. پس تقدیر چنان گشت که در آغاز 
روز از مشرق طلوع کند و بر هرچه از جانب مغرب با آن روبرو شود بتابد. 
آنگاه [نور آن] در گردش باشد و همه جهات را بپوشاند تا به مغرب برسد. 
و بر آنچه که در آغاز روز نتابیده بتابد تا هیچ بخشی از زمین از نصیب و 
ایدم نو ور‌سنید. هخر وف تهاندهر بارش شرآورده برد راستی اک 
خورشید, سال يا بخشی از سال را از فرمان سرپیچی کند و نتابد حال 
مردم چگونه می شود؟ و اصلا چگونه قادر به بقاء خواهند 9 آپا مردم 
نمیبینند که چگونه برای مردم چنین تدابیر سترگی دیده شده که چاره ای از 
آنها ندارند و این ندیرب آنکه زوال. ۵ خشنکی بدیر نو و در کار خود راه 
نافرمانی پیش گیرند. به خاطر فایده بخشیدن به جهان و پایداری آن در 
کارند و در مسیر خود در حرکتند. 


به وسیله ماه هدایت شو! ماه دلیلی واضح و روشن است که مردم از آن 
برای شناخت ماهها [ی قمری] بهره می جویند و حساب سال بر آن تنظیم 
تیافته ربزا کزذش آن بدای ندید آهدن همان فصل و وش بافن وه رشتدن 
میوه ها کافی نیست. از اين رو ماهها و سالهای قمری با ماهها و سالهای 
دی اهمگین ماوت کت و فص جاررشده که هر ماج عیوی 
بگردد و گاه در زمستان و گاه در تابستان افتد. 


در تابش مهتاب در تایکی وتان بان اندیشه کن؛ ؛ پس اگرچه به 
خاطر آرامش جانداران و کاهش حرارت هوا برای رویندگان به تاریکی نیاز 
بود, اقا مصلحت نبود که شبانگاه تاریکی مطلق حاکم باشد و هیچ کاری در 
آن. انجام ننذیرد ؛ زیرا گاه مردم نیازمند می گردند که شبانه کار کنند ؛ زیرا 
در روز وقت کم می آید و چه بسا به برخی از کارهایشان نرسند. نیز, گاه 
در روز, گرمای هوا از حدٌ افزون می گردد. پس در شب می شود به 
کارهای چندی چون: شخم زدن زمین. مالیدن 


ص: 16 


خشت, چوب بریدن و غیر آنها رسید. پس نور ماه برای مردم کمکی است 
که اگر نیاز افتد در کارهای خود از آن بهره گیرند و نیز مسافران و شبروان 
از آن بهره و انس می گیرند. ماه در برخی از شبها طالع می شود و در 
تحار از ای او کصی کت با ار شم ور ات ند خسن وی 
زد تا مردم در آن جنب و جوش روزانه نیفتند و از آرامش و قرار محروم 
نگردند و عمل شبانه روزی هلاکشان نسازد. "و در اينکه ماه, گاه پیداست و 
گاه ناپیدا, گاه بسیار است و گاه اندک و گاه در کسوف؛ تنبه و توجهی 
رت ار وراه ری 
حالات را پدیدار نموده است؛ شاید اهل عبرت درس عبرت گیرند.(1) 


بیان: «دوله» و «دُوله» یعنی گردش زمان, و «دالت الایام» یعنی روزها 
گردید و این که روزها را میان مردم میگرداند. و «هَدَء هدءا و 
هَدّوءا» یعنی آرامش یافت, و گفته میشود: «نکیثٌ فی العدو نکایه» یعنی 
وقتی با دشمنان جنگیدم و آنها را زخمی کردم, و «جثم الانسان و الطاثئر و 
النعام یجثم جثما و جثوما» یعنی در جای خود ماند و حرکت نکرد, و مراد در 
این حدیت, در جای خود ماندن آنها در شب است. و «تظاهر» یعنی تعاون 
و همیاری, و «َوَرَ الشچر» یعنی شکوفههایش را ظاهر کرد. و «حدم الثار» 
یعنی شدّت سوزش آتش, و «تقصی» یعنی رسیدن به نهایت و اخر یک 
چیز, و «غابر» یعنی بازمانده و درگذشته. و در این حدیث. دومی مراد 
است, و «بزغت الشمس بزوغا» یعنی درخشید. يا اينکه بزوغ به معنای 
اول زمان طلوع است. و جوهری گفته: «اعتل علیه و اعتله» یعنی او را از 
کاری آزاد و معاف کرد. (پایان نقل). و «لیله داجیه» یعنی شب تاریک. 


6 صحیفه سجادیه: از جمله دعای امام سجاد علیه السْلام به هنگام دیدن 
هلال این بوده: ای آفزیذه. قفرمانیردان. و. اآق. جنبنده شتابان که در 
منزلگاههای تقدیر آمد و شد میکنی ره 
میپردازی ! من به خدایی ایمان دارم که با تو تاریکیها را روشن کرد و و 


راههای مبهم و ناپیدا را به وسیله تو آشکار نمود, و تو را نشانهای از 
نشانههای فرمانروایی و علامتی از علامتهای 
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استیلای خویش ساخت, او که تو را با افزایش و کاهش, ۵ امن و 
فروشدن,: و روشن بودن و کسوف یافتن؛ به خدمت واداشت. و در همه 
اینها, تو فرمان او میبری, و شتابان به اراده او عمل میکنی . منژه است 
خدا, که چه تدبیر شگفتی در کار تو کرده, و تو را چه نیک و نغز ساخته و 
پرداخته است. و کلید هر ماه نو, و هر کار نو قرار داده است ! تا آخر دعا. 
۷۹ 


توضیح: ماه نو را هلال ناميدهاند, چون رسم بر این بوده که در موقع دیدن 
ان اواز هلهله برمیکشیدند. و از مصدر «اهلال» به معنای بالا بردن صدا 
میباشد. نظرات در مورد 9( نام را دارند, مضطرب و آشفته 
است, جوهری در صحاح گفته: هلال به شبهای اوّل و دوم و سوم گفته 
میشود و پس از آن قمر نام دارد,(2) فیروز آبادی در قاموس اضافه کرده: 
شب اول ماه يا دو شب اوّل و يا سه شب اوّل و یا تا هفت شب اوّل هلال 
است و همچنین شبهای 26 و 27 نیز هلال نامیده میشود و باقی شبها قمر 
است.(3) مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته: در اینکه تا کی به ماه 
هلال گفته میشود و چه وقت به آن قمر میگویند, اختلاف است, برخی 
گفتهاند: دو شب اوّل هر ماه را هلال میگویند و تا ماه آینده هلال وجود 
ندارد. عدٌهای دیگر گفتهاند: سه شب اوّل هلال نام دارد و پس از آن قمر 
نامیده ميشود. اصمعی گفته: تا زمانی که ماه دائره ببندد. به آن هلال 
میگویند, بعضی گفتهاند: تا شب هفتم که پرتوش بر سیاهی شب چیره 
میشود هلال است. و پس از آن قمرش خوانند. (پایان نقل)(4). و گفتهاند: 
به ماه پس از هلال قمر گفته میشود؛ به خاطر سفیدیش, پس این ماه 
است که سفید است. و برخی گفتهاند: علّت این است که ماه با نور خود 
بر تاریکی شب غلبه میکند. و دز شب. 14 به. آن بدر میخویتده. در صحاح 
گفته: این نام برای آن است که در طلوع خود بر غروب خورشید پیش 
ذدستی فیکتن. و کفته شده: بهخاطر اینکه: کافل. اش آن را ندز امی 
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نامند,(1) (پایان نقل) یعنی مانند یک بدره تمام - ده هزار درهم - است, 
مرحوم شیخ بهائی گفته: تا زمانی که هلالش مینامند وقت دعا باقی است 
ولی بهتر آن است که از شب یکم به تاخیر نیفتد, چرا که از نظر لغت و 
ری از آغو ین هلال را با مهب ند واکر فوت ند تاش سوم 
هم وقت باقی است, چرا که بسیاری آن را هم هلال میدانند. 


۳۳۳ انشت: و اب ایس ۳ 7۷ [اطلای 
آن از باب مجاز باشد, مانند اطلاق هلال بر شبهای 26 و 27. سپس گفته: 
قائل شدن به اینکه هلال تا شب سوم ادامه مییابد. بعید نیست, و ۵ 
کسی نذر کرده باشد که هنگام ریت هلال, دعاء [مخصوص آن را بخواند, 
و ما قائل باشیم که اطلاق هلال بر شب چهارم به بعد مجاز میباشد, در این 
صورت بر او واجب نیست که در شب چهارم به بعد, دعای مخصوص را 
بخواند, زیرا| مطلق بر حقیقت حمل میشود. اما میتوان گفت خواندن دعاء 
تا شب هفتم. مشروع است: اکر آن:را به عتوان اختیاط در عمل, به نذر جزء 
تتمّه هفت روز بداند ولی پس از هفت روز تشریع است و ناروا, و اگر روز 
سیام آن را ببیند. [عمل به نذر ] ظاهرا واجب نیست. چون هلال نام ندارد. 


«یّها الخلق المطیع» خلق در اصل مصدر است, به معنای نوآوری و اندازه 
گیری, پس از آن به معنای اسم مفعول به کار رفته مانند رزق که به معنای 
مرزوق به کار میرود. اطاعت کردن ای کانة است از اینکه ماه هر آنچه را 
که خدای سبحان در مورد او اراده فرموده انجام مبد هد همان گونه که عبد 
نه فرمان صولای خود عمل میکن, «الداتب. النمریع»: کفته مشود ۶و آب 
قلان قی عمله» یعنی در کارش جدیت به خرج داد و خود را خسته کرد. و 


دز تفییر آف ‏ و شم اک السمّس چ الَقَمََ دَانبین »12 آمده؟ یعتی 
خورشید و ماه طبق برنامهای که برای آنها مقر شده داتما در کارند. 
ص: 199 


اد تام ۵ 507 


مرحوم شیخ بهائی کته توصیف ماه به حرکت سریع» ظاهر | به اعتبار 
حرکت خود او است به دور خودش (که حرکت وضعی است) و تعداد زیادی 
اف و ای مت ای عرت راسا ست رات 
معتقدند, و لازمه این نظر آن است که سیاهی چهره ماه در جرمش ثابت 
نباشد و گرنه با چرخیدن آن. شکل آن تغییر میکند. چنانکه سلطان 
ای ان ی 
دور فلک خود دارد. زیرا آن حرکت ذاتی, در فرض وجود. محسوس و 
معروف نیست. و حمل بر محسوس و متعارف. اولی است. در مورد 
٩۱‏ ۱9 ۰ ۰ 2 
مورد توابت ت که مساله روشن_ است,؛ زیرا حرکت توابت ت از جمله کندترین 
حرکات است تا آنجا که قدماء آن را درک نکردهاند. 


و اما نسبت به سیارات؛ برای این است که زحل یک دوره را در 30 سال 
طی میکند. و مشتری در 12 سال و مریخ در 3/22 ماه و خورشید و زهره 
و عطارد هر کدام در حدود یک سال. ولی ماه تقریبا در 286 روز یک دوره را 
طی میکند, و بعید نیست که توصیف ماه به سریع بودن حرکتش در کلام 
امام, ناظر به حرکت محسوس ان باشد, با توجه به اینکه این حرکت ذاتی 
اس سر او ی ره ال سای ای کم ستی ار 
حرکات سیارات در افلاکشان مانند حرکت ماهیان آدر دریا است. و این آیه 
یز آنزا تامه‌مکند که فرمیوه کل فیقلی شون ۶ او هر کدام 
در سپهری شناورند. ) 


و اعای امتناع خرق [و التیام] در افلاک ثابت نیست و ادلّه فلاسفه درباره 
ان سست تر از تار عنکبوت است. چون مبتنی است بر اینکه فلک با همه 
اجزاثش پذیرای حرکت مستقیم نیست و اثبات آن نشدنی است, و کتاب 
الهی که از هی طرف. بطلان, به آن راه ندارد گویای تبوت این شکاف 
است و صعود پیامبر ما صلی اللّه علیه و آله تا آسمان هفتم و بالاتر با پیکر 
عنصری خود, گواه شکاف خوردن آن ها است. (المتردد فی منازل الثقدیر) 
یعنی حرکت کننده به سوی منازلی که خدای 
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تعالی برای او مقدر ساخته که اشاره دارد به آیه: « و الم قدَرتاه مَتازل 
1(4) [و برای ماه منزلهایی معیْن کرده ایم. 4 و متظور از منازل, منازل 28 
گانهای است که ماه در هر ماه با حرکت خاص خود آن ها را میپیماید. پس 
در هر شب نزدیک یکی از آن منازل دیده ميشود. مرحوم خواجه نصیر 
الدین طوسی در تذکره کته منازل ماه؛ ستار گانی نزدیک به منطقه 
البروج هستند که عرب آنها را نشانههایی برای 28 بخش منطقه, قرار داده 
تا مطابق تعداد روزهای گردش ماه باشد. خفری در شرحش گفته: مقصود 
از منزل. مسافتی است که ماه در یک شبانه روز میییماید. و منازل ماه نزد 
هندیها 27 شبانه روز و یک سوم است., اما یک سوم را چون کمتر از نصف 
است انداخته اند به طوری که رسم منجمان بر این است. ولی نزد عرب 
29 شبانه روز است, نه به این خاطر که آنها یک سوم به عنوان یک واحد 
اعتبار کردند, چنانکه برخی گفتهاند؛ بلکه برای این است که آغاز سالهای 
است؛ گاهی از میان تابستان آغاز میشود و گاهی از میان زمستان. لذا 
برای دانستن اینکه در چه فصلی از سال هستند, نیاز به محاسبه سال 
خورشیدی دارند تا به کارهایی که موظفند در ابتدای هر فصل انجام دهند, 
مشغول شوند. ۱ ۱ 
وضعیت اولیه خود با خورشید بر میگردد و در آخر ماه دو روز یا کمتر و 
بیشتر پنهان ميشود, لذا دو روز را از سی روز کم کردند و 28 روز ۳ 
ماند و این زمانی است که غالبا ماه دیده میشود. شامگاهان در ابتدای ماه 
و بامدادان در آخر ماه. ذور فلی: را بر این اساسش بخش کردند و هر متزلی 
2 درجه و 531 دقیقه - شش هفتم درجه - شد و در نتيجه نصیب هر برجی 
2 منزل و یک سوم گردید. از طرف دیگر مشاهده کردند که خورشید هر 
منزلی را در حدور 13 روز طی میکند, بر این اساس منازل خورشید در 
4 روز قرار میگیرد. اما برگشت 1 در مدت 365 
روز است, پس یک روز به روزهای منازل غفر افزودند, به علاوه از لحاظ 
کبیسه نیاز به افزودن دو روز پیش میأًید تا ایام آن 15 روز گردد و پایان 
شال شمسی با بایان وهای مار مقس کشت هم لیر تیه عتوا هید 
مقزر شده 
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بود. هم زمان شود, و نشانه منازل را ستارگان روشنی اختیار کردند که 
نزدیک منطقه البروج و گذرگاه ماه یا محاذی آن هستند. پس ماه هر شب 
دیده میشود در حالی که نزدیک یکی از آنها فرود آمده است. اگر آن ستاره 
را بپوشاند, میگویند: با او رو در رو شد و مغلوبش ساخت و به اين حالت 
فا تیک: نف تن ورن وا بد میدانند. وگن اه زا نیوشاند, میگویند ماه به 
عدالت رفتار کرد و به این حالت فال نیک میزنند و خوش بین هستند. 


و هرگاه ماه سریع حرکت کند, وزن واقم فتز لی رازه کردم و فر آن شفانده 
است و هرگاه کند حرکت کند, در واقع دو شب در یک منزل مانده است؛ 
یک تقتب در آغاز حرکت ویک شب در پابان آن .و کای .میان نو فترزل دیوخ 
شود. 


و آنچه گفته اند و مشهور است هميشه 14 منزل بالای زمین است و عیان 
و 14 زیر زمین و نهان و چون منزلی غروب کند رقیب آن که پانزدهم طالع 
است طلوع کند فسادش ظاهر است زیرا منازل همه در خود منطقه 
تیسشند.و. فاضله: شا ن بر ابر تفت و از این وه بضا که 16 .با 17 از آنها 
عیان باشند مگر اينکه مقصود از منازل خود بخشها باشند نه نشانه های آنها 
که هر دو حکم درست باشد, و از اینجا فساد گفته مشهور هم روشن شود 
که هميشه شش برج عیانست و شش نهان زیرا اين هم در خود بخشهای 
بروج درست است نه در صورت اختری بروج زیرا صور اختری انها بطور 
برابر منطقه را بخش نکنند که اول و اخر هر صورتی با اول و اخر هر 
عیانست نه نیمی از صور اختری انها و اشکال بر طرف می شود. 


کوب زرف هر منزلی را از پرتو سپیده دم طلوع آن خوانند و غروب رقیب 
آن را هنگام صبح سقوط آن خوانند, و منازلی که طلوعشان در موسم 
باراننست «انواء» نامند, و رقباء آنها را که در غیر موسم باران طلوع میکنند 
«بوارح» نامند و 14 منزل شمال منطقه البروج را که اغازشان شرطین و 
پایانشان سمای است شامیه گویند و باقیمانده که نخست غفر است و 
پایان بطن الحوت یمانیه (پایان). 

منازل تقدیر, بازگشت ماه به منزل اوّل, در ماه بعدی است. پس از انکه 
در ماه قبل از آن 


2 02۳ 


عبور کرده بود, بنابراین حرف اضافه «فی» به معنای «الی» به کار رفته 
است. اگرچه ممکن است که «فی» در معنای خودش به کار رفته باشد با 
این اعتبار که منازل همجون ظرفی برای نردد ماه هستند . : زیرا ماه با 
خر نی که.تا آن این هبار ل ,را میمایهه آن انجا کم مرب از .دور کت 
شرق سو و غرب سو میباشد. مانند انسان مردّد و دو دلی میباشد که یک پا 
به جلو و یک پا به عقب میگذارد. 


و برای کسی که دو حرکت مختلف را در یک جسم ممکن نمیداند و معتقد 
است که مورچه ای که روی سنگ گردان آسیاب بر خلاف جهت حرکت آن 
راه میرود, در حال حرکت. ساکن است ؛ تشبیه ماه به مردد ظاهرتر است. 


«المتصرّف فی فلک التدبیر» تصرف یعنی دگرگونی و از رویی به روی 
دیگر شدن, و اين جمله حضرت اشاره به این دارد که دگرگونی و تغییرات 

ماه به تدبیر خدای حکیم خبیر انجام میپذیرد. فلک مجرای ستارگان و 
سیارات است.؛ و علت این نام گذاری تشبیه آن به چرخ ریسندگی در گرد 
بودن و چرخیدن است. ابوریحان بیرونی گفته: عرب زبانان و فارسی 
زبانان روش واحدی در نام گذاری آتمار: داشتهاند, عرب؛ آسمان را فلک 
نامیده از آن جهت که آسمان را به چرخ دولاب آب کشی تشبیه کرده و 
پارسیان به زبان خود آن را آسمان نامیدند از آن جهت که آن را شبیه سنگ 
کردان اسات‌دا اند رابان فل). 


مرحوم شیخ بهائی گفته: مقصود از «فلک تدبیر» نزدیکترین فلکهای نه گانه 
به عالم عناصر است, یعنی فلکی که برخی از مصالح عالم کون و فساد 
تدبیر میکند. برخی از مفسران هم در تفسیر ایه: « قالمدبراتِ مرا » گفته 
اند؛ مقصود افلااک است, و آن نک از وجوهی است که مرحوم طبرسی 
تال ری اس مس ای اس ی ار وهای ور که ار 
قحاع نی قاط نوات تا اک فظه کار اوست ۱ 


و در بعضی از نسخهها عبارت به صورت: «المتصرژف فی فلک التدویر» 
آمده, که این نیز صحیح است, گرچه نسخه اوّل صحیحتر است و منظور از 
آن, فلک چهارم ماه است و آن فلکی است که بر زمین احاطه ندارد که 


ماه در انجا دارد و هر روزی 13 درجه و 3 دقیقه و 54 ثانیه حرکت میکند 
به گونهای که پایینش به ترتیب 
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بروج و بالاای آن بر خلاف آنها است., که این بر خلاف ندویر و نون 
سیاره های دیگر است و در کلفتی فلک سوم ماه بنام حامل است؛ و 
مرکزش ده درجه از مرکز عالم دور است, و حرکتش هر روزی 24 درجه و 


و توی فلک دوم ماه بنام مائل است که هم مرکز با عالم است و سطح 
زیرینش تماس با کره نار دارد در سطح زبرین آن و از حامل هم بعدش از 
منطقه البروج دو متمم علاوه دارد که خرده خرده باریک میشوند تا دو نقطه 
اوج و حضیض و حرکتش بر خلاف توالی است و در هر روزی 11 درجه و 9 
دقیقه و 7 ثانیه است و توی نخست فلک ماه بنام جوزهر است که هم 
مرکز با عالم است و هم منطقه با فلک البروج و سطح زبرش مماس با 
سطح زیرین ممثل عطارد است که چون ممثل عطارد روزی 3 دقیقه و 11 
ثانیه حرکت کند. 


سپس گفته: بعید نیست که اضافه در «فلک التدبیر» اضافه ظرف به 
مظروف باشد. مانند تعبیر: «مجلس الحکم» و يا «دار القضاء» یعنی فلکی 
که از آنجا تدبیر صورت میگیرد به اعتبار اینکه فرشتگان آسمان دنیا, کار 
عالم دض زا دز آنما مرت وکا ام سر ام ارس ات 
هفت گانه, امری را که از سوی خالق و به وجود آورندهاش تحت فرمان او 
درآمده, در فلک خود. تدبیر میکند #خنانکة جمفی از مفتیتران ون تفسیر آیه: 
» قالمدبُرات اقزا »این اختمال: زا دکر کردهاند و قمکن امبت. معضود از 
فلک تدبیر,. همه افلاک جزئی ماه باشد که تمام حالتهاي منسوب به ماه به 
وسیله اين افلاک تدبیر میشود و همه امور متعلّق به آن نظم و نظام پیدا 
میکند. تا حرکت حاماش گرد مرکز عالم متشابه بات و قطر تدویرش 
براء بر نقطه دیگر باشد. و آن افلاک جزتی, عبارتند از چهار فلکی که ذکر آن 
گذشت به اضافه آنخه به.منظون نحل ,این 9 بر آنها افزوده شده و 
به اضافه آنچه برای تنظیم امور و احوال ماه 1 هنوز از آن 
مطلع نیستند. و تنها کسانی که موَید به نور امامت و ولایت هستند ان را 
میدانند, مورد نیاز قرار میگیرد. بنابراین مراد از تندبیر, تدبیر صادر شده از 
خود فلک است و «ال» در آن برای عمد خارج است. یعنی تدبیر کاملی 
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نیست که مقصود از «فلک التدبیر», همان فلک ماه باشد که خود ماه مدبر 
ان است, بنا بر عقیده گروهی مبنی بر اینکه هریک از سیّارات هفت گانه, 
مدبر فلک خویش است, همچون قلب در بدن حیوان [که مدبر آن است آ 
سلطان المحققین در شرح اشارات فرموده: گروهی معتقدند که هر 
ستارهای از ستارهگان, به همراه افلاکش به منزله یک حیوان است که 
دارای یک روح میباشد. این نفس اوّلا بدون واسطه به خود کوکب تعلق 
میگیرد و بات به واسطه کوکب به افلاکش تعلق میياید, همان گونه که 
کمن صیاتی لاه اه هد ار سوه اعضاء های بدا کید بز: 
نیروی محژک منبعث از کوکب است که او به منزله قلب است در افلاکش 
و آنها بهمن له یه اعضاء و خوارخ هد (یایان نفل از خماخه طوتسی). 
و شاید معنای تدبیری که امام علیه السْلام در کلام خود برای ماه ثابت 
دانسته, همین باشد و خدا به مقاصد اولیاش سلام الله علیهم آجمعین 
داناتر است. (پایان نقل از شیخ بهایی). 


قوافه؟ مک است, یر فلگ آ لیر استفاره: ناشن از فبیل عبیرانی 
همچون «بیت العژ» و «دار الشرف» به این صورت که تدبیر را به فلکی 
تسه رین کت سا است انم له مر ده کلام یه سم تام 


است. 


سپس مرحوم شیخ در ادامه کلام خود میفرماید: خطاب آن حضرت به ماه 
و توصیف آن به فرمانبری و تلاش و رنج و رفت و آمد در منزلهای مختلف 
و تصرف در فلک؛ ظاهر | دلیل. قزر ان است که ماه زندگی و ادراک دارد و 
این مطلب از قدرت خدای قادر متعال دور نیست, جز آنکه دلیل عقلی 
قاطعی که دل بیمار را شفا بخشد و یا دلیل نقلی غیر قابل تأویل در این 
باره نداریم. ,آری این ظواهر اشعاری بدان دارد, و گاهی به ظاهر آیه 
شریفه: « کل فی قلی بر یَسْبَحونَ »(1) استناد میشود, زیرا جمع مذکر سالم 
کر بای کون افو استعمال خی ندید ام اکر استعمال نود ععار 
است ] و علمای علوم تجربی اتفاق دارند که همه افلاک زنده و ناطق و 
عاشق و فرمانبردار از آفریننده و مبدع خود هستند و بیشتر آنها بر این 
عقیده اند که هدف گردش آنها, تشبّه به حضرت حق و تقرّب به درگاه 
اوست. و برخی دیگر بر این باورند که حرکات انها متاثر از جلوه های 
دای ات کی را ها وت 
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کدی ال ان این کر تا از فمل عالت اروش و رف حاصل 


و بسیاری از آنها معتقدند که در کواکب هیچ بی جانی وجود ندارد, تا آنجا 
که برای هر کدام از آنها روحی جدا ثابت دانستهاند که او را به دور خود 
میچرخاند (حرکت وضعیه). ابن سینا در کتاب شفاء به این نظر متمایل 
شده و آن را ترجیح داده, و در نمط پنجم اشارات, به آن حکم نموده است 
و اگر کسی قائثل به این قول باشد سخن گزافی نگفته است. و سخن ابن 
سینا انش هو ‌عند تیه دلیلی هس داران بر این کون فسانل 
بة» آن- آغتضاد. کنند نیستت ولی برای. تایید. .مطلت خوت است .هو در شرع 
مقدّس هم چیزی که مخالف اين نظر باشد وارد نشده است و دلیل عقلی 
هم بر بطلانش وجود ندارد, و در وقتی مورچه و پشه و کوچک تر از آنها 
وا ۱ 
باشند. 


و گروهی بر این اعتفادند کی همه اشیاء رو مجژد و نطق دارند و آیه 
کریمه: « و ان من شی ء ء الا + يسَبخْ بحَمده »(1) را حمل بر ظاهر آن 
نمودهاند. [بر خلاف کسانی ِ آن ۲ ۳ کردهاند ]. 


و مقصود ما از تیان این مطالب, ترجیح و آثبات قطعی حیات برای افلای 
کت( 


مامت فرخیح. آحبات داشفن کواکب ] که مزخوم شیخ آن‌را به زبان اختمال 
بان کرد مخالی تمیای شیر آبات؛ف زوایانی است که اخفال کواکب و 
اک من فک ای اس سک رامیت هش ها ی مرو 
تعبیرهای مجازی و استعاری است که در کلام انسانهای بلیغ و بلکه در 
نتستر معا ور ات مان مردم شانم اسشت؛زیرا انپاجفادات راضان کوته که 
عقلاء را خطاب میکنند. مورد خطاب قرار میدهند و غرض انها از این 
السْلام به ماه و مانند خطاب به ماه رمضان و وداع با 
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آن, و خطاب به خانه کعبه, که در حقیقت مخاطب اصلی خدای متعالی 
است. و منظور ابراز نعمتهای خدا| مشک از ات و در میان مذاهب 
اسلامی هیچ کدام از علمای علم کلام را ندیدم که اين نظر را داشته باشد, 
بر قوش از ضا کر رز که مقلد و یره نظرا ت فلاسفهاند, و موافقتشان با 
مسلمانان تنها در مسائلی است که زیانی برای انها ندارد. 


مرحوم سیّد مرتضی در کتاب غرر و درر گفته: به ری که اراد دلالت 
صحیح و روشن دارند بر اینکه فلک و آنچه در آن است از قبیل خورشید و 
ماه و ستارهگان, به خودی خود و به حسب طبیعتشان حرکتی ندارند - آن 
چنانکه مردم میگویند - و تنها خدای تعالی است که آنها را حرکت میدهد و 
در آنها به اختیار خود تصرف میکند. 


ایشان در جای دیگر فرموده: میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که در 
فلک و آنچه مشتمل بر آن است از قبیل ستارهکان: خیاتی وجود ندارد؛ 
زیرا آنها تحت فرمان الهی و تدبیر و تصرف او هستند و اين از ضروریّات و 
مسلمات دین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است, چنانکه در باب نجوم 
خواهد امد. 


«اسشت من تور یک الظلم واوضم یک ایهم وععلی. آنه: من آبات. فلکد ۵ 
علامه من علامات سلطانه» نور و ضوء به حسب لفت یک معنا دارند و 
گاهی میان این دو فرق گذاشته میشود به اینکه آن کیفیت اگر از ذات 
شی>ء باشد. ضوء؛ و ار از چیز دیگری گرفته شده باشد, نور نامیده 
میشود. ۷ 7 عژو جل که میفرماید: « هو الذٍی 
جَعَلّ الشمس صیياءٌ و الَقمَر ِِ »(1) (اوست کسی که خورشید را 
و را ۳ 


فطنطام» عمم:فاطامه»: آست: و جمه دیکر آن «طاهات* است. و ات 
یعنی نبودن روشنایی در جایی که زمینه روشن بودن را داراست. و «بهم» 
بر وزن «صرد» جمع «بهمه است» و آن, چیزی است که درک آن برای 
حواس انسان سخت باشد - اگر محسوس باشد - و چیزی است که درکش 
بر فهم انسان دشوار باشد, اگر از معقولات باشد. و «آیه» یعنی علامت, و 
«سلطان» مصدر به معنای تسلط و غلبه 
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است., و گاهی به معنای دلیل و برهان به کار میرود, چرا که برهان بر قلب 
اسان الط سانههکان آرخ را یه دنت میکیرد. 


مرحوم شیخ بهائی گفته: چون امام علیه السلام دعاء را با خطاب به ماه و 
ذکر ویژگیهای آن آغاز نمود, اراده فرمود که تعداد دیگری از ویژگیهای آن 
را بیان نماید, با تفییر اسلوب و سبک گفتار, چنانکه رسم انسانهای بلیغ 
است که کلام خود را وتارنی و متنوع بیاورند و در اینجا امام علیه السلام 
کلام والای خویش را در عین حالی که راجع به اوصاف ماه است. مزین به 
یاد خدای سبحان و ثنای بر او اورد, تا مبادا کلام ایشان به طول انجامد 
بدون اينکه بادی از خدای تعالی که صاحب فضل و نعمت فراوان است, به 
میان آید. و نام خدا را با اسم موصول «الذی» [و نه اسم علم ] آورد تا به 
واسطه ذکر صله, همراه با یاد خدا, بخشی دیگر از اوصاف ماه را بیان 
کرده باشد, و احوال دیگری از ماه را ضمیمه احوال قبلی کند. و در نتیجه 
همه بخشهای کلام هماهنگ گردد, و از غرض اصلی آن که بیان آن اوصاف 

و احوال است خارج نشود, و «ال» در «الظلم» برای استغراق است. البته 
استغراق عرفی نه حقیقی, و منظور تاریکیهایی که معمولا به واسطعه نور 
ماه روشن ميشود, و اين از قبیل این است که گفته میشود: «امیر, زرگرها 
را جمع کرد» [که مقصود همه زرگرهای عالم نیست. بلکه منظور زرگرهای 
محدوده خاصی است.] و ممکن است «ال» را بر عهد خارجی قرار دهیم. 
ولی حق آن است که استغراق عرفی چیزی غیر از عهد خارجی نیست؛ 
زیرا انچه به واسطه «ال» عرفیت پیدا کرده و استغراق عرفی یافته نیز 
بخش معینی از جنس است. نهایت امر این است که منشا تعیین در اینجا 
عرف است. 


و تنوین در <«آبه», میتواند برای بیان توع باشد, چنانکه در آنه: و علین 
ابر هم غشاوه »(1) (و بر دید گانشان پرده ای است. 1 آمده است, و 
ظاهرتر آن است که تنوینش برای تعظیم باشد, و احتمال اینکه تنوین برای 
تحقیر باشد. بسیار ضعیف است. چنانکه بر مخاطب پوشیده نیست. 
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سپس مرحوم شیخ بهایی فرموده: باء در عبارت «نوّر بک الظلم» يا برای 


آن گاه اگر ضوء و روشنایی را عرض قائم به جسم [یعنی کیف محسوس 
مثل سیاهی و سفیدی برای جسم ] قرار دهیم, که این نظر اکثر حکماء و از 
جمله مرحوم سلطان المحققین, جناب خواجه طوسی در تجرید میباشد؛ در 
این صورت این کلام امام علیه السّلام مانند اين است که گفته شود: 
«سودت الشی ء و بیضته» یعنی آن را متصف به سیاهی و سفیدی نمودم. و 
اگر ضوء را جسم بدانیم چنان که اعتقاد متقذمین است که میگویند: ضو ۶ 
مجموعه اجسام ریز و شقافی است که از جسم نور دهنده جدا شده و به 
جسم گیرنده نوره متصل میشود؛ ؛ بنابراین, کلام حضرت مانند این است که 
بگوییم: «لبْنته و تمرته» یعنی آن شیء را شیردار و تمردار نمودم. و اين 
قول اگرچه به حسب ظاهر بعید است, ولی دلیلی بر بطلان آن نیست 
چنانکه اثبااتش هم مشکل اسبت و شاید حضرت علیه السلام منظورشان از 
«ظلم» در کلام «یَوّرّ بک الظلم» هواهای تاریک بوده, نه خود تاریکی ها؛ 
زیرا تاریکی ها قابل وصف با نور نیستند و جایز بودن اینکه حضرت چنین 
اراده ای داشته باشند مبنی بر این است که هوا با نور ر دگرگون میشود, در 
خالی که در خال.رفت و آمد در آن است: که کساتی که رنی را شرزطی: در 
تغییر با نور قرار داده اند از این [قول ] منع کرده اند و جایز است که 
حضرت از «ظلم», اجسام تاریک, به جز هوا را اراده کرده باشند و این به 
خاطر بی نیازیش از تکلف استدلال, بر پذیرش ضوء توسط هوا و سلامتی 
اش از شائبه خلاف است. و ممکن است منظور حضرت علیه, السلام, از 
«تنویر ۹ نآبود کردن تاریکی ها به و اج نور در جلا ی باشد 
عساعوی. ِ ۳۳ و این رأی را ار ك بیشتر افراد به بطلانش 
قائلند, اما دلائلشان بر بطلانش قوت چندانی ندارد, پس این هم بر طبق 
اصل اسان اشست مر اه وان اطع از او مات کنویسن آگر 
سجوری اعمال این زا کار معاین کلام حضریت این باس این ندان بر 
ان حرجی [ایرادی ] نیست. 
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«و امتهنک بالزیاده و النقصان و الطلوع و الأفول و الاناره و الکسوف» (و 
تو را بکار گرفت برای فزونی و کاستی و طلوع و غروب و روشنی دادن و 


کسوف !. 


«مهنه» که با فتحه میم و کسره آن و سکون هاء میأید به معنای خدمت, 
ذلت و مشقت [سختی ] است و «ماهن». یعنی خادم و «امتهنه». یعنی او را 
درخدمت گرفت و «طلوع کوکب» یعنی ظهورش از بالای افق يا از زیر 
شعاع شمس و افولش به معنای غروب از زیرش میباشد, «کسوف» به 
معنای زائل شدن نور از خورشید يا قمر به خاطر مانع مخصوصی است و 
گاهی کسوف., به پوشاندن نور خورشید از ماء توسط ماه يا پوشاندن نور 
خورشید از ماه, توسط زمین, تفسیر میشود و این [از باب ] تفسیر یک چیز, 
به علتش میباشد و جماعتی از زبان شناسان گفته اند: بهتر است که به 
زوال نور خورشید, کسوف و به زوال نور ماه, خسوف گفته شود, اگر آنچه 
گفته اند درست باشد, شاید منظور حضرت علیه السلام از ۳ 
زائل شدن نور مشترک بین خورشيد و ماه باشد, نه نور مختص به ماه که 
همان خسوف است و بر خلاف وجه احسن میشود و پوشیده نیست که 
امتهان ماه حاصل تراکم خورشید است. زیرا| این آن را میپوشاند و چون 
که در برگرفته شدن خسوف توسط کسوف, مشهورتر از عکس آن است. 
حضرت علیه السلام از آن استفاده کردند, سپس گفته: منظور حضرت از 
زیادت و نقصان, زیادت نور ماه و نقصان آن بةه حلسب آن چیزی است که 
برای:حتن آاشکار میشود آیعنی.یر ظطبق دیدد.ها انشان ها نة. اینکه زیادت: و 
نقصان در واقع برای او حاصل باشد, زیرا بیشتر از نصفش دائمش روشن 
است. همان طور که در جای خودش تبیین شد, اما کلام, در زیادت نور, در 
با هم جمع شدن [یعنی کنار هم قرار گرفتن ] و نقصان, در رو در رو قرار 
گرفتن [ماه و خورشید] - همان طور که شاأن کره کوچک روشن؛ در برابر 
کره بزر گ خورشید است- در دو حالت دوری و نزدیکی [به یکدیگر ] نیست, 
بلکه کلام در زیادت و نقصانی است که از نزدیکی و دوری ای که با جس 
درک میشود, ایجاد شده اند. 


و چه بسا به ذهن بعضی از افهام, از ظاهر قول حضرت علیه السلام که 
فرمودند (و امتهنک باالزیاده و النقصان) برسد که زیادت و نقصان 
محسوس نور ماه؛ 
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حقیقتا و در نفس الامر واقع میشود, همان طور که عقیده بسیاری از مردم 
است و این اگر چه با توجه به قدرت خدای متعال, بر اینکه در اول ماه 
کفی: از تون زا در‌جرم آن اجاه کند وه ندرب بر آن بقر اند تا ماه کال 
شود سپس آن را تا رسیدن به محاق بکاهد. ممکن هست, اما حمل کلام 
حضرت بر انچه که اسطوانه های علمای هیئت, بر ان اتفاق دارند و از 
قصام نظر. از اه که ان در او بارن شاب این و او 
اصحاب وحی سلام الله علیهم. مانند شیبت, که به زبانشان هر مس 
میخوانند. گرفته اند و جماعتی از مفسرین - که شیخ طبرسی رحمه الله 
علیه از ایشان است- در تفسیر کلام خدای متعال « ادکر فی الکتاب 
ریس »(1) تا آخر آیه نقل کرده اند که, علم هیئت معجزه ای برای ایشان 
بود تا آخر آنچه که در اين باره ذکر کرده اند(2), سپس شیخ رحمه الله 
علیه گفته؛ پوشیده بیست که حکم کردنشان به اینکه نور ماه از نور 
خورشید گرفته شده. صرفا مستند به تفاوت شکل های نوری که به واسطه 
نزدیکی و دوری به خورشید مشاهده ميشود, نیست, زیرا اين به تنهائی 
موجب قطعی آن حکم نميشود. بلکه همراه با اين, چاره ای جز ضمیمه 
کردن امور دیگر نیست؛ مانند حصول خسوف, هنگام وسط قرار گرفتن 
زمین, بین خورشید و ماه, تا نشانه های دیگری که جمع شدن آن ها این 
ار ان آنفته که سای اه یر 
نصفش تاریک, به اندازه فلکش دور خودش میچرخد و چون بعد از محاق 
کف جر کت کنر آن ۱ [به شکل ] هلال میبینیم و فزونی مپیابد و او را ماه 
کامل میبینیم. سپس نصف تاریکش کم کم میل میکند. تا به محاق برگردد, 
سپس شیخ رحمه الله علیه افاده نموده که شاید هنگام ملاحظه کلام «و 
امک با الریادن و التصان» میتی حاضل شین اسان خن 190 براه 
ماه؛ با کاسته شدن نورش؛ واضح است, اما معنی حصول امتهان با افزونی 
نور چیست؟ میگویم: در این مطلب, دو وجه وجود دارد: اول اینکه: یکی از 
دو طرف ماه, دائما به وسیله خورشید روشن است و فزونی نورش, فقط 
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امر الهی او را رام گردانیده که در نیمه اول ماه, طوری حرکت کند که 
قسمت تابانش, , در هرشب, جز اندک اندی افزایش نیابد که نمیتواند از ان 
تخطی و تجاوز کند و حضرت علیه السلام, حقارت را برای اوء ره سب 
ذلت و رام بودنش بر زیادت [در نور افشانی ] بدین وجه مقرر و روش 
خاص.: ثابت دانسته اند و کزوهن حالت ماه در آشکار شدن مقدار قابل 
رویتش به صورت اندک اندک, , در نیمه اول ماه؛ ۳ کامل شد نش و سیس 
پنهان شدن اندی اندکش, در نیمه دوم تا کامل مخفی شدنش را. تشبیه 
کرده اند به وقتی که مولا به بنده اش امر میکند که نقاب را از چهره اش 
برای نظاره کنندگان. به صورت تدریجی, اندی اندی و در مدتی معین 
بردارد و اینکه وقتیر تمام صورتش پیدا شد, باید سریعا به پوشاندن صورت 
آفکندن تفاب بر اه نه-صورت اندک: آتدی: ضیادرت: کنده تا اننکه. تمام 
صورتش از چشمها پنهان گردد, وجه دوم این است که منظور حضرت علیه 
السلام, امتهان به مجموع زیادت و نقصان باشد. یعنی تغییر از یک حالت به 
حالتی دیگر و عدم بقاء بر شکلی واحد و شاید اين وجه, اقرب [بهتر و 
نزدیکتر به مقصود ] باشد و همین وجه در انچه که حضرت علیه السلام به 
طلوع. افول, تابندگی و کسوف ماه نسبت داده اند, چاری است و میتواند 
امتهانش [یعنی کوچک و حقیر شدنش] به وسیله نور افشانی, به وجهی 
دیگر هم ِ شود ِ این است که منظور از امتهان, دادن نوره توسط 
ماه به [کره ] دیگری. مثل زمین باشد. نه اينکه خودش متصف به نور باشد, 
ویزا آبارم و اضانه آنفر افشانی, ی ایند کی | همان ون که در ات 
صورت ] لازم امده اند [به صورت ] متعدی هم امده اند. پس در این وقت 
شایسته است که از کسوف. پنهان کردن خورشید توسط ماه؛ اراده شود 
تا مقابله تمام شود [کاملا مقابل خورشید قرار بگیرد] و معنی چنین میشود 
که تو را امتهان [حقیر ] کرد به اين که گاهی به کره دیگری نور افاضه کنی 
و گاهی از آن منع کنی و اگر معنایی که خسوف را در برمیگیرد [ اعم از 
خسوف است ] و يا خود معنای خسوف هم اراده شود, بعدی در آن وجود 
تذار مدا دانان اسخت. 


البروج باشد و از زمین هم بزرگتر باشد قسمتی که با اشعه های خورشید 
روشن شده, از 
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نصفش بزرگتر است و بخش تاریکش کمتر است و مخروطی تشکیل یافته 
از دو قطعه, حاصل میشود که یکی از آن ها از خطوط شعاعی واصل بین 
خورشید و سطح زمین, رسم میشود که مخروط نور و مخروط بزرگ 
نامیده میشود و دیگری از سایه ز مین, که مخروط سایه و مخروط کوچک 
نامیده میشود و طبقه ای که نوری همراه با سفیدی اندکی, با آن مخلوط 
است. او را احاطه میکند.. سیس طبقه دیگری, که با نور اندک سرخی 
مخلوط است [او را احاطه میکند] و این طبقات سه گانه به همین ترتیب 
در مشرق, از طلوع فجر تا طلوع خورشید براي دیدگان آشکار میشوند و 
برعکسش بعد از غروب خورشید در مغرب اشکارند و قاعده مخروط 
بزرگ, روی کره خورشید است که در منطقه البروج نصف میشود و خطوط 
شعاعش در سطح خورشید است و زمانی که خورشید در اوج باشد. سر 
مخروط به افلاک زهره منتهی میشود و اگر پائین تر از اوج باشد, سر 
مخروط هم پائین تر از افلاک زهره قران نگیو و قاعده مخروط کوچک, 
به طور کوچکی بر روی زمین است که فصل مشترک بین قسمت نورانی و 
قسمت تاریک زمین است و این دو مخروط بر روی زمین حرکت میکنند, 
گوئی که دو کوه بلندند که با مشارکت, به دور زمین میگردند. یکی شان 
سفید درخشان و دیگری سیاو تیره و تار است, که لباسهای رنگارنگی فان 
اوست و سفید از مشرق به سوی مغرب حرکت میکند که این همان نهار 
[روز ] است, برای کسی که در زیر ان قرار دارد و سیاه بالعکس عمل 
میکند و این همان لیل [شب ] است. توا کی کف یی ان قرار دارد 
«قتبارک اس الْخالقین », اکنون چون یک سطح کروی فرض کنیم که 
مرکزش مرکز عالم است و از مرکز ماه و مخروط کوچک میگذرد. داثره 
ایجاد شده از ان, به [اندازه] جرم ماه است., که صفحه ماه نامیده میشود 
و داتره ای که بر سطح مخروط ایجاد میشود, دائثره سایه است و مرکزش 
بر منطقه البروج قرار دارد, چون این را فهمیدی. پس وقتی که ماه 
مخروط را رو در رو ملاقات کند و همه صفحه پا قسمتی از ان, بر دائره 
سایه بیفتد. همه پرتوهای خورشید یا قسمتی از آن, از او منقطع میشود و 
این همان خسوف کلی و يا جزئی است و به خاطر بزرگتر بودن عرض کلی 
ماه که پنج جز است- از مجموع دو نیم قطرٍ صفحه ماه و داثره سایه, در 
هر رودرروئی ای ماه 
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نمیگیرد, بلکه زمانی که عرض نداشته باشد و يا عرضش(1) کمتر از نصفِ 
ان دو باشد, [خسوف اتفاق میافتد ], زیرا اگر مساوی با هر دو باشد, ماه با 
محیط دائره سایه از خارج. در نقطه ای در جهت عرضش, مماس میشود و 
نمیگیرد و اگر بیشتر باشد به طریق اولی چنین است. اما اگر عرض کمتر 
از [مجموع ] دو نصف باشد, کمتر از نصف قطر ماه میگیرد ان کان ذلک 
العرض آکثر من نصف قطر دائره الظل و نصف قطره ان کان مساویا له 
افو اس ال مش کي مه و ما ان ال مس اه 
هی سل سرا ای ی ار ار هر ات 
ان ما یت اه نعن ال لس حت قفطر ار 
اتفایت اس حا ال سا ی اه ی وه رضم روما 
بحسب ما یقع فی دائره الظل ان کان آقل من هذا الفضل و غایه المکث 
اذا کان عدیم العرض این قسمت را متوجه نشدم ص 192 


و ابتدای خسوف, ماه؛ شبیه به اثری دود مانند است, سیس پا زیاد شدن 
رشن ماه در سایه, تراکمش افزایش میيابد, پس اکر عرش کمتر از ده 
دقیقه باشد, رنگش سیاه تیره و تار است و اگر ۳ بیست دقیقه باشد, 
سیاهی است که به سبزی میزند و اگر تا سی دقیقه باشد. رنگش به 
سرخی و اگر تا چهل دقیقه باشد. به زردی میگراید و اگر پنجاه باشد. به 
رنگ تیره درآید و اگر تا شصت رسد سفیدی میشود که ی 
و ابتدای آشکار شدذش؛ از دو قسمت شرقی ماه انتنت: همان طور که 
ابتدای خسوف هم از همانجاست, سپس بدان که احوال مشهور حاصل 
برای ماه, زیاد است که در بعضیشان, ساثئر کواکب با ماه, اشتراک دارند, 
مانند نورافشانی, طلوع, افول و مانند ان, که زیاد است که نیازی [دلیلی ] 
برانگیزنده ضبطشان نیست و بعضی دیگر. اموری است که به ماه 
اختصاص دارد و در کواکب دیگر یافت نمیشود و اهل هیئت به جستجوی آن 
ها اهتمام ورزیده اند که مشهور ترین أز ها شش چیز است: سرعت 
حرکت. اختلاف اشکال نوری, گرفتن نور از خورشید. خسوف با حائل شدن 
زمین. بین خورشید [و ماه پوشیدن نور خورشید با پوشاندن ان [یعنی 
موجب کسوف شدن ] و تفاوت اجزاء صفحه اش در 
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1- . فاصله بین مرکز ماه تا مرکز دائره سایه را عرض میگویند. 


ی کرادت موی ها[ رن افان ت ای ای کلام تور 
علیه السلام, هم ممکن است. بعضی را به صراحت و بعضی به اشاره. اما 
سرعت حرکت و اختلاف اشکالش که آشکار است و اما پوشانیدن خورشید 
[موجب کسوف شدن ] و مورد خسوف واقع شدن [یعنی ماه گرفتگی ] آنجا 
که گفتیم, حمل کسوف, در کلام حضرت به چیزی که شامل هر دو با هم 
شود [یعنی کسوف و خسوف جایز است] و اما نور گرفتنش از خورشید راء 
اختلاف اشکال و خسوف, بر آن دلالت دارند. پس این امور پنچ گانه بدین 
روش از کلام حضرت علیه السلام فهمیده میشود و امر ششم یعنی تفاوت 
اجزاثش در نور, باقی میماند, که در اشعار کلام حضرت علیه السلام. به 
توع سعان است؛ که فمکن است کلام حضرت: عليه. السلام: (و آامتینک 
پالشسانه .مالتضان بش ان اشاین کته ترا معضند رتادت تحصان. ور 
است و تفاوت اجزاء ماه در نور داشتن, معنائی ندارد, جز این که فزونی 
نور در قسمتی و کمبود آن در بعضی دیگر باشد, همان طور که مخفی هم 
نیست کلام حضرت علیه السلام همه این احوال شش گانه مختص به ماه 
را در برگرفت, کلام 0 چهارتای اولی گذشت و کلام در دو مورد 
آخری باقی ماند. پس میگوئیم: کسوف, رفتن نور از جرم خورشید, به 
صورت حسی است. حال يا کلی و يا جزئی, به خاطر پوشاندن ماه قسمتی 
را که به طرف ماست, حال يا به صورت کلی و يا جزئی و این زمانی است 
که این دو طوری باشند که خطی خارج از چشم از آن ها بگذرد. حال یا به 
این صورت که مکانشان یکی باشد [یعنی روی هم قرار گرفته و با هم 
منطبق شوند] و يا اینکه فاصله بینشان, کمتر از مجموع دو نیم قطرشان 
باشد, که اگر اين فاصله مساوی با مجموع دو نیم قطر خورشید و ماه 
باشد, ماه؛ مماس بر خورشید میشود و کسوف اتفاق نمیافتد و اگر فاصله 
بیشتر شود که دیگر به طریق ی 
خورشید و ماه بر خط ذکر شده [در بالا] قرار بگیرد. بدون هیچ گونه مکثی 
همه خورشید میگیرد, در صورتی که از نظر حسی [با دید چشم ], قطرشان 
با هم مساوی باشد و اگر قطر خورشید کوچکتر باشد, با مکث. کسوف 
اتفاق میافتد [مدتی طول میکشد] و اگر قطر خورشید بزرگتر باشد. حلقه 
نورانی ای از آن باقی میماند و اگر خورشید و ماه بر آن خط واقع نشوند, 
قسمتی از خورشید به صورت همیشگی می 
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گیرد. مگر اینکه قطر ماه از نظر حسی بزرگتر باشد که در این هنگام کل 
خورشید میگیرد و اگر قطر ماه کمتر باشد, چه بسا قسمتی از خورشید به 
صورت حلقه ای نورانی؛ که دارای غلظت متفاوتی است و یا به صورت 
قطعه ای کفش مانند, باقی بماند و چون کسوف به صورت ذاتی بر بر 
خورشید عارض نمیشود [یعنی فی الواقع خورشید تاریک نمیشود ] بلکه با 
مقایسه رویتش, آن هم بر حسب چگونگی وسط قرار گرفتن ماه, بٍ بين آو و 
بین چشم ها [ که از زمین آن را مشاهده میکنند , 0[ 
میشود. پس وقوع کسوف. در مکانی, غير از مکان دیگر, امکان دارد, با اين 
وجود که افق خورشید, بالاتر از افق هر دو [مکان] است. و [امکان ] اينکه 
دریکی از ار تور کته فه کلی ما تشر مر یر جرتی با کفت ماد 
[هم وجود دارد] و ابتداء کسوف از دو طرف غربی خورشید است. همان 
طور که ابتدای باز شدن [یدیدار شدن ] هم. از همان جاست. 


تشن تایه نیما نی «عم | للم عنم کف اهامای که هنارک 
محسوس, در صفحه ان است؛ امرش پوشیده است [دلیل ان کاملا 
یی و و يت در آن بر ضد هم است. 
که پنج تایش را د کق ت ۳ اول اینکه. همان اثار روی تاریک است. که به 
روی روشنش سرایت ۰ میکند که بر این قول ایراد گرفته شده که اگر چنین 
بود, قطعا اطرافش تاریکتر و دا نورانی تر میبود, دوم اينکه, این ها 
خرههای مخلیف. ناستین فستند. که .در . کردش. امه همراه. انند. کف قابلمت 
نورافشانی برابری ندارند [نور افشانی اشان به اندازه ماه نیست ] و این 
قول برگزیده سلطان المحققین رجمه الله علیه, در تذکره است و بر ان 
ایراد وارد شده, که این اجرامی که بین ماه و خورشید و همچنین بین ما و 
ماه قرار گرفته فی کل زمان و وضع شی ء آخر لتحرک التدویر علی نفسه 
را متوجه نشدم ص 194, پس چگونه دائما بر شیوه ای واحد و بدون 
تفاوت دبده میشود و برای این حرف دی اور میشود که تفاوت مذکور 
به خاطر کوچکی اش و دوری مسافت. در صفحه ماه حس نمیشود [دیده 
نمیشود]/ سوم اینکه, پرتوهائی به صورت اشکار از دریای محیط و کره 
بخار به خاطر زلال بودنشان به ماه منعکس میشود و لا تنعکس لذلک من 
سطح الربع المکشوف لخشونته را متو جه نشدم و روی روشنش به وسیله 
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پرتوهائی است که مستقیما بر او میتابد و پرتوهای منعکس شده تبعی, 
و ی اه 
منعکسه از ربع باز است و اين قول مختار صاحب تحفه است و بر آن 
اشکال شده, که ثابت بودن تسدکی انعکاس, بر شیوه ای واحد, با توجه 
تفا تفا کون افیا فل تحاره ماه که ان ان ها ععسن معکسن 
میشود در دو طرف مشرق و مغرب.: محال است [یعنی این محال است 
که اختلاف آن ها در صفحه ماه هیچ اثر نکند] و برای رد اين ایراد عذر آورد 
به چیزی که برای استادش (خواجه طوسی) عذر آوزد؟ [ معنای این قسمت 
گنگ است 195 و اعتذر له بما اعتذر لأستاذه ره ], چهارم اينکه, چون سطح 
ماه؛ مانند ایند صاف 110 


بیننده, صورت دریاها و مقدار باز زمین را ور ان میبیند و-ذز آن ساختمان 
ها؛ ابرها و کوههاست و در دریاها مرکب ها و جزاثری است که از نظر 
1 متفأوتند, همه این ها سایه اشان در صفحه ماه برای بیننده اشکار 
فیشود و به.دلیل دوریشان نمیتواند بینشان. تمییر دهد و آنچه را کة خن 
میکند [میبیند] فقط به خاطر خیال است و همان طور که مکان این سایه 
ها, در اینه روشن دیده نمیشود, همچنین این مواضع در سطح ماه هم براق 
نیستند [ به سیاهی میزنند], يا اینکه صورت ساختمان ها, ابرها و کوهها 
همان طور که در شب ظلمانی است., تاریک میشود و صورت دریاها روشن 
دیده ميشود. يا بالعکس. زیرا صورت ماه و زمین هر دو در ان. جا میکنند, 
همان طور که زمین به خاطر غلظتش, نور خورشید را بیشتر از اب. به 
خاطر لطافتش مییذیرد [جذب میکند ] و همچنین است صورت این دو و این 
قول مختار فاضل نیشابوری در شرح تذکره است و استاد ما, محقق 
بیرجندی هم در شرح تذکره ۱ قول همان 
است که گذشت. با پنجم اینکه, اجرام کوچک نوراني مختلفی, در جرم 
مر از مرکزش به گونه ای قرار دارند که دائما بین 
خورشید و ماه اند و این مانع از افتادن پرتوهای خور شید بر مواضع محجو 
قمر ميشود, گفتیم نورانی, زیرا اگر تاریک بود, مواضع محو ماه بر روی 
خورشید دیده میشد و مراد از نورانی بودن؛ نوری کمتر از نور بقیه اجز |ء 
خورشید است و اين وجه متعلق به مدقق خفری است و من میگویم که در 
آن اشکالی امتت: زرا اح این 
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اجرام واقعا کوچی باشند, خطوط خارجه حول خورشید, با ماه در نزدیکی 
خورشید تلاقی میکنند و نور خورشید به ماه نمیرسد و اگر اجرام مقداری 
باشند که تور از آن ها تجاوز کند [شاید هم منظور فزو کی بودن اجرام 
باشد], به گونه ای که نور خورشید به جرم ماه برسد, پس وصولش به 
زمین در بعضی از اوقات مثل وقت روبرو قرارگرفتن [ماه و خورشیدا] 
سزاوارتر است. یس شایسته است همان طور که سایه ابر و مانند ۳ 
آشکار میشود سایه اين ها هم بر سطح زمین ظاهر گرده و چنین چیزی 


0 0 آزبتات ۱ و نیستند, 
قول مشهور است اه رش | ور زیرا قصیی بر این [قول ] اجتماع دارند 
که انوار کواکب, غیر از ماه ذاتی است و از خورشید کسب نشده و بر اين 
[حرف ] دلیل اورده اند که اگر نور, از خورشید استفاده [گرفته ] میشد, 
قطعا در ان. شکل های بدر مانند و هلال مانند, به سبب دوری و نزدیکی از 
خورشید اشکار مین همان طور که در ماه چنین است, صاحب تحفه این 
چنین آورده و در نهایه الادراک هم آمده است و من میگویم در این قول 
اشکالی است. زیرا کسی که قائل به گرقتن نور این کواکب از خورشید 
رش هت خر کس خست رون ان ماک فقط ان قشنمتی اشست 
که روبروی خورشید قرار دارد تا او را ملزم کند که [بگوید باید] مانند ماه, 
اختلاف شکل داشته باشند. بلکه بر اوست که بگوید زمانی که نور خورشید 
1 ها میافتد, به سب نفود نور در اعماقشان, مانند قطعه ای بلورین 
هستند که کسی که از همه جهات به آن ها مینگرد , کلشان را نورانی میبیند 
و بینا میگردد. 


سیس صاحب تحفه بر دلیل مذکور اشعال وارد کرده که اختلاف شکل ها 
فقط بر دو کوکب زیرین لازم است. نه در بقیه کواکبی که بالای خورشید 
قرار دارند. زیرا قسمتی از [اين ]| کواکب که مقابل ا[دید] ماست. همان 
قسمتی است که روبروی خورشید است, برخلاف ماه؛ پس ممکن است 
نور را از خورشید بگیرند و با نزدیک شدن به خورشید شکل های هلالی در 
آن ها ظاهر نشود و آنچه گفته میشود که لازم است در مقابله با خورشید, 
منخسف شوند. به این دفع شده [یعنی رد شده ] که 
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سایه زمین که وسیله خسوف است ] , به افلای آن ها نمیرسد, سپس 
خود, از اين ایراد این جواب را داده که این کواکب, وقتی که بر سمت سر 
مقابل خورشید نبوده و مقارن آن هم نباشند, آن رویشان که مقابل ماست, 
همان قسمتی نیست که روبروی خورشید است, بلکه قسمت کمی از آن 
چنین است که تفاوت شکل های هلالی لازم میاید. سپس گفته: ار گفته 
شود که چیزی از آن ها به دلیل پنهان بودنِ دوطرفشان و کوچکی حجم این 
کواکب در منظر, که همان اشکار شدنشان از دور. به صورت دایره ای 
است., دیده نمیشود. میگوئیم: اگر چنین بود, قطعا کوکب. زمانی که نزدیک 
خورشید بود, کوچکتر از زمانی که دور از ان است., دیده ميشد. 


اين کلام ایشان است و من میگویم اشکالی در آن است. زیرا مخالف 
میتواند بگوید که این [حرف ], فقط زمانی لا زم مباند که دائره دید قطع 
کننده داثره نور باشد و برای چه جایز نباشد که [داثره دید/, فقط در 
داخاش واقع شود حال يا موازی با ان. یعنی زمانی که کوکب بر سمت 
را رها ری ی ان ان 
باشد, همان طور که چه بسا در تربیع اتفاق میافتد و چه غیر مماس, همان 
طور که در غیر تربیع چنین است و این رد نمیشود. مگر زمانی که تقاطع دو 
دائره بر سطح کوکب ثابت شود همان طور کم در ماه است و بدون ثابت 
شدنش کار سختی است و تقریر این نظر, به گونه ای دیگر, [هم] ممکن 
است.: به اینکه گفته شودر نزدیکی کواکب به خورشید دو گونه است: 
نزدیکی زیادی که موجب آشکار شدن جرم کوچک برای حس [چشم] 
میشود و نزدیکی کمی که موجب این نمیشود و اولی فقط زمانی است که 
خورشید زير افق باشد و کوکب نزدیک افق باشد. پس برای چه جایز نباشد 
که کوکب در حالت بزدیکی کوک بهانظر انم لکن تراکم بخار. آن کوچکن 
را جبران میکند. و به خاطر ان ریز دیده نمیشود. سپس ان چیزی که 
پیوسته در ذهنم خلجان میکند این است که: قول به عدم فرق, بین ماه و 
سائر کواکب, در اینکه انوار همه این ها از خورشید گرفته شده از درستی 
به دور نیست و جماعتی از اساطین علما ,: بر اين قائل شده اند و شیخ 
سهروردی هم با ایشان موافقت کرده آنجا که در هیاکل گفته: خورشید 
گردنکش, شتر ور . انستفار: موجب روز صاحب عجائب و دارای هیئتی بزرگ 
است که نورش را 
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به همه اجرام میدهد و از آن ها نمیگیرد, این کلام ایشان است و شیخ 
عارف. محی الدین هم این قول را تایید کرده و در فتوحات مکیه بدان 
تصریح نموده و جمعی از صوفیه هم با او موافقت کرده اند و خدای متعال 
وتا هحقانی اضاء اس ابان۱ ۱ 


«سبحانه ما آعجب ما دبر فی آمرک و آلطف ما صنع فی شأنک» پاک و 
منزه است خدای متعال, چه شگفت است آنچه که در امر تو تدبیر نموده و 
چه لطیف و دقیق است آنچه که در شأن تو ایجاد نموده است. «سبحان» 
مصدری است بر وزن غفران که به معنای منزه کردن از کاستی هاست و 
فقط به صورت مصدر منصوبی که فعاش محذوف است, استعمال میشود, 
1 پبس «سبحان الله» معنایش منزه کردن خدای متعال است., گوئی اینکه 
7 او را تسبیح میکنم و از آنچه که شایسته عز جلالش نیست, 
قطعا بریء میدانم. شیخ طبرسی رحمه الله علیه گفته: این در شرع علمی 
برای بالاترین مراتب تعظیم گردیده که به جز خدای سبحان استحقاقش را 
ندارد هه حاطر موه خایر فست که ادرخیر خوا: متعال استعمال شود, 
اگر چه که از کاستی ها هم منزه باشد و سخن یکی از بزرگان هم به کلام 
انتان تظر دات که کته نومن که.ار سحان. الله. اسداد. مشود ره 
نوع است: تنزیه ذات از کاستی و نقص امکان, که منبع بدیهاست و تنزیه 
صفات از ننگ حدوث [ایجاد شدن ], بلکه از اينکه مغایر با ذات مقدس باشد 
با شادتر آن باشده تد به افعال از فیح آزستی ]و ممودیی, بلکه از انید 
به سوی خدای متعال منفعتی را جلب کند و يا اینکه از خدای سبحان 
ضرری را دفع کند, مانند افعال بندگان. و «ما» در کلام حضرت علیه 
السام فا اععب» با موصولن است: وبا محضوفبه وبا جر قلاف مشمور 
مای 
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1- . این حرف که نور سیارات از خورشید گرفته شده. موافق با فرضیه ی 
۳ و همجین خر دی موزد انز نومه 
نور را از این ور ند میگيرند, از درستی را پا آن ی 
است که فلکیون متاخر برآنند, بلکه اخبار دلالت بر وجود خورشیدهای 
دیگری غیر از خورشید ما میکند. مگر اينکه کلامشان تاویل شود به اراده ی 
جنس خورشید, نه شخص, پس تامل کن؟) و اما نور خورشیدها و حرارتشان 
از نیروی موجود در ذرات ان هاست و با تشعشع و شکست ذرات و تبدیل 


ماده به نیرو- طبق اصطلاح علم فیزیک- حاصل ميشود و بنابراین وزنشان 
کم کم به خاطر تشعشع کم کم مشود و در مورد خورشید عالم ما گفته اند 
کر ای ار یط اراس 


تعجبیه, استفهامی است و مبتداست و فعل ماضی بعد از ان, بر طبق قول 
اول و دوم, صله «ما» يا صفت ان است و خبر محذوف است, یعنی کسی 
پا چیزی که آن را عجیب گردانيده, امر بزرگی است و يا اينکه بر طبق قول 
اخری [فعل ماضی بعد از (ما)], خبر است و «ما» در «ما دبر» مفعول 
اعجب است هی کااولف علی الاولین را متوجه نشدم ص‌‌ 199 و ضمیر 
عائد که مفعول است, محذوفٍ, است و امر و شأن هم دو کلمه مترادف 
اند. «جعلک مفتاح شهر حادت لأمر حادث» یعنی تو را کلید ماهی نو برای 
امری جدید قرار داد. این جمله را از جمله های قبلش جدا نموده به دلیل 
تفاوتی که از نظر خبری و انشائی بودن دارند. با توجه به اینکه جمله سابق 
از نظر اعرابی لا محل است. «شهر» از «شهره» گرفته شده, گفته میشود 
«شهرت الشی ء شهرا» یعنی آن را آشکار نمودم و کشف کردم و «شهرت 
السیف» یعنی شمشیر را از ز غلافش خارج کردم و تشبیه کردن «شهر» در 
نفس ؛ به خانه قفل شده ای , استعاره همراه با کنایه است و اثبات کلید 
تا ار انار مسا رت وه لصا فتاه ین خی تس 
و جار در کلام حضرت علیه السلام «لامر حادت» متعلق به حادثِ سابق 
است, یعنی حدوث آن ماه و تجدید شدنش برای امر حادث مجددی و جایز 
است که متعلق به جعل باشد و تنکیر «امر» برای ابهام و عدم تعین است. 
یعنی بر ما امر_مبهمی است, حالتی است مانند آچه که در مورد کلام 
خدای متعال « آو اطرَجُوه آزضا یخْلّ کم و که سکن ۱1۱ کفتم. اند که 
سا سا احتمال دارد که منظور از 
ِ جادت: مضا دینی ای است که به ِ میپیوندد, مثل حج روزه. عذه 
0 قرض ها و سائر مسائل مربوط به آن, شیخ متقدم [طبرسی] 
رحمه الله علیه 0 اینکه حضرت علیه ۳ مدخول مای تعجبیه را 
فعلی قرار داده اند که خودش هم ذاتا دال بر تعجب است. خبر میدهد از 
شدت تعجب ایشان علیه السلام. از حال ماه و تدبیری که خدای سبحان در 
مورد ان و افلاکش, با لطائف صنع و حکمتش نموده است و البته هر کس 
اطلاع بیشتری از حکمت های دقیقی که در ساخته های خدای متعال به 


ودیعت نهاده شده داشته باشد, 
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است که آنچه از شگفتی های صنع خدای جل و علا و ظرافت های حکمتش 
در آفرینش ماه و به هم پیوستن افلاک آن و وابستگی اش به مصالح عالم 
پائین و غیر آن را که علم حضرت علیه السلام, بدان میرسد چندین برابر, 
بالاتر از آن چیزی است که به رصدچیان و هرکس از حکماء دانشمند, که پا 
جای پای آن ها میگذارند میرسد, با اینکه چیزی که همین ها از احوال ماه و 
جکوکی افلا گس مر ان اطاا اه و اه را که در مره ها کی یه 
این عالم ارتباط دارد فهمیده اند, امور بسیاری است که صاحب عقل سلیم 
ذر آن: جیزت: میکندر در خالتی» که میوید: ای بر هردکان ها ابش را مود 
نیافریده ای و این امور سه نوع اند. 


اول: آن چیزی است که متعلق است به چگونگی افلاک ماه, تعدادشان و به 
هم پیوستگیشان و آن چیزی که [اين افلاک ] با حرکتشان, به ماه, به وسیله 
خسوف الزام میکنند و تفاوت شکل ها و تفاوت مرکز حاملاش, حول عالم 
نه حول خودش, و روبرو بودن 0( نقطه ای, به جز مرکز عالم 
و غیره که در کتب هیئت شرح داده شده است. 


دوم . آن چیزهائی است که مرتبط با تغییراتی است که به وسیله نور آ رم 
در بعضی از اجسام عنصری پدید میاید. مثل افزايیش رطوبت در بدنها با 
افزایش نورش و کم شدن ان با کم شدنش و حاصل شدن بحران های 
بیماری و زیاد شدن اشکار اب چشمه ها و دریاها در هر روز نیمه اول هر 
ماه وء سپس روز به روز رو به کاستی رفتن در نیمه اخر آن و زیاد شدن 
مغز و شیر حیوانات با زیاد شدن نورش و کم شدن آن با کم شدنش و 
همچنین زیاد شدن رشد و رسیدن سبزیجات و میوه ها در هنکام افزایش 
نورش تا آنجا که جویندگان آن [یعنی جویندگان رشد میوه ها ] صدای خیار و 
کدو و خربزه را در هنگام کشیده شدنشان [بزرگ شدنشان] وقتی که نور 
زیاد ميیشود, میشنوند و مانند کهنه شدن کتان و رنگ آمیزی بعضی از میوه 
ها, نویه نود هام و آمور کی که رنه ها خواهی میدفده که 
اند از میا کواعيب»,هاه به خووتی اسال این رها که ین اه دراه اند 
اختصاص داده شده, زیرا از ان ها [سائر کواکب ] به عالم عناصر نزدیک تر 
است و چون که با نزدیکی اش.: 
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سرعتش هم بیشتر است. پس نورش با نور همه کواکب مخلوط میشود و 
نورش قوی تر از نور ان هاست, پس با آن ها طوری مشارکت میکند که بر 
ان ها چیره است. به خاطر مصالحی که به اذن خالق و مبدعش جل شانه, 
به نورش پیوسته است [یعنی مصالحی که خدای متعال در نورش قرار 
داده ] سوم : ان چیز هائی است که در [مورد ] ماه؛ متعلق به سعادت و 
بحوست و ارتباط با اموری است که ماه علامتی بر حصولشان, در این 
عالم است. همان طور که ستاره شناسان قضاوت گر ذکر کرده اند و در 
بعضی از شریعت پاک - که بر جداکننده حق از باطلاش بهترین درودها 
باشد- وارد شده, 


مان ور که کی رسمه لاه ها آسام صاوی عم اس ردنت 
کرده که کسی که مسافرت و با ازدواج کند, در حالی که قمر در عقرب 
است, نیکوئی نمیبیند.(1) 


و از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که کسی که در محاق ماه ازدواج 
کند, باید برای سقط فرزند تسلیم باشد(2) و همان گونه که شیخ از امام 
باقر علیه السلام روایت نموده که پیامبر صلی الله علیه واله, شبی را نزد 
بکی اه ای کذر اند ه کار از یشان اما تن نف به ورین 
گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت, همه این ها از بیمهری و 
ناخواهی سبت به من است, حضرت فر مودند: وای بر نو آبه خاطر] این 
حادثه دز استهان است که من کراهت داشتم از اینکه لذت ببرم و در آخر 
حدیت چیزی است که دلالت بر این دارد که جماع کننده در آن شب, اگر از 
جماعش, پسری روزی اش شود و این حدیت را شنیده باشد آنچه را 
دوست دارد نمیبیند. 


مرحوم مجلسی رحمه الله علیه میفرمایند: انشاالله شرح باقیمانده دعا, در 
جائی دیگر که مناسب تر از اینجاست خواهد آمد. 


7. صحيیفه سجادیه: که درود خدا| بر کسی که آن را الهام نموده, آمده: 
حمد و سپاس خدائی را که با نیرویش شب و روز را افرید و با قدرتش ان 
دو را از هم 
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جدا ساخت و برای هرکدام از آن ها حدی معین و سرآمدی مشخص قرار 
داد, هر کدام از ان دو را در دیگری داخل میکند و قرینش را در او داخل 
میکند, به سبب تقدیرش برای بندگان در چیزی که بدان غذایشان داده و بر 
آن رشدشان دهد یس شب را برایشان آفرید, ۳ در آن, از حرکات 
خستگی زا و برخواستن های رنج آفرین آرامش يابند و آن را پوششي قرار 
داد, تا از راحتی و خوابش بپوشند که اين کار برایشان فزونی و نیرو آورد و 
برای اینکه به لذت و میلی دست یابند و روز را برایشان روشن افرید تا در 
ان فضلاش را بجویند و در طلب اسباب رزقش برایند و دنل بزآی 
طلب دنیای زودگذرشان و رسیدن به آخرت جاودانه اشان آزادانه بگردند. 
به وسیله همه این ها کارشان را اصلاح و اخبارشان را آنتکان هی کنیه 6 
نظاره میکند که در او قات طاعت و محل واجبات و _موفقع انجام احکامش, 
چگونه اند؟ « لیجزی الذین آساوّا بما عملوا و بجزی الذین أَحستوا 9 
» ( تا کسانی را که ند کرده اند, به. [سزای ] آنچه انجام داده اند کیفر دهد, 
و آنان را که نیکی کرده آند. به نیکی پاداش دهد ). پس بار خدایاء حمد و 
سیاس بر تو, به دلیل اینکه صبح را برای ما شکافتی و به وسیله ان, ما را 
از روشنی روز بهره مند ساختی و به روزی جستن بینا نمودی و ما را در 
آن, از بدآمدهای آفات حفظ کردی, تا آخر دعا. 


بیان: «خلق اللیل و النهار بقوته». خلق به معنای ایجاد و تقدیر است و هر 
دو معنی در اینجا مناسب است و جمع بین این دو هم ممکن است و خلق 
کردن شب و روز, توسط خدای متعال به واسطه خلق خورشید روشنی 
است که در نهایت نورافشانی است, به طوری که نورش بر نور ساثر 
کواکب چیره میشود و به خلق کردن هوائی است که خودش تاریک است و 
قابل روشن شدن است و به خلق کردن زمین متراکمی است که قابل 
روشن شدن است, به طوری که پرتوها از ان منعکس ميشود و خورشید را 
متحرک در دور زمین قرار داده که با طلوع و یا ظهور نشانه اشکارش, روز 
و با غروب یا ذهاب حمره مشرقیه اش شب., حاصل میشود و مقدم کردن 
شب, به خاطر مقدم بودن شرعی و عرفی ان است. همان طور که 
دانستی و يا به خاطر تقدم تاریکی بر نور. به سبب عدمی يا شبیه به 
عدمی بودنش و يا به خاطر تاسی به قران, در بیشتر مواضعش, (میز 
بینهما بقدرته) یعنی هرکدام از آن ها را به 
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لحاظ صورت. خواص ۵ جدای از دیگری قرار داد و گفته شده که 
معنایش این است که به دلیل اينکه خدای متعال, برای هر روز و شبی از 
روزهای سال خورشیدی و شبهایش, برای هر قطعه از قطعات زمین, زمان 
معینی را مقدر کرده که هیچ گاه زیاد و کم نميشود, یکی از اين دو در 
دیگری داخل نميشود. به این صورت که شب قبل از تمام شدنش در روز 
داخل شود و بالعکس, , پس هر کدام از این دو از دیگری جداست یعنی تکین 
با دیگری مخلوط نميشود, اما استفاده این معنی از جمله بعدی هم ممکن 
است. قدرت. صفت نفسانی است که یکی از شئونش ایجاد و احداث به 
صوربی است که, از کسی منصور است که فعلی به او قائم [وابسته ] 
باشد, به جای ترک و ترک , به جای فعل, کت هم بر تقورت الق موه 
در حالتی که صدور افعال سخت از صاحبش, صحیح باشد [یعنی اگر کسی 
افعال سخت انجام دهد میگویند قوت دارد] و گاهی بر حالتی اطلاق میشود 
که صاحبش, مصدری برای ایجاد امری يا سببی بر آن باشد. مانند قوای 
ناطقه, نامیه, بینائی, شنوائی و امثال آن, «باء» در هر دو موضع, برای 
استعانت یا ملابست است«و جعل لکل واحد منهما حدا محدودا و امدا 
ممدودا» حد شیء. محل قطع شدن [پایان ] و انتهای آن است و «حد», 
مانع بین دو چیز است. «محدود» یعنی معین يا جدا شده از غیرش و 
« آمد», بر غایت و زمان ادامه دار اطلاق شده و «ممدود». یعنی 

داده شده [باز شده ] و ادامه دار و در بعضی از نسخ «موقوتا» آموت که به 
«محدود» نزدیک است. اما «ممدودا» ظاهرتر است و «جعل الامد». یعنی 
امتداد, تا معنای جدیدی تاسیس شود. 


فرولج کل واه هقی سا ویجل ضا هی فیس تایلام »یال 
شدن و دانستی که برای وارد شدن هر کدام از این دو در دیگری. دو معنا 
فخود داز نک از ان هار ید آمدنشت«بعد آن رو وه مدق روز بعد از 
شب بر میگردد و دومی به زیادت هرکدام از آن ها و نقصان دیگری, و در 
خصوص این عبارت؛ اشکالی وارد است و ن این 1۳9 که زیادت و نقصان, 
در هرکدام از اين دو, از جمله اولی استفاده میشود. پس چه فایده ای در 
جمله دوم است؟ و از این [اشکال ] به چند وجه پاسخ داده شده. اول چیزی 
است که شیخ بهائی رحمه الله علیه ذکر 
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فرموده. آنجا که گفته: مقصود, آگاه نمودن بر امری عجیب است که آن, 
حصول زیادت و نقصان, با هم, در هر شب و روز و در یک وقت است و این 
بر حسب اختلاف بقاع 0 استواست, مانند مناطق شمالی و جنوبی, چه 
اینکه مسکونی باشند يا نباشند. زیرا تابستان [منطقه] شمالی زمستان 
[منطقه ] جنوبی است « و بالعکس, پس زیادت و نقصان روز, در یک وقت 
واقع اند, اما در دو منطقه از زمین و زیادت شب و نقصان آن هم چنین 
است و اح حضرت علیه السلام, با کلام و یولج صاحبه فیه» به این 
مطلب تنصریح نمیکردند, اکافی: بر آن حاصل نميشد, بلکه ظاهر کلام 
حضرت علیه السلام وقوع زیادت روز در یک زمان و وقوع نقصانش در 
زمانی دیگر بود و شب هم همین طور است. چنانچه میان خاص و عام 
معروف است, پس واو در کلام حضرت علیه السلام «و یولج صاحبه فیه» 
واو حالیه است که مبتدایش پنهان است. همان طور که مشهور بین 
نحویون هم همین هست پایان. و من میگویم مبتدا را تقدیر نمود [یعنی 
مقدر قرار داد]ء برای اينکه جمله حالیه اگر مضارع مثبت باشد با ضمیر 
تنهاست و وقتی که مبتدا پنهان شد. جمله, اسمیه میشود و جمله اسمیه به 
واو و ضمير و يا واو تنهائی میأید و گفته شده که نیازی به تکلف جمله 
ی ی و و و و 
همان طور که روزها را در نیمه اول سال در شبهایش داخل میکند و شب 
های نیمه دوم را در روزهايش, همچنین شب های نیمه اول را در روزهایش 
و روزهای نیمه دوم را در شب هایش, داخل میکند و این در افق مقابل 
است. زیرا در آنجا قوس شب. قوس روز میشود و بالعکس, پس شبی که 
پیش ما در روز داخل میشود همان شب ] آنجا روزی است که داخل 
آشب ] میشود و هذا الاعتبار رت و آبعد مما اعتبر اولا و هو آن البقاع 
بویت آمرها علی العکس باعتبا ر النصفین مطلقا من غیر اعتبار کل یوم و 


که 7 
جمله اولی دلالت بر این میکند که هرکدام از آن دو در قرینش وارد میشود 
و جمله دومی دال بر اين است که هر کدام از آن دوه فرینش داخش 
میشود و اين معنای دیگری, غیر 
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ای و که لاف راتس اما و اهب اور 
ضمنی برای توجه دادن و مبالفه. امر شائع مشهوری است, خصوصا در 
مورد امر بزرگی که قوام عالم و نظامش, با آن است, زیرا شب و روز از 
میات مصاله این الم مه ساهرال تدای یجان ره ما 
قدرت اوست و برای همین, خدای متعال این معنی را در کتاب عزیزش با 
([و ظ ایلاج و غیره تکرار نموده سوم . ان است که تکرار, برای اشعار بر 
تکارت ادن ام مراد باس اور کهتوای اس وی که 
میشود «یفعل فلان و یفعل و یعطی و یعطی» و این وجه موجهی است 
چهارم: اینکه گفته اند: دلالت ورود هرکدام از اين دو در قرینش, بر ورود 
فص اوه از حاه اس یا اقا رای ها فرشا امس که 
برای شب, قرینی جز روز نیست و برای روز هم قرینی جز شب, از کلام 
«یولج کل واحد منهما فی ِِِ ورود قرینش در او را هم ميفهمیم, اما 
نسبت به لفظ هیچ دلالتی بر این معنا وجود ندارد, زیرا زمانی که میگوئیم. 
شب در قرینش داخل میشود ‏ و روز هم در فرینش و از خارج دانسته نشود 
که [پس ] قرین آن دو چطورند, ورود قرینش در او هرگز فهمیده نمیشود و 
احتیاج به ذکر آن داریم و ترک عطف, برای استیناف يا جمله حالیه مقدر 
است و عدول به فعل مضارع, برای دلالت بر استمرار تجددی است. 


«بتقدیر منه للعباد» باءء برای سببیت يا ملابست است و اولی ظاهرتر 
است و تنوینِ تنکیر, برای تفخیم است «فیما یغذوهم به» ظرف, متعلق به 
جمله مقدره ای است که تقدیرش این است «جعل الله الخلق و التمییز و 
الایلاح لتقدیر عظیم فی الشی ء الذی یغذوهم به», یعنی خدای متعال, خلق 
کردن, جداکردن و داخل شدن را برای تقدیری بزرگ, در چیزی که با آن 
[دو یعنی شب و روز ] غذایشان میدهد. قرار داد. همان طور که گذشت 
پشت سرهم بودن شب و روز و آمد و شد فصول, از چیزهائی است که در 
آن: مدخل بزر کی دز: حاضصل:شدن دار برای ند کان وجود دارد «و پنشتمم 
علیه» عطف بر «یغذوهم به» است. یعنی در رشد و نموشان مدخلیت 
دارد, همان طور که ذکرش گذشت «فخلق لهم اللیل» فاء برای ترتیب 
ذکری است که عطف مفصل بر مجمل است «لیسکنوا فیه من حرکات 
التعب و 
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نهضات النصب» دو اضافه از اضافه های سبب به مسبب هستند که, یعنی یعنی 

ا تا وت ای انیت که اراسیبا یاس ترا نهد از حرکات 
واقع شده در طول روز برای به دست آوردن معاش و غیر آنکه موجب 
تفن است, استراحت کنند, «نهضات» که با تحریک [نون و هاء] است, 
جمع «نهضه» با سکون هاء میباشد که مصدر مرژّه از «نهض ینهض نهضا و 
اه ات با تا که نآ مه ره 
را ای ها وا وا ی ار ار و اه 
اشتغالات قلبی ای که در روز واقع میشود که سبب نصب با تحریک [نون و 
صاد]/ یعنی رنج و عجز است و «بهظات» با باء موحده و ظاء معجمه هم 
بوتایت شید که از وه لیر آه الحیل»سایعر ی کار نز اه الب نه 
[او را به زحمت و رنج انداخت ] و بار بر لو سنگین آمد و شاید هر دو اشاره 
باشند به کلام خدای متعال »2 و جَعل اللیل سکن »(1) و ان را پوششی 
ره ای ها را ها را 
استراحت کنند و بخوابند] که اشاره ای است به کلام خدای متعال که« 5 
۳ 
را از جچشم ها میپوشاند, زمانی که بخواهید از دشمن فرار کنید پا 
[بخواهید ] برای [زیر نظرگیری ] او [یعنی دشمن ] شب بیداری کنید و یا 
برای پنهان کردن بسیاری از کارهائی کم اطلاع پید | کردن [دیگران] بر آن 
را دوست ندارید و معنای دیگری هم از آن فهمیده مشود و آن این است 
که چون که خدای متعال. شب را سببی قرار داده تا بر بندگان لباس راحتی 
و خواب را بیوشاند, پس گوبا شب؛, لباس است و راحتی و «منام» که 
مصدر میمی به معنای خواب ب است را به لباس تشبیه کرده, از اين جهت که 
هر کدام از این دو, بندگان را ده نبا زد و آن ها را مانند لباس, در بر 
میگیرند. همان طور که خدای متعال فرموده « قَأذاقها ال لباس الْجُوع 5 
الحَوّف »(3) و اضافه شدن «راحه و منام» به ضمیر «لیل» برای اخسا 
به معنای لام است که. یعنی راحتی و خواب, مختص شب اند و از ز کلام ابن 
حاجب 
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مرا 10 
3- . نحل / 112 


پیداست که به معنای «فی» است در حالی که بیشتر محققین منکر این 
معنی شده اند و آشکار است که «من» در کلام «من راحته» برای تبعیض 
است و برای بیان این است که شب خلق نشده تا [بندگان ] همه اش را در 
استراحت و خواب صرف کنند, بلکه برای اين است که در قسمتی از آن 
استراحت کنند و در قسمتی هم خدای متعال را عبادت کنند و گفته شده 
که «من» برای ابتدائیت است. زیرا پوشاندن از جهت [سمت ] راجت اغاد 
میشود, چنانچه خدای متعال فرموده « بحَلوّن فیها من اساور من ذهقب 
(1) به انلکة (من راحته) صفت برای موصوفی محذوف باشد 3 
«یلبسوا» بر آن دلالت: میکتد, یعنی «لیلیسها ثوبا من راخته» تا پیراهتی از 
راحتی شب را بپوشند, بعلی پیراهنی که خودش راحتی شب است و 
پو شیده نیست که آنچه ما ذکر کردیم, اشکارتز است, پس عطف بر 
«یلبسوا» است و تفریع با فاء برای بیان این است که پوشیدن راحتی و 
خواب. سبب آسایش و نیرو است و «جمام» با فتحه جیم به معنای راحتی 
بعد از خستگی است گفته میشود «جم الفرس جماما» یعنی خستگی اش 
[از بين ]| رفت. «لینالوا به» یعنی با پوشیدن لباس راحتی, به لذت و شهوت 
برسند که لذت, همان ادراک ملائم است. زیرا شب., ملائم است و شهوت 
که مصدر «شهیه» و بر وزن «رضی» است به این معناست که آن را 
دوست داشت و به آن اشتیاق پید | کرد, مانند «اشتهاه و تشهاه» و حاصل 
این است که تا به وسیله آن آشب ] به چیزی برسند که از آن لذت میبرند و 
نه آن: اشتهاء [اشتتیاق | دارند با اینکه مراد از این دو با مضدرء حاصل باشد 
مه تاره که سوه آ دیحوت و نها اوه اما تدم 
دادن در این دو [معنا ] هم وجود دارد, «و خلق لهم النهار» عطف , 0 
لهم اللیل» است اسناد للفعل الی الظرف را متوجه نشدم ص 205 
«لیبتغوا» یعنی تا در آن, چیزی از فضل خدا را بجویند و مراد از آن. مطلق 
نعمت های خداست, نه فقط رزق, اگر چه که کلام خدای متعال « و ابتَعُوا 
من قَصّل اللّهٍ »(2) به آن تفنسیر شدهر .زر برا طلب رز بعق.از این حفله :در 
کلام حصرت. غلبه السا م دکر شدهصو لها الی رزقه» که ذکرش بعد 
از جمله قبل, از باب ذکر 
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خاص بعد از عام است, به خاطر اهتمام به شأن آن؛ تعتی. تا یه ستتین از 
آسباب معهود شرغی؛ برای به دست آوردن رزقش [یعنی خداوند] برسند 
و آن را بچویند, يا سبب و واسطه ای در به دست آوردن آن شوند. همان 
طور که در جائی دیگر فرموده «تسیبت بلطفک الأسیاب» و «و یسرحوا 
فی آرضه», گفته میشود «سرحت الدابه سروحا» که بر وزن «منع» است. 
یعنی چهارپا به چراگاه رفت و «سرحتها سرحا» یعنی چهارپا را به چراگاه 
بردم و چراندم که یتعدی و لا پتعدی را متوجه نشدم ص205 و در اینجا 
منظور, اوّلی است. حضرت علیه السلام حرکتشان در زمین, در حال سفر 
و حضر را- به اینکه مانعی در پیش رو ندارند و هرطور که بخواهند هرچه را 
که میل داشته باشند میخورنر و هرچه را که بخواهند مینوشند- به حرکت 
چهارپا در زمین و رفتن به چراگاه تشبیه نموده اند, «طلبا» مفعول له برای 
«یسرحوا» و دو فعل قبل از آن است و آنچه گفته شده که «طلبا» متعلق 
به «خلق اللیل و خلق النهار» است که. یعنی خدای تعالی از خلق این دو, 
فوائدی را برای بندگان خواسته است. بعید بودنش پنهان نیست. به خاطر 
اينکه در آن, رسیدن به [دنیای ] حاضر است. یعنی رسیدن به فوائد [دنیای 
مادی حاضر ]؛ عاجل یعنی حاضر, «من دنیاهم» بیانی برای عاجل است و در 
بعضی از نسخ آمده «فی دنیاهم» که متعلق به «نیل» است, «درک» بعنی 
رسیدن [به چیزی ] و وصول و «آجل» برخلاف عاجل, است , «فی اخریهم» 
متعلق به «درک» یا صفت «آجل» است. یعنی نفع آجلی که 3 ر آخرت به 
آن ها میر سد, «اخری» مونت آخر است که یعنی سرای ی دنیا 
که به صورت «اخیره» هم میآید. «بکل ذلک» متعلق به «یصلح» و حال 
است که, بعنلی خدای متعال همه شب و روز و ساثر امور مذکورش را 
اضلاج میکندز خشا یف با میتی است. که کاهی. مقفق یشم بعتی کار و 
خال, بعنی. آمور شان زا بر حخسب حاضر .و بعد. از آن اصلاح میکند و «یبلو 
اخبارهم» زمخشری در ذیل کلام خدای متعال « و لتلوتکْمْ حتّی تلم 
المُجاهدین مراکم و الصَابرین و یلو با کم »(1) 


گفته, یعنی آنچه که از [اعمال ] شما حکایت میکند و آنچه که به وسیله اش 
ات مان خر اوه مش اراها ماه ورس اد 
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بدش تشخیص دهیم» زیرا خبر بر حسب مخبر عنه است که اگر خوب باشد, 
هم خوب است و اگر بد باشد, بد, پایان. «بتلها» بعنی.ارمایشن :فیکته 
که بدین معناست که بعنی با آنان به صورت آزمایش کننده, معامله [رفتار ] 
میکند. «و ینظر کیف هم فی اوقات طاعته» یعنی به ان ها نظاره میکند که 
گر اقا را کر اسان فرار دراه شاسی اد شید ]ابا اطاغعت 
میکنند پا معصیت. «و منازل فروضه» بعلی اوقات واجباتی که خدای متعال 
بر بندگانش فریضه دانسته, که منظور خازلی: اشنت: که تکالیف در آن:ها 
فرود ضا ند پا منازل مکلف است که منازل به خاطر این به قروض نسبت 
دادم دم که فو در ان تال هه با انکه ارات اسافه منمد 
به, به مشبه است. مانند «لجین الماء» تشبیهی است برای فروض, [یعنی 
فروض تشبیه شده ] به منازلی که فسافر در آن فرود میاید: از انجا که 
مسافر در سفرش 1 از رسیدن به منزل, انتظارش را میکشد و برایش 
اشتیاق دارد و چون بدان میرسد. بدان شاد میشود و هرچه را که شایسته 
انجام دادن است.؛ در آن انجام میدهد و با آن انس میگیرد, پس برای مکلف 
سزاوار است که در مورد آنچه که خدای متعال بر او فرض کرده, چنین 
باشد و بر طبق فرض ها, از ة قبیل ذکر خاص بعد از عام است. به خاطر 
اهفامر اه یر انار را ات ام ار این فرص امت ه ار 
که از «اوقات الطاعه». عبادات موقت و از «منازل الفروض». غیر موقت 
پا بالعکس اراده شود و احکام, اعم از این دوست.؛ به خاطر شمول پذج 
[مورد] و اگرچه که در برگیری مباح, خالی از تکلف نیست, به اینکه گفته 
شود: : نگاه میکند که آن ها در مورد مباح چگونه اند؟ آیا آن را مباح میدانند 
باخرام کردنس را بدعت فبکندبا غیر از این با اینکه,هینوان مباحات را نه 
وسیله نیت ها, طاعت قرار داد, چنانچه که بیانش در محلش خواهد امد و 
مراد از «مواقع الاحکام» اموری است که متعلق به آن است که افعال 
بن, زمان ها و احوالی ات که احکام ر ان ها عار رن مسر 
الخین اساعوا» معلق به مه فعل عیاش میاشه هی نها این کارها را 
برای این انجام داد که « لیجزی الذین آساعوا » یعنی کسانی که اعمال بد 
انجام دادند [را جزا دهد ] « بما عملوا » یعنی با عقاب عملی که کرده اند یا 
به مثل آنچه انجام داده آند و یا به سبب آن [جز ایشان دهد ] »2 و پجزی 
الذین أمسَیُوا 


ص: 231 


» یعنی کسانی که اعمال نیکو انجام داده اند « بالحسنی » یعنی به پاداش 
توا هو آز قل مرا داپمس کان تک داش ره ] که 
«باء» در هر دو موضع یا برای صله و يا برای سببیت است. پس دو ظرف 
متعلق به جمله جزایند و تعلقشان به «اساءوا و احسنوا» همان طور که 
توهم شده, بعید است. از سه فرض در پیش ذکر شده. وسطی اشان. 
دلالتش در پاداش سیئثه به مثل و حسنه به چندین برابرش, ظاهر تر است, 
«اللهم» اصلش «یا الله» بوده که حرف ندا حذف شده و میم مشدد به 
جای ان قرار گرفته «فلک الحمد» چون خدای سبحان را بر خلق مطلق 
شب و روز حمد نمود, او را در خصوص روزی که در آن است و نعمت 
هائی که آن را احاطه کرده هم, حمد نمود و جلوتر آمدن ظرف برای حصر 
است. «علی ما فلقت» بعنلی برای ما شکافتی, بعنلی برای استفاده 
بردنمان از اصباح که در اصل مصدر است [آان را شکافتی ] «اصبح» یعنی 
وارد صباح شد که صبح بدان نامیده شده و «متعتنا به» یعنی بر اینکه ما را 
صاحبان بهره و انتفاع گردانیدی, [تو را حمد میکنیم]/ «من ضوء النهار» 
اضافه به تقدیر لام است و يا اینکه من بیانیه است و «بصرتنا» یعنی بر 
اينکه ما را بیننده آن قرار دادی و ما را به وسیله [نورش ] بینا گردانیدی [تو 
را حمد میکنیم]/ «من مطالب الأقوات», اضافه بیانیه و پا لامیه است, یعنی 
مکان هائی که از آن ها روزی طلب میشود و اعمالی که مظنه رسیدن به 
آن است. «قوت» طعامی است که بدن انسان بدان قوام مییابد. «وقیتنا» 
یعنی بر آنچه از بد آمدهای آفات, که در آن صبح ما را نگه داشتی و حفظ 
کردی [تو را حمد میکنیم] که «طوارق الافات» اضافه بیانیه و يا اضافه 
صفت به موصوف است و «طارق» در اصل کسی است که برای نیازش 
در شب, غالبا به کوبیدن در میاآید و غالبا برای شروری که در شب واقع 
میشود استعمال میشود و گاهی هم تعمیم داده میشود بدان چه که شامل 
وقوع در روز ميشود, پس در اینجا منظور افات شب و يا مطلق افات 
است. سپس بدان که لفظ «ما» که در جمله اولی اشکار است و در جمله 
های سه گانه بعدی مقدر است, موصوله است و صصر ۰ ب9؟ که در دو 
جمله ذکر شده و در غیر آن دو مقدر است به آن برمیگردد و «من» در 
مواضع چهار گانه, برای موصول است و ممکن است که در قعییه «مأ» 
موصول باشد, یا در غیر از 


2 2 


جمله اولی و ضمائر به «اصباح يا فلقه» برمیگردد, پس «من» در کلام 
«من مطالب» به معنای «باء» است. همان طور که در کلام خدای متعال 
هم هست که « َنظَرونَ من طرّف خَفي »(1) سپس حمد در جمله دوم 
شامل نابینایان هم ميشود, زیرا ان ها هم از نور روز بهره میبرند, برای 
اشتغال بینائی به کارهای مهم و حوائج که از جمله آن حوائج اضراء است 
لاشتغال البصراء بالمهمات و الحوائج و من جملتها حوائج الاضراء را کاملا 
منوجه نشدم ض‌ 208 و اما جمله سومی؛ اگر تبصس. 90 19 در آن از 
«ابصار العین» باشد, اين برای غیر از نابینایان است. اما اگر از بصیرت 
باشد, آن ها را هم در بر میگیرد و اين حملش بر اخیر را تائید میکند [معلوم 
نیست دقیقا منظور از اخیر چیست] اما شرح باقیمانده دعا, جایش در 
فرائد الطریفه میباشد. 


8. دژ المنثور: عبد الله بن مغفل میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: ای گروه حواریین, 
نماز را به حالت جماعت بر کر ار کید پس حواریون در هیثت [ژست] 
عبادت بیرون رفتند, در حالی که شکم هایشان گرسنه, چشم هایشان 
خریان وتان زرد ون حضرت عیسی ایشان را به بیابانی برد, پس بر 
سر بلندی ای ایستاد و خدای متعال را حمد کرد و بر او ثنا گفت. سیس 
شروع کرد به خواندن آپات خداوند و حکمتش بر ایشان, سپس گفت: ای 
جماعت حواریین؛ به آنچه که میگویم گوش فرادهید: من قطعا در کتاب 
نازل شده خداوند, که خداوند در انجیل نازل فرموده [یعنی به نام انجیل 
نازل شده] اشیاء معلومی را مییابم, پس به آن ها عمل کنید, گفتند: ای 
روح الله, و آن ها چیست؟ فرمود: خداوند شب را برای سه خصلت و روز 
را برای هفت خصلت افریده, هرکس که شب و روز بر او بگذرد و او در 
غیر این خصلتها باشد. شب و روز در روز قیامت با او دشمنی و نزاع 
میکنند, شب را خلق کرد تا در آن, جسم های ناتوانی را که در روز, خسته 
اشان کرده اند آرامتتن یایند و برای گناهت که در روز کسبش کرده ای 
طلب آمرزش کنی و به آن برنگردی و مانند صابران فرمانبری کنی, پس 
یک سوم را میخوابی و یک سوم را قیام میکنی [برای نماز] و 
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یک سوم را به سوی پروردگارت تضرع میکنی, اين چیزی است که شب 
برایش خلق شده و روز را خلق کرده, تا در آن نماز واجبتان را که از آن 
سوال شده و به آن محاسبه میشوید, بجا آورید و به پدر و مادرتان نیکی 
کنید و در زمین سفر کنید, تا معیشت روزتان را بجوئید و اینکه در آن. ولی 
خدا را عیادت کنید. تا خدای متعال به رحمتش شما را در برگیرد و در آن 
جنازه ای را تشییع کنید, تا برگردید در حالی که آمرزیده شده باشید و برای 
اینکه اضر به هعروقف کرده.و ار منعر تهی کنید که. ان فلد. آنصان .و ستون 
دین است و برای اینکه در راه خدای متعال جهاد کنید, تا با ابراهیم خلیلش, 
در گنبدش رقابت کنید و هرکس شب و روز بر او بگذرد و او در غیر از اين 

ات ی ی 


بیان : در نهایه گفته [فیه کانت فی المسجد جراثیم آمتوجه نشدم ص‌ 089 2, 
نی در آن: هکان هانی بان از کته که اد خای:یا کل خفع شندم: نود 
وجود داشت 2(۰) 


9د. در المنثور: از قول ابن مسعود در مورد کلام خدای متعال »2 یوم تأنی 
و لو حور یه وه آن مرس هضور ت 
, مانند دو شتر هم دوش است, سپس خواند »2 و جمع الشمس و 


اععرره)(ج) 


0 در المنثور: از حذیفه است که گفته: از رسول خدا صلی الله علیه واله 
پرسش نمودم و گفتم: ای رسول خداء نشانه طلوع خورشید از مغربش 
چیست؟ فر مودند: آن شب طولانی میشود, ۳ اینکه به اندازه دو شب 
میشود, پس کسانی که در شب نماز میگذاردند به پا میخیزند و عمل 
میکنند. همان طور که [قبلا] عمل میکردند [یعنی نمازشان را میخوانند] در 
حالی که ستارکان در جایشان هستند و حرکت نمیکنند. سپس به 
سسرهایتان مان دایم تا بملوها سنجمه 
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1-. ال المنثور 5 : 356 
12 

3 ارام 15 

4 . قیامت / 9 


5-. الدر المنثور 3 : 57 


شود شین به با میخیز ند و نماز.میگذازند, تا آینکه شب بر آن ها دراز 
میشود و مردم فیتر ند پس در حالی که طلوع خورشید را از مشرقش 
انتظار میکشند, ناگهان از مغربش طلوع میکند و چون مردم آن را ببینند, 
ایمان میاورند, اما ایمانشان سودی برایشان ندارد. 


و مثل این از قتاده هم نقل شده است.(1) 


است که, به اندازه سه شب به درازا میکشد.(2) 


42 دژ المنئور: از ابی ذر رحمه الله هست که گفت: پشت سر رسول خدا 
شالت قایص هه انس ام که مس او ای ش ی اه 
غعروب خورشیرر بود, پس فرمود: ای اباذر آبا میدانی این آخورشید ] کجا 
غروب میکند؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: خورشید در چشمه 
ای داغ غروب میکند. به پیش ميرود. تا اینکه در زیر عرش برای 


پروردگارش به سجده میافتد, یس چون وقت خروجش فرارسد به او اذن 
میدهد. پس بیرون آمده و طلوع میکند و چون خدای متعال اراده کند که او 


را از جائی که غروب میکند طلوع دهد, حبسش مینماید. پس خورشید 
میگوید: ای پروردگار من. مسیرم دور است و خدای متعال به او میگوید: از 
جائی که غروب کردی, طلوع کن و اين زمانی است که « لا ین تفس 
اما ات ۱۳۱۱۴ نی و فا ایفان تاو یمان 


آوز تشن سود نمی بخشد. ) 

43 درز المنثور: از عبدالله , بن اوفی است که شنیدم رسول خدا| صلی الله 
علیه واله میگوید: قطعا بر مردم شبی میآید که به اندازه سه شب از اين 
اسان بط باخجاسته. یت ااظاهرا ِِ قرآن است ] 1 ی 
میخوابد. سپس به پا میخیزد و حزیش را میخواند و میخوابد. سپس به پا 
میخیزد و در حالی که 


ایش رده ور ایکا 
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2 . همان 5 : 58 
3- . الدر المنثور 5 : 57 - 58 


ناگهان بعضی از مردم در بعضی دیگر مخلوط شوند [مردم به هم میریزند] 
و میگویند این چیست؟ پس به مساجد پناه میجویند که ناگهان با خورشید 
مواجه میشوند که از غروب طلوع نموده که مردم یک ضجه میزنند, تا اينکه 
ی هب ی ور و مور 
میکند. و در ان هنگام «۰ بنتع تفسا ایمانها »۳۱۵۲ کنفی. که قبلا ایمان 
نیاورده: ایمان آوردنش ۳ 


کي و التوره ار اس ان رسول شا بصلی. الم خی الم کیت ود 
فرمودند: خورشید و ماه و ستاررگان؛ از نور عرش افریده شده اند. 


45 در المنثور: .از سدی در مورد کلام خدای متعال « هو الذی جَعل 
السمَسّ ضیا؟ءً و القَمََ تورا 2) است که گفته: خوزشید: ماند.هیکت هاد: 
قرار داده نشده تا شب از روز شناخته شود و این کلام خداست که « 
قَمَحونا آیة الیل »(3) تا آخر آیه.(4) 


6 دز | لمنثور: از ابن عباس است که گفته؛ روی این دو, به سوی شمان 
ها و دنباله [یعنی پشتشان] به سمت زمین است.(<ظ) 


7 در المنثور: از ابی ذر رحمه الله است که گفته: با پیغمبر صلی الله 
علیه واله در هنگام غروب خورشید در مسجد بودم حضرت فرمودند: ای 
اباذر. آیا میدانی خورشید کجا غروب میکند؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند, 
پس فرمودند: خورشید میرود تا اینکه در زیر عرش سجده کند و برای 
بازگشت اذن میگیرد و به او آذن داده میشود و این است کلام خدای متعال 
که « و السَمَسن تجری لِمُستَقَرٌ لها »(6). 
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8 در المنثور: از ابن عباس است که میخواند « لا مستقر لها ».(1) 
(قرارگاهی ندارد. 4 


9 در المنثور: از ان عباس است که [درباره] « رَّ الْمَسْرِقیّن و رَتٌ 
العفزین ۱ (2) 7 خور شید محل طلوع و غروبی در اسان دارد و 
محل طلوع و غروبی هم در تابستان دارد, که غیر از محل طلوع و غرویش 
در زمستان است.(3) 


مغربین در این ایه | مشرق فجر و مشرق خورشید و مغرب خورشید و 


بطد. دز المنثور: همچنین, از اوست که در مورد کلام خدای متعال « فلا 
فسخ برب القشارق و الْمَغارب » گفته: برای خورشید, در هر روز محل 


طلوعی است که در آن طلوع میکند و محل غروبی انتتت که: دز ار روت 
میکند که غیر از محل طلوع و غروب دیروز است.(3) 


2 در المنثور: از عکرمه است که گفته: منظور منازلی است که خورشید 
و ماه در ان ها روانند.(6) 


3د. در المنثور: از ابن عباس است که در مورد کلام خدای متعال »2 و جَعل 
لشُعز فیینٌ ور *(2) گفته: رفنش. آستمان: ها ده پشتش زمین .را روشن 


4 در المنثور: از شهر بن حوشب است که گفته: عبدالله بن عمرعاص و 
کعب الاحبار جمع شدند, در حالی که بینشان گله مندی وجود داشت. پس 
به یکدیگر گله کردند و [کدورت] از میان رفت؛ سیس عبدالله بن عمر 
گفت: از هرچه میخواهی از من بپرس و از هیچ چیزی از من نمیپرسی, 
مگر اينکه برای تصدیق سخنم از قرآن 
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. الدر المنثور 6 : 268 


به تو خبر میدهم [شاهد میأورم]/ پس گفت: آیا به نظر تو نور خورشید و 
ماه؛ در آسمان های هفتگانه, همان [نوری ] است که در زمین است؟ ؟ گفت: 
بله آیا ننگریسته اند به کلام خدای متعال که « حلَق اللَه سبع سماواتِ 
طباقا" و حَعَلّ الْقَمَر فیهش ور ان (1) (خدا هفت آسمان ۳ 
است و ماه را دتجتان آن ها ز تاش بخش گردانید ). 


5 در | لمنثور: از ابن عباس است که گفته: رویش در آسمان به سوی 


6 دژ المنثور: از عکرمه است که گفته؛ نور ماه در همه میتابد, آن طور 
در همه اسمان ها هم, چنین است.؛ جون زلالند.(3) 


7 در المنئور: از ابن عباس است که درباره کلام خدای متعال « و جَعَل 
الْقَمر فیه ثورا گفته: زمانی که آسمان ها را برای نور دهی به اهل 
تفن افر بو ماه را دز فیایشتان خلق. کرد و عون از تور ماه دز اسمان 
نیست [یعنی نور آن متعلق به اهل زمین است .(41) 


58 در المنئور: از عطاء است که در مورد قول خدای متعال« و جمع 
السیسن :ظ الَْمَرُ » گفته: در روز قیامت این دو جمع شده و سپس پرتاب 
میشوند که آتش کبرای خداوند پدید میأید.(5) 


9 در المنثور: از ابن جریج است که گفته: در روز قیامت این دو در هم 


میپیچند.(6) 


0 علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: در خبر شامی از امام رضا علیه 
السلام هست, که مردی از اهل شام از امیرالمومنین علیه السلام در مورد 


ص: 239 


1-. همان 6 : 269 
2 . همان 6 : 269 
3-. همان 6 : 269 
4 . همان 6 : 269 


<- . همان 6 : 288 
6- . همان 6 : 288 


نمود که در چیزی که از حضرت سوال نمود از اولین چیزی که خدای متعال 
خلق نموده. پرسید فرمود: خدای متعال [ابتدا ]| نور را افرید و از ایشان 
طول خورشید و ماه و عرضشان را پرسید فرمودند: نهصد فرسخ در نهصد 
فرسخ.(1) 


بیان: علامه مجلسی رحمه الله علیه میفرمایند: تمام خبر در کتاب احتجاح 
آمده و سید داماد رحمه الله علیه بعد از آوردن همه خبر گفته: این 
سوالات, چیزهائی است که سوال کنندگان از اهل کتاب. در کتب آسمانی 
نازل شنده بر انبیاتشان يافته. اند که با آن ها امیرالمومنین علیه السلام را 
امتحان کرده اند سل اشان به کت امه صحنه. دای آسمانی را 
آزموده اند و کلام حضرت علیه السلام, که اولین چیزی که خدای متعال 
افریده نور است. از ان, جوهر مفارقی که همان انوار عقلیه است. قصد 
شده. همان طور که اقای ما رسول خدا صلی الله علیه واله فرموده: اولین 
چیزی که خدای متعال خلق نموده, عقل است. 


اما کلام حضرت علیه السلام که فرموده, نهصد فرسخ در نهصد فرسخ را 
گفته: مقضود: از آنه مکفب مضن فر سخ: نعنی هقتصد. و یتست و نة اعیلیون 
فرسخ است که از مجموع ضرب نهصد فرسخ در نهصد فرسخ و سپس 
ضرب نهصد فرسخ در مربعش که از ضربش در خودش به دست میاید, 
میباشد, یعنی در هشتصد و ده هزار فرسخ و انچه را که حضرت از طول و 
عرض مساوی خورشید قصد نموده, مساحت همه سطح مدوری است که 
عرض ماه قصد نموده و باید دانسته شود که آنچه را که حکماء ریاضیدان با 
براهین و رصدشان و دانشمندان ریاضی با حساب و محاسبه اشان در 
اندازه ابعاد و اجرام بدان رسیده اند, نظرشان در آن [با هم ] اختلاف زیادی 
دارد و این يا به خاطر اختلال در وسایل رصدی است و يا به خاطر خلل و 
خظا در بضت آن‌ها در جایگاههای عناست وا به خاظر محانشاتی استت که 
حساب محاسبه گرها, رن [یعنی معمولا در حساب 
ها اشتباه رخ میدهد] و یا سهل انگاریهائی که رصد رصد کننده ها, خیلی کم 
از آن عاری میماند ِ« معمولا در رصدها هم سهل انگاری رخ میدهد] و 
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احکام رصد مختلف شده و دو رصد مطابق هم, خیلی کم اتفاق میافتد و 
خلاصه, وقتی که همه اعتراف دارند که بررسی پیشینیان کامل تر بوده, 
پس پس بدان که بطلمیوس و هرکس از پیشینیان که در طبقه اوست. با 
رصدهایشان سهم یک درجه از داثره بزرگی را که بر سطح زمین میافتد, 
بیست و دو و یک نهم فرسخ يافتند, پس حکم کردند که سیصد و شصت 
درجه, که همان محیط داثئره بزرگ زمینی است, هشت هزار فرسخ است 
و ارشمیدس در مقاله اش در مورد مساحت دائره تبیین کرده که محیط کل 
دائره, تقریبا برابر با سه و یک هفتم برابر قطر ان است که قطر زمین 
تقریبا دو هزار و پانصد و چهل و پنج و نیم فرسخ میشود و همچنین در آن 
تبیین نموده که ضرب نصف قطر در نصف محیط. مساوی است با مساحت 
دایر ک اف ایو ی کل ا سس که الم کی کنات کرمده 
اسطوانه آرشمیدس, تبیین میکند که, سطحی که قطر کره را در محیط 
احاطه میکند که بزرگترین دائره ای است که در آن میافتد. مساوی است با 
سطحی که با کره احاطه شده, پس چون قطر را در محیط داثره بزرگتر 
ضرب کنی؛ مساحت دائره به دست میأید که بیست میلیونِ و سیصد و 
قتصت و سته هد ار وسسشصد واسو وس فرسه آو اربعه. ار امن اخد 
عشر جزء! من فرسخ ر | متوجه نشدم ص 214 شاید معنایش چهار یازدهم 
فرسخ باشد] و قطر زمین را سه و دو پنجم قطر ماه یافتند که مقدار جرم 
قطر ماه, تقریبا هفتصد و چهل و هفت فرسخ میشود که محیط دائره 
بزرگتر ماه, تقریبا دو هزار وسیصد و چهل و یک و نیم فرسخ و مساحت 
همه سطح ماه. یک میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار و هشتصد و چهل و 
پنج فرسخ است و قطر جرم خورشید را پنج و نیم برابر قطر زمین يافتند, 
زمانی که قطر خورشید را به نسبت قطر زمین برابر هجده و چهار پنجم 
نسبت به سه و دو پنجم یافتند و بعد از تقسیم. خارج قسمت پنح و نیم شد. 
پس اندازه قطر خورشید. سیزده هزار و نهصد و نود و هفت و نیم میشود و 
محیط دائره بزرگتری که بر جرم خورشید قرار دارد. تقریبا چهل و چهار 
هزار فرسخ است که این مقدار به حقیقت نزدیک است و بنا بر این 
مساحت جرم خورشید می شود: ششصد و شانزده میلیون فرسخ و 
مجموع مساحت همه سطح خورشید و ماه. ششصد و هفده میلیون و 
هفتصد و چهل و سه هزار و هشتصد و چهل و پنج 
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فرسخ است و بر حسب آنچه که رصدهایشان به دست داده از زمین تا حد 
وسط خورشید تقریبا, یک میلیون و سی و هفت هزار و ششصد و هشتاد و 
یک فرسخ است و خورشید صد و شصت و شش و یک چهارم و یک هشتم 
برابر زمین است و شش هزار و ششصد و چهل و چهار برابر ماه و زمین 
سی و نه و یک چهارم برا, بر ماه است. و قطب فلک تحصیل و تحقیق, از 
دانشمندان مشهور جمهور. در طبیعیاتِ کتاب (دژه التاج) گفته: حکیم 
فاضل موید الدین عروضی؛, در این مسأله یک تحقیقی نموده که بی سابقه 
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که جرم خورشید. صد و شصت و هفت برابر جرم زمین است و جرم زمین 
چهل برابر جرم ماه, سپس این رصدکنندگان حسابگر, بعد دورتر هر کوکبی 
را بعد نزدیک کوکبی که بالای آن است قرار داده اند و لازم هم بود که بعد 
محدب هر فلکی را بعد مقعر فلکی که بالای آن است قرار داده شود. اما 
آن ها نصف قطر کواکب و کلفتی جوزهر ماه و هر چه از متمم عطارد که 
بین نزدیک ترین ابعاد و مقعر فلکش باقی میماند را در نظر نمیگرفتند, 
زیرا غرض اصلیشان فقط, اطلاع بر بزرگی این اجرام شریف, به طور 
مختصر بود, تا قدرت ایجاد کننده اشان (جلت عظمته) بر دورترین غایات 
کمال دانسته شود. نه برای جا انداختن معرفت این ها برای ذهن بشری, بر 

طبق آنچه که در چشم است [چشم میبیند ]/ را 
عقلا با این مساله مواجه و روبرو نميشود, جز اینکه با کمترین درگیری 
[منظور درگیری فکری است] از آن برمیگردد و برای اين است که ایشان 
را میبینی که در حساب. بسیار سهل انگاری میکنند, با اينکه واگذاردن یک 
ثانیه هم تا چند مرحله. موجب دوری از درستی میشود و من بر ایشان 
ایرادوارد فیکتم که فسافتی که در مجضسطی و انان که.در مرتبه آویند, بین 
محدب فلک مائل ماه و مقعر فلک خورشید است. یک نهم کلفتی فلک 
زهره و عطارد نیست. چه رسد به اینکه ما بین محدب جوزهر ماه و مقعر 
فلک خورشید., آن دو را در بر گیرد و حقیقت این است که این از سهل 
انکاری ده کات است: به این که در کستور وخ رهاتن که متل و ها ند ان 
است اهمال کاری کرده اند [مانند حساب های خرد] و رصدشناس فاضل و 
آهاز گز: مهندس کاشانی به سرعت به محل اشکال در رساله «سلم 
السماء» پرداخته, 
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با سرگیری حساب به طریق استقصاء و بدون اهمال صدم و بلکه هزارم ها 
و گفته که جرم ماه. هفتصد و سی و یک فرسخ است و درست همان است 
که ما گفتیم و قطر خورشید هفده هزار و پانصد و سی و هشت فرسحخ, 
شاف اش اس تشن مه دهی‌فقطار من استه انمه | که تما 
ایجاب میکند اين است که, شش و پنج ششم و یک بیستم برابر است و 
جرم ماه, طبق اينکه برابر با چهل و دو و یک ششم زمین باشد, شایسته تر 
عوض کردن یک پنجم با یک ششم است و جرم خورشید بر طبق اين, 
سیصد و بیست و شش برابر زمین است و شایسته تر در این هم این است 
که یک پنجم برابر [بدان ] اضافه گردد و چون این فهمیده شد. باید دانسته 
شود که ری با کف امم‌آلشه‌خسن معلی الم دی اب وال رسای 
فر موده, مطابق با امر شائّع معتبری است که حکماء یونانی پیشین معتبر 
میدانسته اند. سپس رواج و اعتبارش در زمان ها و روز گاران تا سالهای 
اند استفران تافتهسا حشعت: عایه لامرن حسات سل انگاری 
نکرده و اعتبار کسور را واننهاده [یعنی کسور را هم حساب کرده] و شا 
1 
نظر گرفته یا حضرت علیه السلام, قطر خورشید را شش برابر قطر زمین 
به نسبت هجده به پنج در نظر گرفته, در حالی که آنان آن را به نسبت 
هجده و چهار پنجم به سه و دو پنجم در نظر گرفته اند و خلاصه طبق آنچه 
که حضرت علیه السلام فرموده, لازم است که قطر خورشید تقریبا پانزده 
هزار و دویست و محیط دائره بزرگ تر خورشیدی, تقریبا چهل و هفت هزار 
و هفتصد و هفتاد و یک و نیم گرفته شود اين از حقیقت دور نیست و در 
این صورت حاصل ضرب قطرش در محیط دائره بزرکتر آن: کة. متساحت 
مجموع سطح ان است. مطابق میشود با انچه که در مساحت همه سطح 
ماه به تو عطا کردیم [یعنی بیان کردیم] که تقریبا مساوی با نهصد فرسخ 
است که جدا به حقیقت نزدیک است و خدای سبحان آگاهتر است به رموز 
کلام بنده و ولیش و برادر رسولش و جانشینش و در علم 9 حکمتش, 
و اگر طلب کننده ای بخواهد راه جواب را طبق استقصائی که رصد کننده 
ای ای دنبال نموده تقریبا بفهمد. به او گفته میشود هزار 
در نهصد و سپس در حاصلضرب. 
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مرحوم مجلسی میفرمایند «ذهب بخفی حنین» مثل رایجی است در مورد 
نا امیدی انسان از آنچه که بدان امیدوار است و جوهری گفته که ابن 
سکیت از قول ابی یقظان گفته: حنین, مرد قوی ای بود که بر علیه اسد بن 
هاشم بن عبد مناف دادخواهی کرد و پیش عبد المطلب اند در حالی که 
دو کفش قرمز بر پا داشت و گفت: ای عمو, من پسر اسد بن هاشم 
هستم, عبدالمطلب گفت: نه و ثیاب هاشم شمائل هاشم را در تو نمیبینم 
برگرد. پس گفتند: «ذهب حنین بخفیه» و این مثل شد و دیگران گفته اند 
که اسم کفاشی از اهل حیره است که بادیه نشینی در خرید کفش با او 
چانه زنی کرد, اما آن را نخرید و اين کار او را به خشم آورد و یکی از 
کفش ها را در راهش آویزان کرد و پیش آمد و دیگری را دور انداخت و 
مخفی شد و بادیه نشین آمد و یکی از کفش ها را دید و گفت: چقدر این 
شبیه به کفش حنین است, اگر جفتش همراهش بود, حتما آن را میخریدم 
و پیش آمد و کفش دیگر را دید که در راه افتاده, پس پیاده شد و شترش 
را عقال زد و به سوی اولی بازگشت, پس کفاش شترش را برد و 
[اعرابی ] با دو کفش حنین به سوی قبیله امد. 
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باب دهم در خورشید و ماه و احوال و صفات آن ها و در شب و روز و آنچه به آن ها وابسته است 


- « قَتَظ تَظرخ فی لنَجُوم فقال نی سَقیمٌ »(11 
[پس نظری به ستارگان افکند و گفت: من کسالت دارم. ) 


سید یت ات ِِِ الانبیاء» در این آیه دو اشکال. مطرع نموده: 
7۳ 
انجام میدهند, گمراهی است و دیگری کلام حضرت است که « انی سقیمٌ 
> در حالی که این دروعغ است, سیس به چند وجه پاسخ داده اتونت ؟ 


اول اینکه. ابراهیم علیه السلام بیماری ای داشت که در زمان های 
ی وا او ی ها 
همراهشان, دعوت کردند به ستارگان نظر افکند, تا از آن ها نزدیکی نوبت 
بیماریش را بفهمد و گفت: « اٍنّی سیم » و منظورش این بود که وقت 
بیماری و زمان نوبتش فرارسیده و دخول در ان, نزدیک شده و عرب کسی 
را که نزدیک به چیزی است به اسم کسی که داخل در آن است مینامد. 
همان طور که خدای تعالی فرموده « ایک مَیْث ود و اَهْم میئون »(2) 1 ان 
گفته شود: اگر آنچه را که شما ذکر کردید اراده کرد بود. حتما میگفت: 
(فنظر الی النجوم) زیرا لفظ (فی) فقط در مورد کسی استعمال میشود 
که همان طور که منجم مینگرد نظاره کند. 
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1- . صافات / 88 


ما [در جواب ] میگوئيم: حروف صفات, بقضی به جای بعضی دیگر قرار 
میگیرد. خدای سبحان فرموده « و لاصَلبتَکم فی جَذُوع الّخُلِ (1) و 
منظورش «علی جذوعها» بوده. 


دوم اينکه, جایز است خدای متعال با وحی ایشان را آگاه کرده باشد که, 
ایشان را با بیماری ای در آینده امتحان خواهد کرد. اگرچه که آن بیماری 
طبق عادتش هم عارض نشود و خدای تعالی علامت ان را برای ایشان از 
پیش ستارگان اشکار قرار داد, حال پا با طلوع ستاره ای به صورتی 
مخصوص و پا همراهی اش با ستاره ای تیک پس چون ابراهیم علیه 
السلام در نشانه ای که از سوي ِِ برایش ایجاد شد. نگریست, 


داده #۹ 


سوم . : چیزی است که گروه دیگری در اين باره گفته اند که هرکس که آخر 
امرش, مرگ باشد, او مریض است و این برای این است که تشبیه زندگی 
ای که به مرگ منجر میشود نرجمه «المفضیه» به بیماری, از بهترین 


نوت 


چهارم اینکه, معنای کلامش که فرموده « یی سیم » اين باشد که من 
ساری یتنا قکرف زارم: از خرس اضرار کذعس بر ات یا در حالت 
که نه هینشتوند ها نه هستند ۵ تابراین معناق کلامش کفه فتطر عظرخ فی 
انوم » اين میباشد که ایشان با چشمش به آسمان خیره شد. همان طور 
109 زیرا متفکر چه بسا چشمانش را به زمین 
بدوزد و چه بسا برای کمک بر فکر کردنش, به آسمان نظر کند و گفته 
شده که منظور از «نجوم» در اینجا, گیاهان بیساقه است [مثل ص و 
سبزیجات ] زیرا به هر چیزی که از زمین و غیر آن بیرون آید و طلوع کند 
هب ویند < آند ناجم و نجم» و به جمیعش, [یعنی جمعش ] «نجوم» گفته 
میشود و میگویند «نجم فرق الظنی. شاخ آهو بزامد و تجم ندی. الجز آه: 
پستان زن برآمده» و در این صورت, معنا فقط این میشود که در حال فکر 
و خاموشی, به زمین نظر کرد و آنچه را که از آن برآمده بود دید و همچنین 
گفته شده که منظورش از «نجوم» آن چیزی است که از فکرش برایش 
سرزده و بعد از اینکه بز ایض ایکا نبوده, 
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1- . اعراف / 124 


برایش آشکار شده و این را اگرچه که کلام تب آن را دارد, اما ظاهر به 
خلاف آن است؛ زیرا اطلاق در کلام گوینده که میگوید: «نجوم», از 
ظاهرش تنها ستارگان اتفان فهمیده میشود نه گیاهان بی ساقه زمینی و 
بر آمدن فکر و نظر و ابومسلم اصفهانی گفته: معنای کلامش که گفته « 
فتظر تَظرَه فی النجّوم » منظورش [نظر] در ماه و خورشید است. زیرا 
تداشت که اآین-جود آلعه هانی: اند.گی جال میاه النظر ص19 بر ند 
آنچه اد فضه ان که خراق ال کر شوری اعام تغریف تمووه هب خاطر 
استدلالی که به افول و غروبشان کرده, بر اينکه حادث و غیر قدیم اند و 
معبود نیستند و از قولش که گفته « نی سَفیمٌ », چنین اراده کرده که من 
یقین از کار ندارم و به علم شفا نمييابم و گاهی شک, بیماری نامیده 
میشود, همان طور که علم, شفا نامیده میشود. سپس بر ان اعتراض کرده 
آبات اسضم علاضه کلا مین بایان یافت: 


علامه مجلسی میفرمایند: ممکن است که گفته شود: حرمت نظر کردن در 
بر تیک ان: به خاطر عدم احاطه و نقص علمشان به 2 حرام است., 
چنانچه در شرح اخبار خواهی دانست. 


روایات: 


1 احتجاج: از ابان بن تغلب است که گفته: نزد ابی عبدالله علیه السلام 
بودم که ناگاه مردی از اهل یمن بر ایشان وارد شد و سلام کرد و امام 
علیه السلام پاسخ دادند و به او فرمودند: خوش آمدی ای سعد. پس آن 
مرد به ایشان گفت: مادرم مرا بدین نام نامیده و چه بسیار کم است کسی 
که مرا بدان شناسد. ابی عبدالله علیه السلام فرمودند: راست گفتی ای 
سعد مولاء مرد گفت: قربانت گردم به این [نام ] لقب داشتم [قبلا لقبم این 
بود) پس ابوعبدالله علیه السلام فرمودند: هیچ خیری در لقب نیست, به 
درستی که خدای تبارک و تعالی در کتابش میفرماید « و لا تناب جوا بالالقات 
بلس الاسم هس تقد الایمان »(1) [و به همدیگر لقبهای زشت مدهید 
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,رات :11 


نایسندیده است نام زشت. پس از ایمان )+ ای سعد کارت چیست؟ پس 
گفت: قربانت گردم ما از خاندانی هستیم که در ستاره ها مینگریم. گفته 
ند که دز ی اه آزا ارحص ات سوه دز من کسی از 
ما داناتر بدان نیست], پس ابوعبدالله علیه السلام فرمودند: نور مشتری 
بر لور ماه چند درجه بالاتر است؟ مرد تفه تفای نمیدانم, پس ابوعبدالله 
علیه السلام فرمودند: راست گفتی, , فرمودند: نور مشتری چند درجه از نور 
عطارد بالاتر است؟ مرد یمنی گفت: نمیدانم,. پس ابوعبدالله علیه السلام 
فرمودند: راست گفتی, پس نام ستاره ای که چون طلوع کند. شترها به 
هیجان .ها رن چیست؟ مرد یمنی گفت: نمیدانم؛ ابوعبدالله علیه السلام 
فرمودند: راست گفتی, پس نام ستاره ای که چون طلوع کند. گاو به 
هیجان دزمبا یو چیست؟ مرد یمنی گفت: نمیدانم؛ ابوعبدالله علیه السلام 
فرمودند: راست گفتی, پس نام ستاره ای که چون طلوع کند, سگها به 
هیجان در منایتذ چیست؟ مرد یمنی گفت: نمیدانم ابوعبدالله علیه السلام 
فرمودند: در این حرفت که گفتی نمیدانم راست گفتی, , پس زحل, نزد شما 
در نجوم چیست؟ مرد یمنی گفت: ستاره ای نحس است. ابوعبدالله علیه 
السها رفس اس را مس تا کي آن ان ای اوه اوه 
اوضاء یسم لام اشت و همان عم تفت ات که دای متعال ور 
کتاب خود فرموده. پس مرد یمنی گفت: و معنی اقب چیست؟ امام 
فرمودند: 


محل طلوعش آسمان هفتم است و نورش نفوذ میکند, تا اینکه در آسمان 
دنیا نورافشانی میکند و از اینجا خدای متعال ان را نجم ثاقب نامیده. 
سپس فرمودند: ای برادر عرب, ایا نزد شما عالمی هست؟ مرد یمنی 
گفت: بله, فدایت شوم. در یمن قومی هستند که در علمشان مانند احدی 
از فردم نیستند [هنج کمن به آندازم: آنان:غلم ندارد ار بیش انو‌غنداللهعلیه 
السلام فرمودند: و علم عالمشان به چه [یعنی تا کجا] میرسد؟ مرد پمنی 
گفت که. دانشمندشان به پرنده فال میگیرد و جای پا را در یک لحظه, به 
اندازه مسیر یک ماه برای سواره با شتاب و جدی, دنبال میکند. پس 
ابو یدای علیه السلام و ِ به درستی عالم مدینه داناتر از 
۲ ۱ ی ی وی ۳ 
اثری را دنبال نمیکند, 
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به پرنده فال نمیگیرد, در حالی که چیزی را که در یک لحظه به اندازه 
مسیر خورشید, دوازده برج و دوازده بیابان و دوازده دریا 5 3و زاوج عالم را 
میپيماید. میداند. پس مرد یمنی گفت: گمان نکنم احدی این را بداند و 
بداند که کنهش چیست؟ [چقدر است ]؛ گوید: سپس مرد یمنی برخاست. 


)1( 


توضیح: «لا خیر فی اللقب» یعنی در القاب زشت و ذکر کردن حضرت علیه 
السلام, برای بیان اعجاز با ممنوع کردن آغاز به القاب زشت بوده, اما بعد 
از مشهور شدن برای معرفی و امور دیگر اشکالی ندارد «هاجت الابل» 
یعنی برای جفت گیری, جوهری گفته «هائج» [حیوان ] نری است که میل به 
آحفد فش دارد,(2) پایان و «زجر الطیر» بیعنلی حکم کردن بر اساس آواز و 
پروازشان بر حوادث خوب يا شوم جزری گفته «الزجر للطیر» یعنی فال 
نیک پا بد زدن با 1 و فال نیکو زدن به پروازشان است. مانند پرنده پا 
نس ی و و بة فال تیکه کیرندآ و انکه از تست 
چب اید [و آن را به فال تقو کمر ند | که این نوعی از کهانت و عیافت است. 
اور بایان وفراه اوعقنوالات» با ادلی است کمبا دیین عاق اور 
تعیین رونده و اینکه کجا رفته در نزد عرب. شائع بود, همان طور که در 
شب غار ان را انجام دادند و پا استدلال بر حوادت است, به وسیله ی 
نشانه ها, آثار و اوضاعء فلکی, و کلامش «فی ساعه واحده مسیره شهر>» 
بعنی به وسیله این امور, در یک لحظه, به ایجاد حوادثت در مسافت و ناحیه 
ای که مسیر یک ماه [راه] است حکم میکند, کلام حضرت علیه السلام که 
«الی آن لا پقفو الأثر» یعنی در علمش به حوادت به این امور [یعنی 
نگریستن در ستارگان] نیازی ندارد. بلکه به وسیله علمی که خدای متعال 

به ایشان داده, در یک لحظه میداند هر چیزی را که واقع میشود در چیزی 
که خورشنه بل آن ماندو آن را مسماید [یعنی وضعیت هر چیزی را که 
خورشید نز آن. یتابن در یکشم بر هم زدن منداند | که ان دوازدم. بر 
در اسضان: دز زود وربا اصل برج هاست که در سال. امیکردند] ه.خوازده 
نوع از انواع 
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خشکیها و دوازده دریا از انواع دریاها و دوازده عالم از گونه های آفرینش 
است. همان طور که گذشت که جابلقا و جابرسا از آن هاست. پس لفظ 
«ما» زائده است و احتمال دارد که مقصود این باشد که هر چه را که در 
یک لحظه واحد, در همه ان عوالم اتفاق میافتد, میداند و احتمال دارد که 
«یقطع» ۱ با «یاء» باشد, بعلی دانشمند به وسیله علمش و پا با طی الارض, 
آن عوالم را میپیماید, همان طور که خواهد آمد. 


2 احتجاج: از سعید بن جبیر است که گفته: دهقانی از دهقانان فارس, با 
امیرالمومنین علیه السلام روبرو شد و بعد از تهنیت به حضرت گفت: ای 
امیرالمومنین, ستارگان طلوع کننده سرنگون شدند [بد اختر گردیدند ] و 
اختران خوش یمن هم به وسیله ی این نحوس, بد اختر گردیدند و وقتی 
مثل چنین روزی بیاید. پنهان شدن بر حکیم واجب است و امروز شما روز 
سختی است که دو ستاره در آن واژگون گردیده اند و از برج شما آتش ها 
شعله گرفته و جنگ شما بجا نیست, پس امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: وای بر تو ای دهقان خبر دهنده از انار و-تزشاننده از تقدیرها, 
داستان صاحب میزان و داستان صاحب سرطان چیست؟ و ستارگان طلوع 
کننده از اسد چند تایند؟ چند ساعت از طلوع [سائر ] متحرکات گذشته 
است؟ و چقدر است [فاصله ] میان اختران نهان و تابان, گفت: حساب 
خواهم کرد و با دستش به آستینش اشاره کرد و اسطرلابی را از آن خارج 
کرد ۱ ۱ ۱۱۹۲ ۱ ی ۳۱۳/۳ 
آیا میدانی دیشب چه اتفاقی افتاد؟ خانه ای در چین سقوط کرد و برج 
ماجین گشوده شد و دیوار سراندیب فروریخت و فرمانده لشکر روم, به 
سوی ارمنیه. عقب نشینی کرد و پیشوای [حاکم ] بهود. در ایله مفقود شد و 
مورچه ها در واد النمل برانگیخته شده و به جنبش درآمدند و پادشاه افریقا 
فزدر آیا بغ- این ها الم بودق ۱ بشن. عفت. هه اق. امیز آلضوفشن: میسن 
فرمود: دیشب هفتاد هزار عالم سعادتمند شدند. در هر عالمی هفتاد هزار 
متولد شدند و امشب به همین مقدار میمیرند و اين از جمله انان است و با 
دستش به سعد بن مسعده حارئی که جاسوس خوارح. در ِ 
امیرالمومنین علیه السلام بود اشاره کردند. پس آن ملعون. گمان کرد که 
حضرت میگوید: ازریم 
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پس خودش را عقوبت کرد و مرد. پس دهقان به سجده افتاد. سپس 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ایا تو را از چشمه توفیق, سیراب 
نکنم؟ گفت: چرا [حتما] ای امیرالمومنین, پس فرمودند: من و همراهم, نه 

شرقی هستیم و نه غربیٍ ما پدیدار محور و نشانه های فلکیم. اما حرفت 
که «انقدح من برّجک الثیران» (یعنی انش از برح تو شعله گرفته.: ر1۱ 
تا ات کت سوام ان تسه ی ی از من هار 
و روشنائی اش نزد من است و اما سوزاندن و زبانه هایش از من دور 
است, که این مساله ای عمیق است که اکر حسابگر هستی, ان را حساب 
کن.(1) 


بیان: «ما قصه صاحب میزان» یعنی کواکبی که الان در برج میزانند و یا 
کواکبی که متعلق , به آن برج و مناسب با آنند و صاحب السرطان هم, چنین 
است [یعنی همین را میدهد] «و کم المطالع من الاسد» یعنی الان از 
آن برج چند ستاره طلوع نموده و «الساعات» یعنی چند ساعت از طلوع 
ساثر متحرکات گذشته است و شاید مراد از سراری, کواکب پنهان است 
که تشبیه کواکب به سریه است و «دراری» کواکب بزرگ درخشان اند با 
دو اصطلاح برای کواکب اند که, ستاره شناسان آن دو را نمیشناسند و 
غرض این است که, اکر این. عم حقیقت داشته بات حکم کردن با آن: 
فقط بعد از احاطه بر همه اوضاع و احوال و خواص کواکب در هر لحظه و 
زمانی امکان دارد, در حالی که ستاره شناسان فقط تعداد کمی از کواکب 
را رصد کرده اند و مناط قضاوتشان. فقط اوضاع سیارات است. با اينکه 
به احوال آن ها هم احاطه ندارند, سیس حضرت علیه السلام, او را آگاه 
کرد به عدم احاطه اش در این علم, پا عدم کفایتش برای دانستن حوادث؛ 
به سبب جهلاش درباره بسیاری از امور اتفاق افتاده و در قاموس است که 
«بطریق» بر وزن کبریت. فرمانده ای از فرماندهان روم است که ده هزار 
مرد زیر دست اویند,(2) پایان. «دیان الیهود» یعنی دانشمندشان و در 
بعضی از نسخ با نون آمده [یعنی دنان] که همان دوستي بزرگ است و 
«صاحبی» یعنی پیامبر صلی الله علیه واله «لا شرقی و لااغربی» 
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اشاره است به کلام خدای سبحان « لا شَوّقیّه و لاعَرَبیّهٍ »(1) و غرض این 
است که, یعنی مانند ساثئر مردم نیستیم تا با احکامشان بر ما قضاوت 
شود, مانند نجوم منسوب به عرب, يا پادشاهان يا دانشمندان و اشراف 
چرا که ما فوق همه این ها هستیم «نحن ناشته القطب» یعنی فرقه ایجاد 
شده منسوب به قطب, یعنی حقیقت هستیم, به خاطر ثبات و استقرارشان 
در درجات عزت و کمال, پا کنابه از این است که ایشان منسوب به فلک و 
ایشان است و ایشان قطب فلک اند. زیرا فلک به برکتشان میگردد و 
ایشان شاندهای حلیوچون اقلک یه سیب یسایس او ری شوه 
سعادت مییابد, سپس حضرت علیه السلام, در کلامش «انقدح من برجک 
النیران» بر او الزام نمودند که انش دو جهت دارد: جهت نور و جهت 
سوزاندن که نورشر برای ما و سوزآندنش برای دشمن ماست و احتمال 
دارد که منظور از آن, این باشد که خدای متعال ضررش را از ما دفع 
میکند, به خاطر توسلمان به ذات متعالش و ته کلمان بر او «فهذه مساله 
عمیقه» بعنی ممتاز بودن از سائر خلق, در احکام, پا خیر بودن آتش برای 
ما و شر بودن برای دشمن ما, يا اينکه توسل و دعاء نحوست و بلا را دفع 
میکند «مساله عمیقه» بعنی خارج از 9 نجوم و حساب توست و همه 
آنچه را که از آن گمان میبری. باطل میکند 


3 احتجاج: از هشام بن حکم است که گفته: ملحدی از ابی عبدالله علیه 
السلام پرسش کرد و گفت: در مورد کسی که میپندارد این تدبیری که در 
این عالم: اشکار است, تدبیر ستارگان هفت گانه است چه میگوئید؟ 
حضرت علیه السلام فرمودند: نیاز به [آوزدن | دلیل دارند که اين عالم اکبر 
و عالم اصغر از تدبیر ستارگانی است که در فلک شناورند و هر کجا بگردد, 
میگردند. خستگانی که ایست ندارند و روندگانی که نمیایستند. سپس 
فرمودند که هر ستاره ای خود, گماشته شده و تدبیر شده [به وسیله کسی 
دیگر است] و به منزله بندگان امر شده و نهی شده اند و اگر قدیم ازلی 
بودند, از حالی به حال دیگر تغییر نمیکردند [ملحد] گفت: در مورد علم 
ستاره شناسی چه میفرمائید؟ فرمودند: آن غلمی است که متا ففتر کم و 
زیان هایش 
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زیاد است: ژیرا آنچه که تقدیر شده, با آن دقع نمیگردد وبا آن:. از آنچه که 
بر حذر داشته میشود, پر هیز نمیشود [از ناگواری پر هیز نميدهد ] ار 
ستاره شناس به بلائی خبر دهد, دوری [فرار ] از قضا , او را نجات نمیدهد و 
اگر به خوبی ای خبر دهد, نمیتواند آن را پیش اندازد و اگر بدی ای به او 
برساند, برگرداندنش برایش ممکن بیست ۲ ستاره شناس با خدا| در 
ایس ات اسان من هه عم اش قصای دا را از اه 
پزشگرداند 01 


4 مجالس الصدوق: عوف بن احمر گفته: زمانی که امیرالمومنین علیه 
السلام قصد رفتن به نهروان نمودند. ستاره شناسی نزد ایشان آمد و به 
ایشان گفت: ای امیرالمومنین. در این ساعت حرکت نکن و در سه ساعت 
که از روز گذشته حرکت کن, پس امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمودند: برای چه؟ گفت: برای اینکه اگر تو در این ساعت حرکت کنی. به 
خودت و اصحابت اذیت و ضرر شدید میرسد و اگر در ساعتی که من تو را 
بدان امر کردم حرکت کنی, ظفر و غلبه مییابی و به هرچه که طلب کنی 
میر سی؛ , پس امیرالمومنین ن علیه السلام به او فرمودند: آپا میدانی چیزی 
که و که انسیا ات نر است يا ماده؟ گفت: اگر حساب کنم. میدانم 
امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: هر کس ای پن حرف تو را باور کند, 
قران را تکذیب نموده, خداي متعال فرموده« نت ۳1 عندة علمٌ السّاعه و 
بل العست و یلم ما فی الأرژحام و ما تذرٍی تفسٌ ما دا تَکسِبٌ عدأً و ما 
تذری تفس یاو" ازض تَمَوث ان اللة علِيم خبیر »(2) ( در حقیقت, خداست 
که علم [به ] قیامت زد اوست. و باران را فرو می فرستد, و آنچه را که 
در رخمغانفت: فن: اند و: کی نمی داند فردا که نم دستت: مصی. آور و و 
کسی نمی داند در کدامین سرزمین می میرد. در حقیقت. خداست که ] 
دانای آگاه است. ) محمد صلی الله علیه واله, آنچه را که تو ادعا کردی 
ادعا نمیکرد, آیا میپنداری تو به سوی ساعتی که هرکس در آن برود, بدی 
از او بز گردانده میشود و ساعتی. که. هر کسی در آن برود تیان ها او زا 
احاطه میکند. هدایتی میکنی؟ هر که این را باور کند, با حرفت. از کمک 
خواستن از خدای عزوجل در اين باره بی 
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1- . احتجاج : 191 
2 . لقمان / 34 


نیاز شده و در دفع بدی از خود. به اشتیاق داشتن به سوی تو محتاج تر 
است و برای او سزاوار است که تو را به جای پروردگار عزوجلش حمد 
کند. پس هرکس برای تو به اين حرف ایمان آورد, تو را در برابر خدا همتا 
و مخالف گرفته, سپس حضرت علیه السلام فرمودند: خداپا هیج فال بدی 
نیست, جز فال بد زدن تو و زیانی نیست جز زیان تو و خیری نیست جز 
خیر تو و معبودی غیر از تو نیست, بلکه تو [منجم ] را دروغگو میدانیم و با 
تو مخالفت میکنیم و در ساعتی که تو از ان نهی نموده ای, حرکت ميکنيم. 


بیان: معنای فقال له مشخص نیست ص 225 روایت شده که این گوینده, 
عفیف بن قیس برادر اشعت بوده که در علم ستاره شناسی اشتغال داشته 
کفته متتو در سطلویه » که بر ورن «فرج» اسب عنی بیرون رنه 
«اتزعم» یعنی آیا میگوئی؟ [معتقدی؟] و بیشتر در باطل و حدیثی که 
مستندی ندارد, استعمال میشود و «حاق به الامر» یعنی او را ملزم کرد و 
بر او فرود امد, «ضر» که با ضمه است, یعنی بدی حال «من صدقک علی 
هذا القول فقد کذب بالقران» به خاطر ادعایش بر علمی است که خدای 
سبحان خبر داده, دانستنش مخثص بو اوست, زیرا [از ] ظاهر کلامش 
«علدَة» اختصاص [فهمیده میشود] و اگر گفته شود که پیامبر صلی الله 
علیه واله و ائثمه علیهم السلام در جاهای زیادی به این پنج مورد ذکر شده 
در ۳9 خبر داده اند, ینس این چگونه [ممکن ] است ؟ میگوئیم: مراد این 
است که این ها را هیچ کسی, به جز با تعلیم الهی نمیداند و هر چه را که 
ایشان در این باره خبر داده آند, تنها به وسیله وحی و الهام و یا تعلم پیامبر 
صلی الله علیه واله بوده که علمش از وحی است, گفته نمیشود که علم 
نجوم هم از این قبیل است, به خاطر اخباری که خواهد آمد و دلالت دارد بر 
اینکه اصلی دارد و اینکه از چیزهائی است که خدا به انبیاتش تعلیم نموده, 

پس چگونه تصدیق منجم»؛ , تکذیب قرآن است؟ ۳ اينکه میگوئیم: چیزی 
ار ار اه ی ما و اس 
انبیاء و اوصیاء علیهم السلام آن را میدانند و اما چیزی از آنکه در دست 
مردم است, چنین نیست, همان گونه که تبیین خواهیم کرد. 
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فان بویا لحفته بر وزن آفعال با تفعیل: یی مد را به نو ری فرکیه 
که آزرولن نه ضعنای فرب است: با کلامشاندولای الامیر کل کا تن 
اختیار آن را نه اه واکذار کوده بعتی خو را ولی خمد و شايسته. آن: فرار دهد: 
یا از قولشان «اولیته معروفا» است که یعنی به او نعمت دادم «لا طیر الا 
طیرک» طير از طیره به معنای فال بد زدن به چیزی است. یعنی تاثیری 
برای فال بد زدن نیست «الا طیرک» یعنی قضا و قدّر تو علی المشاکله و 
دلالت میکند بر اينکه. ضرر ستارگان از جهت فال بد زدن است و «ضیر» 
یعنی ضرر. 

خصال از ان آلسشین انتت که که شوم آنی عتالله عیه اتسلام 
میگوید: در مورد ساعت, از رسول خدا صلی الله علیه واله سوال شد. 
فرمودند: هنگام ایمان به نجوم و دروعغ شمردن قدر [اتفاق میافتد ] .(1) 


بیان : اشاره میکند به اينکه ایمان به تجوم, متضمن دروع شمردن قدر 


است. 


6خصال: ار علی: علیه اتسلام است که فرموده رسول دا خی للم عایه 


واله فررمودند: چهار چیز پیوسته در امتم تا روز قیامت خواهد بود. فخر به 
حلسب؛ طعن در انساب, طلب باران به وسیله ستاررگان و نوحه کرت [بر 
فد کان |: و نوحه گر اگر قبل از مردنش توبه نکند, در روز قیامت؛ در حالی 
که 


شاه «اسشاء سیم اعفاوی آست سر اه ماکان در ار از ان 
تاثیر دارند. 

7 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 
واله از چند خصلت نهی فرمودند, تا انکه حضرت فرمود: و از نظر کردن در 
ستارگان [هم نهی نموده اند.(3) 


علیه السلام میگوید: ستاره شناس.: ملعون است و پیشگو, ملعون است و 
ساحر, ملعون 


-[ 
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است و زن آواز خوان, ملعون است و هر که به او پناه دهد و از کسبش 
بخورد, ملعون است و حضرت علیه السلام فرمود: ستاره شناس. مانند 
پیشگوست و پیشگو, مانند ساحر و ساحر, مانند کافر است و کافر در آتش 


است. 


شیح صدوق رجمه الله علیه گفته: ستاره شناس ملعون, کسی است که 
معتقد به قدیم بودن فلک است. در حالی که معتقد به فلک ساز و افریننده 
عزوجل فلک نیست.(1) 


تا ٩‏ 0 
هستی؟ گفت: من ستاره شناسم حضرت فرمود: 7 مه . 
حضرت به او نگریست و سپس فرمود: آیا به تو تشان دهم فردی: را که از 
زمانی که تو بر ما وارد شده ای از چهارده عالم که هر عالم سه برابر از 
دنیا بزرگتر است, کته در حالی که از جایش هم حرکت نکرده است؟ 
گفت: او کیست؟ حضرت فرمود: من و اگر بخواهی خبر میدهم از چیزی 

که خورده ای و چیزی که در خانه ات ذخیره نموده ای. 


بیان: در نهایه گفته: در حدیث آمده, «عراف» يا «کاهن» که مقصود از 
«عراف»؛ : ستاره شناس با پیشگوئی است که ادعای علم غیب میکند, در 
حالی که خدا آن را مخصوص خود قرار داده,(2) پایان. و طیبی در شرح 
مشکگاه گفته که این نوعی از پیشگوئی است که از آن, برای چیزی که دزد 
برده و چیز گم شده, با کلام یا فعل و يا حالتی راهنمائی گرفته ميشود. 


9 بصائر الدرجات: ابان بن تغلب گفته: نزد ابی عبدالله علیه السلام بودم 
که مردی از دانشمندان اهل یمن بر ایشان وارد شد. پس ابوعبدالله علیه 
السلام فرمودند: ای. مرد یمنی: ایا در میان: شما دانتشفندانی. هستند؟ 
گفت: بله. فرمود: و علم علمایتان به چه چیز میرسد؟ گفت: به درستی که 
ور روا او و 
را دنبال میکند. پس حضرت به او فرمودند: عالم 
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همان 12۸0 
2-. نهایه 3 : 86 


مدینه از عالم شما داناتر است گفت: اگر چنین است علم عالم شما در 
مدینه, به چه میرسد؟ فرمودند: او در یک صبح. مسیر یک سال حرکت 
خورشید را زمانی که فرمان داده شود, میپیماید, او امروز فرمان داده 
نشده, اما زمانی که به او امر شود, دوازده خورشید و دوازده ماه و دوازده 
مغرب و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده عالم را میپیماید, گفته: 
چیزی در دست یمانی باقی نماند و ندانست چه بگوید وان وله علیه 
السلام هم دم فروبستند. 


0. بصائر الدرجات: از آن است که ابان بن تغلب گفته: نزد ابی عبدالله 
علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن بر ایشان وارد شد, پس حضرت به 
او فرمودند: ای برادر اهل منم یا نزد شما دانشمندانی هد ۱ کدف 
بله فرمود: علم عالمتان به چه چیز میرسد؟ گفت: در یک شب, مسیر دو 
اه ای ال ما پس ابوعبدالله 
علیه السلام به او فرمودند: عالم مدینه از عالم شما داناتر است. گفت: 
اگر چنین است, علم عالم مدینه به چه چیز میرسد؟ فرمودند: در ساعتی 
از روز. مسیر یک سال خورشید را میپيماید, تا انجا که دوازده هزار عالم. 
مانند این عالم شما را میپيماید, در حالی که نه میدانند, خدا آدمی [هم ] 
خلق کرده و نه ابلیسی, گفت: آيا آن ها شما را میشناسند؟ فرمود: بله. به 
جز ولایت ما و بیزاری از دشمن ما راء [خداوند] بر ایشان لازم نگردانیده 


است. 


1. محاسن: از سفیان بن عمر است که گفته: در ستارگان مینگریستم 
[ستاره شناس بودم] و آن ها را میشناختم و فال خوب و بد را میفهمیدم, 
که نگرانی ای از آن بر من وارد شد, پس شکایت آن را پیش ابی عبدالله 
علیه السلام بردم, فرمودند: زمانی که درونت چیزی از نگرانی واقع شد. 
پس بر اولین مسکین [که از آن میگذری] صدقه بده و بگذر, که خدای 
عزوجل [آن بلا را] از تو دفع میکند.(1) 


تا هی من خاک» یعس گرا ها ای ای من بارد موی که 
سا از تمه رارسا ار اس ور تس ناه 
ار رات کرو نکم ان خس راکب امضاء با ام اون 
به ان ها, به وسیله صدقه از بین میرود. 
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۰-1 محاسن : 349 


2 رساله الاستخارات: که برای سیدبن طاووس است. [ایشان ] گفته: 
شیخ فاضل. محشد بن علی ابن محشّد در کتاب کار خود به اين لفظ آورده 
«دعاء استخاره از امام صادق علیه السْلام» که. پس از فارغ شدن از نماز 
استخاره میگوئی: بارخدایا همانا تو اقوامی را آفریده ای که برای اوقات 
تحرک و سکون و کار و عقدشان به تفأل خوب و یا بد از ستارگان پناه 
میجویند و مرا آفریده ای که از پناه بردن به آن ها و از طلب چیزهای دل 
پسند, به وسیله آن ها, به سوی تو بیزاری میجویم و یقین دارم که تو, 
احدی را در جایگاههای [مطالع ] ستارگان, بر غیب خود آگاه نکرده ای [یعنی 
به وسیله این ها کسی را بر غیب آگاه نکرده ای] و راه را برای رسیدن به 
[افاعیل ] [یعنی کار آن ها] برایش اسان نساخته ای و تو قادری بر انتقال 
ان ها, در مدارشان در مسیر حرکت سعود عامه و خاصه به سوی نحوس و 
از نحوس شامله و مفرده به سوی سعود [یعنی تو میتوانی مسیرشان را به 
سوی سعود يا نحوست تغییر دهی ], زیرا تو هستی که هرچه را بخواهی, 
محو میکنی و بر جا میداری و ام الکتاب نزد توست و برای اینکه اين ها, 
آفریده ای از آفریدگان تو هستند و ساخته ای از ساختهای [دست ] تو و 
خوشبخت نکردی آن را که به آفریده ای چون خود, اعتماد کند و از اختیار 
خود برای خود کمک طلبد. و انان همان ها هستند و کسی که اعتماد کند بر 
افریننده ای که تو هستی و معبودی غیر از تو نیست, در حالی که یکتائی و 
شریکی برایت نیست [او را ] بدبخت نکنی و از تو درخواست میکنم به آنچه 
که هالی یه نز ان فدرته‌دازی و انت مات دص 2٩‏ وان انب 
نیازی و به آن غير محتاج و به خیری که جامع سلامت و عافیت و غنیمت 
بنده ات است. بی اعتنائی, تا اخر دعا که ما آن را در ابواب استخارات بیان 
کرده آیم. 


بیان: «و عقدهم» یعنی عزمشان, پا ایقاع عقدهایشان و در نهایه است که 
ملیء با همزه؛ و وا ی پات همزه و تشدید 
پاء ان 11 اشتیاق دارند و گفته » ها -اکرت به»> بعنی بدان اهمیتی 
نمید هم. 
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1- . نهایه 4 : 105 


3. النجوم: از قیس بن سعد است که گفته: بسیار با امیرالمومنین علیه 
السلام, وقتی که به یک طرفی حرکت میکردند. همراه میشدم. پس زمانی 
که حضرت قصد اهل نهروان را کردند و وارد مدائن شدیم و من در آن روز 
همراه ایشان بودم؛ ناگهان گروهی از دهقانان مدائن؛ که همراهشان چند 
شتر بارکش سنگین بود که آن ها را به عنوان پیشکشی برای حضرت آورده 
بودند, بر ایشان وارد شدند و.خضرت آن ها را پذیرفت و در میان کسانی 
که از ایشان استقبال کردند, دهقانی از دهقانان مدائن بود که سرسفیل 
خواندم تن و اهل رشن تححم برابه کیها عضی,.و ترجع: الی. فوله. قیما 
سلف ص231 زمانی که امیرالمومنین علیه السلام را دید, به ایشان گفت: 
ای افترالعهو‌هتین, باید اد آنخه که فضدش: را نموه ابر بردی: آیفتن. تباید 
به نهروان بروی ] حضرت فر مود: برای چه ای دهقان؟ گفت: ای 
امیرالمومنین, ستارگان طلوع کننده بداختر گردیدند. پس سعدها نحس و 
نحس ها, سعد شدند و بر حکیم در مثل این روز, پنهان شدن و جلوس لازم 
است و این روز تو روز کشنده ای است که در آن, دو کوکب جنگجو همراه 
هم شنده اند ودر آن: بهرام در برج میزان شرف یافته و از برج تو آتش ها 
برافروخته شده و جنگ تو بجا نیست. پس امیرالمومنین علیه السلام 
لبخندی زده و فرمودند: ای دهقان خبر دهنده از اخبار و ترساننده از 
تقدیرها, دیشب در آخر میزان چه فرود آمد و کدام ستاره در سرطان داخل 
شد؟ گفت: این:را حشناب خواهم کرد و از استینتین اسطرلاب و تقویمی.را 
بیرون اورد, امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: تو حرکت دهنده 
جاری شده ها [یعنی ستارگان و سیارات ] هستی؟ گفت: نه, فرمود: : پس نو 
بر افلاک بی حرکت حکم میکنی؟ گفت: نه, فرمود: پس مرا از طول اسد و 
دوريش از محل های طلوع و محل های بازگشت و اینکه زهره چه نسبتی با 
توایع و جوامع دارد. خبرده. گفت: هیچ علمی بدان ندارم. فرمود: پس 
فاصله بین ستاره های پنهان و تابان و میان ساعات تا معجرات جقدر 
است؟ و اندازه شعاع مبدرات چقدر است؟ و سییده دم در صبحگاهان 
چقدر حاصل میشود؟ گفت: هیچ علمی نسبت بدان ندارم. فرمود: آیا 
دانستی, ای دهقان, که امروز در چین, پادشاهی, از خانه ای به خانه ای 
دیگر منتقل شد و برج ماجین, واژگون گردید و خانه هائی در زنج. سوخت و 
چاه سراندیب, پر و لبریز شد و قلعه اندولس 
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ویران شد و مورچه های شیح برانگیخته شده و به جنبش درآمد مدند و 
آوازخوان هندی؛ گریخت و پیشو| و حکمران بهود, در ایله گم شد و 
فرمانده لشکر روم, در رومیه نابود شد و راعب [مرد سخن گوی با سجع و 
قافیه, ادیب ] عموریه کور شد و کنگره های قسطنطنیه فرو ریخت. پس آیا 
تو به این حوادت و فلک شرقی و يا غربی که آن | ایجاد کرده دانائی؟ 
گفت: هیچ علمی بدان ندارم فرمود: و به کدام کواکب در بالای قطب حکم 
میکنی و به کدامشان نحس شد, آنکه نحس شد؟ گفت: هیچ علمی بدان 
ندارم فرمود: آیا دانستی که امروز هفتاد و دو عالم. که در هر کدام هفتاد 
عالم است سعادت یافتند, که بعضی از آنان در خشکی و بعضی در دریا و 
بعضي در کوهها و بعضی در بيشه ها و بعضی در آبادی هاست و اينکه چه 
چیز آن ها را سعادت داد؟ گفت: هیچ علمی بدان ندارم. فرمود: ای دهقان 
گمان میکنم که بر اقتران مشتری و زحل, حکم کرده ای, زمانی که در 
غسق برایت نور افشانی کردند و تلالو شعاع مریخ و شرقی بودنش در 
سحر, اشکار شد., در حالی که حرکت کرد و جرمش به جرم تربیع ماه 
متصل شد. در حالی که 


امشب متولد میشوند و به همین مقدار هم میمیرند و با دستش به 
جاسوس معاویه در لشکرش اشاره نمود و فرمود: و این میمیرد که از 
جمله آنان است. وقتی این را فرمود: هرد کیان کرد ک آنشان فرموده او 
را بگیرید, پس چیزی قلبش را گرفت [نگران و مهموم شد] و نفسش در 
سینه اش شکسته شد [حبس و سپس قطع شد ] و همان وقت مرد, سپس 
حضرت علیه السلام فرمود: ای دهقان, ایا حالات متغیر تقدیر را در نهایت 
تصویر به تو نشان ندهم؟ گفت: چرا [حتما] ای امیرالمومنین, فرمود: ای 
دهقان: من به تو خبر میدهم که من و این همراهانم, نه شرقی هستیم و نه 
غربی, ما پدیدار قطب [محور] هستیم و اینکه پنداشتی که دیشب از برج 
و 
زیرا نور و روشنی اش نزد من و زبانه اش از من دور است. ای دهقان, 
این قضیه ای سخت است, پس اگر دانا به اکوار [یعنی سرشت و طبیعت ] 
و زمان ها هستی آن را حساب کن و از آن نتیجه ای [جدید ] بگیر. فرمود: 
شمارش کنی و 
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تامهم فا ای کی اه را وه ار 
در دست اهل زمان ماست؛ این علمی است که اصلاش در اسمان است. 


14 میگویم: سس هم این خبر را از اصبغ بن نباته روایت نموده گفته: 
زمانی که امیرالمومنین , علیه السلام از نهر بین کوچ کرد به نهروان آمدیم, 
در حالی که پاش کر شده و کشتيهایش میخ کوب شده بود, یس 
حضرت که درود خدا بر محمد و بر او باد, پائین امد و سیاه را به سوی پل 
بوران رها کرد [فرستاد ], در حالی که مردی از اصحابش با ایشان بود, که 
در جنگیدن با خوارج شک کرده بود. که ناگهان مردی [را دید که به سرعت ] 
میتاخت. وقتی امیرالمومنین علیه السلام را دید. گفت: بشارت ای 
آمیرالمومنین, حضرت به او فرمود: بشارتت چیست؟ گفت: وقتی که فرود 
امدن دیشب شما در نهر بین به خوارج رسید. پشت [بر جنگ ] کردند. در 
حالی که فرار میکردند. علی علیه السلام فرمود: وقتی پشت کردند تو ان 
ها را دیدی؟ گفت: بله. علی علیه السلام فرمود: چنین نیست. به خدا 
قسم, نه از نهروان گذشته اند نه از انثلات و نه از نخیلات, تا اينکه خدا آن 
ها را به دست من بکشد. این عهدی است معهود و قدری است که مقدر 
شده و فقط ده نفر از ما را میکشند و از آن ها ده تن هم نجات نمییابند, 
که ناگهان مردی از اهل فارس که در حساب نجوم, به خاطر شناختش 
نسبت به طوالع و مراجع و تقویم قطب در فلک و شناختش نسبت به 
حساب و ضرب و جبر و مقابله و تاریخ دی فریی پل خی تصران 
اقتدا میشد و دهقان بود, روی به ایشان کرد و وقتی امیرالمومنین علیه 
السلام را دید. از اسبش پائین آمد و بر ایشان سلام کرد و به ایشان گفت: 
ای امیر, باید از آنچه که قصدش را نموده ای بازگردی و اسم 0 
سرسفیل سوار و دهقانی از دهقانان مدائن بود. پس امیرالمومنین علیه 
السلام به او فرمودند: ار 1 
کننده بداختر گردیده اند و ستارگان شوم از یکدیگر دور شده اند و پنهان 
شدن و بازنشستن [از جنگ ], در مثل امروزی, بر فرد حکیم لازم است و 
این روز تو کشنده ی در آن واژگون و میزان آشکار شده 
است و از تزاخ نف انشن.. ها شعله گرفته و جنگ برای تو بجا نیست. 
بالیس له السلام 2 


ص: 26۷0 


او فرمود: ای دهقان, مرا از داستان میزان و اینکه برج سرطان در کدام 
مجرا است خبر ده, گفت: این را برای شما حساب خواهم کرد و دستش را 
به استینش زد و از آن زیج [وسیله حساب ] و اسطرلابی را بیرون اورد, 
پس امیرالمومنین علیه السلام لبخندی زدند و سیس به او فرمودند: ای 
دهقان, ایا تو حرکت دهنده افلاک بی حرکت هستی؟ گفت: نه, فرمود: پس 
فرمود: ای دهقان؛ ۱ 
بازگشتش چیست؟ [کجاست ؟ ] نسبت زهره با توابع و جوامع چیست؟ 
گفت: ای امیر, هیچ علمی بدان ندارم فرمود: پس بر طبق کدام کواکب بر 
قطب حکم میکنی؟ و ساعات متحرک چیست؟ و اندازه ساعات مدیّر چقدر 
است؟ و مقدرات چقدر حاصل میشود؟ گفت: هی علمی بدان ندارم, به به او 
فرمود: ای دهقان, اگر علمت درست باشد, میدانی که دیشب خانه ای در 
چین و خانه انسین واژگون شد و خانه های زنج سوخت و منار هند شکسته 
شد و چاه سراندیب پر و لبریز شد. پادشاه افریقا مرد و قلعه اندولس فرو 
ریخت و مورچه های شیح برانگیخته شده و به جنبش درآمدند و حکمران 
[پیشوای ] بهود گم شد و دست شطرنج رومی در ارمنیه, قطع شد و عب 
مور یه از حد تجاوز کرد [پر شد] و کنگره های قسطنطنیه فروریخت و 
درندگان دریا برانگیخته شده و به جنیش درآمدند, در حالی که به اهل دریا 
یورش بردند (و رَجَعَت رجّال الثوبه المراجیخ و الَقتِ الق مع الفیله) را 
متوجه نشدم ص 234 وحشیان, به سوی علقین شتاب نمودند اه در 
اخضرین برانگیخته شده و به جنبش درآمدند و وحشیان در انقلین, با هم زد 
و خورد کردند [کارشان نابسامان و آشفته شد] آیا تو به این حوادث و 
اینکه کدام فلک غربی يا شرقی آن را ایجاد نموده و اینکه از کدام برج 
صاحب لحجسی؛ سعادت یافته و از کدام برح» , صاحب سعادت, نخس 

آگاهی؟ دهقان گفت: هیچ علمی بدان ندارم, فر مود: را 
بر اين دلالت کرد که در امروز هفتاد عالم که در هر عالمی هفتاد هزار عالم 
است, سعادت یافتند که برخی از آن ها در دریا و برخی در خشکی و برخی 
در کوهها و برخی در دشت و برخی در بيشه ها و خرابات و ابادی ها 
هستند. پس برای ما تبیین کن که کدام فلکی ایشان را سعادت داد؟ دهقان 


_ 
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هیچ علمی بدان ندارم, به او فرمود: ای دهقان. گمان میکنم که بر طبق 
اقتران مشتری با زحل, زمانی که در غسق برایت نمایان شدند و 
[مشتری ] بالای آن [یعنی زحل ] قرار گرفت و جرمش به جرم ماه متصل 
شد, حکم کردی, در حالی که این دلیلی است بر استحقاق یک میلیون بشر, 
که همه آشان در یک روز متولد میشوند و صد هزار بشر که همه اشان 
امشب و فردا میمیرند و اين از انان است و با دستش به سعد بن مسعود 
حارئی اشاره کرد, که جاسوس خوارج در لشکرش بود و گمان کرد که علی 
علیه السلام میگوید: این را بکبرند: یس قلبش را جرفتا. کرد [نگرانی 
شدیدی در درونش ایجاد شد] و در همان وقت مرد. پس علی علیه السلام 
فرمود: ایا چشمه توفیق را به تو نشان ندهم؟ من و اصحابم. نه شرقی 
هستیم و نه غربی. ما, پدیدار قطب و نشانه های فلکیم و اما اینکه 
را 
وسیله آن, به نفع من حکم کنی, زیرا روشنی و نورش نزد من است و زبانه 
و سوزاندش؛ از من دور است و این قضیه عمیقی است, پس |؟ میتوانی 
آن را حساب کن و اگر عارف به اکوار [یعنی سرشت و طبیعت] و زمان ها 
قستی ا را تفه ان انشا نمی تعداد هر نی در این بيشه را 
خواهی دانست و در سمت راستش بيشه نی آ[نیزاری ] بود. پس دهقان 
شهادتین گفت: و گفت: ای مولای من, کسی که به ابراهیم و موسی و 
عستی مصفی را معا همان ا سانهه ارتها ات که اه ۱ 
تسا ما مه او ات فان اه ات اه ماه ایا وا 
ی و او ی اس وا وی و وب 
برایش نیست و اینکه محمد بنده و فرستاده امشت هد اه سا آماشه 
دوه اف ی که اطاعت از تسا مات ات 


بیان : بیشتر سوالات ذکر شده در روایت؛ بر فرض صحت و ضبطشان, 
که حضرت؛ برای بیان عجز و جهل او [دهقان ] و عدم احاطه علمی اش به 
آنچت که ور این علم صروری استم نراد موه آنج و کم خحصل الخجر قی 
الا احسال اد که مه ار ارو مان سس اه فصرتا طامع 
خورشید باشد, زیرا اين در فصول 
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[مختلف ] تفاوت میکند و «طفح جب سرندیب» یعنی پر شد و بالا آمد و 
«سکران طافح», از 1۳۷0 آن است و «شیح» گیاه معروفی است و احتمال 
دارد در اینجا ۳ وادی ای باشد که محل رویش آن است و «عموریه» 
آبی است برای مسیحیان, که فرزندانشان را در آن فرو میبرند(1) و «مأ 
الذی آحدنها» یعنی به زعم تو [چه چیزی آن ها را ایجاد رما 
بعنی کواکتب:را «لم اری یر التقدیر». کهبا کشره غین و فتحه یاء است. 
یعنی تغییرات ناشی از تقدیرات خدای متعال و در بعضی از نسخ آمده 
«عین التقدیر» یعنی اصلاش, «هذه قضیه عیص» که به صورت اضافی 
است [مضاف و مضاف الیه است]. یعنی اصل. در قاموس «عیص» با 
کسره, یعنی اصل(2) و در بعضی نسخ امده «عویصه». یعنی سخت دشوار 
«ولدها» که به صیغه امر و تشدید لام است یعنی از آن نتیجه بگیر و 
«عموریه» که دارای میم مشدد است. بلدی است در روم و شاید منظور 
از «عب» آب بزرگ [زیاد] و منظور از «متوه» طغیان و کثرتش باشد 
«مراجیح» یعنی حلماء و «زرق» که بر وزن «سکر» است. پرنده ای 
شکارچی است که 09 آن را ذکر کرده(3) و در حیاه الحیوان ادخ 
که پرنده ای است که با آن شکار ميشود. بین باز و قرفی و گفته شدم که 
همان باز سفید است. پایان. فیله با کسره فاء و فتحه یاءء جمع فیل است 
«فهو الله» یعنی فهماننده ات خداست «المشارالیه» [یعنی ] به وسیله 
دلائل و آنانت آبه او اشاره میشود ] و «لا انز بعد عین» بعنی آثار و دلائل و 
اخبار مبنی بر حق بودنت را نمیجویم, بعد از اینکه با چشمم دیدم. 


علامه مجلسی میفرمایند: در نسخه هائی که نزد ما در مورد دو خبر بود, 
تصحیفات بسیاری بود که ان ها را همان طور که يافتیم. رها کردیم. 
[تصحیفات را ذکر ننمودیم. ] 

1 النجوم: به تعدادی طریق تا یونس بن عبدالرحمن, در جامعه صغیرش 
روایت شده ام که گفته: , به آبی عبدالله علیه السلام, گفتم: قربانت گردم, 
از علم نجوم 
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- . آبی را که مرحوم مجلسی ذکر کرده همان معمودیه است و ظاهر این 
0 در رواب یت که با راء به جای دال است نام بلده [مکانی ] در 


روم است. 
ی 5 


3-. همان 3 : 240 


به من خبر بده که آن چیست؟ پس فرمود: آن علمی از علم انبیاست, 
میگوید: گفتم: آپا امیرالمومنین علیه السلام آن را میدانست؟ فرمود: 
داناترین مردم به آن بود. 


مان ان اس ان ای ای ان استانهان که امس کان 
العصصل اته اه انس عفر صایه ار مر کف موس مه فلس سا 
به وسیله ستارگان: دانسته شده بود. 


بیان: شاید کسانی را که ذکرشان نموده از باب ارسال از یکی از روات 
است و ضمیر «قال» برای امام علیه السلام است و «علم» به صیغه 
معلوم است و معنایش این است که حضرت علیه السلام. خبر داده اند به 
اينکه فلانی نبوت نوح علیه السلام راء به وسیله ستارگان. فهمید و احتمال 
دارد که ارسال از جانب امام باشد و ضمير «قال» برگردد به «من ذکره» 
و «علم» هم مبنی بر مجهول باشد و بر طبق دومی, خبر دادن از جانب 
امام علیه السلام, نیست و ظاهر این است که تصحیف ناسخان است و 
کلامش که «عمن ذکره» مقدم بر کلامش «عن آبی جعفر علیه السلام» 
بوده و «علم» هم مبنی بر مجهول بوده [و این اشتباه ناسخان بوده که 
«علم» را به صورت معلوم و «عمن ذکره» را بعد از عن ابی جعفر علیه 
السلام, آورده اند ] 


7 امس این عشص ان عطا اف که کشد مت علی نن ایس طاات 
علیه السلام. گفته شد: آیا [علم ] ستاره شناسی ريشه ای دارد؟ فرمود؛ 
فا ار بایان ید امس ای کته ماه و اسان 
نمیأوریم, تا ابتدای خلقت و سرامدش را به ما بیاموزی, پس خدای عزوجل 

بر ابری وحی نمود که بر ایشان بارید و کنار کوه, آت صافی جمع شد؛ 
سپس خدای عزوجل به خورشید و ماه و ستارگان وحی تصود کهذر ان نت 
روان شوید, سپس خدای عزوجل به آن پیغمبر وحي نمود که خودش و 
قومش بر کوه بالا روند, پس بالای ک رفتند و بالاای اب ایستادند, ۳ اينکه 
به وسیله مجاری خورشید و ماه و ستارگان و ساعات شب و روز ابتدای 
و کی مریض میشود و چه کسی [یعنی فرزندی ] برایش زائیده میشود و چه 
کسی برایش زائیده نمیشود, پس برهه ای از زمانشان چنین باقی ماندند, 
سیس داود علیه السلام به خاطر کفر [شان ] با ایشان جنگید, پس هر کس 
و که خار سم 
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بود [نرسیده بود] به جنگ با داود علیه السلام, خارج کردند و هرکس را که 
اجلش حاضر شده بود [رسیده بود]/ در خانه هایشان جا گذاشتند. پس 
اصحاب داود علیه السلام, کشته میشدند و از اینان احدی کشته نميشد, 


دامهعام: الساام فرموهه آعتروند کارتیسر ق صاعت صتخ کمن در 
حالی که 


اینان بر معصیتت میجنگند, اصحاب من کشته میشوند و از اینان احدی هم 
کشته نمیشود. پس خدای عزوجل وحی نمود که من»؛ ابتدای خلقت و 
تتیر آمگنشن را به ایشان آموخته بودم و فقط کسانی را به سوی تو خارج 
کرده اند, که اجلشان حاضر نشده [نرسیده ] و هرکس که اجلش حاضر 
شده [رسیده ]. در خانه هایشان جا گذاشته اند و از اینجاست که اصحابت, 
کشته میشوند و از ایشان احدی کشته نمیشود. داود علیه السلام فرمود: 
ای پروردگارم. به چه وسیله به ایشان آموختی؟ فر مود: بر طبق مجاری 
خورشید وساه و سار کان وساعات سب و ور کفت داود خدای عزوجل 
را خواند, تا خورشید را بر آن ها بازداشت و روز افزوده شد [بلند شد] و 
فزونی با شب و روز در هم آمیخت و مقدار فزونی را ندانستند, پس 
خساشا فتدرهم شم ‌ووعلی عله ااسلام عون توا اشسا خظر امطااقها 
در علم نجوم مکروه شد. 


8 ال الفشوز* گفنه: به غلی,ین ابی طالب: غلیه السلام گفته .ند آبا 
برای علم نجوم. اصل « و ريشه ای هم بوده؟ فرمود: بله, پیامبری از 
پیامبران بود که به او یوشع بن نون گفته میشود. که قومش به او گفتند و 
بیان کرده تا این کلامش که, سپس خدا به یوشع بن وحی کرد تا بالا رود تا 
اخر خبر.(1) 


بیان: «آن تجری فی ذلک الماء» ممکن است منظور, جاری شدن عکس 
کواکب در اب باشد که اب برایشان مانند زیچ [جدولی است برای حساب 
نجوم] برای آگاه کردن از مقدار حرکات باشد, يا خدا برای کواکب امثالی 
را خلق کرد و آن ها را به اندازه حرکت اصلشان, در آسمان روان نمود, با 
اینکه آن ها را کوچک فده آن فا و بائین آورد و در آب روانتشان کرد و 
در قاموس است که «برهه »> که به ضمه است یعنی . زمان طولانی(2) 
«فمن ثم» یعنی به خاطر اینکه حساب درهم شد و 
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شکم واقیش کفاکت و کر اسان پیز ایشان: همین تست دوع م رنه 
با از جهت اینکه آن [علم نجوم ], سببی برای ترک امور ضروری ميشود, به 
دلیل آگاهیشان به چیزی که مترتب بر آن [علم نجوم ] است و خبر, ضعیف 
و از عامه [اهل سنت ] است و اشکال دیگری هم در آن است و آن این 
0 کف اسان اکر بر حسته تقد داح معال و احاض خی اد خارح 
شوندگان بودند, پس چرا خارج نشدند؟ و اگر نبودند ترک خروجشان هم به 
سبب آن نیست و این مسائل پیچیده از فروع مساله قضا و قدر است و 
عقل از فهمش قاصر است. 


9. النجوم: و اما دلالت نجوم بر ابراهیم علیه السلام راء صاحب کتاب 
«التجمّل» روایت کرده که آزر پدر ابراهیم, ستاره شناس نمرود بود و جز 

به امر او کاری نمیکرد, , پس شبی در ستارگان نظر کرد و صبح کرد در 
خالی که به موه هیکت : البته که در ستارگان چیز عجیبی دیده ام. گفت: 
آن چیست؟ گفت: دیدم مولودی راء که در زمان ما متولد میشود و هلاکت 
ما؛ به دستان اوست و درنگ نمیکند جز اندک [زمانی ], تا اینکه مادر به او 
باردار میشود. گفت: نمرود آن این تعخب کر سیسن کفت: ابا تاکتون‌ترنان 

به او باردار شده اند؟ گفت: نه. پس مردان را از زنان پوشانید [جدا نمود] 
و هیچ زنی را رها نکرد, مگر اينکه او را در شهر قرار داد [محصور کردا] و 
شوهرانشان را به سویشان رها نکرد گفته گفته: پس آزر بر همسرش افتاد [با 
او آميزش کرد] و به ابراهیم حامله شد, پس گمان کرد که او صاحب آن 
است [یعنی گمان کرد که این. همان طفل موعود است ] پس به سوی 
قابله های آن زمان فرستاد و آن ها داناترین مردم به جنین بودند و در رحم 
خيزی. نبوده: مکر. اینکه" ان را میشتاختند .و به آن علم فييافتنه .یس نظر 
کردند و چیزی که در رحم بود. ملازم پشت شد آ[به پشت چسبید و متوجه 
آن. ننتند ند ] و گفنند: در شکمش چیزی نمیبینیم, گفته: و قسمتی از علمی 
که داده شده بود اين بود که مولود, به وسیله آتش خواهد سوخت و علمی 
را که خدا او را از آن نجات خواهد داد [به او] داده نشده بود. 


سید بن طاوس رحمه الله علیه میفرمایند: این روایت را از ابراهیم خزاز از 
ابوبصیر از ابوعبدالله علیه السلام, از اصلی که بر هارون بن موسی 
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شده, رواب یت کرده ام و اين حدیث را علی ین ابراهیم در کتاب تفسیر قرآن 
به صورت بسیط : نر از این روایت؛ روایت نموده(1) و همچنین سعید بن 
هبه الله راوندی در کتاب قصص الانبیاء روایت نموده و ثعلبی در تفسیرش 
و علمای دیگر هم روایت کرده اند و از جمله کسانی که ستاره شناسان به 
نبوت و رسالتش خبر دادند, موسی بن عمران علیه السلام است و کتب 
تواریخ و مصنفات دیگر, چیزهائی را در برگرفته که از ذکر همه این روایات 
بی نیاز میکند که از جمله ان هاست: 


آنچه که تعلبی در کتاب «العرائس فی المجالس» روایت نموده و گفته که 
فرعون در خوابش دید که ۳ از سمت بیت المقدس پیش آمد, تا اینکه 
خانه های مصر را دربر گرفت و آن ها را سوزاند و قبط سوخت و بنی 
اسرائیل را رها کرد. پس فرعون ساحران؛ کاهنان, معبرین و ستاره 
شناسان را خواند و از رویایش از اینان پرسید. پس به او گفتند که در بنی 
خوار میدارد و زمانی که در ان متولد میشود بر تو سایه افکنده [یعنی در 
زمان تو متولد میشود.] 


سپس ولادت موسی علیه السلام و آنچه را که فرعون در کشتن فرزندان 
پسر انجام داد, ذکر کردند و در ذکر آن در اینجا, چیزی که شایسته مقصود 
باشد, وجود ندارد و زمخشری در کتاب «الکشاف» حکم ستاره شناسان به 
ولادت موسی علیه السلام و نبوتش را ذکر کرده و حدیت دلالت نجوم بر 
ولادت 9 علیه السلام را وهب بن منبه در جلد اول کتاب المبتد | 
مبسوط : نر از روایت ت ثعلبی روایت نموده و ابو جعفر بن بابویه در کتاب 
نبوت حدیث عیسی بن مریم علیه السلام در باب سیاقه ذکر کرده و چیزی 
گفته که لفظش این است : و جماعتی از بزرگان علماء مجوس روی به او 
[مریم علیها السلام ] کردند, برای زیارت و بزرگداشت امر پسر ایشان و 
گفتید : ما قومی هستیم که در ستارگان نظر میکنیم, وقتی که پسرت متولد 
شد؛ به واسطه ولادتش, ستاره ای از ستارگان پادشاهی طلوع نمود و در 
آن نگربستیم و چون فرمانروائی اش, فرمانروائی نبوت است. از او زائل و 
جدا نمیشود, تا اينکه 
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خداوند او را به آسمان بالا میبرد و مجاور پروردگار عزوجلش میشود, تا 
زمانی که دنیا برجاست, سپس به ملکی میرسد که آن طولانی تر و 
پایدارتر از چیزی است که در آن بود, نیتسن از سمت. مشرق بیر ون آمدیم: 
تا اننکه تا ایمرهکانبالا آمویم و دريافنيم که تتارخ ان نالا سرش سر او 
طلوع نموده و به این وسیله مکانش را فهميدیم و برای او هدیه ای آورده 
او تا اه ی را ی کار کر ها تس یه 
اجدی نج آمت و انوبرای این آشنت که ما این وسله تقرب. زا یبد 
ات و و و ی وت ی 

, پسر تو هم تا زمانی که زنده است آقای مردم است و چون که 
مر [نام داروئی است ] جبران کننده همه جراحات و دیوانگی ها و نقص 
هاست و برای اینکه دود لبان ۰ کندر] به آسمان میرسد و دود 


ها و ما اه از 
نمیرود. 


0 درلائل النبوه: از حسان بن ثابت است که گفته: من به خدا قسم 
ات ی یر 
ميفهمیدم. که شنیدم یک بهودی در حالی که بر قلعه پثرب بود, فریاد 
میز ند ای جماعت بهود, وقتی که جمع شدند, گفتند: وای بر تو, تو را چه 
شده؟ گفت: ستاره احمد که امشب مبعوث میشود طلوع کرد و کتابی را 
یافتم که الان نزد ماست که اسمش کتاب «الید الصینی« است که کشینا 
پادشاه هند تالیف نموده و در آن تفصیل دلالت ستارگان بر نبوت پیامبرمان, 
محمد صلی الله علیه واله را ذکر میکند.(1) 


غلاهه. فجلشتی, رخمه الله علیه میفر‌هایتد انچه را که سید ار اهر هر فل و 
ار اف رن ی دی ای ات ها س. مرا رت و- سای 
تولدشان بیان کرده آیم. 


یی گفته< آما «لالت ستارکان بو غلبم مسمانان: بر باوشاهان فازیی را 
اخبار در این مورد ممکن است در تواریخ بزرگ بسیار باشد و از جمله آن, 
چیزی است که طبری در تاریخش ذکر کرده و گفته: 
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1- . کلام سید بن طاوس ره, پایان یافت. 


ژهانی که .زد کرو رستم را فرمان داد تا از ساباط بیرون رود [نامه ای ] 
مانند نامه اول به برادرش فرستاد و در آن افزود: به درستی که ماهی اب 
را کدر نموده و نعائم [منزلی است برای ماه] باز داشته شده, و زهره زیبا 
شده. میزان اعتدال يافته. و بهرام رفته. و نمیبینم این قوم راء مگر اینکه 
بر ما غلبه خواهند کرد و حکومت خواهند کرد. بر چیزی که ما حکومت 
میکنیم و سخت ترین چیزی که دیده ام این است که پادشاه گفته: باید به 
سوی ایشان بروی يا اينکه 1 میروم و من به سویشان در 
حرکتم. گفته و کسی که یزدگرد را بر ارسال رستم جری نمود غلام جابان. 
ستاره شناس کسری بود که از اس فرات بادقلی بود, یس به سوی او 
فرستاد و گفت: در مسیر رستم و جنگ با عرب چه میبینی؟ یس ؛ , از راست 
گفتن به او ترسید و به او دروغ گفت: و رستم هم قسمتی از علم آن 
تشر شناس را میدانست. پس رفتن به جنگ برایش گران آ ار ۵ 
پادشاه سبک آمد, زیرا| [غلام جابان ] او را فریب داد, او گفت: من دوست 
دارم که مرا به چیزی خبر دهی که آن را ببینم و به گفته تو مطمئن شوم, 
پس غلام به دربای هندی گفت: مساله ای از من بپرس. پس گفت: ای 
باذشاه» پزنده. ای تیش میاید :و بر ایواتت. فیتشیتد و چیزی که در دهان 
شنت در اینجا میافتد و دائره ای کشید عبد گفت: راست گفت: و پرنده 
کلاغ است و چیزی که در دهان اوست, یک درهم است و به جابان رسید که 
پادشاه او را خواسته, پس آمد, تا اينکه بر او وارد شد. پس از چیزی که 
ا ک و ار ارس ای ی ی راست گفته و به 
حقیقت نرسیده, آن پرنده عقعق است و چیزی که در دهان اوست؛ یک 
درهم است که از دهانش بر اين مکان میافتد و دربا دروغ گفته, آن درهم 
میپرد و در اینجا قرار میگیرد و دائره دیگری کشید, پس [از جا] برنخواسته 
[بودند] که عقعقی بر کنگره ها نشست و درهمی از دهانش, در خط اول 
افتاد و پرید و در خط دیگر قرار گرفت و هندی از جابان نفرت گرفت؛ 
چون او را وادار به اشتباه کرد. پس گاوی که نزدیک زایمان بودر آورده شد. 
هندی گفت: بچه اش پیشانی سفید و [تن ] سیاه است و جابان گفت: دروعغ 
گفتی. بلکه سیاه [تن ] و سبزه [دارای لکه های سیاه ] است. پس گاو ذبح 
شد و بچه اش خارج شد که, ناگهان [دیدند] دمش سفید است و جابان 
گفته از اینجا دربا 
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شکست خورد و هر دو [ظاهر | منظور جابان و غلام اوست ] او [پادشاه ] را 
بر بیرون کردن رستم [برای جنگ ], تشویق کردند و او هم ان را اجرا کرد. 
این قسمت., دارای ابهام است ] 


سپس طبری چیزی گفته که معنایش این است که جابان. به هرکسی از 
اهل لشکر که دلسوز و علاقمند بود, نامه نوشت و او را به ورود [آهمراهی ] 
با عربها در هرچه که میخواهند امر نمود و به او خبر داد که پادشاهی فارس 
[از میان ] رفته. پس؛ , از او پذیرفته شد و امر آن چنان شد, که اقتضای 
دلالت ستارگان از ۶ طلچه: گریها بر فارمن ها بر آن نود 


که ای اساسا یی آنخه کون باب ولاوت ابا ور علیه اامبلا سر 
بیان کردیم ذکر نموده است. 


بیان: در قاموس گفته: «عقعق» پرنده ای است ابلق, به رنگ سیاه و سفید 
که آوازش شبیه عین و قاف است(1) و گفته « آنتجت الفرس» یعنی زمان 
زایمانش فرارسید که او نتوج است نه منتح(2) و گفته «سفع الشی ۶» 
بعنی «اعلمه و وصمه» و «سفع» که با ضمه است, سیاهی است که به 
سرخی میزند(3) و در نهایه است که «سفع», نوعی از سیاهی است که 


1 اصول کافی: عبدالرحمن بن سیابه گفته: نق آیفت عبدالله علیه السلام 
گفتم: فدایت گردم, مردم میگویند 0 ۳ ستارگان حلال نیست و 
این مرا به شگفتی وا میدارد و اگر به دینم ضرر میرساند. پس برای من به 
چیزی که به دینم ضرر میرساند نیازی نیست و آگر به دینم ضرر نمیرساند, 
پس به خدا سوگند, من میل به آن و میل به نظر کردن در آن را دارم, پس 
فرمود: چنین نیست که میگویند, که به دینت ضرر نرساند [یعنی به دینت 
هم ضرر میرساند]. سپس فرمود: شما در چیزی از آن مینگرید که 
بیشترش درک نمیشود و کمش هم نفعی آزش برده نمیشود و به 
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[همان ] طالع ماه؛ حساب میکنید, سپس فرمود: آپا ققا | نه چند دقیقه 
[فاصله ] بین مشتری و زهره است؟ گفتم نه, به خدا سوگند فرمود: پس آیا 
میدانی چند دقیقه فاصله بین زهره و ماه است؟ گفتم نه, به خدا سوگند 
فرمود: پس آیا میدانی چند دقیقه فاصله بین خورشید و سکینه است؟ گفتم 
نه, به خدا سو گند هرگز از احدی از ستاره شناسان نشنیده ام فرمود: . پس 
آبا میدانی چند دقیقه فاصله , بین سکینه و لوح محفوظ است؟ گفتم نه, 
هر گز از ستاره شناسی نشنیده ۳ فرمود: فاصله بین هر کدام از این دو با 
قرینش شصت یا نود دقیقه است -عبدالرحمن شک نموده- سیس فرمود: 
ای عیدالرحمن؛ این حسابی است که اگر مردی آن را حساب کند و بر آن 

بیفتد [دقیق حسابش کند], نیزاری که در وسط بيشه را میشناسد و تعداد 
آنکه در سمت: رامنت آن وتعداد آنچة در-سم‌سی آن وتعدادی که پشنت 
سرش و تعدادی که جلوی آن است را میداند, تا آنجا که یکی از نی های 
بیشه زار هم بر او پوشیده نمیماند.(1) 


التجوم یه ادن از کلینی مثل این را آورده است, سیس سید رحمه الله 
عنه کفتفا این عدیت‌ترا اضحایمان در مضمات:ه اضول روایت کریه آند.ه 
محمد بن آبی عبدالله در امالی خود روایت کرده و محمد بن یحیی اآخو 
مقلس از ز حماد بن عثمان روایت کرده است. 


بیان: «تحسبون علی طالع القمر» از آن آشکار است که مدار حکم کردن 
اين ها بر حرکات ماه و اوضاع ان بود و به اوضاع دیگر کواکب, توجهی 
نمیکردند که چقدر است [فاصله ] بین مشتری و زهره, یعنی بر حسب 
درجات و اوضاع حاصل از حرکات يا دوری فلک یکی از آن ها از دیگری و 
اولی ظاهرتر است و «السکینه» که اسم کوکبی غیر معروف در نزد ستاره 
شناسان است که در حکم کردن دخل دارد و در بعضی نسخ آمده «سنبله» 
و اولی با حرفش که از هیچ ستاره شناسی نشنیده ام, مناسب تر است. 


2 التخوم: مجمو‌بن بشسام کفته: امبداللم عليم. السلام فر مووتود قومی 
میگویند [علم ] ستاره شناسی صحیح تر از رویاست و این حرف زمانی 
صحیح بود که 
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خورشید, برای یوشع بن نون و امیرالمومنین علیه السلام باز ز گشت نمیکرد, 
پس وقتی که خدای عزوجل, , خورشید را برای این دو باز گرداند. علوم 
علماء تاره شناشی: در آن کم شد احشستاب هایشان در هم شند: ] 


23. روضه کافی: از ابوعبدالله علیه السلام از نجوم سوال شد؟ پس 
فرمود: آن را نمیدانند. جز خاندانی از عرب و خاندانی از هند.(1) 


النجوم به اسنادش از کلینی, مثل آن را آورده و در آخرش اضافه کرده: 
فرزندان وصی ادریس علیه السلام, سپس گفته: و روایت ت کرده یم این 
یت را مق ادن ۲ این ای عمیر, ار اضاتت. ار اف عبدالله عایه 
السلام. 


بیان: «اهل بیت من العرب» یعنی خاندان پیامبر صلی الله علیه واله, و 
دلالت: تفیکند بو خواز تظر کردن در ان:ي عمل.: نف زد نلک بر خلاف این دو 
دلالت بیشتری دارد, زیرا علم بیشتر خلق , 9۳۹ ناقص ات نس که 
کزدتشان به: از قولی بدون علم میباشد. 


4 کافی: هشام خفاف گفته ابوعبدالله علیه السلام فرمودند: بصیرت تو 
نسبت به نجوم چگونه است؟ [چقدر نتب ارم شناخت داری؟ ] میگوید: 
گفتم پشت سر نیفکندهم ام در عراق داناتر از خودم به نجوم را [در عراق 
کسی داناتر از من به آن نیست ] پس فر مود: "چرخش فلک در نزد شما 
چگونه است؟ میگوید: پس کلاهم را از سرم گرفتم [یرداشتم] و آن را 
سا ار دیده که و از روزگار در قبله 
و و تا رن ی ایا تا و 
احدی از اهل حساب نشنیده ام که آن را ذکر کند, سپس فرمود: سکینه 
چند جزء از تابش زهره را دارد؟ میگوید: گفتم به خدا قسم, این ستاره ای 
است که [اسمش] را نشنیده ام و نشنیده ام که احدی از مردم ذکرش کند 
فرمود: سبحان الله, پس به کلی یک ستاره را ساقط کرده اید. پس بر چه 
[مبنائی] حساب میکنید. سپس فرمود: پس زهره چند جزء از تابش ماه را 
دارد؟ میگوید: پس گفتم, این چیزی است که جز خدای عزوجل آن را 
نمیداند. سپس فرمود: پس ماه چند جزء 
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از تابش خورشید را دارد؟ میگوید : گفتم اين را نمیدانم فرمود: راست 
گفتی, سپس فرمود: چگونه است که دو لشکری که با هم برخورد میکنند و 
در اين لشکر حسابگری [منجمی] است و در دیگری هم حسابگری 
[منجمی ] است که هر کدام برای صاحبش حکم به پیروزی میکند. سپس با 
هم برخورد میکنند و یکی از آن دو دیگری را شکست میدهد؟ پس نجوم 
کجاست؟ میگوید: گفتم نه, به خدا قسم این را نمیدانم میگوید: فرمود: 
راست گفتی. به درستی که اصل حساب کردن حقیقت است. اما اين را 
نمیداند, جز کسی که مولد [یعنی زمان یا مکان ولادت] همه خلق را 
میداند.(1) 


بیان: «فادرتها» شاید پنداشته که حرکت فلک. در همه مکان ها رحویه 
اما ساسا ] افت تیا ال گنه اس دنل عاهی اس 
بر خطای ستاره شناسان, زیرا دو پادشاه وقتی روبروی هم قرار گیرند و 
برای هر کدام از ۳1 دوه ستاره ۱ باشد که آن دو [ستاره شناس ] 
برای دو [یادشاه] زمان واحدی را انتخاب میکنند و هرکدام از آن دو برای 
صاحبش حکم به پیروزی میکند, با اینکه یکی از آن ده ببروز میشود و 
دیگری شکست میخورد و اين به خاطر عدم احاطه اشان, به ارتباط 
ستارگان با اشخاص زیرا| ممکن است هر ستاره ای مناسبتی با 
شخصی از اشخاص داشته باشد, که سعادتش یا عللاش, نشانه غلبه 
اوست. يا اینکه گفته شود. همان طور که برای تاثیر فاعل ها در ایجاد 
حوادث مدخلی است. همچنین برای آمادگی قابل ها هم مدخلی در آن 
[ایجاد حوادث ] است و ایشان بر فرض احاطه علمشان به اولی؛ علمشان 
به دومی احاطه نداشت, همان طور که ابن سینا گفته و تفصیلش در 
داستان هاروت و ماروت خواهد امد, پس کلام حضرت علیه السلام « لا 
بعلم دلک. الا مق فلم موالید الخاق» ممکن است: شاخ بد. ادلی باشند 
همان طور که ستاره شناسان. طالع مولود را در حکم کردن در نظر 
میگیرند, يا اشاره به دومی باشد, به اینکه منظور از «موالیدهم» 
خصوصات. ففاد ای ات ]. اسصدادات, فایلنت. ها وم آشسات توادشان 
ناشند و این علمی است که احاطه بدان:جز به, وسیله وجی با الهام: از 
آفر فده کم شعکن مت :۵ سکن است منطو ار ان: 
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این باشد که هرکس بر این علم احاطه یابد, به وسیله آن, همه موالید خلق 
را میداند و چون ستاره شناسان همه ان را نمیدانند. اشکار است که 
ایشان احاطه علمی بدان ندارند و بر طبق فرض ها, ظاهر حدیت, حقیت 
این علم و عدم جواز نظر در آن برای ساثر خلق است., به خاطر عدم 
احاطه شان بدان و متضمن شدنش به گفتن چیزی که دانسته نشده و 
[فقط ] خدا میداند. 


25 النجوم: در کتاب نوادر الحکمه تالیف محمد به احمد بن یحیی بن 
عمران بن عبدالله قمی یافتم که از امام رضا علیه السلام روایت نموده و 
گفته: ابوالحسن علیه السلام به حسن بن فضل فرمود: حسابت در نجوم 
خکونه. اسنت ؟ کفت: جی از آن شمانده [نیست , مگ اشکه اآن.زا آموخته 
ام, پس ابوالحسن علیه السلام فرمود: زیادی درجه نور خورشید بر نور ماه 
چقدر است؟ [چند درجه نورش بیشتر است ؟ ] و فزونی درجه تور ماه بر 
نور مشتری چقدر است؟ و زیادی درجه نور مشتری بر نور زحل چقدر 
است؟ پس گفت: نمیدانم فرمود: پس در دستت چیزی نیست [چیزی از 
یلم را ات نات استا سس | فست الم ] است: 


بیان: یعنی این آسانترین چیز این علم است. 


26 وم به تدای هرن بن له مروت اجتماع دانشمندان در 
دانشمندان و حضور صباح بن لصو هندی نزد وا ما امام رضاأ علیه 
الساا مج شوالیی: از مساتل,سسیاری دا ذکر کردة که اد جمله آن:.سوالیش 
از علم نجوم است, پس حضرت علیه السلام چیزی را فرمود: که لفظش 
این است: این علمی است که در اصل صحیح است, ذکر کرده اند که 
اولین کسی که در مورد ستارگان صحبت کرد, ادریس علیه السلام بود و 

ذوالقرنین علیه السلام. به آن ماهر بود و اصل این علم, از جانب ح 
عزوجل است و گفته میشود که خدا ستاره ای را که به آن مشتری گفته 
میشود, در صورت مردی به سوی زمین فرستاد و به سرزمین عجم ها آمد 
و در حدیثی طولانی [علم نجوم را] به ایشان یاد داد اما آن را کامل 
نکردند [یعنی کامل یاد نگرفتند]/ سپس به سرزمین هند آمد و به مردی از 
انشان یاد ناد وه همین دلیل ات که غلم تجومر در ان سترزمین آیدبدار ] 
توت خممین کفنه‌ اند که این علمی از کلم اشاست کم 
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به خاطر دلائل گوناگونی یدان اختصاص یافته اند و [دیگر] ستاره شناسان 


دقیقش را درک نکرده اند و حقیقت را به دروغ اميخته اند. 


اين پایان لفظ مولایمان علی بن موسی الرضا در اين روایت جلیل الاسناد 
است: و کلاف خصرتطلیه: السلامر جخت بر شدکان ات ه کلام خضرت 
غلیه الساای کم رها مقال زبرای ان استه که اهات اسان ات 
که نام بفته آز ۳ ماه نت سنا ای کلام را ایند ده 
گاهی میفرمایند: (کان ابی یقول) و گاهی از رسول الله صلی الله علیه 
وال روات همکد علامم مر ماسند مع نا ست هم دنس ات 
علم نجوم [از جانب] حضرت علیه السلام. از روی تقیه باشد, به خاطر 
عتار ات :۱ تیان نموده 9 شناس ها از مقرین نزد 
سلاطین بوده اند و مردم از ایشان میترسیده اند, با اينکه [اين کلام 
۳ در جواز تعلیم و تعلم و عمل به آن [علم نجوم] صریح [هم ] 


7 کافی: سلیمان خالد گفته: از اباعبدالله علیه السلام. از گرما و سرما 
کوکبی داغ و زحل, کوکبی سرد است. وقتی که مریخ شروع به بالا رفتن 
میکند, زحل پائین میاید و این در بهار است و پیوسته این دو اینچنینند. هر 
بار که مریخ یک درجه بالا میرود. زحل یک درجه پائین میاید, تا سه ماه تا 
انتک پر با رف ان ای له بان ایس نها یرت 
و مریخ میتابد و برای این است که حرارت شدید میشود و وقتی در اخر 
تابستان و ابتدای پائیز باشد, زحل, شروع به ارتفاع گرفتن و مريخ, شروع 
به پائین امدن میکند و پیو سته این دو چبین اند, هر بار که زحل, یک درجه 
ارتفاع میگیرد. مريخ. یک درجه پائین میاأید. تا اينکه مریخ. پائین آمدنش 
انتها مییابد و زحل هم بالا رفتنش تمام میشود و زحل میتابد و اين در اول 
زمستان و آخر تابستان است و به خاطر اين, سرما شدت مپگیرد و هر بار 
که اين, بالانود ان بان ماید .و هبار که این بانیم اید. انمالا یرون 

پس اگر در تابستان روزی سرد بود, کار در این باره از ماه است [اثر ماه 
ار و اگر در زمستان روزی داغ بود. کار در اين باره از خورشید است 
[اثر خورشید 
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اش ام و ایا ا اس و و و 
پروردگار جهانیانم.(1) 


بیان : بر ناظرین در این خبر, [برای ] حلش, اشکالی رخ داده, از جهت اینکه 
حرکت خاص زحل و مریخ, با هم سازگار نیست و به هیچ وجه ,مطابق با 
حرکت خورشید و فصل های حاصل از آن نیست و به ذهن, علی خطور 
فیکند. که میته‌ان خر را یز آن-حمل کرد تا اشعال ذفع شود و آن این, اشتت 
که, حرارت یکی از دو کوکب و سردی دیگری به سبب خاصیت باشد, نه 
جی, از سل ترا که اوضاع کواکت سشت: دآفه مشود .و براه: 
هرکدام از اين دو چرخشی باشد و بالا رفتن مریخ در چرخشش, يا موثری 
نافض وا علامتی‌سرای آفزاخش‌خرایت باشدو بالا رفس در هام باه 
آمدن زحل, به وسیله حرکت چرخش و انحطاطش [ یعنی زحل ]. موثری 
ناقص يا علامت ضعف سرما باشد. پس بنابراین هوا در تابستان داغ و در 
زمستان عکس این میشود و دلیلی بر امتناعش دلالت نمیکند, چنانچه که 
ان ها [منجمان ] در مورد ماه میگویند: قوت و بالا رفتنش موثر است و 
نشانه ای برای افزایش سردی و رطوبت هاست و برای همه سیارات. 
اقلایت نی بنساری زا نرای یط کاشان بسانت کردم اند وبا این حال 
ایرادی بر ایشان وارد میشود که نمیتوانند حلاش کنند, پس زیانی ندارد که 
برای تصحیح خبر منسوب به امام علیه السلام, فلک دیگری را ثابت کنیم. 


کلامش «فیجلوا المریخ» در بیشتر نسخ کافی, چنین است و این یا از 
«جلاء» به معنای خروج و جدائی از مکان است. یعنی شروع به بالا امدن 
میکند یا از «جلاء» به معنای وضوح و اشکار شدن است و در بعضی از 
نسخش [یعنی کافی ] در هر دو موضع «فیعلوا» امده و در کتاب نجوم 
«فیلحق فیهما» امده که هر دو, وجه نزدیکی دارند [مناسب اند] و شاید 
کلام حضرت علیه السلام. «و انا عبد رب العالمین» برای حضور بعضی از 
غلات. در آن مجلس است. این را برای پاسخ به ایشان فرموده و گفته 
شده اول کلام مبنی است بر پندار ستاره شناسان بر تاثیر کواکب و این را 
حضرت علیه السلام, در آخر با کلام «هذا تقدیر العزیز العلیم» پاسخ 
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داده و حاصلش این است که ستاره شناسان. خورشید و مریخ را داغ 
خشک و زحل را سرد خشک و ماه را سرد مرطوب میشمارند و غرضشان 
این است که تاثیرش در پائینی ها هم, چنین است. ذکر خاص مریخ و زحل 
به خاطر این است که از علویه است که در نزد ایشان از بالاترین [کواکب ] 
است و منظور از بالا امدن مریخ و پائین رفتن زحل. حسن حال اولی و 
بدحالی دومی است. به سبب زعمشان به اينکه خورشید, از اول حمل؛ , هر 
با ر که در آفاق مائل شمالی اوج بگیرد, حرارت هو شدید میشود, پس ماأنع 
اثر گذاری مریخ, برطرف شده و تاثیرش قوت میگیرد و تاثیر زحل ضعیف 
میشود و همچنین برعکس. 


8 کافی: ابی. غبدالله علیه السلام فرمودند: به درستی که ازر بدز 
ابراهیم منجم نمرود بود و جز به فرمان او کاری نمیکرد. پس شبی در 

ستارگان نظر کرد و صبح کرد, در حالی که به نمرود میگفت: [چیز ] شگفتی 
دیده ام گفت: و آن چیست؟ گفت: دیدم مولودی را, که در سرزمین ما 
متولد و اوست و درنگ نمیکند, جز اندک 
[زمانی ], تا اینکه مادر به او باردار میشود [یعنی زمان متولد شدن او 
نزدیک است ] گفته: پس؛ , از این تعجب کرد گفت گفت 2 ]را تاکنون زنان به او 
باردار شده اند گفت: نه گفته: پس؛ , مردان را از زنان پوشانید [جد | نمود ] 
و هیچ زنی را رها نکردند. مگر اينکه او را در شهر قرار دادند [محصور 
کردند] و شوهرانشان را به سویشان رها نکردند و آزر بر همسرش افتاد 
[با او آمیزش کرد] و به ابراهیم حامله شد. پس گمان کرد که این. همان 
صاحب آن [امر ] است [یعنی گمان کرد که اين همان طفل موعود است ] 
پس به سوی زنان قابله آن زمان فرستاد, که در رحم چیزی نبود, مگر 
اینکه. بد. آن: علم متيافتنده پس آبه شکم. مادرزش | نظر کردند و خدای 
عزوجل چیزی را که در رحم بود. ملازم پشت کرد [به پشت چسبانید و 
متوجه آن نشدند ]/ پس گفتند در شکمش چیزی نمیبینیم. گفته: و در علمی 
که به او [آزر ] داده شده بود, این [هم ] بود که مولود به وسیله آننش خواهد 
سوخت و علم اینکه خدای تبارک و تعالی او را از آن نجات خواهد داد, [به 
او ] داده نشده بود. خبر.(1) 
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1-. روضه کافی : 366 


9 کافی: ابی عبدالله علیه السلام فرمودند: خدای عزوجل ستاره ای را 
در فلک هفتم آفرید, سن. ان را از آب سرد و سائر ستارگان شش گانه 
جاری را از آب داغ, خلق نمود و آن ستاره انبیاء و اوصیاء و ستاره 
امیرالمومنین علیه السلام اک از دنیا و زهد در ان فرمان 
میدهد و به خاک نشینی و خشت بالینی و پوشش خشن و خوراک جو امر 
میکند و خدا ستاره ای نزدیکتر از ان. به خود نیافریده است. 


بیان: خبر بر این دلالت میکند که ستاره شناسان در [تشخیص ] طبع کواکب 
۵ کشنن. که.: ان. 1 به او منسوب میکنند و در خوش یمنی و شومی اشان 
اشتباه کرده اند ار بالخروج من الدنیا» شاید منظور این است که, 
کسی که به او نسبت داده ميشود, حالش چنین است يا هرکس که این 


کوکب طالع تولدش باشد. اين چنین است يا اینکه منسوبین به این کوکب, 


علامه میفرمایند: و 
ستاره شناسان ذکر کرده اندق بین. اخه که در خر ارت فده صافافن 
تسار یز | تعوست آن: از نظر اغراض اهل دنیا و هرچه از عزت و فخر و 
زیور دنیائی است که میجویند و سعادتش, از نظر اغراض اهل آخرت و 
انچه از ترک دنیا و لذات و شهواتش میجویند میباشد. پس تدبر کن.(1) 


0. النجوم: محمد بن یحیی الخثعمی گفته: از اباعبدالله علیه السلام از 
نجوم پرسیدم که آیا آن حقیقت دارد؟ به من فرمود: بله, پس به ایشان 
گفتم: آیا کسی در زمین هست که آن را میداند؟ فرمود: بله در زمین 
کسی است که آن را میداند. 


ار ابی عبدالله علیه السلام فر مودند: دز انتفان: چهار ستاره است که آن 
ها را جز خاندانی از عرب و خاندانی از هند نمیداند, مردم یک ستاره از 
آسمان را میشناسند و حسابشان مر ان برپا شده است. 


2 مناقب این شهر اشوت: از ابی. تضیر انشت که کفته: مردی. را دیدم که 
از اباعبدالله علیه السلام, از نجوم مییرسد. وقتی که از نزد ایشان خارج 
شد, به او گفتم: آپا این علمی است که اصلی [هم ] دارد؟ گفت: بله, کفتم 
از آن برایم بگو گفت: از 
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سعدش به تو میگویم و از نحس به تو [چیزی ] نمیگویم. خداوند (جل اسمه) 
نماز فجر [صبح ] را واجب نموده. برای اول ساعت [وقت ] که ان [یعنی 
نماز صبح ], واجب و این [ساعت] سعد است و ظهر را برای هفت ساعت 
[بعد] فرض نموده, در حالی که ان [یعنی نماز ظهر]. واجب و این 
[ساعت ]. سعد است و نماز عصر را برای نه ساعت [بعد] قرار داده, در 
اول ساعت شب قرار داده, در حالی که ان [نماز مفرب,؛ واجب و این 
[ساعت ], سعد است و نماز عشاء را برای سه ساعت [بعد از اول شب ] 
قرار داده. در حالی که ان [نماز عشاء], فرض و این [ساعت ] سعد است. 


بیان: شاید غرض حضرت علیه السلام. این است که, این علم اصلی دارد. 
وسیله ان, اوقات فراض را بدانی, يا معنی این است که اوقات فرائض, 
به خاطر وقوع عبادت خداوند در ان, دارای سعادت است. 


33 النجوم: بیاغ الشابری گفته: به. ابی. عبدالله علیه السلام. گفتم :در 
نگریستن در ستارگان, ترا ون اد وجود دارد و این نزدر مردم عیب 
است و اگر در آن گناهی باشد. آن را رها میکتم تک ۱71 
که در آن برایم لذت وجود دارد گفته: پس فرمود: طوالع را میشماری؟ 
گفتم: بله, پس برای ایشان شمردم. سپس فرمود: چقدر خورشید, ماه را 
از نورش سیراب میکند؟ [چقدر از نورش را به ماه میدهد؟] گفتم: این 
چیزی است که هرگز نشنیده ام و فرمود: چقدر خورشید, زهره را از 
نورش سیراب میکند؟ گفتم: اين را هم نشنیده ام, سپس فرمود: خورشید, 
چقدر از نور لوح محفوظ سیراب میشود؟ گفتم: و وت 
هرگز آن را نشنیده ام گفته, , پس فرمود: این چیزی است که هنگامی که 
مردی آن را بداند, میانه ترین نی بیلشه زار را میشناسد, سیس فرمود: 
نجوم را جز خاندانی از قریش و خاندانی از هند, نمیدانند. 


ذکر کردم. پس فرمود: آن را, به جز خاندانی از هند و خاندانی از عرب. 
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وت همچنین در کتاب مذکور, از محمد و هارون دو پسر ابی سهل است 


30. و همچنین در آن است که, آن دو به ایشان نوشتند که ما, پسران بنی 
نوبخت منجم هستیم و برای شما نوشته بودیم که آیا نظر در آن 
ها [ستارگان ] حلال است؟ و شما نوشتید بله و ستاره شناسان در صفت 
فلک. اختلاف: دارنده نشن نغضی از انشان ۳ آ رن 
ستارگان. خورشید و ماه است. معلق به آسمان و زیر آسمان است و آن 
است که ستارگان و خورشید و ماه و آسمان را میچرخاند, زیرا| خود 
[آسمان ] نه حرکت میکند, نه میچرخد و میگویند: چرخش فلک. زیر زمین 
[هم ] هست و خورشید با فلک, در زیر زمین میچرخد و در مغرب زیر زمین 
پنهان میشود و در صبح از مشرق طلوع میکند, , پس حضرت نوشتند: : بله, ۳ 
زمانی که از یگانه پرستی خواهد نشود. [یعنی نظر در ستارگان حلال است 
تا زمانی که به کفر منجر نشود. ] 


ات موی ات کی یت مایق ]لاس رام 
خدای متعال « فی یوم تخس مُستمز» فرموده: ماه, به وسیله زحل, نحس 
شده بود. 


بیان: «معلق بسماء» یعنی فلک, معلق ی انشا نج است و شاید مرادشان 
از اسمان, فلک نهم باشد و منظور از عدم حرکتش, این است که با 
حرکات مخصوص به کواکب, حرکت نمیکند و کلامشان «دوران الفلک تحت 
ایض اقا احرکت رصاعم ارف ها سا وت رخشان 
ان ارت که ان یی که وا ها ای ور بالات مس و 
میکنند. پس همچنین در زیرش [هم] حرکت میکنند و کلامشان «و ان 
الشمس ندور مع الفلک» بعلی با حرکت روزأنه, این؛ چیزی است که در 
تاویلش به ذهن خطور میکند و ظاهرش این است که, افلاک غیر از آسمان 
هایند و شاید, این عقیده گروهی بوده, همان طور که کراجکی این عقیده را 
بانداشته آنها که در کر الفراند کت بدان که ز بهشکل کرم اشت 
و هوا آن را از هر جهت احاطه میکند و افلاک, به صورت چرخشی همگی 
زا احاتطه مت و نها ای | طفات اب سین فص گر ۱ 
احاطه میکنند 
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که از جمله اینان. هفت موردند که اختصاص به نیرین [یعنی خورشید و 
ماه] و کواکب پنج گانه ای که متحیر نامیده میشوند دارند و دو نیر, 
خورشید و ماهند و [آن] پنج تا زحل, مشتری, مریخ, زهره و عطاردند که 
برای هرکدام از اين هفت [مورد] فلکی وجود دارد که بدان اختصاص دارد 
که فلک زحل, بالاترین ان هاست و فلک ماه؛ نزدیکتر از همه به زمین است 
و فلک خورشید, در وسط ان هاست و زير فلک مشتری و سپس مریخ 
است و بالای ماه, فلک عطارد و سپس فلک زهره است و فلی کواکب 
ثابت, اين افلاک هفت گانه را احاطه میکند که, همه آن چیزی است که در 
اسمان دیده ميشود, غیر از انچه که ذکر کردیم. سیس فلک محیط اعظم 
است که, محرک همه این افلاک است. سپس آسمان های هفت گانه, 
افلاک را احاطه میکنند که مسکن فرشتگان و انبیاء و حجت های الهی 
علیهم السلام. است که خدای متعال. ایشان را به اسمان بالا برده است. 
پایان. و اين قولی غریب [ناشناس ] است که غیر از او راء قائل بدان ندیده 
ام و مخالفتش [ناسازگاری این قول ], با ظاهر آیه از قول مشهور بیشتر 


سب . 


«فکتب نعم» یعنی نظر در آن حلال است «ما لم یخرج من التوحید» یعنی 
تا زمانی که به قول به تاثیر کواکب و اينکه اين ها [یعنی ستارگان ], شریک 
در خلق و تدبیر پروردگار سبحان اند, منتهی نشود و ظاهر این است که 
منظور از نظر در نجوم, در اینجا علم هیئت و تفکر در چگونگی چرخش 
کات نایم ار جرکاشانه و اصال ان هه اسفرا ‏ کم 
ها و خبر دادن از حوادث. 


8. النجوم: روایت شده که هارون الرشید, به سوی موسی بن جعفر 
علیهمالسلام فرستاد و ایشان را حاضر کرد. وقتی نزد او حاضر شدند 
گفت: ای فرزندان فاطمه, مردم شما را به علم نجوم سبت میدهند و 
اینکه شناختتان بدان. شناخت خوبی است و فقهاء اهل سنت میگویند که 
رسول خدا| صلی الله علیه واله فرمود: وقتی که در مورد اصحاب من 
[چیزی را] ذکر کردند. [ای مردم ] ساکت باشید و زمانی که قدر را ذکر 
کردند. ساکت باشید و اگر نجوم را یاد کردند. ساکت باشید و امیرالمومنین 
علیه السلام, داناترین خلائق به علم نجوم بوده اند و اولاد و ذریه ایشان که 
شیعه به امامتشان معتقد است. عارف بدان بوده آند, پس امام کاظم علیه 
السلام, به 
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او فرمودند: این حدیثی ضعیف است و سندش مورد طعن است و خدای 
تبارک و تعالی ستارگان را مدح نموده و اگر [علم ] نجوم درست نبود, 
1 
و خدای متعال در حقِ ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام», فرموده « و 
کذلک ری ابراهیم ملکوت السماوات 5 الاْض 5 لیکون من الموقنین »(1) 
[ و این گونه, ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله 
يقین کنندگان باشد. ) و در جاتی دیگر فرموده « قَتَظرّ تَظرَة فی البْجُوم 
ققال یی سَقیمْ »(2) [پس نظری به ستارگان افکند و گفت: من کسالت 
دارم. ) و اگر عالم به علم نجوم نبود. در ستارگان نظر نمیکرد و نمیفرمود: 
من مریضم و ادریس علیه السلام داناترینِ اهل زمانِ خود, به نجوم بود و 
خدای متعال. به عوصعیت ای شا رگان کم اد کردم و اه کف از 
تَعْلَمَونَ عَظیمٌ » ( اگر بدانید, آن سوگندی سخت پزرگ است )و در جائی 
دیگر فرموده « و اللّازعاتِ عَرقأً » تا گفته اش« قَالْمْدَراتِ مرا » و از آن 
دوازده برج و هفت سیاره و امر خدای عزوجل که در شب و روز آشکار 
میشود را, قصد نموده و بعد از علم قرآن. شریف تر از علم نجوم وجود 
ندارد که ان علم انبیاء» اوصیاء و وارثان انبیائی است که خدای عزوجل 
فرموده « و علاماتِ و باللّجّم هم یَهْتذ بهتدون »(3) ( و نشانه هایی [دیگر نیز 
1 انیت وان مهف کف ها این ای 
را میشناسیم, اما ذکرش نمیکنیم [فاش نمیکنیم ], پس هارون به ایشان 
گفت: ای موسی, شما را به خدا, انت علم.دا نزد جهال.ه هردم غهان اشکاد 
نکنید, تا شما را بد نشمارند و عوام بدان ببالند و اين علم را پنهان بدار و 
به حرم جدت بگرد. سپس هارون به ایشان گفت: و مساله دیگری باقی 
مانده که تو را به خدا, مرا و . بیرس» پس 
به ایشان گفت: بفحق, قیر و منز وه خق خونشاوندی آت با رسول. ید 
صلی الله علیه واله, به من خبر ده که, تو قبل از من میمیری يا من, قبل از 
تو میمیرم, زیرا تو اين را از طریق علم نجوم میدانی, پس 
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موسی علیه السلام به او فرمود: به من امان ده, تا تو را آگاه سازم. پس 
گفت: تو در امانی. سپس فرمود: من قبل از تو میمیرم و خلاف واقع نگفته 
و نمیگویم و وفاتم نزدیک است. 


9. النجوم: ولید بن جُمیع گفته: عکرمه. از مردی, از حساب نجوم پرسید 
و مرد از اینکه او را آگاه کند امتناع ورزید, پس عکرمه به او گفت: شنیدم 
آبن عباس میگوید: علمی است که مردم از [یاد گیری ] آن درمانده اند و 
دوشت داشتم که.فن آن زا میدانشتم. 


0 همان روایت بالا در کتاب «النجوم» از کتاب ربیع الابرار زمخشری, از 
ولید بن جمیع هم نقل شده است. 


و ای کاش. من خوب ان را میدانستم. 


42 از عکرمه است که گفته: به ابن عباس گفته شد در اینجا مرد بهودی 
است که پیشگوئی میکند گفته: ام انس قح تسف ای خ مان امد 
سپس گفت: ای بهودی, به من خبر رسیده که از غیب خبر میدهی, پس 
بهودی گفت, اما غیب را جز خدا نمیداند. اما اگر بخواهی به تو خبر میدهم 
گفت: بیا گفت: آپا نو پسر ده ساله ای داری که پیش کاتبان رفت و آمد 
فیکند ؟ کفت: بله, کفت : آه فردا ازمیش عانبان ميایوم-در خالی: که نت دارو 
و روز دهمش میمیرد و اما تو از دنیا خارج نمیشوی, تا اینکه چشمت برود 
[کور شود ] گفت: اين را از من و پسرم خبر دادی, پس مرا از خودت خبر 
ده گفت: سر سال میمیرم. عکرمه گفته. پس پسر ابن عباس از نزد 
کاتبان در حالی که تب دار بود امد و روز دهمش مرد. وقتی که سر سال 
شد, آبن عباس گفت: ای عکرمه, ببین بهودی چه میکند؟ پس نزد خانواده 
اتشن. آمدهد و تلد روز موه ان کباش ان فتیا. خارع: ند نا ایک 
چشمش رفت [نابینا شد ا]. 


بیان: «کتّاب» با ضمه کاف و تشدید تاءء یعنی کاتبان و بر مکتب اطلاق 


ص: 283 


43. النجوم: از کتاب ربیع الابرار از علی علیه السلام نقل نموده که, هر که 
دانشی ار راء از حاملان قرآن بگیرد, به وسیله آن پبه ایمان و 
یقینش افزوده میشود. سیس تلاوت فر مود: ۰ ان فی اختلاف الیل التّهار 
(). 


4 و همچنین در آن [النجوم]. از میمون بن مهران است که حضرت 
[علی ] علیه السلام فرموده: مبادا نجوم را دروغ شمارید. که علمی از 


و همچنین در آن, از علی علیه السلام است که, مکروه است که مرد در 
محاق ماه يا زمانی که ماه در برج عقرب است., سفر با ازدواج کند. 


طل تاریخ قدات از ظلی لب السلام نت که فرموته فکروم آتشت مره 
ازدواج پا مسافرت کند, زمانی که ماه در محاق شهر [ماه ] پا در عقفرب 


۱ ت‌. 


6 نز کات رم انار ادلی علنيه لام زردایت شوم کم ترش کت 
میخواهم برای تجارتی بیرون روم و اين در محاق ماه است, پس فرمود: 
آبا عمخواهی که خدا تجارتت وا تابهد کنو با برون رفتفت نم. استعبال حلال, 
ماه برو [یعنی اول ماه برای سفر خارج شو که هلال ماه پیداست. ] 


7 و همچنین در آن است که, علماء بنی اسرائیل از میان علوم دو علم را 
پنهان میکردند: علم نجوم و علم طب و ان را به فرندانشان یاد نمیدادند, 
به خاطر نیاز پادشاهان به این دو, تا سببی برای مصاحبت [فرزندان با] 
پادشاهان و نزدیکی به آن ها نشود, که دینشان نابود شود. 


8 و از آن است که, عبدالله بن صلت در کتاب التواقیع من اصول الاخبار 
روایت کرده و گفته: کتابی ۳ 0 است که از عراق 
انتقالش دادم گفته: معقله بن اسحاق به علی بن جعفر نامه ای نوشت و 
در آن, ایشان را از اين آگاه کرد که منجمی میلاد او را تقدیر نموده [وقتنش 
را گفته] و برای عمرش وقت تعیین کرده و آن وقت نزدیک است و بر 
خودش ترسان است و دوست دارد که از ایشان درخواست کند که او را به 
عملی راهنمائی کند که, به وسیله آن به خدای عزوجل تقرب بجوید, پس 
برایش نوشت: به نام خداوند رحمتگر مهربان, خداوند مرا به تو بهره مند 
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سازد, نامه فلان را خواندم و به خدا سوگند به من چیزی رسید, که مرا به 
سوی سرزنش تو خارج کرد [یعنی از تو کمی گله مندم ] سبحان الله, تو به 
حقیفت, حال او را نسبت به ما و طاعت و امورمان میدانی, پس چه چیز تو 
زا ماع تن خیم را بش ما انماله ده ۲ اراس اساتر اسان 
کنیم ؟ پا آن را چنین قرار داده ای [فرض کرده ای ] که در خوابش رویائی 
دیده يا سنی بدان رسیده يا چیزی را از خودش انکار نموده که با ان به 
حاجتش میرسیده؟ و امر, وقوع و سنگینی اش از ۲ 
مورد] این امور در نزد خدا, به دیروز بسنده میکند [معنای این قسمت 
کاملا واضح نیست ] که در نصیحت آبه عنوان نصیحت ] به او یادآوری 
میکنیم که, احدی غير از او, شانستته ان مت و بو طنیق انکه. که هیدانی: 
اعتماد ما بر اوست.؛ خداوند را بسیار حمد میکنیم و از او بهره وری از 
نعمتش و [ بهره وری از ] صالحترین دوستان و بهترین کمک ها و رحمت و 
مغفرتش را درخواست میکنیم. به فلانی - که خداوند ما را به او مصیبت 
زده نکند- به هرچقدر روزه که ۳ قادر است. ی و که .هن 
توصیف میکنم, فرمان ده, يا هر روز یا روز به روز یا سه [روز] در ماه و هر 
روز يا دو روزش, از صدقه بر شصت مسکین يا چیزی که نیت به حرکتش 
وا میدارد و چیزی که جریان مییابد و کامل میشود خالی نباشد و خودش را 
در نماز شب و روز, به شدت به کار گیرد و همچنین در طلب آمرزش, 
قرائت قرآن و ذکر خدای تعالی و اعتراف به گناهانش در قنوت. و از 
خاتاران‌ها آ ترش واه وا را بر خدفده رای ار چرهای 
که به گناهانش نسبت میدهد, قرار دهد و نیتش را در اعتقاد حق خالص کند 
و صله رحم کند و در میانشان خوبی نشر دهد و امیدواریم که به جایش, از 
ما و از موهبتی که خدا از رضایت ما در مورد او و ستایشمان در مورد او 
سم رو یم وا هس اسلا ان اه فص سکم الم 
را بد کرد. با اینکه امیدوارم خدا بر عمرش بیفزاید و قول منجم را باطل 
کنه کفدا آمر اسعست اوه امد ار 
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دیده ام که ان راء از احمد بن محمد بن عیسی به اسنادش ۳ امام کاظم 
علیه السلام, روایت نموده است. 


بیان: نسخه این زوایت: جدا مشکل دار [مغلوظ ] بود و در مکان دیگری آن 
را نیافتیم ۳ با ان اصلاحش کنیم, یس همان طور که بود رهایش نمودیم. 


9. النجوم: از عمار بن ابی معاویه است که گفته: شهرهای شام, به 
دست یوشع بن نون فتح شد تا به بلقاء رسید. پس در آن مردی را ملاقات 
کروند که همیمض مد کسنه خاطی ایو لقاع اب تافاء کامنوی دنه 
پس شروع به خارج شدن کردند و با او [یوشع ] میجنگیدند, در حالی که هیچ 
مردی از آنان کشته نميشد, پس [یوشع] اين را سوال کرد. گفته شد که در 
شهرش زن منجمی است که روبروی خورشید قرار میگیرد و حساب 
میکند. سپس اسب ها , قر او عرته میشه‌ند. و در آن رون مزدی. که اجانشن 
فرارسیده خارج نميشود. پس یوشع بن نون. دو رکعت نماز خواند و 
وی کاخشن سا کات ایوس را تا اندا نض س حساش نصا اهر 
شود. پس زن به بالق گفت: ببین هر چه بر تو عرضه میکنند را به ایشان 
بده [یعنی هر پیشنهادی میکنند بیذیر ] که حسابم درهم شده به او گفت: 
اسبان را بنگر [لشکر را سان ببین] و خارج شو, که جز جنگ, [در پیش] 
تنسنت: وفته: پس سان دید و خارج شد. پس کشتند کشتنی, که هیچ قومی 
[آن طور] نمیکشد, پس از یوشع درخواست صلح کردند و ابا نمود, تا اينکه 
رای اس کی ان و اه هروه انا ی رن کت 
مرا به او تحویل ده, پس با او مصالحه نمود و او را به یوشع تحویل داد. 
سپس زن گفت: با ی که ته صاحت ی عنی کعس زان را 
میبینی؟ گفت: نه, زن گفت:آیا چنین نیست که فقط مرا به سوی دینت 
ها کت دبا هم کر دس تال موی آی ساان اص رت 
در سخنش میباشد. 


بیان :تفیل امن بفرجما» بعتی رویزوع آن*فران. میرم خارمقدار. 
ح ررکتش را بداند و این عبارت شائع است و در مواضعی واقع [هم ] شده؛ 
که از جمله 
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آن ها ختزی اسنت که:مسافر را با ان فال ید میتنند که رو المرآه الشم‌طاه 
تلقی فرجها) یعنی اگر با زن لب سفید روبرو شوی, [چنان و چنان میشود. ] 


0 نوادر راوندی: به اسنادش از موسی بن جعفر از پدرشان از جدشان 
علیهم السلام است که فرموده: زمینی بین من و بین مردی [به صورت 
شریکی ] بود, پس خواست قسمتش کند و مرد دارای [علم] نجوم بود, پس 
به ساعتی که سعود در آن است نظر کرد و در آن بیرون آمد و به ساعتی 
که نحوست در آنست نگریست و به سوی پدرم فرستاد, وقتی که زمین را 
قسمت کردند. سهم بهتر برای پدرم بیرون آمد, پس صاحب نجوم, شروع 
به [اظهار ] تعجب کرد و پدرم به او فرمود: تو را چه شده؟ پس ایشان را 
به خبر آگاه کرد که پدرم به او فرمود: ابا تزا ند نش آرخیری که‌ساختی 
دلالت نکنم؟ [راهنمائی نکنم؟] وقتی که صبح کردی. صدقه ای تصدق کن 
[بده ], تا نحسی ان روز را از تو ببرد و چون شب کردی [وارد شب شدی ا]. 


1 دعوات راوندی: از عبدالله بن سنان است که ابی عبدالله علیه السلام 
فرمودند: زمینی بین پدرم و مردی [به صورت شریکی ] بود که خواست 
قسمتش کند و مانند ان [یعنی بالا] را ذکر کرده و حضرت علیه السلام 
فرمود: در علم نجوم در نزد ماء شناخت مومن از کافر وجود دارد. 


بیان: شاید حضرت علیه السلام. اين را هنگام ذکر علم نجوم فرموده, برای 
بیان احاظه علمش به چیری که شساری اسان اوعایش را دارند وعتر ان: 
باتک تضرت غلیه اهاط وم عم نایدا ایک 
این زانهم خمل شیکند: ااين جعنا را هم .میتوان برداشت کرداز تراخ.یان 
قصور علمشان و عدم احاطه اشان به آن؛ زیرا| اینان: دانستن امثال این 
چیزها را از طریق ستارگان, ادعا نمیکنند. 


وگ تاه لاف راد کلام اشان قیمع لاه ات هی 
از یارانش, زمانی که تنصمیم به رفتن سوی خوارج ِ آفرموده, [(قضیه 
این است که آن فرد] به ایشان گفت: ای امیرالمومنین, اگر در ان وقت 
علیه السلام, به او فرمود: ایا می 


ص: 287 


پنداری که تو هدایت میکنی به سوی ساعتی که هرکس در آن حرکت کند, 
بدی از او برگردانده میشود و میترسانی از ساعتی که هرکس در ان 
حرکت کند. ضرر او را احاطه میکند؟ هر که تو را بدین سخن تصدیق کند, 
قران را دروغ شمرده و از یاری خواستن از خدای تعالی در رسیدن به 
محبوب و دفع مکروه, بی نیازی جسته و در سخنت, برای عامل به 
فرمانت, این را میجوئی که تو را به جای پروردگارش سپاس گوید, زیرا به 
اس و ی که او ات رورا مت سوت اس کنو که در ان 
«به منفعت رسیده و از ضرر در آان, ایمن شده. سپس حضرت علیه السلام. 
به مردم رو کرد و فرمود: ای مردم. شما را از یادگیری نجوم برحذر 
میدارم, جز آنچه که در خشکی يا دریا به وسیله اش راه یافت ميشود, زرا 
که آن به: سوی بیشگوتی: دغوت. میکند. منجم؛ , مانند پیشگوست و پیشگو 
مانند ساحر و ساحر مانند کافر و کافر در آتش است., بروید به نام خدا و 
ری او 


بیان: «فمن صدقک بهذا» گویاء سید از روایت. چیزی را انداخته, چنانچه 
روش اوست و تمامش گذشت و بر طبق آنچه که گذشت «هذا» اشاره 
است به علم چیزی که در شکم چهارپاست و اگرچه در اینجا چیزی نیفتاده, 
پس احتمال دارد که اشاره باشد به ادعای دانستن آن دو ساعت. که منافی 
است با کلام خدای عزوجل « ما تذری تفس ما ذا تست دا 2(6)رو 
کلام خدای سبحان « فل لالم من فی السَماواتِ و الارَض لعَيْبِ لا ال 
»(3) و کلام رب جل و علا « و علْد مَفاتَجْ القیّب لا بَغلمها الا هو »(2) و 
ان سا کی یل اه ی 
ممکن است و آن این است که, حرف منجم به اینکه, برگرداندن بدی و 
نزول زیان, تابع ساعت است, حال چه بگوئیم که اوضاع آسمانی موثر تامه 
دز .اهر بانیتن,هاستت. و تلف آنار از آن خاید تست و با بگوئیم اين ها 
موثرهای ناقص اند, ولی بقیه موثرها اموری ۳ 
نمیشود, يا بگوییم که این ها نشانه هائی هستند که حتما بر وقوع حوادث 
دلالت میکنند. مخالف است با 
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چیزی که از [طرف ] دین ثابت شده. از جمله این که خدای سبحان, هر چه 
را بخواهد محو و اثبات میکند و اینکه او میگیرد و میگشاید و هر چه 
بخواهد, انجام میدهد و هرچه را اراده کند. حکم میکند و از امر, فارغ نشده 
و ذات متعالش, در هر روز در کاری است و ظاهر از احوال بیشتر منجمین 
امکانی قائل نیستند, تا تصدیق کردن ایشان. مخالف تصدیق قران و 
هرچیزی باشد که از دین و ایمان در این وجه فهمیده شده و اگر از ایشان 
ااا ان به وسیله قدرت خدا و 
اختیارش و اینکه نحوست ساعات, , با توکل و دعا و توسل و صدقه دادن 
اک 
حوادث دانسته نمیشود. مگر زمانی که دانسته شود که حکمت خدای 
سبحان. به تبدیل احکامش [حوادث ] تعلق نگرفته. [در این صورت ]. کلام 
حضرت علیه السلام, مخصوص کسانی میگردد که این چنین نیستند. پس 
منظور از کلامش «صرف عنه السوء و حاق به الضر» یعنی حتمی 
[میانگارد ]» کلام حضرت علیه السلام لفی قولکی» یعنی طبق سخنت يا به 
سبب سخنت و يا اینکه (فی) برای ظرفیه مجازیه است (لا ما بهتدی به) 
اشاره است به کلام ی ۱ 2 ی 
فی ظْلَماتِ الب 5 کر »(1) و «کهانه», با فتحه مصدر است از «کهّن» با 
وق ی و ی ی 
یکتب کتابه» وقتی که پیشگوئی کند و این حرفه. «کهانت». با کسره است 
و این عملی است که موجب اطاعت بعضی از جنیان برای او میشود, به 
ان وت ار اس و [عمل ], نزدیک به سحر 
است. گفته شده که در عرب, کاهنانی مانند شق و سطیح و غیر این دو 
بوده اند که بعضی از ایشان [یعنی عرب ها ] میینداشتند که اینان [کاهنان ], 
تابع و دنباله روی از جن دارند, که اخبار را به او میرساند و بعضی از 
ایشان میینداشتند که او, این امور را از طریق تقدهات و آنشتا یه میداند و 
بت اما ی اس ها هر ۲ 
حال کسی که از او درخواست کرده راهنمائی میکند و این را به نام 
«عراف», 
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اختصاص میدادند, مانند کسی که ادعای شناختن شیء دزدی شده. مکان 
گم شده و امثال اين دو را دارد. و دعوت علم نجوم به سوی کهانت, یا 
برای این است که منجر به امر کردن منجم به تشویق به کهانت و تکسب, 
0 
هاست که, به 3 ی[ کر ان ایجاد اه از جمله آن, 
بستن مردی از زنش و انداختن دشمنی و کینه بین مردم و به کارگیری 
ملائکه و جن ها و پائین اوردن شیاطین, در کشف غاثبات و علاج مصیبت و 
استحضار ایشان و به شکل بدن کودک يا زنی دراوردن و کشف غائب بر 
زبان ایشان است. پایان. و ظاهر این است که سحر مختص به ضرر 
رساندن نیست و تحقیقی از ان دزی باب هاروت و ماروت خواهد امد و 
تحقیق کاملش در باب کبائثر است. و وجه شبه در تشبیه منجم به کاهن, یا 
اشترای در خبر دادن از غیب ها یا در دروغ گوثئی و خبر دادن به گمان و 
تخمین و استناد به نشانه های ضعیف و مناسبات سخیف است و يا در 
عدول و انحراف از راه حق و تمسک به اسباب خارج از حدود شرع, در 
رسیدن به خواسته ها و درک انم سا داشتنشان, از توسل به خدای 
متعال, به وسیله دعا و توسل و ساثر گونه های طاعت و يا در دوری از 
مغفرت و رحمت, و بعضی از این وجوه؛ در دو تشبیه آخر جاری است و 
متلنبه. نه» - در ییات قوی: نز اسشت و فيخه. همکی: دخول در انشن اسشت و 
ممکن است که کلامش «و الکافر فی النار» اشاره باشد به وجه شبه, 
اگرچه که بعید است و منظور یا خلود و يا دخول [در آتش] است و آخری 
ظاهرتر است. اگر چه که تحققش در مورد کافر در ضمن خلود است. 


و آبن میتم ره, در شرح این کلام حضرت علیه السلام, گفته: بدان,؛ آنچه که 
از سر نهی حکمت نبوی, از یادگیری نجوم اشکار است., دو چیز است: یکی 
از ان ها, اشتغال معلمینش بدان و اعتماد بسیاری از خلق شنونده. به حکم 
کردنش [یعنی منجم ] در چیزی است که امید دارند و بر آن ترسانند, در 
چیزی که به کواکب و اوقات اسناد میدهد و اشتغال پیدا کردن به استغاثه 
بدان [یعنی علم نجوم] و ملاحظه کواکب, به جای استغاثه به سوی خدای 
متعال و غفلت از رجوع به او, در احوالی که 
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اهمیت دارد و دانسته ای که این کار, مخالف مطلوب شارع است, زیرا| 
غرضش, جز دوام توجه خلق به سوی خدا و یاد کردن معبودشان, به خاطر 
حاجت همیشگیشان آبه او ] نیست. دوم اينکه, حکم کردن های نجومی؛ 
خبردادن از آاموری است که شباهت به اطلاع بر امورغیبی دارد و بیشتر 
خلق, از عوام. زنان و کودکان, رد بیرخ آن و بین علم غیب و خبر دادن به ر 
فرق نمیگذارند. پس تعلم این اه و حکم به آن ها, سببی برای گمراهی 
بسیاری از خلق و سست کننده اعتقاداتشان در مورد معجزات و همچنین 
در عظمت بدید آورنده اشان شده: ژزیرا [نوعی | خبر دادن از کائنات: است 
و ایشان را ی ی ی قل لا بَعْلَمْ مَنّ في 
السماوات 5 الاْض العیت الا اللة » (۳9 و «5 علده مفاتح العیب لا یعلمها الا 
هو »(2) و کلامش« ان ال ده علمٌ السّاعه »(3) به شک طیاندازد .د 
یک ی فلای اضر ] رنه غدعی ده 
است که خودش میداند فردا چه کسب میکند و در کدام زمین میمیرد و این 
عین تکذیب قران است و این دو وجه, مقتضی تحریم کهانت؛ سحر» 
انسون ها اوه مفه انم انا مطاعت سان سرت بر 
کت ان کرو اس اس ان اسشت که احل تط با داد کشا 
معتزلی اند و يا اشعری, اما معتزله, تکیه اشان در تکذیب منجم, بر یکی از 
دو آمر است: یکی آینکه, شریعت و را دروغگو شمرده و در نزد اینان 
اگرچه که اصل اه تا ای ی 
که از آن, ایجاد یا فساد [نابود شدن ] را خبر میدهد و اما اشعریه, اگرچه 
که گفته اند موثری در وجود غیر از خدای تعالی نیست و بعضی از ایشان 
قداته اند کمس خاطر اس از سا تا ای کوا کب خلاعن عون ان 
ابا در نی مان مانعی حور اند توا ال اصال ارم اه 
را اسر را مر اه اش ان ی اس فزار 
دهد و این از چیزهائی است که قاعده ای را برای منجم 
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باطل نمیسازد ص 62 2, پس این ها هم باز گشت میکنند, به بیان عدم 
اخاطه اس خ ات وان وی کار ان هی مسافه کرو 
او در این باره, و اما حکماء را بدان که در اصولشان ثابت شده است که, 
هر وجودی, در این عالم, فاسد [نابود شونده ] است که چاره ای [گریزی ] 
از اسباب چهارگانه ندارد: فاعلی. مادی. صوری و غائی. اما سبب فاعلی 
نزدیک, حرکات [اجرام] آسمانی و هر چیزی که قبل از آن هاست که 
محرکشان, به جود الهی منتهی میشود که, به هر قابلی هرچه را که 
استحقاقش را دارد عطا میکند و اما سبب مادی اش همان صورت پذیری 
اوست و قابل ها [همگی ] به قابل اول مننهی میشوند که همان ماده 
عناصر مشترک تین: ان هاست و اما صوری. صورت آن است که ماده 
قبولش میکند و اما 0 است که به خاطرش ایجاد شده است, اما 
توضیح حرکات [اجرام ] اسمانی اینکه بعضی از کائنات هستند که در 
بودنشان نیاز به یک دوره [چرخیدن دور ] فلک را دارند و بعضی اند که نیاز 
به بعض یک دوره دارند ی 
دوره [چرخیدن دور | فلک و اتصالاتش دارند و اما قابل ها برای کائنات در 
نزد آن ها هم مقرر شده که پذیرفتن هر کائن معین, مشروط, نة آفاذکین 
معین. آوسشت و آن آمادگی با حصول صورت سابق بر او حاصل میشود و 

همچنین قبل از هر صورت. صورت معذه برای حصول صورت بعدش ۳ 
صورتی از ان هم. به اتصالات و حرکات فلکیه مستند میشود و برای هر 
استعداد معین زمانی معین و حرکتی معین و اتصالی معین است که, به ان 
اختصاص دارد که نیروی بشری به درکش نمیرسد. وقتی این را فهمیدی, 
بل هویم که آخکام وهی با خرس است وا یبای حرف این ابیت 
کشا خکم کته کاس اسان حاکن مضان است و انار است 
که مثل این حکم را, هیچ راهی برای شناختش موجود نیست. زیرا علم 
۳ فقط از طریق اشاه آن اسعی اما هاعلی اس است ما فذابه 
دوره معین در با اتصالی معین سببی برای پادشاهی مردی؛ در سرزمین 
معینی است و اینکه هیچ سبب فاعلی ای برایش, غیر آن وسوو ند ارد و 
اولی باطل است, به خاطر جواز اینکه سبب, غیر از آن اتصال باشد یا 
انکت قراخ پاشسمت یی اند آفتما نب لیات که ینوفع 
اين دوره و اين اتصال. سبب این موجود 
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است, زیرا در فلان وقت. سببی برای همانندش بوده, اما اين هم باطل 
است. زیرا سبب بودنش برای موجود سابق ایجاب نمیکند که برای 
وجودش؛ مطلق دوره و اتصالی وجود داشته باشد, بلکه شاید 4 [دوره پا 
اتصال ] معین, برای خصوصیت خاص وجودش باشد که به عینه در بعدش 
بازگشت نمیکند [تکرار نمیشود] و در این وقت استدلال به حصولش, بر 
وجود حادثی. ممکن نیست. زیرا موثرات مختلف. تشابه اثار خود را ایجاب 
نمیکنند دومی هم باطل است., زیرا عقل قطع دارد به اينکه هیچ اطلاعی 
ندارد بر اینکه هیچ مقتضائی برای آن وجود, از [جانب ] اسباب فاعلی, به 
جز اتصال معین وجود ندارد و چگونه [چنین نباشد] در حالی که ثابت شده 
که بعضی از کائنات هستند که به بیشتر از یک اتصال و یک دوره نیازمندند 
یا کمتر [از آن ] اما قابلیت, این است که دانسته شود که ماده برای قبول 
مثل این وجود, اماده شده و جمیع شراتط قبول زمانی, مکانی, اسمانی و 
زمینی را جمع نموده [دارد] و اشکار است که احاطه بدان برای انسان. 


شا اه کات شخوان کو ان وی ارس که ی و ان فان 
دوره حاصل شد., چنین میشود هم [قطعی نیست ] و منجم فقط از جزئیات 
کوری ها که آ بارش با هر ساهت دا و مان کی خکم که و رها را 
تکرار شونده مییندارد و برای همین است که زمانی که قول برایشان ثابت 
شد به دعوی تجربه عدول میکنند و دانستی که تجربه, به تکرار مشاهداتی 
که حس و عقل ضبطش میکنند برمیگردد که از آن. حکمی کلی حاصل 
ری مانند حکم کردنش به اینکه هر اتشی سوزاننده است. زیرا وقتی 

کرش اقات سس ندیه وا سای مک بترم کاویه 
آن هم برایش ممکن است, اما شکل های فلکی و اتصالات کوکبی که 
ره اد همان 
ها اه ای ی ی وا ال ات کب وان 
منجم. مبنی بر تقسیم زمان به ماهها, روزها. ساعت ها, درجه ها, دقیقه ها 
و اجزاء ان است و تقسیم حرکت به ازاثش و ایجاد نسبتی عددی بین این 
دو و همه اين ها, اموری غیر 
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مفیقی ان ای 2 بر مبنای تقریب گرفته میشوند تاه مد ولد میتی 
در آن ها در مدت های نزدیک به هم آشکار نیست. اما یشبه که در مدت 
های دور آشکار شوند و با وجود ظهور تفاوت در اسباب, چگونه دعوی 
تجربه و حصول علم کلی ثابتی که با استمرار اثرش به اندازه یک نواخت 
[پوست انگشت سیابه] هم تغییر نمیکند. ممکن است؟ سپس اگر قبول 
کنیم اصلا تفاوتی آشکار نیست, ولی علم به باز گشت آن دوره, به تنهائی 
مقتضای علم به بازگشت اثر سابق نیست, به خاطر توقف علم بر آن, بر 
باز کست امتال اسیات بافی انز ساین: ار جظلمم آماد نی وسباير استات 

آسمانی و زمینیش [و توقف علم ] بر ضبطش, زیرا علم تجربی, تنها بعد از 
خصر به بدشست مياند, عا باز کشت. و نکر ارش دانسته.شود. و همه این .ها از 
چیزهائی است که نیروی بشری, راهی برای ضبطش ندارد, پس دعوی 


تجربه, چگونه ممکن است؟ 


سپس گفته: بدان که چیزی را که ذکر کردیم. نیست., جز بیان اينکه اصولی 
را که احکامیون [منجمان] احکام خود را بر آن بنا نهاده و هرچه را که به 
وسیله ان [وقوعش را ] در اینده خبر میدهند, اصولی است که مورد اعتماد 
نیست و تکیه و جزم بر ان ها درباره این احکام جایز نیست و این منافات 
ندارد که این قواعد برای تقریب تمهید [مهیا] شده باشند, مانند تقسیم 
زمان و حرکت فلک و سال و ماه و روز که از آن ها حسابی گرفته شده که 
مصالحی بر آن بنا نهاده شده, حال يا دینی, مانند شناخت اوقات عبادات 
مانند روزه و حج و امثال این دو پا دنیوی, مانته مر اد بدهیها و ساثئر 
معاملات و مانند شناخت فصول چهار گانه, تا در هرکدام از آن ها کشت و 
کار, سفر و اسباب معاشی که سزاوار [مناسب] آن است, انجام [مهیا] 
شود و همچنین شناخت قواعد تقریبی اوضاع کواکب و حرکاتشان که. 
مسافران در خشکی يا دریا به قصدشان و بر سمت و سویشان راه 
میجویند که این مقدار از ان [علم نجوم]/ حرام نیست. بلکه شاید از امور 
مستحبی باشد, به خاطر خالی بودن مصالح مذکور در آن, از وجوه 
مفاسدی که احکام, آن ها را در بر میگیرد , همان طور که گذشت. به همین 
خاطر خدای تعالی با خلق کواکب در کلامش « هو الذی جَعل لک 
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جوم لتهتدُوا بها هی ظلماتِ الب و ابر »(1) و کلامش « لتَعْلَمُوا عَدَد 
السنین و ال ٩‏ انتت: علامه مجلسی رحمه الله علیه 
میفرمایند: 


و ابن ابی الحدید این روایت را به وجهی بسیط نز تر از آنچه که سید رحمه 
له میا ی ام و وت 
مرسل روایت نموده و گفته که: علی علیه السلام. تصمیم به خروج از 
کوفه به سوی حروریه گرفت و در بین اصحابش منجمی بود که به ایشان 
گفت: ای امیرالمومنین, در این ساعت حرکت نکن و در سه ساعت گذشته 
از روز حرکت کن, زیرا اگر تو در این ساعت حرکت کنی به خودت و 
اصحابت اذیت و زیانی شدید میرسد و اگر در ساعتی که تو را بدان امر 
کردم حرکت کنی, پیروز شوی و غلبه یابی و به هرچه بخواهی برسی, پس 
فا سا اه رما ای این اسر کت 
آیا نر است يا ماده؟ گفت: اگر حساب کنم میدانم. پس حضرت علیه 
السلام فرمود: هرکس این احرف ] تو رل باور کند, قرآن را دروغ شمرده 
که خدای تعالی فر موده « ان اللهَ عندَه علم الساعه »(3) تا آخر 2 سیس 
خضررت یمالسا فزمر. ممصمورصلی الا عایه وال ادا داشستن 
چیزی را که تو ادعای دانستنش را کردی نکرد. ایا میینداری. این تو هستی 
که هدایت میکنی به سوی ساعتی که هرکس در آن حرکت کند به نفع 
میرسد و میگردانی از ساعتن که هرکس در آن جخرکت. کند. بدی آو. را 
ا ص ‏ و ی اس ار کار ات سم 
عز, در گرداندن مکروه از اوء بی نیازی جسته و برای یقین کننده به فرمان 
شاه ات که و را به سای خدای جل: اه یاس کیت زیر این 
توئی که به زعمت او را به سوی ساعتی هدایت کرده ای که هرکس در آن 
حرکت کند به منفعت میرسد و گردانده ای او را از ساعتی که هرکس در 
آن خر کت کر بفی ام اس کم من هس و ان ور 
ایمان آورد, بر او ايمن نیستم که مانند کسی باشد که در برابر خدا, ضد و 
همانند گرفته است. سپس حضرت علیه السلام فرمودند: خدایاء 
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هیچ فال بدی نیست. جز فال بد زدن تو و زیانی نیست, جز زیان تو و 
معبودی غیر از تو نیست, بلکه تو را [یعنی منجم را] دروغگو میدانیم و با تو 
مخالفت میکنیم و در ساعتی که ن تف آن ان.ها را نهی نموده ای حرکت 
میکنیم. سپس به مردم رو کرد 0 ای ۳ از یادگیری نجوم 
پر دوه فذارهه خن آنجه: که نو سم آن ور تاریکیهای خشکی و دریا, راه 
یافت میشود که منجم, مانند کاهن و کاهن, مانند کافر و کافر در آتش 
است. به خدا سوکند اگر به من خبر رسد که تو به نجوم عمل می کنی, تا 
زمانی که زنده ام تو را در زندان جای میدهم و تو را از عطاء [حقوق ] 
محروم میکنم تا زمانی که قدرت دارم. سپس در ساعتی که منجم او را از 
آن نهی کرد حرکت نمود و بر اهل نهروان پیروز شد و بر ایشان غلبه یافت, 
سپس فرمود: اگر در ساعتی که منجم ما را بدان امر کرد حرکت ميکردیم, 
مردم میگفتند: در ساعتی که منجم بدان امر کرد حرکت کرد و پیروز شد و 
غلبه یافت. آگاه باشید که برای محمد صلی الله علیه واله, , منجمی وجود 
نداشت و بعد از او برای ما هم نیست, تا آنجا که خدا, سرزمین های 
کسری و قیصر را بر ما بگشاید, ای مردم, به خدا توکل کنید و به او اعتماد 
کنید که او آزغیرنن [دیگران ], کفایت میکند. 


مرحوم مجلسی رحمه الله علیه میفرمایند: سید جلیل علی بن طاووس 
رحمه الله علیه در کتاب النجوم, بعد از اینکه اين روایت را ها 
بیان کرده گفته: من در چیزی که در کتاب عیون الجواهر, تالیف ابی جعفر 
محمد بن بابویه رحمه الله علیه بر آن واقف شده آم, حدیت منجمی که 
پیش مولا علی علیه السلام. هنگام رفتنش به نهروان آمد را دیده ام, به 
طور مسند از محمد بن علی ماجیلویه از عمو عمویش محمد بن ابی القاسم از 
محمد بن علی القرشی از نصر بن مزاحم المقری از عمر بن سعد از 
یوسف بن یزید از عید الله بن عوف بن الأحمر که گفته: وقتي که 
امیرالمومنین علبه السلاه ارادم رفن به تمروان مود متحفی توس امه 


سپس حدیتش را ذکر کرده که من [علامه مجلسی ] میگویم: در این حدیبت 
قرو ای ار خالند کمساساع ال ست ام لاس راتسا هه یل 
نمیکنند و هرگس هل به اخیان اخانزا اند میا ان عمل بو اخار و 


شهادت اين ها منع میکند و در بد بین این هاست: عمر بن سعد بن انی 
وقاص: کشنده حسین علیه 


ص: 26 


ی متروک است و عارف به خال اوء به آنچه که 
روایت کرده يا بدان اسناد میدهد توجه نمیکند. سپس طعن در وه ابش وارد 
شده, به اینکه اگر [روایت] صحیح بود, حتما حضرت علیه السلام. در این 
مورد بر آن همراهش که مصنف نهح البلاغه شهادت داده او از اصحابش 
بوده, به احکام کفار حکم میکرد 


وف کوانم : اما در مورد اشکال او به سند روایت, این روایت ت از موارد 
مشهور میان خاصه و عامه است و از این رو سید رضی آن را در نهج 
الاه آمرده اس تفه او در ان کنات بوایت هر آنجه کیسعه [ 
طرفین است و اگر سندی که صدوق آفزده: ضقیی باشتند. دلین تفی شود 
که سندهای دیگرش هم ضعیف باشند, و عمر بن سعدی که نصر بن مزاحم 
از او روایت می کند, آن عمر بن سعد ملعون جنگ کننده با امام حسین 
یه الاه تست سنا سار کات صفی اه کم رد ها است ره اس 
زیرا بیشتر روایاتش از این مرد است و در بسیاری موارد به جای عمر, 
عمرو است و ان ملعون از راویان حدیث و خبردانان نبوده, تا این همه 
اخبار از او نقل شود. و هم چنین زمان نصر از زمان او بسیار فاصله دارد 
زرا مر ار اصهای مات باکر عانه الا اس ردان سین سس 
از شهادت امام حسین علیه السلام زمان اندکی باقی ماند و شواهد بر 
اینکه این راوی غیر از ان ملعون است بر کنشن. که آگاه بة.ووایات. الم 
به رجال باشد. پوشیده نیست. و این گفته از سید عجیب است. و اما این 
که امام علیه السلام حکم به کفر منجم نکرد. ظاهر تشبیه منجم به کافر 
ان اشت که ای کافر مینست که در عضی:» | صعات با خافر سیرک 
است: نه در :همه احکام تا اه را فهرا یا پس از امتناغ از کوبه .بکشتند. به 
او ای که اهاش عت سا ای اه کامی ‏ امیت که یبد 
کافر دانست. و اما این سخن او که گفته است: منجم را نه تبعید می کنند 
و نه تعزیر می شود * از آنچه که انن ابی: الجدید روانت ت کرده است., ظاهر 
می شود که او را تهدید به حبس ابد و محرومیت از حقوق نموده و معلوم 
نیست که او پس از ان اصرار به عمل نجوم کرده باشد تا مستحق کیفر 
باشد و نبودن این زیادت در روایت سید دلیل نبودن آن نیست, زیرا عادت 
روایت را نقل نماید. و عدم نقل, دلیل عدم وجود نیست, و وجود وی در 
میان اصحاب ان 


ص: 297 


خضرت دلیل پسندیده بودن آو نیست زرا لشکر آن حضرت شامل بسیاری 
از خوارج و منافقین بوده است. مانند: اشعت برادر همین منجم؛ , چنانچه 
سید رضی و دیگران نقل کرده اتق که ان عفیف: من فیس راد اشفت 
رئیس منافقان بوده است و باعث بیشتر فتنه ها او بوده است. 


و اما قیاس منجم با پیش قراولان نبردها, فرق میان این دو روشن است 
را ها سس فان للم ری ات رت 1 
متوقف بر اجتماع اموری مانند: وجود شرایط و رفع شدن موانع است و با 
وجود همه این ها پیروزی آسان نمی شود جز به فضل خداوند به خلاف 
انجه. کب خنجم اوعا .می کته که خارخ شین در آین.ساغت تما بات 
پیروزی می شود. اما ايینکه از نجوم و منجم استعاذه نشده برای این است 
که ضرر او به خودش می رسد ولی زیان جادوگران و کاهنان به بسیاری از 
مردم می رسد. با اینکه دعایی که خود سید در کتاب استخارات اورده 
است. و ما در این بات ان را نقل کردیم متضمن برائت به خدا از پناه بردن 
به عمل به نجوم و طلب اختیارات از آن ها است. 


و اما اینکه پیغمبرصلی الله علیه و آله توصیف به این نشده است که منجم 
بوده است برای این است که او را به سحر و کهانت و شعر متهم می 
کردند. و در رد اتهام آن ها وارد شد که او از آن ها دور است؛ ولی پیامبر 
قاس اه عع اضرا نان عم عصیی یه وان که ان 
حضرت علم نجوم را به درستی می دانسته است و از فضائل او به شمار 
می رود. 

ان اس ای الا و له ات رو ما شنم 
ای که خورشید در برج عقرب باشد؛ نهی کردند.(1) 

4 رساله ذهبیه : امام رضاأ علیه السلام می فرمایند: نان که اهبش 
ت ت حالمه امس سای با له آستی ر ات سس ار اس 
زمانی است که ماه در برج ثور باشد چون شرف ماه است. 


ص: 29 


1-.[1] مکارم الاخلاق 1 : 83 


بیان: شاید این مطلب را امام علیه السلام به خاطر این که موافق نظر 
مامون, و مشهور در ان زمان بوده است, فرمودندهاند, چنانچه در ان 
رساله امام علیه السلام به این مطلب اشاره فررمودندهاند. 


5 مهحج الدعوات و منهج العبادات: در حرز امام جواد علیه السلام است 


6 تهذیب الاحکام: امام صادق علیه السلام فرمودند: خورشید حوفتحن 
(از ماه گرفتگی) بر مردم و چهار پایان سخت تر است.(2) 


بیان : اشاره دارد که احوال و تغییر اوضاء خورشید در برخی اشیاء ابو 
دارد و ممکن است مقصود این باشد که نشانه خشم خدا است يا اینکه از 
گرفتن خورشید به وحشت می افتند زیرا تاریکی در غیر وقت خود رخ داده 


ست . 


7 روضه الکافی: در نوادر علی بن اسباط از امام صادق علیه السّلام 
نقل کرده است که: هر کسی سفر کند, يا ازدواج نماید در حالی که قمر در 
عقرب باشد. خوشی نمی بیند. 


در کافی مثل این روایت را آورده است.(3) 


بیان : ظاهر [ مقصود از قمر در عقرب در اینجا برابر بودن آن با ستاره های 
عقرب است. چنانچه شیوه رف ,در تیابان.ها ع یر آن بوده است. زیرا آن 
ها نه برج شناس بودند و نه انتقالات کواکب را طبق تقویم امروزی 
استخراج میکردند. و شیوه ائمه علیهم السلام هم این نبوده است که مردم 
را در احکام دینی مورد نیاز خود به اوضاع علمی مخصوص به دانشمندان 
حواله کنند مخصوصاً که در آن زمان ها علماء هم از آن خبری نداشتند, و 
کواکب ثابته و اشکال آن ها که به بروج نام گذاری شده اند تقریباً در زمان 
ما به اندازه مسافت یک برج جابه جا شده اند و عقرب به جای قوس آمنده 
و روشن است که آنچه در شرع مقرر شده است موافق قواعد مقرره آن 


ص: 290۵ 


1- . مهج الدعوات و منهح العبادات : 39 


2 . تهذیب الاحکام 3 : 292 
3-.[3] روضه الکافی : 275 


8. الخصال: ابان بن تغلب می گوید: نزد امام صادق غلیه السلام بودم که 
مردی از اهل یمن وارد شد و سلام کرد و آن حضرت پاسخ سلام او را 
۳ مرحباً هن ی ای 32 آن مرد گفت: مادرم مرا چنین اسم 
السلام فرمودند: راست گفتی ای سعد من آن مرد گفت: فدایت گردم, 
لقب من هم همین است. امام فرمودند: ,در لقب خیری نیست, خداوند در 
کتاب خود می فرماید: ِ» لا تنابژوا بالالقاب بئس | لایب شه اوق بعد 
الایمان»(1) و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه 0 است 
زشت پس از ایمان. کای.سعه شفل نو خشست ؟ کفرت: با 
خاندانی هستم که در نجوم کار می کنیم, نمی گوییم که در یمن کسي از ما 
داناتر به نجوم است. امام علیه السلام فرمودند: آپا از تو بپرسم؟ آن مرد 
یمنی گفت: هر چه می خواهی از نجوم بپرس که از روی آگاهی به تو خبر 
خواهم داد. داد. داد, امام فرمودند: روشنایی خورشید نسبت به روشنایی 
ماه چند درچه است؟ مرد یمنی گفت: نمی دانم, امام فرمودند: راست 
گفتی, روشنایی ماه نسبت به روشنایی زهره چند درجه است؟ گفت: نمی 
دانم. امام فر مودند: راست ۳ روشنایی زهره نسبت به روشنایی 
مشتری چند درجه است؟ مرد یمنی گفت: نمی دانم. امام فرمودند: راست 
گفتی, روشنایی مشتری نسبت به روشنایی عطارد چند درجه است؟ گفت: 
نمی دانم. امام فرمودند: راست گفتی, نام آن ستاره ای که اگر طلوع کند 
گاو به هیجان درمی آید, چیست؟ گفت: نمی دانم. فرمودند: راست گفتی, 
نام آن ستاره ای که چون طلوع کند شتر به هیجان درمی آید, چیست؟ 
گفت: نمی دانم. فر مودند: راست گفتی, نام آن ستاره ای که چون طلوع 
کند کلاغ ها به هیجان درمی آیند, چیست؟ گفت: نمی دانم, امام فرمودند: 
در این سخن خود که گفتی نمی دانم. راست گفتی. نزد شما؛ ستاره زحل 
چگونه است؟ مرد یمنی گفت: ستاره نحسی است. امام فرمودند: نه چنین 
یا کم تا لاسام مسا انس ات 
و آن همان ستاره تاقب (شکافنده) است که خداوند در قرآن از آن 


ص: 300 


1 ات11 


یاد کرده, مرد یمنی گفت: تاقب چیست؟ فرمودند: محل طلوع آن آسمان 
هفتم است و با نور خود (آسمان ها را) می شکافد و آسمان دنیا را روشن 
می کند و از این جهت است که خداوند آن را ستاره ثاقب نامیده است. ای 
برادر تضی: ابا ند شما داتشضدانی وخمودایند؟ بختی کفت: ارنی, فندایت 
گردم. در یمن گروهی هستند که در علم خود مانند مردم دیگر نیستند. امام 
فرمه‌دید: غلم. عالم آن. ها تا کحا می رند؛ یفتی کفت» غالم. ان.ها فال 
پرنده می زند و در یک ساعت رد پا را رد مسافت یک ماه سوارکار تندرو 
دنبال می کند. امام فرمودند: عالم مدینه از عالم یمن داناتر است, یمنی 
گفت: علم عالم مدینه تا کجاست؟ فرمودند: علم عالم فقوتم بانتجا موه 
رسد که ردیابی و فال گیری نمی کند ولی در یک لحظه مسافت سیر 
آفتاب را در دوازده برج و دوازده بیابان و دوازده دریا و دوازده عالم می 
داند. می گوید: یمنی گفت: فدایت گردم. گمان نمی کردم که کسی این را 
بنداند و بفهمد که کنه آن چیست: نیس یمتی برخاست و بیرون شد.(1) 


در فرج المهموم سید بن طاووس این حدیث را به سندی دیگر آورده با اين 
اختلاف که به جای سعد همه جا سعید است. و به جای المولی لفظ المزنی 
است و امام علیه السلام پرسیدند اسم آن ستاره ای که هنگامی که طلوع 
ففع: فد شتر به هیجان در می آید؛ ؛ چیست؟ گفت: نمی دانم. امام علیه 
السلام فرمودند: اسم آن ستاره ای که طلوع کند سگ به هپجان در می آید 
چیست؟ گفت: نمی دانم. امام علیه السلام فرمودند: استم آن‌ستارم ای که 
طلوع کند ؛ گاو به هیجان در می آید, چیست؟ گفت: نمی دانم. تا آخز همین 
نوات را دکر کید اسر و سید که آیی خفرت یه خد شتا آیان ار 
کتاب عبد الله بن قاسم حضرمی به من رسیده است.(2) 


5:9 . روضه الکافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: به راستی که خداوند 
به هر کسی که سلطنت داده مدتی از شب و روز و سال ها و ماه برای آن 
گذاشته است و اگر با مردم به عدالت رفتار کنند خداوند عرٌ و جل به 
چرخاننده فلک دستور می دهد که آن را , به اراده اش کند, بگرداند پس 
روزها و شب ها و سال های ان ها 


ص: 301 


1- . الخصال : 86 
2 . فرج المهموم : 95 


طولانی می شود. و اگر به مردم ظلم کنند و عدالت نورزند, خداوند تبارک 
و تعالی به صاحب فلک دستور می دهد که آن را تند بگرداند. پس شب ها, 
روزها سهال.های آن‌ها کا میشه فحا یر سل ساره ان ها 
به همان عدد شب ها و ماه ها وفا کرده است.(1) 


بیان سخن در ماد آن کذشت: 


0 روضه الکافی: معلّی بن خنیس می گوید: از امام صادق علیه السلام 
از نجوم پرسیدم که ایا درست است؟ فرمودند: آری, خداوند عرٌ و جل 
مشتری را به صورت مردی به زمین فرستاد و مردی از عجم را شاگرد 
خود ساخت و علم نجوم را به او آموخت تا پنداشت که همه آن را فرا 
ی ای اس ببین مشتری کجاست؟ گفت: من آن را در 
فلک نمی بینم و نمی دانم کجاست, گوید: او را از خود دور کرد, و یک مرد 
هندی را گرفت, و او را آموخت تا گمان کرد استاد شده و به او گفت: ببین 
مشتری کجاست؟ گفت: حسابم دلالت دارد که تو خود مشتری هستی, 
گفت: فریاد کشید و مرد و علم او به خاندانش رسید, و علم نجوم در 
آنجاست.(2) 


بیان: این که مشتری به صورت مردی باشد, بر فرض صحت خبر شاید 
مقصود این است که خداوند ان را در این وقت صاحب روج و جان و علم 
کرد و به زمین فرستاد تا منافاتی با اجماع مسلمانان نداشته باشد بر اينکه 
اجسام فلکی زندگی و شعور ندارند, و اما چطور مشتری کوچک شده و در 
زمین گنجیده شده و نزد یک مرد حاضر شده است. ممکن است فشرده 
شده باشد و.ممکن است بعضی از اجزای آن غیر از اجزای اضلی آن از 
بین رفته باشد و سپس آن اجز ایش ایجاد شده باشند, چنانچه اجزاء شخص 
از امل‌شا اخر قعر عموحنمی عمند « به‌خاظر بافی صانوت اعد ات اصلی ان 
قابل تنشخیص است. و منظور از اين که اهل او وارث علم او شدند, یعنی 
آن ها را نوشته بود و بیش از مرک به آن ها نیاموخته بود, این خبر دلالت 
دارد که این علم اصلی دارد, دای لت زاره که تیرسی م خیم و عامرع 


ص: 202 


آسرضه الکافی 271 
2 . روضه الکافی : 303 


استخراج احکام از آن برای دیگران جائز است. و شاید این هم مانند 
داستان هاروت و ماروت یک ازمایش بوده است. 

5 الفقیه: عبد الملک بن اعین می گوید: به امام صادق علیه السلام 
را مق ام وا واه رب 
طالع نگاه کنم وآن را بد ببینم؛ می نشینم و به دنبال آن نمی روم و اگر 


طالع را نیک ببینم؛ دنبال حاجت خود می روم. پس امام علیه السلام 
فرمودند: طبق طاله حکم میکنی؟ گفتم: اری. فرمودند: کتابهایت را آتش 
بزن.(1) 


در دعوات راوندی هم مثل این روایت ذکر شده است. 


بیان : «تقض ی به: معتی این استت که در آشده و بم کت کم ی کی ۵ 
پیشگویی می کنی يا حکم می کنی که ستاره اثر دارد یا طالع اثر دارد یا به 
این .ضعنی که در طالغ خوب‌خاجت بر آورده می: شود و معتی, آول زد من 


امد الست واه 


روایت معتبر است و به صورت آشکار دلالت بر این دارد که اخبار به احکام 
نجوم», و اعتقاد به سعادت نجوم و طالع دام است و دوری از آن لازم 


است. 


ان انس ان که سم تا ی رن 
ها را می شناختم و طالع بین بودم و همین باعث نگرانی من بود و به امام 
ام که یا ات سم وا ات بت اما 
مسکین صدقه بده و دنبال کارت برو به خاطر این که خداوند عز و جل از 


سید بن طاووس هم در فرح مدوم همین حدیث را از ابن ابی عمیر 
روایت کرده است و گفته است: از کتاب تجمل هم این روایت رسیده 
است. سپس گفته اگر در شیعه غیر از ابن ابی عمیر کسی عالم به علم 
نجوم نبود. همین در صحت و مباح بودنش حجت بود زیر| ااه ان اتمه 
و حجت در عقائد و روایات معصومین علیهم السلام است. 


اذینه از سفیان بن عمر نقل کرده است و معلوم می شود عارف به نجوم 
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بلکه شخص مجهول الحالی است و در نسخه فقیه قطعه ای از سند افتاده 
دارد بر درمان برای نگرانی ابن ابی عمیر چنانچه صدقه درمان فال بد که 
اصلی ندارد, هم هست و ابن ابی عمیر معصوم نیست که کار او حجت 
باشد. 


2. دلایل الائمه: ابن عباس می گوید: ماده گاوی به حسن بن علی علیه 
السْلام گذر کرد, فرمودند: گوساله ماده ای در شکم دارد که پیشانی و سر 
دمش سفید است, ما همراه قصاب رفتیم تا سرش را برید, و گوساله اش 
چنان بود که او فرمودند, به او گفتیم: مگر خدا نفرموده «و بَعْلمٌْ ما فی 
الاوحام»(1) و او می داند و بس که در رحم ها چیست؟ شما از کجا 
دانستتید؟ فرمودند: ما تهائی. را که اشکار نیشنت : می دانیم. چیزی که هیچ 
فرشته مقژب و پیغمبر فرستاده شدهای غیر از محمٌّد صلی الله علیه و اله 
و ذریه او از ان اطلاع ندارند.(2) 


بیان: دلالت دارد که منجمان و اقا ارم ها به مانند این امور دانا نیستند. 


3 فروع کافی: امام صادق علیه السلام می فرمایند: زمینی میان من و 
منجمی بود و او دنبال ساعت سعد بود تا در آن ساعت بیاید و من در 
ام تا ور ی ری ی 
اسم من درآمد و او دست راست خود را بر دست چپش زد و گفت: مانند 
اين روز هرگز ندیدم, گفتم: وای بر روز دیگر تو را چه شده؟ گفت: من 
منجم هستم و تو را در ساعت نحس آورده ام و خودم در ساعت سعد 
0 ۵ ۱ ۳ پس به او 
گفتم: آیا برای تو نقل نکنم آنچه که پدرم برایم نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کسی را که خوش دارد خدا نجوست 
روزش را از او دفع نماید؛ پس روز خود را با صدقه آغاز نماید تا خداوند 
نحسی روزش را به خاطر صدقه از او ببرد, و هر کس دوست دارد که 
خداوند نحسی شبش را از بین ببرد. پس شب خود را با صدقه اغاز نماید تا 
خداوند نحسی شبش را از 
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بین ببرد, و من هنگام بیرون امدن صد فه دادم, و این برای نو از ستاره 


صدقه دفع می شود, و مراعات ان لازم نیست بلکه در دفع این موارد 
دا وهی فا کلب اما ان ها وارد فده است, 


4 معانی الاخبار: امام سجاد علیه السلام فررمودند: گناهانی که هوا را 


تیره می کنند جادو و کهانت و اعتقاد به نجوم و دروعغ شمردن تقدیر است. 
(2) 


بیان : تیره گی هوا کنایه است از سر کرداتی در امور, پا سختی بلاء و ظاهر 
شدن آثار خشم خدا در فضا است. 


5 فرج المهموم: سید بن طاووس نقل می کند: ادریس به این خاطر به 
این اسم نامیده شد چون بسیار تدریس کتب و صحیفه های ادم و شیت 
دوخت, و لباس دوخته شده پوشید, و اولین کسی بود که در علم نجوم و 


حساب نظر کرد. 


سید می گوید: علی بن مرتضی در کتاب دیوان انساب که نقلی از تورات 
ی ی ی و و و 

که حساب نجوم را انجام داد. و از رساله آبی اسحاق طرسوسی نقل 
۳۳| آدم را از بهشت به زمین فرود آورد و علم هر 
چیزی را به او داد و از آن چیزهایی که او را به به آن آگاه کرد علم نجوم و 
طب بود, گوید: در کتاب منتخب از طریق علماء شیعه در دعای هر روز ماه 
رجب دیدم «و ادریس معلم شمارش ستارگان و حساب و سال ها و ماه ها 
و زمان ها» و عبد الله بن محمد بن طاهر در کتاب «لطائف المعارف» 
گفته: اولین کسی که علم نچوم را ظاهر کرد, و بر ترکیب راهنمائی کرد و 
اندازه سیر کواکب و وجوه تاثیر کواکب را روشن نمود هرمس بود. 
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6. در المنثور: از قتاده نقل می کند که خدا ستاره ها را برای سه خصلت 
قرار داده است. آن ها را ژزینت برای آسمان قرار داده است. آن ها را 
برای راهنمایی قرار داده است و آن ها را برای راندن شیاطین قرار داده 
اسنت هر کنسن غیر از این ونیم دود رای خود اشتاه کرده است و در بهره 
خود به خطا رفته است و نصیب خود را از بین برده است و به چیزی که 
علم به آن ندارد سخن گفته و مردمی به خاطر جهالت به امر خداوند به 
سار ها شم کته که طر کست. بت شام فلاق آنوماع تما و 
خا ها ۱ 
ستاره ای نیست که به طالع ان سرخ و سیاه و بلند و کوتاه و زیبا و زشت 
زاده شوند. و اگر کسی غیب می دانست باید آدم علیه السلام بداند که 
خداوند او را به دست خود آفرید. و ملائکه خود را به سجده او واداشت و 
نام هر چیز را به او آموخت.(1) 

ات این قصر از وسل خا ضای لاه اه و ال ی که 
یف ِِ 


09 دژ المنثور: مجاهد می گوید: اشکالی ندارد که کسی از نجوم چیزی را 
یاد بگیرد که به وسیله آندو خشکی:ه دریا هدایت:فی شود واشکالین: ندازد 
که منازل قمر را یاد بگیرد 9 


9 در المنثور: حمید شامی می گوید: نجوم علم آدم علیه السْلام است. 
(4) 


0. در المنثور: حسن بن صالح می گوید: از ابن عباس شنیدم که علمی 
که‌مردم آنبرا کم کرتند: تعوم انفت ۱۶۱ 


71 در المنثور: هه افی. کوند: از مردی حساب نجوم را پرسید و آن 
مرد نگران بود که به او خبر دهد, عکرمه گفت: از ابن عباس شنیدم که می 
گفت: آن 
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علمی است که مردم زر أن عاجز شدند و من دوست داشتم آن را بدانم, 
(1) خطیب گفته: مقصود او قسم مباح آن است که عرب در آن متخصص 
بودند. 


2 در المنثور: عبد ال بن حفص می گوید: چند خصلت مختص به عرب 
است: کهانت قيافه, عیافه(فال گرفتن با پرواز پرندگان), نجوم و حساب. 
اسلام کهانه را از بین برد و بقیه بعد از این ثابت ماندند.(2) 


73. در المنثور: قرطبی می گوید: به خدا هیج کس از زمین دور انشقان 
ستاره ندارد ولی مردم از کاهنان پیروی کنند و ستاره ها را علت امور می 


گیرند.(3) 


4. در المنئور: سمره بن جندب خطبه ای خواند و حدیثی را از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله نقل کرد که مردمی می پندارند خورشید گرفتگی و 
ماه گرفتگی و از بین رفتن ستاره ها از جای خود برای مردن بزرگان زمین 
است, و البته آن ها دروغ می گویند بلکه آن ها نشانه هایی از نشانه های 
خداوند هستند. تا بتد کانش عبرت گیرتده و.بسیند که آن: ها چکونه: توبه هی 
کنند.(2) 


5 المتیره اسر الحخستی علی شمه ا لام فر نود فیس سای 2۱۱ 
علیه و اله مرا از نظر در نجوم نهی کردند و امر به کامل وضو گرفتن 
کردند.(د) 


ابو هریره می گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله من را از نظر کردن 
در نجوم نهی کردند.(6) 

لیخ رستل دا ضلی للم غلیم و الم فر ویو حون ای اصایم 
برده شود؛ خاموش باشید, چون نام قدر برده شود. خاموش باشید. و چون 
از نجوم یاد شود خاموش باشید.() 
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7 المتوره رتمول خدا صلی الم علیدری الم قرف رن آز ده خصایت رو 
اهتم می تر سم, تکذیب به قدر و تصدیق به نجوم, و در لفظ دیگر امده 
مهارت در نجوم(1) 

ره هیر شیاه اه نآ موه کر سا علعی زر 


تقوم را اعتاس کنر شعبه ای از عادورا اشاسش کرده است: ی زیاد کند 
انچه را که زیاد کند.(2) 


9. در المنثور: ابن عباس می گوید: مردمی در نجوم بنگرند, و حساب 
ابجدی کنند و برای انان که چنین می کنند بهره ای را نمی بینم.(3) 


90. دژ المنئور: فیمون. نن. فهرآن.می کوید" به ابن عباس گفتم: به من 
سفارشی کن, گفت: تو را به تقوای و ی از علم 
نجوم بر حذر می دارم به خاطر این که تو را به سمت کهانت میکشاند.(4) 


91 دز المنثور: امام حسن مجنبی علیه السلام فررمودند: هنگامی که 

خداوند خیبر را برای پیغمبر خود فتح کرد, پیامبر صلی الله علیه و آله کمان 
خود را خواست و بر دسته آن تکیه کرد و خدا را سپاس گفت و فتح و 
نصرت او را متذکر شد و از چند کار نهی کرد: از اجرت زنا کار و از انگشتر 
طلا و از کجاوه ها و لباس های سرخ آبریشمی و پوشیدن لباس های قسی 
و از بهای سگ و از خوردن گوشت خرهای اهلی و از معامله طلا با طلا و 
نقره با نقره در حالی که بین ان ها زیادت باشد و از نظر در نجوم.(5) 


2. دا« المنثور: ابن عباس می گوید: علم نجوم یاد مگیر به خاطر این که 
به کهانت می کشاند.(6) 


ص: 308 
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3 در المنثور: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مودند: خداوند این 
خرن را ری بای نوا ماتی که جوم آنانوا مرا سار 


4 درز المنتور: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هر که حروف ابجدی 
یاد بگیرد تا ستاره شناسی کند روز قیامت نزد خداوند بهره ای ندارد.(2) 


بیان: فیروزآبادی گفته است: «فال رآیه» یعنی خطا کرد و ضعیف شد. 
عیافت فال گرفتن به پرنده است با اسم پرندگان يا نشستن آن ها و با 
انواع آن ها انجام می دادند که يا سعید بودند و پا نحس.(3) در نهایه گفته 

(متر ] آز.ضر کب»هاص عحم الست که ار ابرم با تسام سا کم عی شووو 
ها فرس ان کته مس سور و ی ار تون ناس سا 
«قسی» منظور لباسی از کتان که مخلوط به ابریشم است که از مصر 
آفزذن ی اتود .۵ برخی. گفتق. ند تکتدان است اند مرخوصر شت 


دنباله ای جلیل و تفصیل زیبا [اقوال فقهاء شیعه درباره ستاره شناسی و 
پیشگوئی به ان ](4) 


در آن اقوال برخي از بزرگان فقهای امامیه را در مورد حکم نظر به علم 
نجوم و اعتقاد به آن و خبر دادن از حوادت به سبب نجوم خمفاغات کردن 
سعد و نحس بودن ساعات و اعتقاد به تأثیر آن ها را ذکر می کنیم و سپس 
آعه ار وهای رام ما ار ات را ری ود 


مرحوم شیخ مفید در کتاب مقالات طبق نقلی که سید بن طاوس در کتاب 
فرج المهموم از او کرده است. هر چند در نسخه ما وجود ندارد : می گوید: 
خورشید و ماه و سایر ستارگان اجسامي ناری هستند که نه زندگی دارند 
نه مرگ و نه شعور, خداوند آن ها را آفریده تا بندگانش از آن ها بهره 
ببرند. و آن ها را زینت برای آسمان هایش و نشانه ای از نشانه_های خود 
قرار داده است. ,همان طور که خداوند متعال می فرماید:«هو الذی جَعل 
اش تج ضیاء قالعص تهرا و فره‌عبازل لسانوا 
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عَدد السٌنین و الْجساب ما خلّق اللّهْ ذیک لا بالَحو بُمَصُلْ الأیاتِ یقَوّم 
یِعْلَمُون»(1) (اوست کت که خورشید را وت نوم بخشید و ماه را تابان" 
کنر و ترا ار مت ل هابی, ففتن کردتا شماره ال ها و حساب را بدانید. 
خدا اینها را جز به حقّ نیافریده است. نشانه ها [ی خود] را برای گروهی 
که می دانند به روشنی بیان می کند. ) و هم چنین می فرماید:«و هو الذی 

جعل لَكمْ النَجُوم لِتهتدُوا بها فی ظلْماتِ الب و ار قَد فصّلتا لایاتِ لقَوّمٍ 
یعلَمُون»(2) [و اوست کسی که ستارگان را بای شا فرار دادم تا به. 
وسیله آن ها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابید. به یقین, ما دلایل 
[خود] را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان کرده ایم. ‏ و می 
فرماید: «و علامات باللجم هم هم بهتذون»(3) و نشانه هایی [دیگر نیز 
قرار داد ], و آنان به وسیله اقطبی | راه یابی اکن + و خداوند 
می فرماید: «و رت السَماء الضبا بقصابیح»(4) (و آسمان [اين ] دنیا را به 

چراغها آذین کردیم. ) 


دا اام بر کاقات به‌خاطظر باشنات آن ها یه خاظر چر کات ان ها 
مانع عقلی ندارد و ما اين را رد نمی کنیم که خداوند متعال به برخی از 
ابا یو ان زا لیم دام‌باشد ه آن‌را علم اب خاظر ضدا فص فزار 

داده باشد ولی ما بر این مطلب قطع نداریم و معتقد نیستیم که تاکنون به 
دسترس مردم مانده باشد: اما چیزی که در این زمان از احکام منجمان می 
یابیم که برخی از آن ها هم صحیح است, منکر آن هم نیستیم که آن به 
واسطه یک نوع تجربه و عادت است و گاهی اوقات مخالف با واقع در می 
۱ ۱ 
که هميشه مطابق با واقع درمی آید به خاطر این که بر اساس دلایل عقلی 
و براهین کتاب و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله نیست. این مذهب 
جمهور متکلمین عدلیه است. و خاندان نوبخت از آمافتة و آیه آآقانتتم و آبو 

علت هم از قفت له,به ان نهد هید 
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و شیخ محقّد بن حسین کیدری در شرح نهج البلاغه راجع به زشت شمردن 
احکام نجوم گفته است: چگونه انسان حوادث و اسباب آن را در زمان حال 
می انوا بر شید که فشتییات: زا در اشخم جدانن: مانند همین جزر و مد دریاء 
هر کسی که مدعی است اسیاب کائنات را می داند. مقدمات آن برهانی 
ول مردم و یا از گمان ی رن اشنا این وجود نمی تواند 
متعرض شود مگر به جنسی از اجناس اسباب و آن متعرض شدن به برخی 
اسباب پایین است و نمی تواند به تمام اسباب آسمانی و قابل ها دسترسی 
داشته باشد و صعامی که آمادین ها زفیتی زر کر کون شفوند. اند فاغل گر 
آن ها دگرگون می شود چنانچه آتش در هیزم خشک اثری دارد که در 
خاکشستر آنندارد و شناخت تقاة آفاد کی شرط خانیو استنم و بسا استعداد 
ها به مانع برخورد کنند, و این اسباب و مسببات را جز خداوند متعال کسی 
نمی داند. و هم چنین منجم روی تک تک ستاره ها حکم می کند و آثر 
با ۷ 
معجون به تنهانی غیر از آثری است که از : ترکیب آن ها حاصل شده است. 
ی ی ار 
اشتت: وه صاتین که متصم ‏ وق طیق نی بی: آن .هادهی وا ند کم کند, حکم 
وی ناقص است و مورد اعتماد نیست. و بسا در رحمی دو کودک دو قلو 
باشند و با هم زاده شوند و طبق حکم منجم باید ان دو در صورت و عمر و 
حرکات مثل هم باشند و جایز نیست که در هیچ شیی از اشیا مختلف باشند 
4 ۱ 
باشد و هنگامی که یکی از آن دو نشسته, دیگری بلند شود و هنگامی که 
یکی بیدار است نباید دیگری بخوابد و هنگامی که می خواهند از یک در تنگ 
وارد شوند افکان وازد شدن ان دو وجود ندارد به خاطر این که لازمه آن 
تقدم و تأخر است و جایز نیست که انسان یکی از آن دو را لمس نماید غیر 
دیگری را و جایز نیست که یکی از آن دو با یک زن ازدواج نماید و دیگری با 
فرد دیگری ازدواج نماید و این مطلبی است که فساد آن آشکار است. و 
علاید کم کل تاک ان ها هکم کر ی عالی افت بان طالع ناخ 
یا سرزمینی فاسد باشد, بخشش کدخدا به یک انسانی 
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برای او فایده ای ندارد. پس چگونه به طالع ها و اختیارات اعتماد می کنند 
در خالی که غلم یه کلیات ندار ند و از سخنان*دشت. ان ها ایس انست. که اک 
فرزندی برای پادشاه هم زمان با یک بازاری متولد شود کواکب طالع در 
ی ای ی وس و ی 
زایمان و کدخدای آن ها یکی است, صاکز کواکت: انز محتلف در ر ندفی ان 
ها دارند چرا در عمر آن ها اثر مختلف ندارند, با اینکه تقویم کواکب طبق 
اختلاف زیج ها مختلف است. و بر فساد برخی مطالب ان ها و صحت 
برخی دیگر برهانی نیست. و شاید در تقویم خورشید پنج درجه اختلاف 
وجود داشته باشد که درجه طالع ها و برج ها به این سبب متفاوت می 
شوند و به خاطر همین احکام ان ها درست نیست. 


سپس شیخ مفید بسیاری از اختلاف ها و تناقضات آن ها را آورده است و 
ما سخن را با اوردن آن ها طولانی نمیکنیم. 


و شیح ابراهیم پسر نوبخت در کتاب یاقوت گفته است: قدیم بودن صانع 
کشا .ختهمان و آنچه آن ها اختان کرده انمزا باطل :هی کند وناز کلام آن 
ها ار هی اند کی هه نمی ال از احوال صفتر تفیل اه 
یشترا هم متل این موازد باطل رمی هه 


و مرحوم علامه حلی در شرح خود گفته است: قول منجمان بر دو قسم 
مختلف است: یکی از آن ها قول افرادی است که می گویند: هفت سیارٍه 
اند و ضاختب اختباز هستند: و دقمی قول افرادی: است. که.مفی کویند:ان 
ها در افعال خود مضطر و بی اختیار هستند و هر دو قول باطل است. 


اما قول نخست برای آنکه آن ها اجسامی هستند که به وجود آمده اند و 
نمی توانند خدا باشند برای آنکه نیاز به آفریننده ای دارند که جسم نباشد و 
باید برای آن ها صانعی باشد. 


و اما قول دوم برای اینکه سیاره مخصوصی مثل مریخ مثلاً اگر مقتضای 
ی ی رت سوت ی ات و افعال آن ها 
تباید در حالن از احوال فقس پاش و ون اس باطل انشت حول ان ها هم 
باطل است انا احل ظفعت سای به‌اقعالی را ففظ مشند عم طییعت 


می دانند, همین دلیل قول آن 
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ها را باطل می سازد, زیرا طبیعت نیروی جسم است و هرجسمی حادت 
است و وجود هر قوه ای در حادث نیاز به محدثی غیر از طبیعت دارد وگرنه 
تسیل لارم هی اند پش:ناجا ر باید اعتقاد به صانع سبحانه و تعالی داشت. 


و سیّد شریف مرتضی در کتاب غرر و درر در پاسخ این سوال از مسائل 
سلاریه که پرسید: در مورد آنچه منجمان از اتفاق افتادن حوادث و تأثیرات 
ستارگان خبر می دهند چه می گویی؟ و چه مانعی دارد که کواکب موثر 
باشند, چنانچه خورشید رنگ ما را گندمگون می کند و اگر تأثیر ستارگان 
مستحیل باشد, چه مانعی دارد که تأثیرات از ز فعل خداوند متعال باشد به 
این صورت که عادت خداوند بر این ها ستارگان با 
حرکت آن ها آثر خاصی خلق نماید. ما شیفته جواب هستیم و چگونه می 
گویید: منجمان بر اساس خدننن نسشن.هی کوتد با وجود این که سخن ان 
ها جز در موارد اندک صحیح است حتی ان ها به کسوف و وقت و مقدار 
درست ان خبر می دهند پس چه فرقی میان خبر دادن ان ها به این 
تأثیرات در اجسام تشانت ان ها در جلسم ما است؟ 


سید مرتضی در جواب گفته است: بدا که منجمان اعتقاد دارند که 
ستارگان در زمین و نج در آن است تأثیری می گذارند که مستند به 
طبیعت آن ها نیست و هیچ کس از آن ها اعتقاد ندارند که عادت خداوند بر 
این جریان دارد که هنگام نزدیک شدن برخی به برخی دیگر یا دور شدن 
بعضتیه. از بقضی: دنکر تاثین:می؛ کذ ازند. و هر کس ادعای مذهب آن ها را 
نماید. پس او قائل به خلاف آنچه که قدما شده اند؛ است و این هم گرچه 
ممکن است ولی ول بر فساد آن موجود است.؛ ولی عقیده منجمان همان 
مخالی اس که اکن ,سکت تداردکمان اشلام سحان زا در مود از 
که نمی شود اختران در ما تانیر کدان با شنو؛ ؛ تمام کرده اند و ما هم در چند 
جا در اين باره سخن گفتیم, و بطلان اعتقاد اهل طبیعت را آشکار کردیم و 
تبیین کردیم که فاعل باید زنده و توانا باشد, و ما می دانیم کواکب ۳ 
چنین صفتی نیستند و شرط کار در ان ها مفقود است. و متکلمان دلیل 
بسیار بر زنده نبودن کواکب آورده اند که بیشترشان مورد اشکال است. و 
روشن ترین دلیلی که آورده اند اين است که حرارت شدید, مانند حرارت 
انش صتافی ند کی اشت و 
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اثبات نشده است که با وجود حرارت. زندگی وجود داشته بتشد و آنچه که 
موم است‌جرارت خورشیه ار ان دیدن و قوع سر ات جون برنو 
خورشید که از مسافت دوری به ما می رسد. مانند حرارت اتش و حتی 
بیشتر از آن است و چیزی که دارای چنین صفتی باشد محال است که زنده 
باشد, و قوی ترین دلیل بر نفی حیات فلک و آنچه که در آن است از 
خورشید و ماه و ستارگان شرع و اجماع است. و مسلمانان در این هی 
اختلافی ندارند که فلک و کواکب زندگی ندارند ور همه مسخر و مورد 
ات و ها از یر تسوا ضلی ال هه لس اور 
و ۱ج ی کق کواکب نف زندم هد بو ند 
قادر, چگونه می توانند فاعل باشند؟ و اگر بپذیریم که آن ها قادر هستند 
ول هی وی جسم اگر چه قادر است ولی تاتیر آن باید از راه تولید و 
ارتباط بین فاعل و مفعول باشد ولی میان ما و کواکپ هیچ پیوندی نیست 
تا در ما اثر کنند. و اگر ادعا شود که پیوند میان ما و آن ها هوا است. می 
گوییم: اولا هوا نمی تواند ابزار حرکت های سخت و حمل کننده اشیا 
فش باسه صا یر وا آنرازی بانشر که عساه‌ی ار واکت‌ها زا به 
ی را ای وا ها 
خر کت درس آ ونان ۳ 
می فهمیم, به علاوه برخی پدیده های ما با ابزار ایجاد نمی شوند, مانند 
اراده ها, اعتقادات و بسیاری از چیزهای دیگر و چگونه کواکب می توانند 
اپن انش را در ما بگذارند. یس کواکب نمی توانند به وجود آورنده 
کار ات-باشتد زیرا خسم نمی وا ند. فادر باس مر با عدرت و قدوت هی 
تواند از امری باشد که از نوع خودش باشد و سوزاننده حقیقی چهره و بدن 
ها ها خوس شین تساک عویر اصلی آن که امه ایک هیا ای کار 
توسط حرارت خورشید انجام می دهد همان طور که خداوند سوزاننده 
اصلی است ولی به وسیله حرارت آتش این کار را آنجام می دهد. و 

به خاطر سنگینی که دارد اشیاء نرم را می شکند و حرارت خورشید به 
صورت معقول سیاه کننده اجسام است. همان طور که آتش به صورت 
معقول اجسام را می سوزاند ولی کدام ستاره است که این ناثیرات را در 
ما می گذارد؟ 
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۵ ذلین بطلان اعتفاد بانین کواکت: در ها این است که مستلرم ساقما 
شدن امر و نهی و مذمّت از ما است و ما در هر زشتی که مرتکب می 
شویم و هر چه که انجام می دهیم, معذوریم و جبر لازم می آید و دلیل 
ابطال جبر بر بطلان آن دلالت دارد. و اما وجه دیگر به این صورت که گفته 
شود عادت خداوند بر این جریان دارو که متا با طلغ با غروب يا متصل 
شدن با دور شدن هر ستاره ای خداوند فعل مخصوصی را انجام دهد. بیان 
کردیم که چنین چیزی عقیده منجمان نیست و امروزه با اظهار ان ظاهر 
سازی می کنند و این جایز است که عادت خداوند به این صورت جریان 
رای ول ها عم ای کت ی اتف اس و 
کجا می دانیم که تلا عادت خداوند بر این جریان دارد که اگر زحل پا 
مشتری در درجه طالع باشند نحس است و اگر مشتری این گونه باشد 
سعید است و کدام روایت قطعی بر تایید این مطلب است و کدام پیامبر 

بر این مطلب خبر داده است. و نی و ی جر ون 
کین راما مره کروه انس و افرازی که فبل ار ما بوده اند این گونه 
یافته اند. فی: کوینم : چه کسی صحت این تجربه و منظم بودن و شایع بودن 
آن را از شما می پذیرد در حالی که ما می بینیم خطای شما, بیشتر از 
واقعیت و راست شما کمتر از دروغ شما است. و انجا که خبر شما راست 
شود و آن را به تخمین و حدس منسوب می کنید. که دیده ایم مواردی که 
پیش گویی آن ها مطابق با واقع می شود, بیشتر از موارد خطا است با 
اينکه بر پایه قاعده و دستور ت۳9 نینست, ور بگویی خطای منجم ناشی 
از خطاء در بررسی است. می گوییم: چرا درست گویی او ناشی از حدس 
نیست, زیرا اين تأویل شما در صورتی صحیح بود که بر صحت احکام نجوم 
دلیل قطعی داشته باشیم: 3 اما اکر دلیل:صعت احکام تجفم مظایی با داه 
درآمدن آن ها است, دلیل بطلان آن هم خطا درآمدن آن ها است. 


و از آنچه باعث خاموش شدن معتقدین به صحت احکام نجوم است و 
ای هار مه آن ها گفته شده که طالع را بگیرید و طبق آن 
حکم کنید, آیا مردم آن را می گیرند و طبق آن عمل می کنند وا ان نها 
قف کند؟ بسن کر کمه اخد با سری کسو در هر صورتنا آن ها متاافت 
۱ 
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شود که خلاف آنچه خبر داده اند می شود و اين مسأله آن ها را با مشکل 
روبه رو کرده است. و عذرهای نادرستی تراشیده اند و در این مسأله گفته 
اند؛ باید آن شخصی که دچار مشکل است, آنچه که می خواهد انجام دهد 
باید بنویسد یا به کسی بگوید تا ما تصمیم او را استخراج کنیم, و این عذر 
باطلی است زیرا اگر با نگاه کردن به ستارگان, منجم همه کائنات را می 
فهمید باید تصمیم همه را بفهمد, و چه فرقی دارد که آن فرد قبلا به او 
سا وا ای را سا ار رفن اراتال کعیه آن ها کرو 
اند, داده اند. و اگر احکام آن ها صحیح است و در آن راهنمایی همه کائنات 
باشد, منجم باید تصمیم همه افراد را بداند و اگر آنچه را که می خواهیم 
انجام دهیم به آن ها بگوییم يا بنویسیم؛ بات درتتجت. کفتن آن.ها کفتن از 
خطاء آن ها است. و از همان تخمین و حدس که بر اساس طالع و اصل هم 


یک روز یک رئیس بلکه یک وزیر که ادیب و نویسنده فاضلی بود و شیفته 
ستاره شناسی و عامل به آن بود و سخن به احکام راجع به ستاره شناسی 
کشید, در ضمن اظهار تعجب من از کسی که عمر خود را در آن صرف 
کند, گفت: ار ی بسن گفتم: هر چه 
ای که برای سفر یا پوشیدن لباس نو یا دنبال حاجت رفتن. یک روزی را 
انتخاب نمایی؟ گفتم: الحمد لله من به اين مقام و بلکه بیشتر رسیده ام و 
در خانه نه تقویم دارم و نه در آن نگاه می کنم و در هر اقدامی جز خوبی 
ندیده ام. سپس به او گفتم: آنچه که از دلایل قطعی و دقیق بر بطلان 
احکام نجوم دلالت می کند را رها کن اینجا یک چیز نزدیکی است که برای 
هرکس که اهل فهم باشد پوشیده نیست, اگر فرض کنیم جاده ای باشد که 
مردم شب و روز در آن حرکت می کنند و در آن چاه هایی نزدیک هم باشند 
که سالک باید مان آن ها با موجه جر کت بعاید با از سعوظ در ترخی نجات 
پیدا کند. آیا بینا و نابینا که هميشه در آن راه رفت و آمد دارند در سلامت 
راید و با سلاعت: بایان تشر از سلاکت بابابان. است: با ات 
نابینایان بیشتر از سلامت بینایان است؟ گفت: این جایز نیست بلکه واحب 
است بینایان سلامت بیشتری از نابینا ها داشته 
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نب ان وم 
مثل چیزی را که ذکر کرده اید؛ جایز می دانید به خاطر این که بینایان 
کسانی هستند که احکام نجوم را می دانند و سعد را از نحس تشخیص می 
دهند و به خاطر این علم از ضررهای زمان مصون می مانند و از آن پیروی 
فی کتنددوچه منافع ان اکتماد.فی. کنتد و دنبال ان فی رونه وضال, بابسا ها 
نف کش است که:علم تجوم زا نعی‌داند,ه از اهلن 


فهم و فقها و افراد متدین و اهل عبادت و بقیه عوام و بادیه نشین ها و 
کردهاسه آن وی کون فان راغمیو ارحاه مان اس هه 
مردم از آن عبور می کنند و مثال چاه ها, مصیبت ها و سختی ها و رنج های 
ان ات ما و ار ره بابه:سلامت متحمان 
نت میت اهای آن ها کی ا تفه اتید به حاطر ان که آن ها خور 
زا هس مان فل اش کم ان آن او امن وه 
باید رنج های تمام طبقاتی که ذکر کردیم بیشتر باشد ولی ما خلاف این را 
می دانیم. ی 
ها تست کفت ساید اس فورن اتافی افتاوه بای دام کی 

اس ی ها را را ری رای با 
و اتفاق هميشه نمی افتد بلکه قطع می شود و این که گفتیم: همه در 
سختی و رنج ها تفاوتی نمی کنند؛ استمرار دارد 0( 
منجم عذری باقی نمی ماند. و از مواردی که مذهب منجمان را فاسد می 
کند و دلالت می کند که مواردی که پیش گویی های آن ها صحیح واقع می 
شوند بر طیق اصلی, بت ما کافت,جماعتی از فریتب: کار ها را من ینم 
که هیچ چیزی از نجوم نمی دانند و تا حالا یک بار هم به ان نگاه نکرده اند 
ولی در مواردی که حکم می کنند. صحیح در می آیند. 


شخصی را که معروف به شعرانی بود, خود ما او را دیدیم که نمی توانست 
اسطرلاب طالع را به دست بگیرد و هرگز در زیچ و تقویم نگاه نکرده بود 
ولی او مرد پاک و حاضر جواب و پیشگو و بی نهایت در پرده برداری از 
رازها استاد بود, یک روز جمعی نزد من بودند و تصمیم داشتیم برای هدفی 
به جایی برویم, یکی از جمع, از او مقصد ما را پرسید, و بدون طالع گرفتن 
و بدون دیدن تقویم از ان جهتی که مقصد ما بود خبر داد. سپس 
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رو به هر یک از آن جمع کرد و از بسیاری شرح حال و اغراض او خبر داد تا 
این که به یکی از افراد آن جماعت گفت: کسی به تو وعده ای داده که به 
و زیبانه فوو آن یز زا یل دویت دزی و در آسعین بو بیرف ارت 

که دلالت بر این مطلب دارد و حاجت و برآورده می شود و دست به 
آستین آن مر برد و آنچه در آن بود درآور. و آن مرد حجالت زده شد و 
چهره اش عبوس و گرفته شد و تلاش کرد که مردم بر آنچه در آستین دارد 
آگاه نشوند. ولی سودی نداشت و حاضران دز خازح کردن آنجه. او در 
آستین داشت. همدست شدند و آن برگه های بسیاری بود که یکی حواله 
سر ضرابخانه از طرف معاون وزیرآن زمان بود, ما از درست گویی او 
تعجب کردیم یکی از دوستان می گفت: پیشگویی های درست شعرانی 
دلیل بر بطلان احکام نجوم است. 


و یک روز اين داستان را با منجمی در میان نهادیم و او گفت: علت صحیح 
واقع شدن پیش گویی های افرادی که چیزی از نجوم نمی دانند. به عقیده 
منجمان این است که تولد او و ستاره های او اقتضای چنین امری را دارند. 
فن. کفتم: شاید بطلمیوس و هر منجم پیشگوی درست هم به طالع آن 
ستاره باشند. و اگر جاهلی پیشگو می شود به واسطه طالع خود است و 
نیازی به علم نجوم نیست, زیرا سبب ان همان اقتضای نحوه تولد وی 
است و اگر چنین چیزی باشد, بررسی علم نجوم بیهوده و بازی است و 
نیازی به ان نیست و این علت به همه صنعت ها جریان دارد و لازم می اید 
که هر شاعری شیوا و هر صنعت گری ماهر و هر بافنده ای, بافنده متولد 
بشوند و فقط در اثر طالع ولادت خود به این مقام رسیده و انچه که از این 


و بدان که رنچ بردن در فهم اوضاع کواکب و حرکت و شکل آن ها سودی 
ندارد جز همان استخراج احکام و پیشگویی است و مانند دانستن ریگ های 
بیابان و پیمانه کردن هسته و اندازه گرفتن بلندی و وزن کوهها است. و 
چنانچه رنج کشیدن برای دانستن این امور سفاهت و کار بیهوده 3 
این چنین بدبخت بشوند و رنج و عمرگذرانی منجمان برای استخراج احکام 
است و نباید فریفته این سخن ان ها شوی 
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کش کته سنا له توش آنجه ار لطایف: نادور آن اش 
نفس خود را شریف می کنیم. زیرا این ظاهرسازی و برای سازش با 
مسلمان ها است. و اگر هدف آن ها شناختن احکام نبود این همه سختی را 


و از روشن ترین دلایل بر بطلان احکام نجوم اين است که یکی از معجزات 
پیغمبران علیهم السّلام خبر دادن از غیب بوده است و این مورد هم مانند 
زنده کردن مردگان و شفای کور و پیسی از موارد خرق عادت به شمار 
ه 3 و اگر علم نجوم وسیله پیشگویی باشد این معجزه و خرق عادت 
نمی شود و چگونه بر مسلمانان بطلان احکام نجومی مشتبه می شود زیرا 
مسلمانان از قدیم و جدید بر تکذیب منجمان اجماع دارند. و ضرورت 
تکذیب آنچه که منجمان ادعا می کنند و کوچک شمردن آنچه که می گویند, 
از دین پیامبر صلی الله علیه و آله معلوم است. و روایت ت از پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و معصومین علیهم السلام در این مورد بی شمار است و 
هم چنین از علمای اقّت و بهترین یاران آن ها روایت در این مورد زیاد 
است و ان ها همیشه از عقاید منجمان بیزاری می جسته اند و ان ها را 
باعث گمراهی و محال می دانستند, و با این شهرت چگونه مسلمانی بر 
خلاف ان گول می خورد و حکم می کند. 


و اما اینکه در گزارش کسوف هميشه درست می گویند برای این است که 
برای کسوف و نزدیک شدن کواکب و دور شدن ان ها روشی برای حساب 
کردن وجود دارد و بر اساس اصول صحیح و قواعد محکم است و مانند 
تأثیر کواکب در خوبی و بدی و سود و ضرر ما نیست که بیشتر خطا دارد و 
کمتر درست است و حتی گاهی پیشگویی فردی که از روی تخمین و گمان 
چیزی را می گوید, در اين موارد از پیش گوبی منجم بیشتر مطابق با واقع 
در می اید و نباید ان دو را با هم سنجید و اشتباه کرد. 


مرحوم سید بن طاوس در جواب سوالی_ را از او چنین نقل کرده است که 
قی: یه آز‌سامشانی که علص نوم آمرده اس اورسن علیم ارام 
بوده» و این خود معجزه او بوده و مخصوص به او بوده است. و گفتیم از 
تجوض فحال ااسته و خلت یبد مار ااسفامم: ار علم را تاره من که 
شریعت ادریس و هر چه داشته از میان 
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رفته: و خال آن بر ما فعلوم تیست:و اک از آن عیبزی به-دست فردمی: نود 
به دنبال هم نقل می کردند و دست به دست می دادند و به تواتر معلوم 
می شد و ما هم از آن منع نمی کردیم ولی اکنون هم منع نمی کنیم که 
امارا ت گمان پرداژی دست بعضی باشد که منجمان بدان تمٌک می کنند. 
کنند؛ یقین ندارند و تقدم آن ها در این علم مانند تقدم طبیب است و همان 
طور که علوم طب بر اساس اماراتی است که تجربه آن ها را اقتضا می 
کند و بیشتر آن ها ظنی است علم نجوم نیز این گونه است مگر در برخی 
آقوز مخضدوض که وله بر کی رای ت‌ هی سوو هه آن ها علم بیدا کرو 


مرحوم علامه در کتاب المنتهی المطلب گفته است: «تنجیم» حرام است و 
هم چنین ستاره شناسین: با اعفاد جح متیر ون ان ها و نا اعتقاد به اینکه 
در سود و زیان دخالت دارند؛ حرام است و و 
کافر است. و مزد گرفتن بر آن هم حرام است. و اما کسي که از نجوم 
همان اندازه حخرکت کواکب و دوری و نزدیکی آن ها و حالات آن ها از تربیع 
و کسوف و غیره را تیاموزد.عیب. ندارد ه در تحریر و قواکد هم مانند آن زا 
گفته است. 


مرحوم شهید اول در کتاب قواعد خود گفته است: هر کس اعتقاد به این 
داشته باشد که کواکب مدبر این جهان هستند و ایجاد کننده اموری در این 
جهان هستند؛ بدون هیچ شکی او کافر است و اگر اعتقاد بر اين داشته 
باشد که آن ها اثرات منسوب به خودشان را انجام می دهند و خداوند موثر 
بزرگ است چنانچه عدلیه می گویند. اشتباه گفته است. زیرا به دلیل عقلی 
و نقلی ثابت شده است که ان ها زنده نیستند و برخی اشاعره این ها را 
هم و مانند دسته اول تکفیر می کنند و بر خودشان اشکال وارد کرده اند 
که چرا معتزله و دیگر افرادی که معتقد به این هستند که بنده خودش کار 
را انجام می دهد ؛ را تکفیر نمی کنند. و گفته اند؛ فرق این دو در اين است 
که بنده ها و حیوانهای دیگر خود ذلیل هستند و مقام پروردگاری به خود 
ار ها ات را 
که افعال به 
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آن: .ها مننتتند. هستند. مانند. انتشناد سوزاندن. که-نه آنتتن داده می شود 3 
دیگر اثرات به معنی این که عادت خداوند بر این جریان دارد که اگر آن ها 
طبق شکل خاصی شوند و یا وضع خاصی بگیرند؛ آنچه به آن ها نسبت داده 
قی نود زا انحام من دهد و بت کار به: ان ها فجازی ات نف حقیفی و 
چون نسبت درمان به دارو است اعتقاد به چنین امری موجب کفر نیست 
ولی خطاء است هرچند خطای آن از اولی بیشتر است. زیرا حصول این 
آنا راز ان ها تم همیشه: و نه.زز بیشتر اوفات است: 


و مرحوم شهید در دروس گفته است: اعتقاد به موثر بودن اختران مستقلا 
یا به شراکت با خداوند و خبر دادن از کائنات به سبب ان ها کفر است اما 
اگر خبر بدهند که عادت خداوند بر اين جریان دارد که خداوند در چنین 
وضعس چنین کاری را انجام می دهد, حرام نیست ولی مکروه است., زیرا 
عادت خداوند هميشه بر این جریان ندارد مگر در موارد کمی چنین اتفاقی 
می افتد و علم نجوم را برخی فقهاء ما حرام دانسته اند و شاید برای 
اینست که محظور دارد و موجب خطر اعتقاد به موّثر بودن آن ها شود پا 
اينکه احکام آن تخمینی است و اما علم هیئت افلاک حرام نیست و بسا که 
مستحب است زیرا باعث آگاهی بر حکم خدا و عظمت قدرت او است. 


مرحوم محقق گفته است: «تنجیم» خبر دادن از احکام ستارگان به اعتبار 
حرکات افلاک و رسیدن ستارکان به یکدیگر است و بر پایه قیاس و تخمین 
برمی گردد. تا انجا می گوید: از صاحب شرع به صورت هر چه رساتر از 
آموختن علم نجوم نهی شده است. پس بدان که ستاره شناسی با اعتقاد 

بر این که ستار گان در موجودات زمین تا می گذارند گرچه به نجو 
پاش رام انش اد کروفت انم ترا باه رام اسب 
اعتقاد کفر است و اگر چنین نباشد و برای جلوگیری از دروغ باشد جائز 
است. و البته کراهت تزویج و سفر حج در قمر در عقرب ثابت شده است. 
و این هم از این باب است, اری مکروه است. و مایه عقیده فاسد نیست 


ولی از ان به طور مطلق برای ريشه کنی ماده فساد, نهی شده است. 


مرخوماشنه: بهاتن: کفته اسست: آنخه که متجیان اخغانی کید ار ارشباظط 
بعضی از حوادت زمین با اجرام اسمانی با عقیده به اينکه ان ها افریننده پا 
شریک در 
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آفرینش هستند, اعتقاد به چنین امری بر مسلمان ها جایز نیست و علم 
نجوم بر این پایه کفر است و حدیثی که از علم نجوم و اعتقاد به ان نهی 
برخی حوادت این جهان هستند که خدا افریده است چنانچه حرکات و 
اوضاع نبض نزد طبیب نشانه صحت و بیماری فرد هستند و چنانچه لرزیدن 
برخی اندام تن را نشانه احوال آینده گیرند. این مانعی ندارد, و زو بات 
صحت علم نجوم و جواز نقل آن بر این معنا حمل مي شوند. سپس 

است: اموری که منجمان بر اساس آن از حوادت آینده حکم می کنند, 
اصولی هستند که بعضی از آن ها از اصحاب وحی گرفته شده است., برخی 
بر اساس قواعدی است که بر اساس تجربه است و برخی مبتنی بر اموری 
است که نیروی بشری غالبا به ضبط و احاطه بر آن ها عاجز است چنانچه 
کلام ام ادن عیه لام آشایه بد ایو ات ات کم ترهای 
با در ی ات اس ور کلم ان .ها 
اختلاف وجود دارد. و احکام آن ها دچار خطاء است. و اگر برای کسی 
جریان طبق اصول صحیح اتفاق بیفتد, کلام وی صحیح است. چنانچه امام 
صادق علیه السلام در روایت ت آبن سیابه آن را فر مودند ولی دسترسی بدان 
دشوار است و برای عده کمی میشر است و خداوند هدایت کننده به مسیر 


ای این .ها کلامی»ضر این‌بات: هشت اه فص دا شعاد لیات 
شفاء می گوید: اگر یک فردی از انسان ها بتواند همه حوادث زمین و 
آتتهان. و: ظبانم: آن ها یا نداند .قف وان اندم وا سممد. ولی این فنخم 
0 برهانی ندارد. و بسا که تجربه يا وحی را مدرک خود 
شمارد. و بسا که به قیاس های شعری و خطابه تمسک کند ولی او تنها 
اتات اساسا سیر مارا اه اخاطه شمه اس ارو 

ها را ر رف ی رای کت دای مرا 
بداند. و در پایان کلام خود گفته است: بنا بر اين اعتماد به گفته آن ها 
ندارنم و کرخه نی دلیل همه فقدهات جکميه ان ها را هم درست: ندانیم. 


و مرحوم کراجکی در کتاب کنز الفوائد خود در رد بر کسانی که می گویند: 
خورشید و ماه و ستارگان علل حتمی حوادث هستند. ضمن بیانی مفصل که 
خلاصه 


ص: 222 


آن این گونه است که: اگر کواکب و اوضاع آن ها علت حوادث باشند, پس 
حاجتی به فهمیدن احکام ان ها و گرفتن طالع هنگام ولادت_ و ازدواج و 
تحویل سال ها نیست برای آنکه انسان نمی تواند بر سعادت آن بیفزاید و 
بااز تست آن کم کید سای سای سر نها در صان نی اکر 
سعادت را قبل از وقوع ح بداند باعث پریشانی او می شود و زمان کم 
را طولانی می شمارد و زمان طولانی را کم می شمارد و در اين زمان از 
عمل دست می کشد و دنبال جلب منافع نمی رود و در حرکت کوتاهی می 
کند به خاطر این که ککيه بر آنچه کممی آید کردم است و شاند مطایق با 
واقع درنیاید و سعادت به تاخیر فد زیرا تمام احکام منجمان مطابق با 
واقع دز نهیم ارو اما انتظار نحس بودن شکی نیست که به خاطظر آمذن آن 
ترس به فرد راه پیدا می کند و وحشت وی از هجوم بدی زیاد می شود و 

اگر بگویید انسان می تواند از نحوست جلوگیری نماید و آن را دفع ماید و 
با از شیر آن کم کند ادعای: وان را که می کفند کواکتب عذیر. هش 
ابطال می کنند. 


سپس گفته است: من بطلان اقوال و فساد استدلال آن ها را از چند طریق 
اثبات می کنم. بدان که نامیدن برج ها به دوازده اسم به حمل و ور و جوزا 
و غیره نه بر اساس اصلی است و نه حقیقی است و تنها رصد کنندگان این 
اسم ها را روی آن ها گذاشته اند و میان آن ها معروف شده است. و هم 
چنین همه 48 صورت دو طرف منطقه البروج هم به اعتراف دانشمندان 
ان ها سای اس اسان بان آن هار ساخته اند و نامگذاری 
کرده اند, و ابوالحسین عبد الرحمن بن عمر صوفی از ستاره شناسانی که 
تالیفات بی شماری در ان دارد در جلد اول کتاب خود که در مورد صور 
گیری کردند و مرتب نمودند و 917 ستاره انتخاب کرده و 48 صورت از آن 
ها تصور کردند که هر صورتی دارای چند ستاره است و همان ها است که 
بطلمیوس در مجسطی بیان کرده که برخی در نیمه شمالی کره است و 
برخی بر خود منطقه البروج که مسیر خورشید و ماه و برخی ستارگان 
سریع السیر است و برخی در نیمه جنوبی و هر صورتی را به نام انچه که 
به آن شبیه است؛ نامیدند. و برخی مانند شکل انسان هستند مانند جوزاء و 
کوکبی که زانو بر زمین زده است, و کوکب 


ص: 323 


رین شک نوات ختسکی با رای هه عا نید ما کم 
سرطان؛ اسد, عفرب, جوت. دب اکبر, دب اصفر و برخی نه به صورت 
انسان و نه به صورت دیگر حیوانات هستند مانند اکلیل و میزان و این نام 
گذاری را به خاطر اين انجام دادند که برای هر ستاره ای آسمی باشد برای 
شناسایی اوفاتست و طاله دافم میم کر است: 


سپس کرجکی گفته است: این دلیل روشنی است که این صور و اشکال و 
نام ها و القاب واجب نیستند و این طور نیست که مستحق ان باشند و 
فقط آن اصطلاح و انتخاب و تغییر پذیر است و آنگاه بسیاری از احکام خود 
را به پایه همین نام های ساختگی نهادند و آن را یک حقیقت جلوه دادند, و 
چنانچه ابن هنبثی از بطلمیوس نقل کرده است که: اگر گرفتن خورشید در 
توح بودان باشد مانند گترار زافیر دجاجهر تشر و-مانند ان ها اتفاقی در 
پرنده های خورای مردم رخ دهد و اگر در صورت حیوانات آبی مانند 
سرطان يا دلفین باشد اتفاقی در جانوران دریا یا رودخانه تیه ید و 
این خود رسوایی بزرگی آثنت: آبا. تفی: ذانند آن ۳ 
به عنوان بال دار و آن هایی که شبیه حیوانات دریایی هستند, آن ها خود 
اين اسم ها را برای آن ها گذاشته اند و اگر اين اسم ها را نگذاشته بودند, 
هیچ اتفاقی که ذکر کرده اند رخ نمی داد و چگونه اين صور ساختگی منشاً 
حکمی برای کسوف خواهند ند و آتر خواهتد آفرده بر شش یه این 
انست که:خود آن ها. که سا ندم این صور خیا لین «هشتند مدتر جهانند. 


سپس اعتراض های بسیار و الزام هایی که باعث سکوت خصم است. بر 
آن ها آورده و گفته است: اين صورتهای ساختکین آن ها در جای خود ثابت 
نمی مانند و صورت حمل که آن ها می گویند اولین برج است, به جای برج 
توم فی: رود ۵ حوت:اخای آن.زا اف کیرد ثابت ها نزد آن ها حرکت کننده 
هستند و حرکت کند و پنهانی دارند و به خاطر مخفی بودن حرکتشان آن ها 
را ثابت نامیده آند. هر چند که آن ها را در رصد ها مختلف می يابند. صوفی 
در کتاب صور گفته است: صورتهایی که در منطقه البروح است در مدت 
سه هزار سال در قسمت های دیگری بوده اند و صورت حمل که در قسم 
اول است آنجا نبوده و اولین بروج, ثور بوده و دوم جوزاء 
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و سوم سرطان. و چون در زمان طیموخارس رصدها را تازه کردند. دیدند 
صورت حمل به قسم اول امده که پس از نقطه اعتدال ربیعی است و 
نامها را تغییر دادند و برج اول را حمل و دومی را ور و سومی را جوز اء 
نامیدند و کسی مخالفت ندارد که این صورت ها جابه جا می شوند تا انجا 
که حمل به برج میزان که قسم هفتم است می رسد و صورت میزان به 
برج حمل می اید که قسم اول است. و برج اول میزان و برج دوم عقرب 
می شود. 


سپس توضیح داده که انتقال آن ها سبب تغییر نام برج ها می شود و آن ها 
اتفاق دارند که دو ستاره نزدیک هم به نام «شرطین» که اولین منزل ماه 
است بر دو شاخ حمل. بودند باید اول دوازده برج باشتنده و هر کس که آن 
ها را در این زمان 428 هجری و 1348 ذی القرنین بررسی کند می داند 
که یکی در درجه 20 حمل است و دیگری در درجه 21 آن و کدام برج به 
صورت خود می ماند؟ و چگونه می توان حکم کرد که برج اول از آن 
وحوش و جانوران سم دار است در حالی که بیشتر صورت های بت 
آنجا انتقال پیدا کرده است و همچنین حال بقیه بروح دیگر نیز این گونه 
است. و سپس بسیاری از اغلاط و اشتباهات آن ها را ذکر کرده است تا 
اينکه گفته است: و اکنون من سخن خود را در باره ستاره ها و عقیده خود 
زا در باره آن: ها می کویم تا رام را در این باره بشتاسی و به آن اغتماد 
نمایی, بدان که خورشید و ماه و اختران اجسامی هستند که از جنس 
اجسام زمین به وجود آمده اند, و مرکب از اجزایی هستند که اموری بر آن 
ها عارض می شود, و در حقیقت نه فاعل هستند و سخنگو و نه زنده و نه 
قادر هستند و استاد ما شیخ مفید گفته است: آن ها اجسامی آتشی هستند 
و حرکت آن ها فعل خداوند هستند و خداوند محرک آن ها است و آن ها از 
نشانه های درخشان افرینش هستند و زینت برای اسمان هستند و برای 
مردم سودهای بی شماری در آن ها وجود دارد. و راهنمای مسافران 
خشکی و دریا هستند و خداوند متعال می فرمایند«و علامات و بالّجُم هم هه 
یهْتذُون»( (1) (و نشانه هایی [دیگر نیز قرار داد ] و آنان به وسیله 
[قطبی ] راه یابی می کنند! و برای خلق مصالحی دارند که جز خداوند 
کسی نمی داند, و تأثیر گذاری ان ها را هم 
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مانند خورشید و ماه منکر نیستیم. و می دانیم که اثر کردن جسم در دیگری 
نیاز به تماس ان ها دارد يا خودش به طور مستقیم يا به وسیله واسطه ای 
تماس پیدا می کند ولی پرتو ماه و خورشید که تا زمین می رسد و بر آنچه 
در آن است می تابند در حکم تماس است و صحیح است که این گونه اثر 
بگذارد و چه کسی است که تأثیر خورشيد و ماه را که محسوس هستند, 
منکر شود هرچند که تأثیر خورشید محسوس تر و روشن تر از تأثیر ماه در 
وضع زمان و در وضع کشورها و در گیاهان و در جانوران است. و برای 
دیگر کواکب ب تأثیر نحسی نمی یابیم و قطع بر تأثیر آن ها از راه دلیل عقلی 
نداریم و تأثیر آن ها هم ممتنع و مستحیل نیست و بلکه دلیل عقلی بر جواز 
این مطلب است برای این که برای آن ها شعاع متصلی به زمین است 
هرچند که از شعاع خورشید و ماه کمتر است و منکر این نیستیم که برای 
آن ها تأثیری باشد که از حس مخفی و خارج از افعال خلق باشد و اگر 
برای آن ها تأثیری باشد آن چنان که گفته می شود تأثیر آن ها با تأثیر 
آفتاب و ماه در حقیقت از افعال خداوند است و نسبت دادن اثر به آن ها 
مجازی و ظاهری است. چنانچه می کویتد: آتش سوزاند. يخ سرد کرد 
متیر بریه: نی سر رآ شکست و در خقیفت با آنسن می: سوز ایند ,وبا 
بخ سرد می کنند و هم چنین با شمشیر می برند و هم چنین وقتی می 
گوییم: خورشید زمین را داغ کرد و به زراعت سود رساند و در حقیقت 
خداوند زمین را گرم کرد و به زراعت سود رساند و از مواردی که دلالت 
دارند که خداوند برای انجام کاری از باموری استفاده می کند؛ قول خداوند 
است که مي فرماید: «ا م7 تر أنّ الله آ رل من السّماء ماءٌ فسَلکة پنابیع 

فی الارض نّ بخرجٌْ به رَرعا مختلفا لوا 2 تهیخ قتراة مضقژا 2 جع 
خطاماً" ان فی ذلک ۹ لاولی الاْباب»(1) [ مگر ندیده ای که خدا از 
آتتمان + آبی فرود آورد پس آن را به چشمه هایی که در [طبقات زیرین ] 
زمین است راه داد, آن گاه به وسیله آن کشتزاری را که رنگهای آن 
کونا کون است بیرون می, آورد: سپس خشک می گردد, آن گاه آن را زرد 
می بینی. سپس خاشاکش می گرداند. قطعاً در این [دگر گونیها] برای 
ی کر ی 
«و هو الذی یُرسل الزیاح بُشْراً تین یدح رَخمته 
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حنّی اذا آتلت شحایا الا شقناة ابر میس قثآن به الماء فَأعْرَکْنا به من 
کل الَمراتِ گذلک تخرخ الْمَوّتی لعلکم تدکرون»(1) [و اوست که بادها را 
پیشاپیش [باران ] رحمتش مزده رسان می فر ستد, تا آن گاه که ابرهای 
گرانبار را نزدارنن, ان را به سوی سرزمینی مرده تزانیم: و از ان باران 
فرود آوریم و از هر گونه میوه ای [از خاک ] برآوریم. بدینسان مردگان را 
[نیز از قبرها ] خارج می سازیم, باشد که شما متذکر شوید. ) 


و در این سخن رجوع از سخن خود و اقرار به گفته منجمان نیست که آن 
را در پیش منکر شدیم. زیرا ما منکر انیم که خود خورشید و ماه مستقلا اثر 
بخش باشند و بر اثر آن ها به این نحو دلیل قطعی عقلی و نقلی نیست و 
آن ها همه افعال را منسوب به آن ها می دانند و ادعای زندگی و قدرت 
برای آن ها دارند و ما منکر این شدیم که خورشید و ماه يا اختران دیگر 
انجام دهنده کارهای ما باشند يا ما را مجبور به انجام کاری نمایند. 


زیرا عقل صحیح بر این شهادت می دهد که اگر کارهای ما در ابتکار دیگری 
بود و يا ما بر انجام آن ها مجبور بودیم دیگر به قصد و اراده ما وابسته 
نبودند, و دیگر فرقی بین آن ها و بین جمیع آنچه که در ما انجام می شود از 
سلامتی و بیماری و پیکر بندی بدن ما نبود و فرق میان آن ها دلیل است بر 
اينکه کار ما به اختیار ما است و برهان آشکار بر اين وجود دارد که افعال 
ها از قدرت‌ماابه وخود هی ایند و سیب دیگری برای: افعال غیز از اختبار ما 
وجود ندارد و ما سخن آن ها را انکار می کنیم که خداوند در عالم هیچ 
فعلی را انجام نمی دهد مگر این که کواکب بر آن فعل دلالت داشته باشند 
و هر شیی بر هر چیزی که دلالت می کند آن فعل از خداوند است و این 
سخن. باطل. اشت ذیرا اکن برای کفاکتب. تانیر با دلالتی, اثبات.شود. عاذت 
خداوند بر این جریان دارد و محال نیست که این عادت به خاطر دیدن 
مصلحتی تغییر نماید و بسیار اتفاق می افتد که خداوند به خاطر یک دعایی 
بدی را از بنده اش دور می کند و به خاطر یک صله رحم يا صدقه ای بر 
عمر او می افزاید و اين چیزی است که ادله برای ما آن را اثبات کرده اند 
و موافق شریعت است ولی 
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تباز خاتتبا ادغای. نخان تیسی‌سما آن‌تها سا انکار مین کلیم: که دور ااخگاه 
خود استناد به اصولی متناقضه و ققوضا ی سای می کنند و بدون دلیل 
گمان پردازی می کنند. و اگر برای علم نجوم پایه ای درست و عقل پسند 
باشد نه در دست ان ها است., نه ادعای آن را دارند. و استاد ما شیخ مفید 
گفته است: استدلال به حرکت کواکب بر بسیاری از اموری که واقع خواهد 
شد؛ مانع عقلی ندارد و ما انکان ی کش که واه د به برخی پیغمبر انش 
آن را یاد داده باشد و آن را دلیل بر صدق ادعای نبوت او قرار داده باشد. 
سخن مرحوم کراجکی به پایان رسید. 


و استاد متکلمین مرحوم محمود بن علی حمصی در مورد علم نجوم گفته 
است: ما حساب سیر کواکب و اوضاع آن ها را منکر نیستیم و مهم ندانیم, 
ی ی کار سا ۱ 
دلیل اختیار, ایا ال هی ماد 


سپس گفته است: اگر گفته شود چگونه شما احکام منجمان را انکار می 
کنید در حالیکه ما می دانیم آن ها به کسوف و خسوف و رویت هلال حکم 
می کنند و همان چیز واقع می شود. و هم چنین ان ها از اموری که در 
اینده برای انسان اتفاق می افتد خبر می دهند و امور همان طور که خبر 
داده اند رخ می دهد و چگونه شما این مورد را رد می کنید. 


ما فی گواییه خبر دادن از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و دیدن ماه نو 
باه سفت بو اسان یاب اس که ار ارس که کت کر 
ماه تا شید کرفتدحس اتقا مب خواهد افتان 


سپس گفته است: اقفر آننده که متجمان:به: آن ها خی مین دهتد-پشتن آن 
ها طبق ان چیزی که خبر داده اند واقع نمی شوند و فقط تعداد اندکی از 
اخبار آن ها و به صورت اتفاقی مطابق با واقع در می آیند. و چنین چیزی 
برای فال گیرها و پیش گوهایی که از نجوم اطلاعی ندارند هم اتفاق می 
افتد بلکه برای پیرزن هایی که با سنگ فال می گیرند و برای بسیاری از 
افرادی که عقل آن ها ناقص است نیز اتفاق می افتد که برخی از چیزهایی 
که به آن خبر داده اند ؛ درست اتفاق می افتند. 
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و مرحوم سید جلیل علی بن طاوس که با علم نجوم اندکی مأنوس بوده و 
ی ۱ ی ۱ 037 
اواوه ها فاعلو انز بخ امیش آین,عطلی بش دایل فرافانی ات لال 
کزدخ: است. و آنترا با کلام کروهی از.افاصل بابی: کرزه جر اینکه منک 
کلام مرحوم سید مرتضی در حرمت آن شده است و آن را مباح دانسته و 
گفته ستاره ها نشانه حوادثت هستند ولی جایز است که قادر حکیم حوادت 
را به وسیله نیکی و صدقه و دعاء و اسباب و انگیزه های دیگر طبق اراده و 
حکمتش تغییر دهد, و آموختن و یاد گرفتن و نظر در علم نجوم و عمل به 
ان را ی ها ؛ جائّز دانسته است و 
روایاتی را که نهی کرده اند. حملل بر جایی کرده ات کمه آ ها یه یر 
آن ها داشته باشد. سپس برای تأیید گفته خود جمعی از شیعه را نام برده 
که ستاره شناس بودند. و گفته است: کر وهی از خاندان نوبخت دانشمند و 
پشوای در علم سوم بوی آندچتد کناب از آن ها در این,علمجندخ که 
اختران را دلیل بر حوادث دانسته اند و یکی از ان ها حسن ابن موسی 
نوبختی است. و از علما نجوم احمد بن محمد خالد برقی است که نجاشی 
در کتب او کتابی در نجوم نام برده است. و از ان ها احمد بن محمّد بن 
طلحه که شیخ و نجاشی در فهرست کتب او کتاب نجوم را نام برده اند. و 
شیخ نجاشی که تالیفی در علم نجوم داشته است. 1 از افرادی که جز 
منجمان شمرده شده است جلودی بصری است. و از آن ها علی بن محمّد 
بن عدوی شمشاطی است که نجاشی رساله ای در ابطال احکام نجوم از 
او نام برده است. و از آن ها علی بن محمّد بن عباس است که نجاشی 
کتاب رد بر منجمین و رد بر فلاسفه را در کتب او نام برده است. و از آن 
ها محقّد پن آبی عمیر که برای او به روایت گذشته دلیل آورده و اشکال در 
مورد آن روایت را فهمیدی و از آن ها محقد بن بن ملعود عیاشی که در 
تالیفات او کتاب نجوم نام برده شده است. و از ان ها موسی بن حسن از 
نواده های نوبخت که نجاشی گفته علم نجوم را خوب می دانسته است و 
فرد عابد و دین داری هم بوده است. زان فاافصل سر آبی همین 
نوبخت که از تالیفات او که به دست ما رسیده است., دلالت بر قدرت و 
معرفت او از نجوم دارند. و از عیون نقل کرده است که آنچه را در ابواب 
تاریخ امام رضا علیه السلام اورده ام که او به 
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مان خر داد یه خطاق منجمان در باره ساعتی که برای ولایت توت 
امام رضا علیه السلام تعیین کرده بودند, و مأمون به او تشر زد و او را نهی 

را تا اه کی و 
تعتو زاشته. استه, و ار آن ها شید خاصل علیین ای الخنشن علوی 
معروف به آبن اعلم بوده که صاحب الزنج بوده ات 0 ابوالحسن 
نقیب معروف به ابو قیراط بوده و از ان ها شیعه فاضل علی بن حسین بن 
علی مسعودی مولف مروح الذهب بوده و از ان ها ابو القاسم بن نافع از 
علمای شیعه و از آن ها ابراهیم فزاری که قصیده در نجوم دارد و منجم 
منصور بوده است. و از آن ها احمد بن یوسف نصری کاتب آل طولون و از 
ان ها ی ال بابار قمم ماگردی‌مع و مات و از آن 
ها ابو الحسن بن ابو خضیب قمّی و آبو جعفر سقاء منجم که شیخ در 
رجالش از او نام برده است. و محمّد بن احمد جعفی مولف کتاب الفاخر و 
محمود نوه سندی بن شاهک معروف به کشاجمه که ابن شهرآشوب گفته 
است: اه تا هش مضه تلم ده ات و عفیف بن قیس برادر اشعت 
که مبرد نام او را برده است, و گذشت که گفته اند: او بود که اشاره به 
امیر المومنین علیه السّلام نمود تا در آن ساعت که معین کرده بود به جنگ 
خوارج نرود. سپس گفته است: از علما شیعه که عالم به نجوم بوده است 
و برخی از پیش گویی های صحیح آن را می دانم فقیه عالم زاهد ملقب به 
خطیر الدین محمود بن محمد است و از افرادی که او را دیده ام شیخ 
تال اه تس یه سس ی فسات که ار اقا رس 
است که به علم نجوم مشهور بوده است و گفته شده او شیعه بوده است. 
و از آن ها احمد بن محمد سجزی و شیخ فاضل علی بن احمد عمرانی و 
اسحاق بن یعقوب کندی است و گفته است: از بنی عباس افرادی که 
شهرت به نجوم داشته اند محمد بن عبد العزیز ز هاشمی و علی بن قاسم 
قصری هستند. سپس آن مرحوم گفته است از توفیق من اين بود که 
دانستم طالع علی بن الحسین بن بابویه را گرفته اند و تولدش در طالع 
سنبله بوده است. سپس سید گفته است: کشی در بیان حال ابوخالد 
سیستانی حمدویه و ابراهیم بن محمد بن عثمان آورده است هنگامی که 
امام کاطم غیت لاه ففات کر انم امن کف اهر مر اه 
کاظم علیه السلام توقف کرد و سپس به ستاره ها نگاه کرد و یقین به 
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رک أ امام کرد و با اصحاب خود به مخالفت پرداخت. سیس سید 
فرموده است: در این چند فایده است یکی از ان ها این است که ابوخالد 
واقفی بوده است و معتقد بود که امام علیه السلام فوت نکرده است و 
اما رام وه مر اما له اسام ات ی وا دم 
که امن ماس ره سا رشن اما اه از تا رس 
شعاد هار این اس که ای ام ‌قاله فامداش ک هام سوم 
نزد امامیه مورد قبول نیست به آن در اعتقاد خود اعتماد نمی کرد و فایده 
دیگر این است که جد من شیخ طوسی این حدیث را برگزیده و صحیح 
دانسته, و جمعی را به خاطر داشتن علم نجوم ستوده است. سپس, گفته 
است: افرادی که اری یه عم سوم شیر عویه ان کی للم تن 
ابی سهل نوبختی است و از علما محقد بن اسحاق ندیم منجم علوی 
مصری است و از افرادی که ذکر شدند افرادی که در علم نجوم تالیفاتی 
دارند حسن بن احمد بن محمد بن عاصم معروف به عاصمی محدث کوفی 
است که او فردی ثقه است که در کوفه ساکن بوده است و از کتاب های 
او کتاب های ستاره شناسی است که این مطلب را ابن شهر اشوب در 
کتاب معالم العلما ذکر کرده است و از افرادی که منسوب به تشیع هستند 
و در علم نجوم شهرت داشته اند فضل بن سهل وزیر مأمون است و در 
روایت محّد بن عبدوس و دیگران آمده است که چون جنگ مأمون با امین 
در گرفت خراسان آشفته شد و سربازان از مأمون حقوق خود را خواستند 
و علیٌ بن عیسی از عراق به سمت خراسان می امد و مامون از ترس 
لشکر خود به همراه فضل به منظره تالا رفیه مه ان کار ماتون 
نف ند کم ات له سود وی فص طالم اما دید دازا ات 
کشت ه کت از اس ام رل کنو را ام پو رادرس ات الب ارس 
عجله نکن و پیوسته او را دلداری داد تا در همان ساعت سر علی بن 
غینتنی: زا آوردند و آوزراطاهر. کشته بود. و ملک او ثابت شد و هراس او از 
بین رفت و با امنیت به پیروزی رسید و روایت دیگری نیز به این مضمون 
نقل شده است. 


شمل اتیب حفت خعام و کس شین فصل وا که ان زین احتال 
اما فا اند 
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السلام آ وتو ذکر کرده است و گفته است: در کتاب وزرا که توسط 
یو يب ات ار ی تم وا و 
که او در یکی از کتب حسن بن سهل به خط خود او دیده است که نوشته 
بوده امسال فلانی بلاآور است و از خداوید امید دفع آ را دازتض ه کر 
حساب فلی درست دراید, ان کار حتمی است.؛ و از خداوند می خواهم که 
به منت خودش سرانجام ما را خیر گرداند و برای او هر سال تقویمی 
درست می شد و خودش بر آن می نوشت که در امروز چه چیزی خوب 
است و در این روز شایسته است از چه اموری اجتناب شود و سالی که در 
آن؛ کشته: نند. تقویم ۱ به او عرضه کردند و او هر روز آنچه را که شایسته 
بود می نوشت تا به روز قتل خود رسید و گفت: اف بر ان روز که چه روز 
بدی برای من است و تقویم را دور انداخت. و از خواهر فضل روایت شده 
است شبی که در بامداد آن فضل کشته شد نزد مادرش امد و در کنارش 
نشست و او را پند داد و در باره خود تسلیت گفت و او را به حوادت 
روزگار متذکر شد و امور بندگان را پرداخت و سینه و پستانش را بوسید و 
با او برای آخرین دیدار وداع کرد و بلند شد و با آشفتگی و نگرانی از 
حسابی که کرده بود رت ور اه نگ انیس 

به آن مجلس می رفت و خوابش نمی برد و هنگام سحر قصد رفتن به 
وا 2 
اسبش سوار شد و اسب او را با سر به زمین زد و او خوشحال شد و خیال 
کرد بلا همان بوده است که او را ناراحت کرده است و به حمام رفت و 
غسل کرد و کشته شد. 


و گفته است: از افراد معروف در علم نجوم پوران دختر حسن بن سهل 
است, و من در یک مجموعه کهنه ای دیدم که او در همه علوم به ویژه 
نجوم در مقام و منزلت بالایی بوده است و در آن به نهایت استاد بوده و 
هميشه اسطرلاب را بلند می کرد و طالع معتصم را بررسی می کرد و 
روزی فهمید که سبب مرگ او یک چوب در روز معین و در ساعت معین 
است و به پدرش حسن گفت: نزد امیر المومنین برو و بگو فلان کنيزک در 
اسطرلاب دیده است در فلان ساعت مرگی در کمین او است. حسن گفت: 
نور چشم من نظر او از ما برگشته و بسا بد بین گردد و از پدرت اندرز 
نگیرد. گفت: چرا از خیر خواهی اقا | خطری برای روح 
او هست 
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داده ای. 0 ی ۳ ۳۳ معتصم 
گفت: ای حسن خداوند به دخترت جزای حسن دهد به سوی او برو و سلام 
من را به او برسان و دوباره از او بپپرس و روزی را که معین کرده است 
نزد من یمان تا آن روز بگذرد و من این راز را با دیگری در میان نمی 
گذارم. بامداد آن: رو حسن ند وق آمدم و معتضم همه اطرافیان را رون 
کرد, و با او تنها شد. از او خواست از اتاق مسقف چوبی به مجلس 
سربازی جابجا شود که که اصلا چوبی نداشته باشد و حسن پیوسته با او 
صحبت می کرد و معتصم با او شوخی می کرد و او را شاد می کرد تا ظهر 
و وقت نماز شد ومعتصم بلند شد تا وضو بگیرد. پس حسن گفت: 
امیرالمومنین از اين مجلس نباید بیرون برود ووضو و نماز و هر چه می 
خواهی در آن اتاق باشد تا آن روز بگذرد. خادم آمد و با او شانه و مسواک 
بود؛: حسن به او گفت: خودت شانه بزن و مسواک کن و خادم نپذیرفت و 
کفت: ونم ار وشایل .امیش الفففنین. استفاده. مایم.. حعتضم. کفت +بایه 
فرمان حسن را اجراء کنی. و اضرا کرد.ه فوزا دندان هایشن افتاد همه تن 
ورم کرد, و بيهوش افتاد و مرده بلندش کردند. حسن برخاست تا برود, 
معتصم او را نزد خود خواست و در اغوش کشید و میان دو چشمش را 
بوسید و املاک و مزارع پوران را که ابن زیات ار او گرفته بود به او 


بر گردانید. 


و از کتاب وزراء ابن عبدوس آورده است که اسماعیل بن صبیح فی کوید: 
روزی برابر یحیی بن خالد برمکی می نوشتم که پسرش جعفر بر او وارد 
شد, و تا او را دید فریاد زد و رو از او برگرداند و چهره در هم کشید و از 
دیدن اه پذش آضده‌خون جعفر رفت. گفتم؛ خدا| عمرت را دراز کند با پسرت 
چنین می کنی درحالیکه نزد خليفه از هر فرزندی و دوستی عزیزتر است؟ 
گفت: ای مرد دست از سر من بردار به خدا هلاکت این خاندان به سبب 
اوست و پس از مدتی این واقعه تکرار شد و من به او اعتراض کردم, 
گفت: دوأاتی نزد من بیاور, و چند کلمه در ورقه ای نوشت و مهر کرد و به 
مق اوه کفت آن را تکار با سال 7 19 یه رید انگاه آن بایان و 
در ماه صفر بود که هارون الرشید به برمکیان یورش برد, و من آن ورقه را 
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خواندم و به همان تاریخ بود و اسماعیل گفته است: یحیی اعلم مردم به 
علم نجوم بود. 


و در همان کتاب از نصر خادم روایت شده است که در آخر روز گارشان بود 
و بامدادی به عیادت یحیی رفتم که بیمار شده بود دیدم در خانه اسبی زین 
است. او با من انسی داشت و رازش را به من می گفت: دیدم بسیار 
افسرده و اندوهناک و در بررسی حساب نجوم است, به او گفتم: از دیدن 
اسب زین شده شاد شدم به نظرم آمد بیماری رفته و قصد سواری دارید, 
ولی از چهره اندوهگین شما دلم گرفت, به من گفت: این اسب داستانی 
دارد, من دیشب در خواب دیدم سوار آن شدم و سمت چپ پل رسیدم. و 
ایستادم و از جانب دیگر فریاد بلند شد که: کی رز حجون اهنا 
انیسی و در مکه همدمی نیست. من هم دست روی زین زدم و گفتم: چرا 
ما همه اهل انجا بودیم ولی گذشت زمان. بخت بدمان را ربود. 


از خواب بیدار شدم و طالع را دیدم و زیر و روی کار را بررسی کردم و 
دانستم دوره ما 0 شده و کار ما گذشته است. گوید: هنوز سخذش را 
تمام نکرده بود که مسرور, خادم خانه با سفره پوشیده شده ای که سر 
جعفر بن یحیی در آن بود, آمد و به یحیی گفت: امیر المومنین به تو می 
گوید : انتقام خدا را در فاجر چگونه دیدی؟ یحیی گفت: به او بگو: ای 
امیرالمومنین می بینم که تو دنیای او را تباه کردی و او آخرت تو را تباه 
کرد. 


سپس سید بن طاووس گفته است: و از علماء نجوم که مذهبش را نمی 
دانم ابراهیم بن سندی شاهک است که منجم و طبیب و متکلم بوده است 
و از ان ها عضد الدوله ابن بویه است که منتسب به شیعه است و شاید که 
زیدی بوده است و از آن ها محمود بن علی حمصی است چنانچه گفتیم و 
دیگر جابر بن حیان از اصحاب امام صادق علیه السّلام است که ابن ندیم او 
نجوم می کردند برمکیان بودند. عبدالرحمن بن مبارک گفته است: چون 
جعفر خواست به کاخی که ساخته بود نقل مکان کند منجمان را برای 
اکت: نف فعان: کرق اورفو شاعتی از اشت را مغیت کزندد و فن ان 
ساعت بر خری سوار شد تا به کاخش برود. کسی در راه نبود و مردم همه 
در خانه ها بودند, و 
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می کند و نمی داند که پروردگار ستارگان انچه که بخواهد, انجام می دهد. 


پحیی در هراس افتاد و آن مرد را خواست و گفت: دوباره بخوان باز خواند. 
مقصودت چیست؟ گفت: قصدی نداشتم ولی به زبانم آمد و دستور 
داد چند اشرفی به او دادند. 
سپس سید بن طاووس پیشگویی بسیاری از منجمان را که مطابق با واقع 
درامده اند از کتاب هایشان نقل کرده است. از کتاب ربیع الابرا ر آورده که 
مردی دو انگشت خود را میان دو حلقه قیچی درآورد و به منجم گفت: در 
دست من چیست؟ جواب داد دو انگشتر نقره و در خانه رئیسی ظرف آب 
نقره ای گم شد و از ابن ماهان پرسیدند گفت: ظرف خودش را دزدیده و 
خندیدند. گفت: آیا در خانه کنیزی به نام فضه نیست که آن را برده باشد و 
چنان بود که گفته بود. گفت: از منجمی سعایت شد و حکم کردند بالای دار 
برود. به او گفتند: در طالع خود این را دیده بودی. گفت: بلندی دیده بودم 
ولی نمی دانستم چوبه دار است. 


و از یادشاهان ستاره شناس و منجم دوست. مأمون است که محشد بن 
1 علت انتقال کتب نجوم و مثل آن از روم و انتشار آن 
ها میان مسلمانان شامون است. مسعودی در حدیبت مرگ ماهون. کفته 
انت مین از .اهل فلت را احضار کرد و پرسید: ندیون یعنی چه؟ 
گفتند؛ یعنی دراز کردن پاها و چون آن را شنید پربشان شد و به فال بد 
گرفت گفت: بپرسید به زبان عرب اینجا را چه گویند؟ گفتند: «رقه» و در 
هنگام تولد مأمون دیده بودند که در رقه خواهد مرد. و چون نام آن را شنید 
بطپادش افیاد که ظز در انخا تمیرن و خر انجا طیق جکم تحوم مر در 


محشّد بن بابویه در «دلائل النبوه» گفته: چون بخت اللثصر رویای خود را 
درخواب دید از علمایی که جمع کرد دانشمندان منجمان را هم احضار کرد 
و تنوخی در کتابش از قول صوفی منجم گفته: آبو الحسن حاضر بود که 
عضد الدوله برایم می گفت: که سخت بیمار شدم و طبیب از من ناامید 
شد, و خودم هم نومید شدم و تحویل سالم در نجوم بد و نحس و هراسناک 
بود و بيماريم شدیدتر شد, و ممنوع کردم که احدی به هر سببی نزد من 
بياید مکر دربان بویه, تا انجا که امدن طبیب را 
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هم از تنگدلی و نومیدی ممنوع کردم سه چهار روز تنها ماندم و به حال خود 
گریستم که دربان بویه آمد و گفت: اف آلخشین وق از بامداد به جوبار 
آمده و اذن دخول می خواهد و بسیار تلاش کردیم که او را با زیبایی و 
مدارا| منصرف کنیم ولی او نیذیرفت و گفت: ناچار باید شرفیاب شوم, و 
نخواستم جز به دستور شما او را برگردانم. و گفتم او هیچ کس را نمی 
۳ او می گوید: من مژده ای دارم که نباید دور از آن مطلع گرددر این 

به او بگو و برایم اجازه بگیر. من با آوازی ناتوان گفتم: می خواهد بگوید 
۱ 
کند و اندوهم را فزون کند بگو من تاب شنیدن سخن تو را ندارم برگرد. 
دربان رفت و شتابانه برگشت و گفت: یا آبو الحسین دیوانه شده یا خبر 
مهمّی دارد, 1 به او رساندم و گفتم: برگرد بگو: به خدا 
یا باید گردنم را بزنی يا شرفیاب شوم به خدا من یک کلمه هم از نجوم با 
تو سخن نگویم. من در شگفت شدم چون به عقل او اعتماد داشتم خواستم 
بفهمم چه می گوید گفتم او را بیاور, چون وارد شد زمین را بوسید و 
گریست و گفت: به خدا تو خوب هستی و باکی بر تو نیست. و امروز تو 
خوب می شوی و من در این باره معجزه ای دارم گفتم: آن چیست؟ گفت: 
دیشب امیر المومنین علی علیه السّلام را در خواب دیدم که مردم گردش 
می دویدند و از او حاجت می خواستند. من هم نزد ان حضرت رفتم و 
گفتم: يا امیر المومنین من در این شهر غریبم, و سرمایه وتجارتم را در ری 
رها کردم و به این امیری که همراه او هستم, چسبیده ام, و او از خود 
نومید شده, و نگرانم که به مردن ون از خدا ورزر بخواه 
فرمودند: از بین رفتن خسرو بن بویه را می گویی؟ گفتم: اری يا امیر 
المومنین فرمودند: فردا برو به او بگو مگر پیغام مرا که وقتی مادرت به تو 
آبستن بود در خواب به او گفتم؛ به تو نگفته است؟ آیا من گزارش مدت 
عمرت را به تو ندادم و نگفتم در فلان سال سخت بیمار می شوی که هم 
طبیبان و هم خانواده تو از تو مایوس می شوند سپس خوب می شوی و تو 
فر دا از این بیماری خوب خواهی شد و صلاحت در این ست که سوار شوی 
و دنبال همه کارهای خود بروی در این چند روز و پیش از موعدی که 
مادرت بتو گفته رز کی نداری. عضد الدوله گفت: فراموش کرده بودم که 
مادرم گفته بود در این سال بیمار 
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می شوم تا آبو الحسین صوفی آن را به یادم آورد و چون سخن او را 
شنیدم نیرو گرفتم و گفتم: مرا بنشانید و غلام ها آمدند و مرا بلند کردند تا 
بر بستر تکیه کردم و به ابی الحسین گفتم: بنشین و صحبت کن تو مرا نیرو 
داد و یل به طعام دوباره در من متولد شد پزشکان را خواستم و 
طعامی را برایم معين کردند که فوراً آماده شد و خوردم و روز نگذشت تا 
بویت <ل مودیرا درک کردم مروژی که او لسن کف بوه تور 
شدم و به کارهای خود پرداختم. تا آنجا نقل کرده که سیف الدوله در حلب 
به نام او دعوت کرد و حلب در حکومت او قرار گرفت. چند خط است که 
توسط مترجم ترجمه نشده است و ابهام دارد. 


حاکم نیشابوری در تاربخش از پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت 

0 ۲ ۱ ۱ ۱۳۱۷ 
جسم او به وجود آمد و به منجمانش گفت: در ستارگان نگاه کنید و آن ها 
بررسی کردند و گفتند: شاید قصد بدی برای خانه خدا کردی؟ گفت: آری, 
میخواستم آن را نزد خود بیاورم. گفتند: این نشدنی است ولی لباسی به 
آن بپوشان و مأموران را برگردان, آن ها را برگردانید و کعبه را پوشانید و 
خوب شد. (پایان آنچه می خواستم از کلام سیّد نقل کنم.) 


سید مهنان بن سنان از مرحوم علامه پرسیدند سید ما در مورد آنچه که 
گفته می شود: گرفتن خورشید به خاطر حایل شدن ماه میان آن و زمین 
است و گرفتن ماه بر اثر حایل شدن زمین میان آن و خورشید است و 
دلیلش همین است که در تقویم پیشگویی مي کنند و درست هم هست و 
بریم؟ 

مرحوم علامه جواب دادند که استناد کسوف و خسوف بدان چه آن ها 
گویند از روی رصد است و آن یقینی نیستو ظنی است و اگر هم آن را 
بپذیریم مانع از تکلیف به دعا برای رد نور نیست و بسا این پیشامد سبب 
پیشامدهای بد دیگریست و جایز است عبادت آن حوادث شر را علاج کند. 


سپس از پیشگویی منجمان و رمال ها , به امور غیبی پرسیده است و جواب 
داده که همه اینها تخمین است و حقیقت ندارد و درست در آمدن 1 ها 
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و این که علم رمل را به حضرت ادریس علیه السلام سبت داده اند؛ 
ِ نیست. گرچه وقایع عجیب و آزمایش های درست از ان دیده یم 


ولی منجر به علم قطعی نمی شود. 


من گویم: پس از اجاطه تو به این اخبار و اقوال علما, عقیده به مستقل 
بودن ستارگان در تأثیر بلکه قائل شدن به اين که آن ها فاعل با اراده و 
اخیار هلستند؛ گرچه کات آن ها متوقف بر شرایطی است؛ ؛ کفر است و 
مخالف ضروری دین است. و در مورد اعتفاد به تاثیر نافض آن ها.دو وجه 
است: 


وجه اول: آثر آن ها در چگونگی اوضاع زمین مانند گرما و نور از خورشید و 
دیگر کواکب و سردی از ماه قابل انکار نیست ولی کلام در اين است که آیا 
آن ها موّترند پا مقد مه ما پروردگار هستند پا این که عادت خداوند بر این 
جریان دارد که مثلا حرارت يا نور را همراه خورشید خلق کند. و اکثر همین 
قول را می گویند. 


وجه دوم : حرکات و اوضاع کواکب و دور شدن پا نزدیک شدن آن ها ۳۹ 
ناقصی در به وجود آوردن حوادت به یکی از این سه وجه داشته باشد. و 
این فسق 


و سخن گفتن بدون علم است و دلیل عقلی و نقلی بر آن وجود ندارد و 
1 آانت اتار فالت آن اس ورفول مه ان جرا در معا دار ند 
متعال است. و آن نزدیک به کفر هی توق و لیس کم به کفر بودن آن 
مشکل است گرچه بعید نیست و مرحوم کراجکی در آنچه گذشت فرقی 
میان این وجه و وجه اول نگذاشته است. و اختلاف و نزاع فقط در وجه 
دوم است: اما ایتکه اوضاع کواعب شانت‌هایباشند از طری خداوند جرد 
حدوث حوادث دور از حقیقت نیست. و شناختی که بیشتر روایات بر ان 
دلالت دارند ولی حصول علم از ان ها مخصوص برهی پیامبران و امام 
علیهم السلام است که از وحی و الهام احاطه به همه شرائط و موانع 
دارند, ولی برای دیگران که احاطه ای ندارند جز گمانی بیش نیست و آنهم 
مورد تردید است. 


و اما تعلیم و تعلم و عمل به نجوم چند قسم است. یک قسم از آن 
استخراج تقویم ها و خبر دادن از امور پنهانی و اينده و طالع گیری و 
تشخیص عمر و حال مردم است و ظاهر حرمت تعلیم و تعلم این قسم 


است به خاطر این که نهی که از روایات است. شامل این مورد می شود. 
و اخباری که می گویند آن ها نشانه حوادت 
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نمی شود و ان روایاتی که دلالت بر جواز دارند بیشتر ان ها ضعیف هستند 
و امکان دارد که حمل بر تقیه شوند زیرا این عمل در زمان خلفای ظالم و 
پادشاهان در بیشتر زمان ها شایع بوده است و منجمان نزد ان ها دارای 
مقام و منزلت بودند و شاید برخی روایات به ان اشاره ای دارند و امکان 
دارد اخبار نهی کننده را حمل بر کراهت شدید نماییم و حمل بر جواز به 
صورت اباحه کنیم. یا اخبار نهی را حمل در جایی به صورت عقیده به تأثیر 
نماییم و در صورت عدم اعتقاد جایز باشد, چنانچه سید بن طاوس و-دیحران 


اس کات را کونه اند ولی ول او اطفر ه افص ارت 


قسم دیگر علم نجوم اعتبار ساعت های نیک و بد و انتخاب ساعت های 
خوب برای انجام عمل و شروع عمل در ان و انجام ندادن کاری در ساعت 
های نحس است و این قسم نیزاحتمال دارد که مکروه يا حرام باشد. و 
انچه در باره رعایت قمر در عقرب و محاق برای تزویج و سفر رسیده 
است دلالت بر عموم ندارد و هم چنین دانستی که اصطلاح بروج در ظاهر 
روایات غیر از اصطلاح منجمان است. و اما آنچه در باره سعد و نحس 
کواکب و بروج وارد شده دو احتمال در ان ها وجود دارد: 


احتمال. اول*-برای آن ها عافعا سعادت و تخوست:باشند ولی تجوشت: آن. وا 
با توکل و دعا و صدقه و توسل به خداوند متعال مرتفع می شود و ما فقط 
به این امور امر شده ایم نه اينکه به رعایت کردن ساعت های نحجس امر 
شده باشیم. 


احتمال دوم: تأثیر آن ها به خاطر طیره است به خاطر این که بین مردم 
ی ساعت ها نحوست دارند و فقط افرادی تحت تأثیر 
قرار .هی کیرد که از طریق طیره تا نز شوند, افرادی که توکل و 
اعتمادشان به پروردگارشان ضعیف است و عقل های ناقص و نفس پستی 
ک دص ای ری یر ها فست پا فراع رد و بت نی طاشن 
کلام امیرالمومنین علیه السلام اشاره دارد که فرمودند: خدایا هیچ فال بدی 
جز فال تو نیست. و بر هیچ یک از احتمال ها فردی که نفس او قوی شده 
نماید و باید در همه امور به خداوند متوسل شود و خیر را از او بخواهد. 
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و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که طیره بر طبق چیز 
۳۹ قرار می دهی اگر آن را آسان بگیری اسان است ور 
آن را سخت بگیری سخت است و اگر آن را هیچ نشماری چیزی نیست(1) 


مان بر ای اما الم اس و تا ول نم 
داود علیه السْلام وحی کرد همان طور که خورشید از هر کس که در مقابل 
آن توت با شین مضاجعه. تفی: کند: رخمصت هن تیز از ظر کین که .واند آن 
شود مضایقه نمی شود و همان طور که بد فالی برای کسی که فال بد می 
( 


و سخن در مورد آن در باب بعدی خواهد آمد. 


و یک قسم از علم نجوم اموختن این علم برای دو وجه پیش و یاد گرفتن 
حرمت و کراهت وجود دارد و کراهت در این جا اقوی است. 


یک قسم دیگر علم هیئت و بررسی هیثات افلاک و حرکات آن ها است و 
جواز آن دور از قوت نیست در صورتی که معتقد بر خلاف آیات و اخبار 
نگردد مانند این که افلاک را به هم چسبیده بداند, و معتقد به چیزی بدون 
بزهان. شود م طبق احمال. اظهار نظر نماد .اقا آنخه عرحوم شهیة ذکر 
کرده است که نظر در علم هیثت مستحب است این در صورتی است که 
ثابت باشد و مطابق با قواعد باشد و در واقع نیز اين گونه باشد و مشتمل 
بر مخالف ظاهر شرع نباشد و گر نه در صورت عدم علم به واقعیت برخی 
از آن داخل در سخن گفتن بدون علم می شود قول ندانسته است و برخی 
داخل در مواردی است که تبعیت از آن, ها به خاطر مخالف شرع بودن 
حرام است. اما آیات دلالت کننده بر تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین 
ظاهرش این است که مراد از آن ها تفکر در آن ها از جهت دلالت کردن آن 
ها بر وجود صانع و علم و قدرت و حکمت اوست نه از جهت ترتیب و 
کیفیت و حرکات آن ها هر چند احتمال دارد شامل این موارد هم بشود. یک 
قسم دیگر نیز حکم به خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و رویت ماه نو و 
آخر ماه و امثال آن ها از زوی 
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تقویم است.؛ و ظاهر جواز آن است اگرچه احوط اجتناب از آن است زیرا 
آجامه توعه فان به آن ها بر اساس ریت است نه بر اساس گفته 
متحما نو خاا هرا ی متدین ری احل پیت عصیت علیفم الما م‌تو کر 
که مدعی شیعه آن ها است شایسته است که اقتدا و تمسک به آثار آن ها 
نماید و بدین امور رو نیاورد مگرِ اندکی که راجع به شناخت اوقات نماز و 
ات هس وا ای اش ار بر ای وم اما 
دخالتی در صلاح دین بود هر اینه ائمه علیه السْلام ما را به آن فرمان می 
دادند و تشویق می کردند, و قواعدشان را به شیعیان هاش مد داد ند 
و از عادت اهل بیت علیهم. السلام بو سیره:آن ها از رجوع به ساعات: و 
ال ان ها چیزی نقل نشده است که از این طریق تقویم کنند یا ان ها 
را برای شیعه بیان کنند و شیعیان را از ساعتی به خاطر نحس بودن از 
طریق نجوم بر کنار دارند, بلکه برای دفع بلا دستور به صدقه و دعا و زاری 
و توسل به خدای سبحان داده اند. و در این زمانه همه ان ها را ترک کرده 
و اکتفا به رجوع تقویم ها و منجمان کرده اند پرداخته و تکیه بر آن ها کرده 
اند و به خاطر علم به اخبار منجمان به زمان خورشید گرفتگی و ماه 
کی ون وقوع: آن ری تدارد هدر وفع آن برد آوند شمیت نالند و درز 
اکثر مردم عقیده به تأثیر نجوم و حیات داشتن و تدبیر آن ها را تقویت می 
کند خدا ماه هه موهیان رااان آن نز اوه رده ما اندکی سر وراد 
این جا طولانی کردیم فقط به خاطر شیفته بودن مردم به این علم و عمل 
به ارب تیک شدن باشاها مه اس خاطر میضرنم را به این وسیله در 
هلاکت میاندازند و خداوند حفظ کننده از فتنه های بدعت گذاران و رهنما 
به سوی حق و یقین است. 


ص: 1« 


باب یازدهم : در : نهی از طلب باران به ستاره ها و نهی از فال بد زدن و واگیر بیماری 


- قالوا اطیَزتا یک و بمن مَعک قال طایْرْکُمْ عند اللّه بل آْم قَوَمْ ثفتئون. 
(1) 


(گفتند: ما به تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: 
سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست, بلکه شما مردمی هستید که مورد 
آزمایش قرار گرفته اید. ) 


- قالوا مطتزنا یک لین م ی | لترجْمتکم و لیمش کم تا داز آلید * 
قالوا طَیْرُکم مَعکَم آ ان دكرنْمْ بل نم وم مُسرفون.(2) 

(پاسخ دادند: «ما [حضور] شما را به شگون بد گرفته ایم. اگر دست 
برندارید, سنگسارتان می کنیم و قطعاً عذاب دردناکی از ما به شما خواهد 
رسید.» [رسولان ] گفتند: «شومي شما با خود شماست. آیا اگر شما را پند 
وا ی را 


- و تجْعلون ررکم نکم تگذبُون.(3) 

[و تنها نصیب خود را در تکذیب [آن ] قرار می دهید؟ 4 
ص: 22 

1- . نمل / 47 


2 .یس / 19-18 
3- . واقعه / 82 


«قالوا اطْیَرنا یک و یمن معکَ» یعنی ما به تو و به هر کس که همراه 
توست شگون بد زدیم به خاطر دینی که شما اختراع کرده اید؛ | سختی و 
قحطي پیابی به ما رو و آورده اند و میان ما جدایی افتاده است. «قال 
طاند کم لد ال » یعنی گفت: سبب بدی شما قضا و قدر خدا است یا 
کارهای ید خود شما که نژد خوآونن مکتوت. است, بل ار فرم عون » 
یعنی در معرض آزمايش می باشید که خوشی و بدی هم به دنبال دارید و 
این دلالت دارد که بدفالی اصلی تاره و سوه و ۵4 ندز ۳ 13 
دنبال کارهای نیک رو بد است چنان چه خدا| فر موده «و ما اصای ‏ 
مصیبه قبما کسَبّت یْدیکم و یه تعفوا غر کتیر 61 


(و هر [گونه ] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست, و 
[خدا ] از بسیاری درمی گذرد. ) 


صاحب کشاف گفته: چون مردی به سفر می رفت و به پرنده ای گذر می 
کرد با آن پرنده فال می گرفت ؛ و اگر پرنده از سمت راستش می گذشت 
خوب می دانست.؛ و اگر از سمت چپ او می گذشت بد می دانست و 
تا اک ی 


«تا تطبّونا 0 بیضاوی در تفسیرش گفته: ما به شما فال بد زدیم به 
خاطر غریب و عجیب دانستن آنچه که ادعا می کردند و او را زشت می 
شمردند و از او نفرت داشتند «لنن لم تتقوا* اکر. از این گفتار خود دست 
بر ندارید «طای کم مَعکم» سبب شومتان همراه خود شما است و آن سو ۶ 
اعتفاد ‏ اعمال رست تما است؛ 


تس 


«ا ٍن دکرْْم» آیا اگر شما را موعظه کنند. با آن پند می گیرید؟ جواب 

اس ان ال ی ی 
می کنید و . . است. ان قَوَمْ مُسْرفون» شما قومی هستید که عادت 
شما اسراف در گناه است و بدین جهت به سمت شما شوم آمده است و 


یا به گمراهی افتاده اید و به خاطر 
ص: 43 


1- . شوری / 30 


2 . الکشاف عن خفائق غوامض التنزیل 3 + 371 


همین به کسی که واجب است اکرام شود و به وسیله او تبرک جسته شود 
شما او را تهدید کردید و به او ناسزا کف : 


9 تجْعَلون ررقکَم» طبرسی گفته: یعنی بهره خود را که چون روزی شما 
است دروغ شمردن قرآن قرار می دهید و گفته شده است: یعنی رز 
روزی خود را تکذیب قرآن می نمایید, ابن عباس گفت: در یک سفری مردم 
را تشنگی سختی رسید و پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا کرد و با آب 
باران سیراب شدند, و شنید مردی می گوید: به وسیله «زو ۶ فلان» ستاره 
با فا و ها ی ی وا را 
تکذیبش می سازید, و از علی علیه السْلام و از ابن عباس و از پیغمبر 
هام و ما 
شکر و قدر دانی که باید انجام دهید, تکذیب می نمایید, يا اینکه شکر روزی 
خود را تکذیب می نمایید.(3) 


روایات: 


الشلام سوه واقیه ۱۰ ۷ آن ها خواند: (و تجعلون شکرکم کم تکذبون) 
و چون تمام کرد فرمودند: من می دانم یکی خواهد گفت: چرا چنین خواند؟ 
راستش من از پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیدم چنین می خواند, و چون 
باران من اههد می گفتند: اثر فلان «نوء» -ستاره- است و خداوند نازل 


کرد: «و تجعلون شکرکم کم تکدبون(4)» 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: ابر بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «و تَجْعَلونَ ررقکم نکم تکذْبون» پرسید و امام علیه السلام فرمودند: 
ان رعاش و ام نک ااست نع 


ص: 4« 


1- . مجمع البیان 9 : 226 

2 خن آلببان 9 224 

3-.[3] همان 9 : 225 

4-.[4] تفسیر علیخ بن ابراهیم الققیث : 663 
5- . تفسیر علی بن ابراهیم القّین : 663 


بیان: جزری در نهایه گفته است: در حدیث است که سه کار از جاهلیت 
است: طعن در نسب, نوحه گری و «آنواء», ذکر «نوع» و «آنواء» در حدیث 
تکرار شده است, «انواء» 28 منزل ماه است که هر شبی در یکی ان 
ها است. و خداوند فرموده: «5 القَمرَ قدژناه مَنا منازل» ِ«" ۱ و برای ماه 
منزلگاه هایی قرار دادیم.) در هر 13 شب یک منزلی هنگام طلوع فجر 
غروب می کند و دیگری در برابرش از مشرق برمی آید, و در یک دوره 
سال همه گردش می کنند, و عرب می پنداشتند که با غروب یک منزل و 
طلوع رقیبش یک بازانی نجه اند ور آن باران را به آن ستاره نسبت می 
دادند. و می گفتند: باران ما به طلوع فلان ستاره است. منازل ماه, و همانا 
«نوع» می خواندند؛ ؛ برای آنکه هنگامی که ستاره در مغرب غروب می کرد 
ستاره ای دیگر در مشرق طلوع می کرد. هناء بتوء نوءا» بعتی: بلند شد با 
طلوع کرد. برخی گفته اند: منظور از «نوء» اینجا غروب است و این کلمه 
از اضداد است : یعنی به معنای دو کلمه مخالف یکدیگر به کار می رود و در 
اینجا هم به معنای طلوع و هم به معنای غروب است. آبو عبید گفته: «نوء» 
زا بخمعتی سقوظ رون اشها تا من مین صلی الله عابه و ال اعماه 
به «انواء» را سخت ممنوع کرده بود برای آنکه عرب باران را وابسته_به 
آن می دانستند. واما کسی که باران را از خدا بداند و نوء را نشانه آن 
بداند اشکالی ندارد؛ یعنی بگوید: خداوند معمولا در اين اوقات باران نازل 
می کند.(2) 


ابن عربی گفته: هر کس از نوء منتظر باران باشد این طور که نوء را عامل 
اصلی باران بداند و يا خداوند را هم شریک ان قرار دهد پس او کافر 
است. و هر کس از نوء منتظر باران باشد به این صورت که عادت خداوند 
تزول بارآن به وله ان است اشعال ندازد. آما نوه‌ی. کفته* تشانه دانستن 
نوء هم مکروه است زیرا شعار کفر است. 


ص: 45 


1- . پس / 39 
2 . النهایه 4 :۰ 178 


3 فعانف: الاغارد آمام.باقر غایه: اسلا فرمودتیه که خی ان خاداث 
جاهلیت است: فخر به نسب. طعن در حسب. و باران خواستن با انوا(1) 


مرحوم صدوق با سندی گفته: جمعی از دانشمندان گفته اند: انواء 28 
ستاره اند که مطالع آن ها در دوره سال از چهار فصل معروف است. در 
هر 13 شب یکی غروب می کند و دیگری در برابرش طلوع می کند, و هر 
دو معلوم و نامدارند و در یک سال همه می گردند و باز ستاره نخست با 
اج کتدو عرب هف. کفتند: چون ستاره ای از انواء غروب 
کند و دیگری طلوع کند ناچا ر باید باران و بادی بیاید. و هر بارانی را وابسته 
به: آن تا رحسهی:د اتیشتن که روف کردم فش ند ما با «نوء ثریا». و یا 
«دبران», و پا «سماک» و همچنین سائر ستاره ها باران داده شدیم. آن را 
نوء نامیدند؛ چون ن با سقوط یکی در مغرب دیگری در مشرق برمی آید, و 
ائی هر چیزیست که به سنگینی برخیزد و خدا فرموده: «لتتْواً بالعسته 
اولف الفَقّه»( اش کة حمل. کليو‌های. آن برا. یک. حروم: فوزفند فشکل 


بود. ) 

4 معانی الاخبار: ابی عبید قاسم بن سلام می گوید: پیامبر صلی الله علیه 
و اله از ذبایج جن نهی کرد و ذبائح جن این است که [انسان ] خانه بخرد, یا 
چشمه جاری کند و مانند ان و برای دفع فال بد, حیوانی ذبح کند. 


آبو عبیده گفته: مقصود این است که نگران بودند و فال بد میزدند که اگر 
ذیحی نکنند و طعامی ندهند؛ جن به آن ها افت می رساند. پس پیامبر 
صلی الله.غلیه و اله این افاد را باطل کرد و از انم غمل هی رد 


3 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: معیوب را بر تندرست وارد نکنند؛ 
نغتی کسی. که شتزش. کر شندم با -مریض شدم. است. آن: را داخل:شتر‌های 
تندرست نکنند. 


ان یی کصنمه بر ای آنکوه وا آعلم- ترس دارد خدا شتران تندرست را 
هم دردمند کند و صاحبش گمان برد که دردمندها به او سرایت کرده, و گنه 
کار شود. 


ص: 236 


1- . معانی الاخبار : 326 


2 . قصص / 76 
3- . معانی الاخبار : 282 


6 فاص له تم له رون ایس مت ۳ 
ستاره ها و نوحه گری ۳ 


7 الخرایج و الجرایح: روایت است که در جنگ تبوک مردم تشنه شدند, و 
گفتند: ای و مق رطع ؛ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر دعا می کردم قطعا سیراب می شدم. 
مردم گفتند: یا رسول الله برای ما دعا کن تا سیراب شویم. پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله دعا کرد, و رودخانه ها روان شدند, وا مان مرونته 
که لب رود ایستاده بودند می گفتند: ما به «نوء ذراع» یا «نوع فلان» باران 
بافتیم, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا نمی نگرید چه می 
گویند؟ خالد گفت: گردنهایشان را بزنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: چنین می گویند و می دانند که خدا باران را نازل کرده است.(2) 


بیان: دلالت دارد بر حرمت یا کراهت شدید و با عدم اعتقاد به موثر بودن 
آن. شنبب: کقر نيسنت. در حالیکه. اکر اعتفاد.ته: این داشته باشتد. که مونر 
اصلی باران انواء هستند این اعتقاد کفر است و موجب ارتداد می شود و 


8 تفسیر عیاشی: یعقوب بن شعیپ گفت: از امام ششم علیه السّلام در 
مورد قول خدا تعالی «و ما یُوْمنْ أکتَرْهْم ال لا و هُمْ مُشرکُوت»(3) (و 
بیشتر آن ها که مدعی ایمان به خدا هستند. مشرکند !) پرسیدم؛ : فرمودند: 
مردم می گفتند: به «نوء کذا» و «نوء کذا» باران داريم: دیکر آنکه: به 
پیشگویان مراجعه می کردند و آنچه آن ها می گفتند باور می کردند.(گ) 


بیان : طبرسی در تفسیرش گفته: دون ففتی آبه و ما امه حتفم م بالله لا 


و هم مُسُرِگون»(5) چند قول وجود دارد. 
ص: 37 


1- . الخصال : 105 
مر ایو آلطرارت 0 98 
4 . تفسیر العیاشی 2: 199 


قول اول: از آبن عباس نقل است که منظور مشرکین قریش هستند که 
اعتراف به خالقیت و محیی بودن ممیت بودن خداوند داشتند؛ در حالیکه 
بت ها را می پرستیدند و آن ها را می خواندند. 


قول دوم این آیه در مورد مشرکان عرب نازل شد؛ : چون وقتی از آن ها 
پرسیده می شد چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است و باران را 
نازل می کند؟ می گفتند: خدا, سپس شرک ,می ورزیدند؛ ؛ هنگامی که در 
تلبیه حج خود می گفتند: لییک: لا فتزیی. اک الا شنز یی هی لک ماه و ما 
ملک: یعنی شریکی نداری جز آن شریکی که خود اه 
خود مالک هستی. 


قول سوم: متظوز آبه- فش کان اهل کتاب هستند ؛ که به خدا و روز جزا و 
را اه ار را ها 
ترفن آیرسفل سا با فول و مضه از آمامه‌رضا علیه لام ار هدس 
اما تم علیه لام رم انت کرنم اشت. 


قول چهارم: منظور منافقان هستند؛ که اظهار ایمان می کنند ولی در خفا 


شرک می ورزند. 


قو هافر ان کف اف الخماه آساش دنه لیر درم فصن و که 
هلنند. 


قول ششم:از امام باقر علیه السلام است که منظور شرک در اطاعت 
اشت ه رین کادت, میا اریکات کاهاتف کخداوند ای را ار 
ها واجب کرده است؛ اطاعت شیطان می کنند و او را شریک در اطاعت 
ها مس اه رها خداوته کر ت ‏ و از اه اون 
علیه السّلام هم روایت ی کی 
می شدم و اگر فلانی نبود خانواده ام از دست می رفت شرک به خدا در 

و روزی بخشی او و در نگهداری او می باشد. به آن حضرت عرضه 
شد: : اگر کسی گفت: اگر خدا بر من به وجود فلانی منت ننهاده بود هلاک 
می شدم, ایا اشکالی دارد؟ فرمودند: این عیب ندارد. 


ص: 29 


و در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام است که مقصود از 
ام اس و وا راصنا ع تام ات کر 


فن: کویم: آنجه در این رواننت تب است نزدیک به قول ششم است و دلالت 
دارد بر حرمت اعتقاد به ستارگان و پیش گویی. 


9. روضه الکافی: نصر بن قرواش جمال (شتردار) گوید: از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: که شترانی هستند که مبتلا به مرض گری هستند و 

من آن ها را از ترس اینکه به حیوانات دیگر سرایت ت نکند از میان شتران 
۷ که دارم جدا می کنم؟ و گاهی هم برای چهارپایان سوت می زنم که 
آب بخورند؟ حضرت فرمود: مرد عربی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
له آهده گفت: گاهی است که من گوسفند و گاو و شتری را که گری دارند 
به بهایی اندک به دست می آورم ولی از ترس اينکه گری آن ها به سایر 
شتران و گوسفندانم سرایت کته از گربدن آن ها رای و تاراختی دارم 
(و نمی خرم)؟ رسول خدا ضلی الله. علیه. و. آله. فر مودند: اف مزد. غرب: 
اولین بار این مرض از کچا به اين حیوان سرایت کرده است؟ سپس رسول 
خدا| صلی الله علیه و اله فرمود: نه واگیر هست». و نه «طیره», و نه 
«هامّه» [بوم] و نه (شوم) و نه «صفر» و نه رضاع پس از گرفتن از شیر 
ا یا راشا ای را 
نمی شود) و نه «تعژب» پس از هجرت و نه روزه خاموشی و حرف نزدن 
یک روز تا شب (که در امتهای گذشته جایز بوده) و نه طلاق پیش از نکاح 
(که تا هنوز زنی را نگرفته نمی تواند بگوید اگر فلان زن را گرفتم او طالق 
است) و نه ازاد کردن بنده ای پیش از تملک و خریداری, و نه یتیمی پس 


از بلوغ.(2) 


توضیح: در نهایه گوید: در حدیت است که «لا عدوی و لا طیره» عدوی 
بیماری واگیردار است ؛ چنان چه اگر شتری گر باشد از آن دوری می کنند 
تا بة-شقر دبکر مد ایک نکتد و اسلاخ ان زا ابظال. کردم. آسنت: جون: مین 
پنداشتند بیماری 


ص: 29 
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خودش واگیز دازد و بیغمیر. صلی الله علیه و آله فرمودند ۰9 ۵« 
آثر قدرت خدا است. و از این رو در حدیثی فرمودند: اولین شتر گر از کجا 
ای ها اس ار ات 3 


و من گویم: ممکن است مقصود نفی استقلال ها کنو بدون دخالت مشت 
خداوند باشد., بلکه با پناه بردن به خداوند جلوی سرایت ت آن یهار طرفته 
می شود پس منافات ندارد با روایاتی که می گویند: از خوره دار و امثال 
آن: بگر وید که برای عموم مردمی است ؛ که سست عقیده آند. و از آن 
تیفار ها به خداوند بنام نمی برند وذهن ه فان آن ها فان از آن سمارزی 
ها می شوند. 


روایت شده است که امام سجاد علیه السلام با خوره داران غذا| خورد, و 
آن ها را مهمان کرد و با آن ها در سفره شرکت کرد. 


با آننکه هعکن آنشت انن از خضاتشی اه غلیهن الصلام ماش زیزا خدا وید 
آن ها را 2 بیفاریهای تفرت: آوز مضون:ساخته است برخی گفته اند؛ جوره 
از این قاعده « لا عدوی» استثناء شده است. طیبی در شرح مشاه کم 
«العدوی» سرا بت کردن علّت چیزی به دیگری است و واگیر به زعم طب 
در هفت بیماری است: خوره, گری, آنلة حصبه, گند بینی و دهن, چشم درد 
و بیماربهای وبایی, و شرع آن را ابطال کرده و آن ها از شخصی به شخص 
دیگر منتقل نمی شوند. 


و کفته آنده عقضود این است. که تانیر. استفلالی ان را نفی کرد انست: 
بلکه واگیر بستگی به مشیت خداوند دارد. و از این رو از نزدیک شدن به 
ان ها نهی کرده است؛ همان طور که از نزدیک شدن به دیوار کج و کشتی 
معیوب نهی کرده است. قائلین قول اول می گویند: نهی برای نگرانی از 
یعتقد حقیته [ن اتفق اصابه عاهته 


و من قول دوم را بهتر می دانم؛ زیرا جمع میان احادیث و اصول صبیه 
است, که شرع اصول طبیه را به وجهی که منافی با توحید نباشند معتبر 


دانسته است. 


«لا طیره»: نهی از فال بد زدن در کارها است که رسم عوام است یا 
نفس و توکل بر 


ص: 350 
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خدا| انرش رفع می شود و آنچه که از روایات وارد شده است که فی 
الجمله طیره تأثیر دارد, و آنچه در دعاها در مورد پناه تردن از آن:سننت: 
موّید معنی اخیر است. جزری در نهایه می گوید: طیره بد بینی به چیزی 
است, عرب به واسطه پریدن پرنده و دویدن اهو از سمت چپ و يا راست 
فال می گرفت و به خاطر همین آن ها را از اهداف خود باز می داشت. 
تشن شاوع آن را نقی کر و این اعتقاد را ابطال کرد, و خبر داد که برای 
ی ی ما وی و 
ان را بی اثر دانست و در حدیث است که فرمودند: سه چیز است که 
احدی از آن ها سالم نمی ماند: طیره, حسد و ظنّْ و بدگمانی, گفته شد: 
پس ستاو دا فرمودند: هنگامی که فال بد زدی, دنبال کار برو, 
هنگامی که حسادت ورزیدی, ستم مکن. و هنگامی که ظن پیدا کردی, آن 
فان نراسشله مدای 


در حدیث بالا فرمود: « ولا هامه» جزری می گوید: هامه به معنی سر است 
و نام پرنده ای است., و مقصود حدیث هم پرنده است؛ زیرا بدان فال بد 
می زدند, از پرنده های شب است و گفته اند: همان جغد است. و باز گفته 
شده است: هامه به زعم عرب روح کشته شده ای است که خون خواهی 
او نشده است و پرنده ای شود و فریاد کشد مرا سیراب کنید. مرا سیراب 
کنید, , و چون خون خواهی او شود پرواز کند, و گفته اند: استخوانهای مرده؛ 
هامه می شوند و آن را «صدی» می نامند و اسلام آن را نفی کرد.(2)و 
گفته اند: هامه جغد است که بر بام کسی می نشیند و خبر مرگ او یا 
کسانش را می دهد. 


مشهور می گویند: میم هامه بی تشدید است و , بعضی ان را با تشدید می 
دانند. 


در حدیث فوق عبارت دیگری است که گفته: «لا شوّم» جزری می گوید: 
شوم اگر در چیزی باشد در سه چیز است: زن, خانه و اسب, یعنی اگر آن 
چیزی که باید از آن کراهت داشت و از عاقبت آن ترسید. نگرانی از 
سرانجام این سه است, و اختصاص شوم به این سه برای این است که 
وقتی اعتقاد عرب را در مورد طیره و فال بد زدن با پرندگان و آهو و امثال 
آن ها باظل کرد .هی کوید: اگر کسی 


ص: 31 
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خانه ای دارد که کراهت دارد که در آن سکونت کند يا زنی دارد که دوست 
ندارد با او هم تین شود و .یا انمبی دارد که دوسشت تدارد سوار ان شود 
پس از آن ها جدا شود یعنی از خانه نقل مکان نماید و زن را طلاق دهد و 
اسب را بفروشد. و گفته اند شومی خانه این است که تنگ باشد و همسایه 
بد داشته باشد, و شومی زن این است که نزاید و شومی اسب این است 
که آن را به جهاد نبرند. شومی ضد میمنت است.(1) و گفته اند: شومی 
زن؛ ات یر مدای و استه خطابی از اهل سنت گفته: شوم از 
طیره و بدفالی استثنا شده است و مقصود این است که جز در این سه 
مورد, طیره و بد فالی نیست. طیبی نهی در این سه مورد را از باب طیره 
و بد فالی ندانسته و آن را ارشاد دانسته به اینکه هر کسی از یکی از این 
سه مورد کراهت دارد از ان جدا شود. 


شده است چنان چه در کتاب نکاح می اید. 


در حدیث عبارت «و لا صفر» وجود دارد که در نهایه می گوید: ِِ 
پنداشتند که در دل ماری است که به آن صفر گفته می شد و هنگامی که 
انسان گرسنه بشود, آن مار او را اذیت می کند, و واگیر دارد, و اسلام این 
اعتقاد را باطل دانست. و گفته شده است: مقصود در حدیت «نسی ۶» 
است. و نسیء یعنی به تاخیر انداختن حرمت محرم به ماه صفر است؛ 
عملی که در جاهلیت انجام می دادند و شرع آن را باطل کرد.(2) و گفته 
اند: مقصود نفی نحس بودن ماه صفر است که عرب صفر را ماه گرفتاری 
و فتنه می دانست و شارع این اعتقاد را نفی می کند. محتمل است 
مقصود از صفر سوت زدن باشد به قرینه اینکه امام جواب آنَ را تفه 
است, ولی بعید است, و ظاهر این است که راوی جواب آن را انداخته 
باشند .و از تعضی روایانت برفی. آید که تعوت: رذن عکروه است: 


ص: 252 
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«لا رضاع بعد فصال» يا «بعد فطام» چنان چه در روایات دیگر است و 
مقصود این است که پس از زمانی که باید بچه را از شیر گرفت؛ یعنی از 


«لا تعژب بعد الهجره» یعنی کسی که به مدینه هجرت کرد دیگر جایز 
گناهان کبیره دانسته اند. 


«و لا صمت یوم الی اللیل» یعنی روزه خاموشی که در امم گذشته بوده 
در اسلام نیست و نسخ شده و بدعت است. 


«و لا طلاق قبل نکاح» که گوید: اگر با فلان زن ازدواج کردم او طالق 
است. و همچنین صحیح نیست ازاد کردن بنده ای که هنوز به ملکیت او در 


نیامده است. 


«لا یتم بعد ادراک» یعنی احکام یتیم پس از بلوغش مانند: محجور بودن او 
و ولایت ولی بر او و حرمت اکل مال او بی اجازه ولی اوء مرتفع می شوند 
و تفصیل این احکام در محل خود می اید. 


0 روضه الکافی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: کفاره طیره 


بیان: یعنی توکل بر خدا گناهی که از بدفالی و شوم بودن اشیاء به ذهن 
می رسد را که انسان اد آن»نفی شندم است: بر طرف. هی کند. با اینکه ائر. 
آن را می برد چنان چه اثر گناه را کفاره از بین می برد. و در حدیث هم 
امده است که «طیره و بد فالی شرک است و از ما کسی نباشد جز ... 
ولی خداوند با توکل ان را از بین می برد.» حدیث چنین رسیده و مقطوع 
است و مستثنی در آن نیست یعنی از ما کسی نباشد, جز اینکه بدفالی در 
دلش اید و برای اختصار و اعتماد به فهم شنونده حذف شده است و 
بدفالی را به این خاطر شرک شمرده چون معتقد بودند که با موافقت آن 
سود می برند و زیان نمی بینند و گویا آن را همکار خدا می دانستند. و 
معنای اينکه خداوند با توکل آن را از بین می برد این است که هنگامی که 
عارضه بد فالی برای 


ص: 353 


لش فنضه الکافی 198 


آن فرد اتفاق افتاد و بر خداوند توگل کرد از بد فالی سالم می ماند و 
وقتی بر اساس ند فالی عمل نکرد خداوند او را می امرزد و مواخذه نمی 
کند.(1) 


1 روضه الکافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: فال بد زدن بر طبق 
همان چیزی است که پیش خود بر ان فال زده ای اگر آسان بگیری, آسان 
گذرد و اگر سخت بگیری سخت بگذرد. و اگر (اعتنا نکنی و) چیزی به دل 
نگیری چیزی نیست.(2) 


12 روضه الکافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز هستند که 
کسی از ان ها رها تیلست , از پیغمبر و فروتر: انديشه وسوسه اور در 
افرینش, فال بد زدن و حسد بردن جز اینکه مومن حسد خود را به کار 


نمی گیرد.(3) 


13 الخصال: امام صادق علیه السلام فررمودند: سه چیز است که کسی از 
آن ها خالی نیست, از پیغمبر تا فروتر از او: فال بد زدن. حسد بردن» 
اندپشه وسوسه آوز دز افرشتن 4(۰) 


مرحوم صدوق گفته: مقصود از فال بد در اینجا اين است که قوم انبیاء به 
آن ها فال بد می زدند نه خود آن ها که از آن_ ها خالی نيستند. چنان چه 
قوم الم لیم تام یه او ۳ گفتند: «قالوا اطّ نا بک و بمَن معک قال 
طایر کم عِْد الله»(5) (آن ها گفتند: «ما تو را و ایک هدن 
فال بد گرفتیم 4 (صالح) گفت: «فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه 
مقدّرات به قدرت ۱۱ و تعیپن می گردد) ) و همچنان دیگران به پیغمبرانشان 
کشتد: «قالوا ۷" یر بکم»(6) زانان هیده «ما شما را به فال بد گرفته 
اه هو اراس ری اس رای کستا: بیدا فال ده عم ۲ 
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و اما حسد در اینجا , به این معنی است که مورد حسد واقع شوند نه اینکه 
به دیگری حسادت بوپزند, چنان چه خداوند می فرماید: « ام یحسدّون 
الاس عَلی_ما أتاهَم مّ اللة من قصله قق؟٩‏ آتَینا آل ابراهیم التابِ و الْجِكْمَة و 
آتینا ۵ هم ملکا عظیما»(1) ۳ اينکه نسبت به مردم [پیامبر و خاندانش] و بر 
آنچه خد از فضانشن به آنان بخشیده, خسد می ورزند؟ ما بة ال ابراهیم: 
(که بهود از خاندان او هلستند نیز,) کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی 
در اختیار آن ها [پیامبران بنی اسرائیل ] قرار دادیم. 4 


و اما انديشه وسوسه آوزن در خلق در مورد انبیا علیهم السلام, گرفتارشدن 
آن ها , به اهل و سوسه ات 9 ین ار ار همان طور که خداوند از ولید بن 
مغیره مخرومی حکانت. کرده آشت: « قکر و قذر ۴ فد ل کیف قَدّر»(2) 
[او (برای مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت | مرگ بر 
او باد ! چگونه (برای نا« آمادم کرد!) پعنی به قرآن 
گفت: «ققال ان هدا الا سِخر بُوْترْ * ان هدا الا قَوْلّ البَشَر»(3) «و 
سرانجام گفت: فا و 
ان تفت این فقط سکن آتضان است. (نه کضار عدا ۱ 


بیان: توجیه صدوق برای روایت ت خصال متین است. اما روایات دیگری که 
با( 
در آن ها جاری نیست, مگر : با تکلف زیاد. و ظاهر این است که منظور از 
طیره در آن ها منفعل شدن نفس از آنچه که آن را شوم می داند, است و 
با واقعا خانیر فی. کدازد و عفتضای. آن حاصل می شود. وجه اول در 
معصومین علیهم السلام اظهر است که در خاطر شریفشان درآید و با 
توگل آن را دفع کنند و اين با عصمت منافات ندارد, و اما در حسد ظاهر 
اين است که اگر در دل باشد و اظهار نشود گناهی نیست و استبعادی 
ندارد زیرا در بیشتر مردم اختیاری نیست و شاید مقصود از آن اعم از 
حسد شامل غبطه هم بشود که در معصومین علیهم السلام هم هست. 


ص: 355 
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جمله ربط حادث به قدیم, و خلق اعمال بنده ها, و مساله قضا و قدر و 
انديشه در حکمت خلق بدیها در عالم بی انکه در دل بماند و شکی اورد 
چنان چه کلینی از محمّد بن حمران روایت ت کرده که از امام صادق علیه 
السلام در مورد وسوسه پرسیدم و آن حضرت فرمودند: اگر بگویی: لا اله 
الا اللّه اشکالی ندارید.(1) 


و همچنین به سندش از جمیل بن دراج که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
در دلم چیزی بزرگ واقع می شود. فرمودند: بگوز «لا اله الا اللّه», جمیل 
گوید: و در دلم چیزی واقع می شد. می گفتم: «لا اله الا اللّه» و 


امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت: یا رسول اللّه هلاک شدم, فرمودند: شیطان به دلت آمد و 
گفت: چه کسی تو را آفریده است؟ گفتی: خدا, به تو گفت: خدا را که 
آفریده؟ آن مرد گفت: آرزی به: خذایی که نو زا به خق فر متشاد هفین طور. 
بود فرمودند: به خدا| این ایمان محض است. 


ابن ابی عمیر گوید: این حدیث را برای عبد الرحمن بن حجاج گفتم و او 
گفت : امام صادق علیه السلام به من فرمودند: منظور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از «به خدا این ایمان محض است» برای رفع نگرانی 
هلاکت او بود از این که در دلش عرض شده بود.(3) 


اهل سنت در صحاح خود روایت کرده اند که از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از وسوسه پرسش شد؟ فرمودند: «آن ِِ محض است. > و در 
روایت دیگری است که شیطان نزد یکی از زر شما می آید و می گوید: چه 
کسی چنین و چنان را آفریده است؟ تا آنجا که گوید: چه کسی پروردگار تو 
را آفریده است, و چون به اینجا رسد باید به خدا پناه برد و باز ایستاد. 


ص: 356 


1- . الکافی : 242 
2 . الکافی : 242 


3- . همان : 425 


احتمال دوم: مقصود از خلق مخلوق باشد و تفکر در وسوسه یعنی: در دل 
گذراندن و تفکر در عیوب آن ها و بررسی احوال آن ها است و آتچه جزری 
در نهایه آورده و فا آن را در این نزدیکی از او نقل کردیم, موید این وجه 
رن 


44. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از امتم نه چیز را 
برداشته شده است: خطاء فراموشی, اکراه, آنچه نمی دانند, آنچه طاقت 
آن را تداشتته باشتد. انچه.به. آن: متضطر شده باشند. حسد. فال بد, و 
انذیشه وتصوننه آور در آفرشش ا به زبان نباید (۱3] 


بیان: شاید اینکه فرمودند: «تا به زبان نیاید» قید برای هر سه مورد 
اخراست., و شرح تمام روایت در کتاب عدل گذشت. 


3 . روضه الکافی: امام کاظم علیه السلام فر مودند: شوم و بدی مسافر 
در راهش پنج چیز است: کلاغی که از سمت راستش بانگ زند, و دم خود 
را باز کند. گرگی که زوزه کشد در روی مرد (مسافر) و بر سر دم نشیند, 
به سمت چپ رود. جغدی که فریاد زند. زنی که موی سرش سفید و سیاه 
باشد و روبرو درآید. و ماده الاغ گوش بریده. و هر کس (هنگام سفر) از 
(تصادف با) اينها بد دل شود باید بگوید: «اعتصمت بک يا رب من شر ما 
اجد فی نفسی»: یعنی پروردگارا به تو پناهنده شدم از آنچه در دل خود می 


ار ها ی ی وا انا مه ای اه 


و در خصال: به سند دیگر مانند این حدیث آورده شده تا فرمودند: «من سر 
قا اد هی تفسی قاغصمنی من دِک.» (از شر آنچه در دل یابم مرا از آن 


نگهدار). 


بیان: شومی مسافر, ند دم اوست و آن چیزی است که 7 آن را 
ناگوار دانند و شاید به خاطر اینکه نفس از آن متأثر می شود تأثیر بگذارد و 
بسا که با توکل و دعاء طبق این حدیث و جز آن چنان چه در طیره گذشت. 
دفع شود. 


در خصال و محاسن و اکثر نسخه های من لا بیحضره الفقیه شوم مسافر را 
پنج چیز شمرده اند؛ و در برخی نسخه ها هفت مورد و در برخی شش 
موز 3 


ص: 37 


1- . الخصال : 45 
موه الکافی 3121۶ 


است.در نسخه فقیه, «کلب الناشر»: «سگ دم پهن کرده» هم وجود دارد. 
عبارت حدیت در کافی مثل خصال است. «ناشر» خود نوعی دیگر از 
شومی کلاغ است., و در محاسن بی واو است که آن هم صفت دیگری از 
کلاغ است. ظاهر این است که چون در برخی نسخه ها شش مورد و در 
پزخی هفت» موزد است ۰ بنج هورد بودن با به خاطر تصحیه سبحه ها است 
يا اینکه سه موردی را که صدا دهنده هستند ؛ یکی دانسته اند: پا اینکه سگ 
و گرگ را یکی دانسته اند : زیرا هر دو از درندگان هستند. تب« 
۳ دانسته اند زیرا| هر دو از پرندگان هستند؛ و ممکن است «المر آه» بنا 
بر نسخه ای و یا «الاتان» بنا بر نسخه دیگر عطف به مجموع خمسه باشند, 
و جدا آوردن آن پنج مورد یا برای شهرت آن ها بوده است و یا به خاطر 
تا مان ها موی انس 


(بر سردم نشسته و آن را برآورد و فرو نهد) هنگامیکه روی پاهای خود 
بنشیند و دستهایش را بلند کند. و گفته اند: هر گاه به انسانی برخورد کند؛ 
همین روش دارد. برای آنکه گرد و غبار به روی صورتش بیاشد, و گفته اند 
این دو وصف به آواز یا دمش هر دو برگردد واین بعید است. 


«آهوی سانح» در نهایه می گوید: بارح ضد سانح است. سانح پرنده يا دام 
وحشی است که از سمت چپ شما به سمت راست برابرت عبور می کند, 
و عرب آن را به فال نیک می گیرد چون تیررس و آماده شکار شدن است 
و بارج بر عکس آن است و به آن فال بد می زدند؛ چون نمی توانی به آن 
تير بزنی مگر انکه بچرخی.(1) جوهری و دیگران هم همین را گفته اند. و 
و تا و اس ی ار ی 


و کفعمی گفته: برخی مانند اهل حجاز, بارج را میمون می دانند و سانح را 


مر اه شمطاء»: جوهری می گوید: یعنی سرش جو گندمی است و سفید 


ص: 358 


- . النهایه : 1 : 71 


«تلقی بفرجها» به نظر من کنایه از روبرو شدن است و آمدن بو ان یمیت 
جلوی تو است زیرا فرج او جلوی اوست. فاضل استرآبادی گفته: یعنی 
روسری خود قد ر باز کرده است تا بدانی که «شمطاء» است. و دیگری که 
دیدم بمن گفته: بسا مقصود این است که روی زمین خوابیده, یا کنایه از 
زانیه بودن اوست. و احتمال هم دارد که مسافر مواجه با فرج او شود به 
دوری این وجوه و رکاکت ان ها مخفی نیست. 


«الاتان العضبا» منظور گوش بریده است ؛ برای همین گوش را تفعسیر به 
بریده شده کرد تا نوهم پیش نیاید که منظور خری است که گوش آن قطع 
شده است 1(۰) فیروزآبادی می گوید: «عظبا» شتری است که گوش او 
کنده شده است و از گوش حیوانات مقداری که جایز است ات شود یک 
چهارم آن است(2) و می گوید: «جدع» قطع کردن بینی يا گوش يا لب 
است. (3) 


6. الدر المنثور: اين عباس می گوید: در عهد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله؛ پر اف فردم بازانن بارند. و-یغمیز ضلن اللة غلبه و آله فر مودند: نرخیف 
مردم شاکر و برخی ناسیاس هستند؛ برحی از مردم گفتند: این باران 
رحمتی است که خداوند قرار داد و برخی گفتن «نوء فلانی» راستگو شد 
و باران فرستاد, و این آیه نازل شد: «قلا افَسِمُِ بمواقع لتخوم»(۵) 
(سوگند به جایگاه , ستارگان (و محل طلوع و غروب آن ها)!) تا رسید به 
و تْعلونَ رفک تم نکذبون»(5) ژو به جای شکر روزیهایی که به شما 
داده شده آن را تکذیب می کنید؟ !6(1) 


7 الدرّ المنثور: از اين عباس است که می خواند:«و تجعلون شکرکم 
۳۹ تکذبون» و می گفت: بعنلی «انواء» مقصود این است که برای هی 
قومی باران نبارید؛ 


ص: 359 


1-. الصحاح 1 : 184 
2 . قاموس 1 : 105 
3- . همان 2 : 11 
4 . واقعه / 75 
5-. همان / 82 


6- . الدر المنثور 6 : 1062 


مگر اينکه بعضی از آن ها کافر شدند و می گفتند: با («نوء کذا» برای ما 
باران بارید؛ . لس خداوند آیه :5 اه ررقَکم نکم تکذبون»(1) را نازل 
کرد. 121 


8 ال المتور: آبی-خذزن مت کوید: آین. ابة در بارخیک مد انتضاری در 
غزوه تبوک نازل شد؛ مردم در حجر منزل کردند و پیغمبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند: چیزی از آب را با خود نبرید. سپس حرکت کردند. سپس در 
منزل دیگری فرود آمدند ؛ در حالیکه با آن ها آبی نبود؛ ؛ پس از بی آبی به 
پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت بردند و آن حضرت دو رکعت نماز 
خواند و دعا کرد, و خدا یک ابری فرستاد و بر آن ها بارید تا از آن سیراب 
شد ند و مردی از انصار به یکی از افراد قومش که متهم به نفاق بود ؛ 
تا ۱( ۱ ۱ 
باران ناژل کرد. او در جواب گفت: پاران ما به سبب «نوء کذا» بود و 
خداوند آیه «و تجقلون ررکم أنَکمْ گذبُون»(3) (و به جای شکر 
که به شما داذم‌شده آن زرا تکذیب می کنید؟ ا را تازرلن کرد.زقا 


9. الدژ المنئور: علی علیه السْلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل 
کرده است که آن حضرت در تفسیر آیه 5 تجْقَلُون ررکم الکم 
تُکَذِبُونَ»(5) فر مودند؛ یعنی شکر شما این است که می گویید: باران ما به 
(نوء کذا) و به #9 فلان است 6(۰) 


# ت ۳9 را خواند و ۳ شک ر کم ِ 9 
چون تمام کرد فرمودند: من میدانم یکی خواهد گفت: چرا چنین خواند؟ من 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و له ٩‏ 


ص: 360 


1- . واقعه / 82 

2 . الدر المنثور 6 : 162 
3- .[3] واقعه / 82 

4-. الدر المنثور 6 : 163 
5- . واقعه / 82 

6-. الدر المنثور 6 : 163 


مه ِ و عس رو للا 
باران ما از نوء فلان است, و خداوند ایه «و تجْعَلون ررقکم نکم تکذبون» 
را نازل کرد.(1) 


1 الدرژ المنثور: قتاده در مورد آیه «و تجعلون ررَقَکم کم تکض بون» می 
گوید: حسن می گفت: آن مردم برای خود چه بهره بدی بردند, از کتاب 
خداوند جز تکذیب ان بهره نبردند. گفت: برای ما حکایت شده که مردم در 
عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله به قحطی افتادند و گفتند: با قبت. آلله 
کاش برای ما طلب باران می کردی فرمودند: چه بسا که برای مردم باران 

بیاید و گویند: از نوء فلان است. و پیغمبر صلی الله علیه و آله برای آن ها 
طلت‌سازان سره ارات آمد, مردی گفت: این باران از انواء فلان و فلان 
مانده بوده است. و خداوند آیه 5 تجْعلون ررقکم 5 تکذبون» را نازل 
کرد.(2) 


۰ الدر المنئور: پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر خدا هفت 
9۳ 
می گویند: این باران به «نو۶ دبران» بود 3(۰) 


23 الک لور تیه خالد حمتی کفسه رتسول خدا ضلی لاف خلیه. ود اد 
در حدیبیه نماز صبح را پس از بارانی خواند, و چون سلام داد رو به ما کرد 
و فرمودند: آپا نشنیده اید ؛ آنچه پروردگار شما در این آیه گفته است؟ من 
هیچ نعمتی بر بنده هایم ندادم جز آنکه گروهی از آن ها بته: ان کافر. تتندنند: 
هر کس بر بارانم بر من ایمان آورد و شکر گزاری نماید؛ پس این کسی 
است که به من ایمان آورده است و به ستارگان کافر شده است و هر 
کس بگوید: به نوء فلان و فلان باران داده شدیم . کسی است که به 
ستارگان ایمان اورده و به من کافر شده است. (4) 


4 الدژ المنثور: ابن عباس می گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی 
به اصحابش فرمودند: میدانید پروردگار شما چه می فرماید؟ گفتند: خدا و 
رتتولیتن داناترتده فرهودند: فی فرماید؛ نان که. می. کویتد باران ما از 
ستاره چنین و چنین 


ص: 31 


1- . الدر المنثور 6 : 163 
2 .[2] همان 


3- .[3] الدر المنثور 6 : 163 
4 .[4] همان 6 : 164 


است, کافر به خدا و مومن به این ستاره هستند. و آنازخ کت.ضی کوننه؛ خدا| 
ما را سیراب ب کرد ! 


و کاش علم تجوم من آموتی تا برداشت افزوده می شد 


تصدیق به نجوم, تکذیب قدر, و ستم بر افقّت ات 111 


6. الدژّ المنئور: جابر می گوید: شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و آله که 
1 بر امُتم از سه چیز می ترسم: طلب باران از انواء ستم پادشاه 
و تکذیب به قدر.(3) 


ال امن رسول ختا ی الم غلیه و الم فرجواند: معم فحار 
ی سالی شده بودند پس خداوند رزقی از ارزاق خود برای 
آن ها فرستاد؛ ؛ پس مشرک شدند. گفتند: چگونه يا رسول الله چنین چیزی 
می شود؟ فرمودند: می گویند از ستاره فلان و فلان برای ما باران رسید. 
( 


8 الدر المنثور: رسول خدا صلی اللّه علیه وله فرمودند: خداوند بامداد 
پا شام نعمتی به مردم می دهد و گروهی به آن کافر می شوند در حالیکه 
می گویند: به ستاره فلان و فلان باران داده شدیم. (5) 


9. الدر المنئور: اين عباس می گوید: برای هیچ قومی باران نبارید جز 
آنکه. ترخی,از آن::ها کافر شزند؛ ؛ در حالیکه می گویند: به ستاره فلان و 
فلان باران داده شدیم. و ابن عباس می خواند: و تجعلون شکر کم ارگ 
تکذ بون»(6) 


ص: 22 


1- . الدر المنثور 6 : 163 
2 . همان 6 : 164 

3- . همان 

4 . الذر المنثور 6 : 164 
5- . همان 

۰-6 . همان 


باب دوازدهم : آنچه متعلق به ستارگان و مناسب احکام آنْ ها در کتاب دانیال علیه السلام و غیره 


روایات: 


1 قصص راوندی: امام صادق علیه السلام فرمودند: در کتاب دانیال علیه 
السلام است که: چون اول محژم شنبه باشد, سرما سخت است و باد 
بسیار و يخ فراوان قیمت گندم در آن بالا می رود در آن وباء و مرگ 
کودکان واقع می شود و تب در ان سال زیاد می شود و عسل اندک و 
سماروغ زیاد می شود. زراعت از آفات سالم می ماند. و برخی درختان و 

تاکها دچار آفت می شوند. سال فراوانی است. مرگ بر روم واقع می 
رده رت بر آن.قا سار نو آستر و گنیفنت فرآوان: به دست آورند هو 
همه جاأ به خواست خدا| پادشاه, پیروز است. و چون اول ماه محرم, یک 
شنبه باشد؛ زمستان خوش باشد و باران فراوان. برخی درختان و زراعت 
دچار افت می گردند, دردهای مختلفی باشند و مرگ سختی است. عسل 
اندک است. و وباء و مرگ در هوا بسیار است و در آخر سال تا اندازه ای 
گندم گران می شود, و در آخرش پیروزی با سلطان است. و چون اول ماه 
محژم دوشنبه باشد؛ زمستان, خوش و تابستان گرمای شدید باشد. باران 
زیادی در روزهای آن می بارد. گاو, گوسفند و عسل زیاد می شوند. گندم و 
قیمت ها در کوهستان ها ارزان می شوند. میوه در کوهستان ها فراوان 
می شود و مرگ زنان زیاد است و در پایان سال یک شورشی در نواحی 
مشرق بر پادشاه می شورد., و در برخی سرزمین های فارس غمی رخ می 
دهد و زکام در سرزمین جبل بسیار می باشد. و چون اول ماه محژم, سه 
ِ باشد؛ زمستان بسیار سردی باشد, برف و يخ در سرزمین جبل و 
جیبه 
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مشرق بسیار باشد و گوسفند و عسل فراوان, و برخی درختان و تاکها را 
آفت می رسد. و یک آفت آسمانی در ناحیه مغرب و شام اتفاق می افتد 
که گروهی می ميرند. یک شورشی نیرومند بر سلطان خروج می کند که 
در نهایت پیروزی با سلطان است, و برخی غلات در فارس افت می گیرند, 
و در پایان سال در آنجا قیفت ها بالا می. روند. جون روز چهار شنبه اول 
محرژم باشد. زمستان معتدل خواهد بود. و باران در گرما خوب و سودمند و 
مبارک خواهد بود, و میوه ها و غلات در کوهستان ها و همه ناحیه مشرق 
بسیار است جز اینکه آخر سال مرگ دامنگیر مردان می شود و مردم پابل 
یل را افت. میت رشسته مها ارزانتهی کرد .۵ فهلکت: عریف. ارام 
باشد و غلبه با پادشاه خواهد بود. و چون روز پنجشنبه اول ماه محژم باشد 
ی 
فراوان است. و در آغاز و پایان سال در زمین بابل تب بسیار می شود. 
روم بر مسلمین پیروز می گردند, سپس عرب در ناحیه رت و آن ها 

کنند, در سرزمین سند جنگهایی واقع می شود و پیروزی با پادشاهان 
عرب باشد. و چون روز جمعه اول ماه محرّم باشد, زمستان سرد نشود و 
باران و نهرها دا و در هل و 
و و مرگ در همه مردم زیاد می شود, قیمت ها در 
ناحیه مغرب گران شوند, و به برخی درختان آفت می رسد و روم بر 
فارس به سختی حمله کنند. 


علامت های خورشید گرفتگی در دوازده ماه 


اگر خورشید گرفتگی در محلژم رخ دهد؛ سال فراوانی است, جز اینکه در 
پایان سال درد و بیماری به مردم می رسد, سلطان پیروز می گردد. و 
زمین لرزه ای رخ می دهد که دنبالش سلامتی است. در ماه صفر, در ناحیه 
مغرب هراس و گرسنگی و جنگ بسیار می باشد, سپس در ماه ربیع صلح 
منعقد می شود و پیروزی با پادشاه است. اگر خورشید گرفتگی در ربیع 
الاول اتفاق بیفتد؛ میان مردم سازش باشد, اختلاف کم می شود, پیروزی 
در مغرب برای پادشاه است. کار و گوسفند کمیاب می شوند و در پایان 
سال فراوان شوند و در شترهای بیابانی وبا می افتد. اگر خورشید گرفتگی 
در ربیع الثانی رخ دهد؛ اختلاف میان مردم زیاد می شود, جمع 
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بزرگی از آن ها کشته می شوند, بر پادشاهم شورش می شود, ترس و جنگ 
هست و مرگ میان مردم زیاد می شود. اگر خورشید گرفتگی در جمادی 
الاولی رخ دهد؛ همه مردم در شرق و غرب در وسعت می باشند, و پادشاه 
به مردم نظر کند و به اهل کشورش نیکی می کند و به ان ها می رسد. 
اگر خورشید گرفتگی در جمادی الثانی اتفاق بیفتد؛ یکی از بزرگان مفرب 
می میرد, در سرزمین های مصرء جنگ و کشتار سختی واقع می شود و 
آخر سال در مغرب گرانی شود. اگر در رجب خورشید گرفتگی اتفاق بیفتد؛ 
مین ابا ی ردو مار کفهسان. و اخیه مشرق بسیار باشد, ملخ 
هایی در ناحیه فارس پیدا می شوند که زیانی ندارند. اگر خورشید گرفتگی 
در شعبان واقع شود؛ همه مردم از پادشاه در سلامت می باشند و او در 
مغرب بر دشمنانش پیروز می گردد, آخر سال در کوهستان ها وباء پدید 
گردد و دنبالش سلامتی باشد.اگر کسوف در ماه رمضان باشد؛ همه مردم 
مطیع بزرگ فارس می شوند. روم بر عرب حمله سختی می کند. و سپس 
بر روم حمله می شود و از آن ها اسیر گرفته می شود و غنیمت می دهند. 
اگر خورشید گرفتگی در شوال باشد: در زمین هند و زنگ جنگ سختی می 
باشد, و در مشرق گیاه فراوان باشد. اگر در ذی القعده کسوف باشد؛ 
باران بسیار و پیاپی می بارد. ویرانی در ناحیه فارس رخ می دهد. اگر در 
ذی الحجه خورشید بگیرد؛ باد بسیار باشد, درختان کم می شوند. در زمین 
مغرب درنده ان ی اند هرا نود در همه زمین های مغرب واقع می 
شود گندم آن ها کم شود و قیمت آن زیاد می شود. بر پادشاه شورش 
نیقی باشنده کندمدن بارسن کم مین .شود هدن سال ایدم ان آن نون 


غاسش ها ها کرف نر یل ال 


اگر در محژم ماه بگیرد؛ بزرگی در مغرب مي میرد. در کوهستان ها میوه 
ها کم می شوند. خارش در مردم پدید می آید, در زمین بابل چشم درد 
بسیار شود. مرگ اتفاق می افتد. قیمت ها گران می شوند. شورشی بر 
سلطان رخ می دهد و او پیروز می گردد و انان را می کشد. 

اگر خسوف در صفر باشد؛ گرسنگی و بیماری در کشور بابل واقع می شود 
تا اینکه مردمش نگران می شوند. سپس باران فراوانی می بارد و در 
کوهستان ها میوه 
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فراوان می باشد و حال مردم خوب می شود. اگر در ربیع الاول خسوف 
رخ دهد: در مفرب جنگی می شود مردم دچار یرقان گردند. میوه سرزمین 
ها در ناحیه ماه زیاد می شوند. در سبزیجات کوهستان ها کرم می افتد, و 


در ماه ویرانی بسیاری واقع می شود. 


هنکاست. کض مان کرک و الا دافم شوه باران یی مسا 
فراوان می شود, برکت و آبها زیاد می شوند, سال مبارکی می شود, و 
پادشاه در هوررت بفرونمف. کردفن. هتحاقت: که ماه گرفتگی در جمادی 
الاولی رخ دهد؛ خون بسیار در عشایر ریخته می شود, بزرگ شام بیماری 
سختی می گیرد, و یک خارجی بر سلطان می شورد و پیروزی با پادشاه 
است. 


هنگامی که خسوف در جمادی الثانی رخ دهد؛ تاتانه ات را مین 
شوند, جزع شدید و گرانی در آن رخ دهند, پادشاه بابل را در مغرب بلای 
بزار کی رننند: هنگامی که در رجب ماه بگیرد؛ او کول یه ور ارت 
باشد, در زمین بابل باران های بسیاری می بارد و درد بینی و چشم در 
شهر ها زیاد می شود. هنگامی که ماه گرفتگی در شعبان رخ دهد ؛ پادشاه 
کشته می شود یا می میرد. و پسرش به جای او می نشیند. قیمت ها گران 
ی نت ند و مزنتین. طزفم. ریاد مین :شود کر در ماه رمضان کسوف 
باشد؛ در کوهستاه ها سرمای شدید و برف و باران هست و اب ها زیاد می 
شوند, در زمین فارس درنده ها بسیار می شوند, در زمین (ماه) مرگ 
کودک و زن بسیار می شود. اگر در شوال کسوف رخ دهد؛ پادشاه بر 
دشمنانش چیره می گردد, میان مردم شر و بلا باشد. هنگامی که در ذی 
القعده ماه بگیرد؛ شهر های سرسخت فتجح می شوند. گنجهایی در برخی 
زمینها و کوهها پدیدار می شوند. هنگامی که در ذی الحجه خسوف رخ دهد؛ 
مرد بزرگی در مغرب می میرد. یک فاجری ادعای پادشاهی می کند. 


راوندی گفته: اگر این حدیبت از دانیال نبی علیه السلام درست باشد, این 
ها پیشگویی حوادث دنیا و علامت های ان است. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند: قداص که خداوند خیر قومی را 
نخواهد شب بو آن:هاسا زان تا هی کف ود ریخات قزر ارم نهد 
و هم 
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چنین فرمودند: چون خداوند بر امتی خشم گیرد و عذاب بر ان ها نازل 
نکند؛ قیمت کالاهای آن ها گران می شود و عمرشان کوتاه می گردد, 
تجارت آن ها بدون سود می شود و میوه های آن ها پاک نمی شوند, و 
چشمه هایشان نمی جوشد, باران از آن ها قطع می شود و اشرار بر آن ها 
زکات پرداخته نشود؛ حیوانات می میرند. چون حکام ظلم کنند؛ باران از 
آسمان قطع می شود و چون عهد و پیمان شکسته شود؛ مشرکان بر 
مسلمین پیروز می گردند. 


و مانند این احادیث بسیار است و خداوند به حقیقت آن آگاه است. 


بیان: در قاموس گوید: «جلید» آن چیزی است که از برف ها بر روی زمین 
مي ریزد و منجمد می شود.(1) «کم» گیاه معروفی است و جمع آن 
«أکمق» و «کمأه» اتعتیا شعاد اسم جمع است با برای واحد به کار می 
رود ۳ برای جمع به کار می رود ویا کماه هم برای جمع و هم برای مفرد 
به کار می رود.(2) 


بلاد جبل, شهرهایی میان آذربایجان و عراق عرب و خوزستان و فارس 
است.(3) «الماه» شهر بزرگ کشور است, «الماهان» دینور و نهاوند 
است. که یکی در شهر کوفه و دیگری شهر بصره است. 


می گویم: من در برخی کتب قدیمی روایات طولانی در پیش گویی و احکام 
آن یافتم ولی آن ها را به خاطر عدم اعتماد به اسنادشان رها کردم هر چند 
بعضی از آن ها از اسان صادق علیه السلام و برخی از دانیال علیه السلام 


نقل شده است. 


در اختصاص است.؛ جون زهره و مریع در یک برج باشند؛ ؛ پادشاه روم می 
میرد یا در روم مصیبت و بلاهای بزرگی رخ دهند, و چون با زحل مقارن 
شود عموم مردم در سختی و تنگی می افتند. چون زهره مقارن مشتری 
گردد مردم آسایش در زندگی خواهند داشت, چون زهره مقارن عطارد 
شود, خون ریزی و فتح بزرگی خواهد شد. چون بهرام و زحل در یک برج 
باشند "بادشاهی با زم در مر زهین آن 
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برج به پادشاهی خواهد رسید, چون بهرام و مشتری با هم جمع شوند؛ 
پادشاهی عظیم الشان می میرد. چون زحل و عطارد با هم جمع شوند؛ در 
تجار و ادباء ترس و اندوه رخ می دهد. 


چون زحل و مشتری در یک برج شوند دنیا در دیگر احوال مردم دگرگون 
می شود و آمور مردم تغییر می کند. و شورشیان در هر ناحیه ای به ویژه 
از گیلان ِِ و کردستان ها شورش می کنند و مردم را سخت می 
کشند, و ترس و اندوه زیاد می شود, و اراذل و اوباش مقام و منزلت پید | 
قص. کنند وطیع همه تدم تفیین مم کند وخیا .و انساتیت: از ان‌ها عف رود 
و فساد به ویژه در زنان زیاد می گردد. وسقط زنازاده ها و خون ریزی و 
قتل و گرسنگی زیاد می شود. چون مشتری و عطارد مقارن هم شوند؛ 
طاعون در زمین رخ می دهد و میان مردم دشمنی و کینه واقع می شود. 
چون ماه بر روی زحل باشد؛ سلطنت یک پادشاهی از بین می رود, چون 
بهرام و عطارد در عقرب جمع شوند؛ نشانه کشته شدن پادشاه بابل است. 
چون مشتری و زهره در عقرب با هم باشند؛: نشانه هراس و بیماری در 
سرزمین بابل است, چون خورشید و زحل در دم عقرب با هم باشند, نشانه 
اختلاف رومیان و قتل پادشاه آن ها است. چون مریخ و عطارد در دم 
عقرب با هم شوند, ویرانی خاندان پادشاه بابل است. چون خورشید و ماه 
در دم عقرب شوند و بهرام در سرطان اگر توانستی راهی زیر زمین به 
دست اوری و در آن بروی اين کار را انجام بده. چون زهره و مشتری با هم 
شوند زنان از دشمنی شوهران خود بترسند, چون کیوان به طرفه یا دبران 
فرود آید طاعون در عراق رخ دهد و بیشتر مردم می ميرند, و چون در آخر 
طرفه فرود آید در زمین عراق جنگ و آشوب شود, و چون به نثره فرود 
آید, حکام عراق تغییر می کنند. ی دج و 
به غفر فرود آید در عراق جنگ ۵ رنه مد باشد چون به چبهه فرود آید, مرگ 
در گاو و درنده ها و وحوش واقع می شود. و چون کیوان و مشتری در 
اکلیل و قلب و شوله فرود ایند, در مشرق و مغرب طاعون سختی رخ دهد 
و بسیاری از مردم می میرند و در سراسر زمین فساد و بلاها واقع می 
شود, و همه بلاها بر مردم می ریزند. و پادشاهان و علماء کشته می شوند 
و اوباش مقام پید | مق کنتد: و بدان که با خورشید ستاره های 
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دنباله داری است که برخی بالای برخی دیگر هستند و چون یکی از آن ها 
قو یی خر کی اشتاد نود دنر سر زر مین وانسته: به آن بر تفر و.بلا و آشوب 
وقارمی ود دادن حلمامی نود جون متایه ای سس 3 39 7 
عمودی در آسمان جابه جا می شود؛ نشانه جنگ ای مهافت 
شدن بزرگان و کثرت شرها و غم و آشوب در مردم می باشد.(1) 

وی ال اب ات بار ا ص ان نع ار 
نسخه برداری شده. 

بیان: چون شیخ مفید رحمه الله علیه در اختصاص این احکام را ذکر کرده 


من ان ها را اوردم و او به روایتی استناد نکرده و بعید است که از منجمان 
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1- . الاختصاص : 162- 164 


آخاب زمان ها افواغ آن و.سعادت و نخوست آنما و دیجد. اخوال زوزها 
باب سیزدهم: سال هاء ماهها و انواع آن و چهار فصل و انواع آنها 


ِ 


طت عده الشهور عِلد ال انا سر شَهراً فی کناب الم بقع حَلَق 

لسْماواتِ و الارَضَ مئها أرتَعة خرَم دلک این اْقَيم قلا تظلمّوا,فیهن 
سکم و فایلو افش رگین اه کما نوتم کافه و اغلَموا أدّ ِ 
امین .(1) 


(تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الهی, از آن روز که آسماتها و زمین را 
آفریده, دوازده ماه است که چهار ماه از ان ماه حرام است (و جنگ در آن 
ممنوع می باشد.) این آیین ثابت و پابرجا (ی الهی) است ! بنا بر این, در 
این ماه ها به خود ستم نکنید (و از هر گونه خونریزی 7 
هنگام نبرد) با مشرکان. دسته جمعی پیکار کنید, همان گونه که آن ها دسته 
۵۱ ۳ ۰۰۱۱ ۳ 


- لا الّسی ۶ زیادة فی الکْفُر بضلل به اْذین کَیژوا مجلوتة ة عاماً و بُحرْموتَة 
ام عطق که مه زنل ما هم هن یم دوه ما و 


سته ۳ 


سس | 


(نتتی ۶ (جا به جا کزذن و ماه های حرام]. افزایشی در کفر 
(مشرکان) است که با آن, کافران گمراه می شوند یک سال, آن را حلال. 
و سال دیگر آن را حرام می کنند, تا به مقدار ماه هایی که خداوند تجریم 
کرده بشود (و عدد چهار ماه, به پندارشان تکمیل گردد) و به این ترتیب, 
انچه را خدا حرام 


ص: 370 


1- . توبه / 30 
2 . توبه / 37 


کرده, حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و 


خرامتو عمفیت کارا را هدات‌خنت کنو۱ 1 


«انَ عده السُهُور»: رازی در تفسیرش گفته: بدان که سال عرب دوازده 
ماه از ماه های قمری است و دلیلش این آیه است. و همچنین آیه «هو 
الذی جَعَلّ السَمَسَّ ضياء و الْقَمَ تورا و قَدْرهُ منازل لِتَعلَموا عَدَدّ السَین و 
الخسات ما حَلَقَ اللَه ذلک الا بالکفه بُفَصل الایات لِفَوَّم عْلْمُون»(1) (او 
کسی است که خورشید را وه و ماه را تفز. کرار خاد و دای آن 
منزلگاه هایی مقذر کرد, تا عدد سالها و حساب (کارها) را بدانید خداوند 
اين را جز بحق نیافریده او آیات (خود را) برای گروهی که اهل دانشند, 
شرح می دهد !) دلیل اين مطلب است. 


عفوه کرو ریخا وا عاه را نان مس سا دیدشت 
این در جایی درست ,است که سال معلق به حرکت ماه باشد. همختین: ایه 
«یَستلوتک عَن لاله فْلّ هی مواقیث لاس و الحج»(2) (در باره 
«هلالهای ماه» از تو سوال می کنند بگو؛ «آن" ها, بیان اوقات (و تقویم 
طبیعی) برای (نظام زندگي) مردم و (تعیین وقتِ) حج است». ) دلیل تعیین 
سال توسط ماه می باشد. 


سال نزد دیگر طائفه ها, یک دوره کامل خورشید است. سال قمری به 
اندازه مشخصی کمتر از سال خورشیدی است و به همین جهت ماههای 
قمری از فصلی به فصل دیگر منتقل می شوند. و حج یک بار در زمستان 
است و بار دیگر در تابستان واقع می شد. و حح تابستان سخت بود و بازار 
تجارت آن ها کانشته فی ند و از این رو اقدام به عمل کبیسه ای کردند 
که در علم زیج ها مشخص بود و سال شمسی را در حج معتبر دانستند و 
وقت حج مختص به وقت معینی شد. و این وقت معین موافق مصالح و 
رونق تجارت ان ها بود. و این معنی نسی ء است. 


ص: 31 
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گرچه این عمل آن ها موافق با مصالح دنیایی آن ها بود؛ ولی این عمل 
سبب تغییر حکم خدا بود به خاطر اینکه خداوند. حج را در ماه قمری 
مخصوص مقرر داشته است, و به سبب نسی ء به ماه های دیگر منتقل می 
شود و این تغییر حکم خداوند است. خلاصه ان ها برای مصالح دنیوی خود, 
سعی کردند حکم خداوند را تغییر بدهند و آن حکم را ابطال کنند. برای 
ف ی ی را ۱ 


نیشابوری می گوید: مفسران گفته اند؛ اعراب, اهل جنگ و غارت بودند و 
توقف جنگ به مدت سه ماه متوالی بدون جنگ و غارت برای آن ها مشقت 
داشت چون در یکی از ماه های حرام جنگ وغارتی از آن.ها واقم. ی شید 
حرمت این ماه را به ماه دیگری می انداختند. 


واحدی و بیشتر علماء گفته اند: که این تاک ده یه ضر نود و روایت 
شده است که این اتفاق در کنانه رخ داد, به خاطر اینکه آن ها فقیر بودند و 
نیازمند به غارت بودند. و جناده بن عوف کنانی, مطاع قوم خود بود و 
قومش از او فرمان می بردند, او در موسم حج بر شتری سوار می شد و 
با صوت بلند خود می گفت: معبود های شما محرم را حلال کردند. پس 
شما هم آن را حلال شمارید. و سال آینده فریاد می. کشید: محام بر شما 
حرام شد, آن را حرام شمارید. 


بیشتر برآنند که از سال, همان چهار ماه را حرام می کردند تا شماره چهار 
ماه حرام را نگه دارند, مویّد اين مطلب قول خداوند است که می فرماید: 
«لِیواطوّا عدة ما حتَم آللم ۱2 بفتی, با نت که.جهاز جاح است موافقت 
2 در حالیکه ندانستند که با ترک جنگ و اينکه 
ماه های حرام مختص به موارد ذکر شده است مخالفت کردند. این همان 
است که خداوند می فرماید: «قَیّْجلوا ما حتَم اللة». یعنی: انچه را که 
خداوند از جنگ و... حرام کرده بود, حلال کردند. 

ابن عباس می گوید: آن ها هیچ ماهی از ماه های حرام را حلال نکردند مگر 
اینکه به جای ان ماهی از ماه های حلال را حرام کردند. و هیچ ماهی از ماه 
های 
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ال را واه دی اسسای ان ماه از ها مات خرار را ال 
کردند. تا اينکه تعداد ماه های رام چهار عدد شود, مطابق آنچه که خداوند 
ذکر کرده است. ترا آیه قسیو دیکرن هم شسشت و آن این ات که 
مقصود از نسی ء کبیسه است ؛ یعنی اضافه کردن ماهی به ماه های قمری 
تا اینکه ملحق به سال شمسی شود برای اینکه سال قمری یعنی 12 ماه 
قمری, 354 روز و طبق علم نجوم و زیج ها 354 و یک پنجم روز است و 
ی ۱ 
فرض شود به همان نقطه که 365 روز است و هر چهار سال یک بار, 360 
روز می شود. پس سال قمری 10 روز و 21 ساعت و يا تقریبا 25 ساعت 
کم تر از سال شمسی است و به خاطر همین نقصان, ماه های قمری از 
فصلی به فصل دیگر منتقل می شوند و واقعا حح یک بار در زمستان و یک 
بار در تابستان و هم چنین در بهار و پاییز واقع می شود و همین باعث 
مشقت آن ها می شد زمانی که وقت حج موافق با حضور تجار در اطراف 
تبود و باعتت اختلال. اسباب تجارت. و معیشیت آن ها مین شند و به خاطر 
همین اقدام به عمل کبیسه کردند. طوری که حج هميشه در هوای معتدل و 
رسیدن میوه ها و غلات بود. ان ها 19 سال قمری را به هفت ماه افزایش 
می دادند تا با سال شمسی موافق شود, یک ماه به سال دوم می افزودند 
دک اه تال وی ما سا هش ها ال هر من 
به سیزدهم, شانزدهم و هجدهم یک ماه اضافه می کردند. این ماه افزوده, 
کبیسه بود و همان را نسی ء می خواندند, این صنعت را از بهود و نصاری 
یاد گرفته بودند که برای عیدهای خود این کار را می کردند. ماه اضافه 
زاید, موخر از مکان خود است. و این تفسیر از نسی مطابق است با انچه 
در خطبه حجه الوداع از پیغمبر صلی الله علیه و آله که روایت شده است 
کرو با راید زاس ماه آومرنزی که سا آسمان ها و 
زمین را آفرید؛ چرخید. سال دوازده ماه است و چهار ماه از آن ها ماه 
حرام است ؛ سه ماه حرام متوالی است؛ ذی القعده, ذی الحجه و محزژم, و 

زرا ای ای ی ان او 9 
ها به آن چیزی که بودند برگشتند و حج به ذی الحجه برگشت و پیامبر 
ضلی الله علیه.و اله-نسی ۶ 


ص: 373 


زمان جاهلیت را ملفغی کرد و حجه الوداع در همان ذی حجه انجام شد, و 
حج ابو بکر در سال پیش, در ذی القعده بود که آن را ذی حجه نامیده 
بودند. و در این تفسیر سرزنش بر آن ها لازم می اید. سرزنش ان ها از 
این بود که چون ان ها حکم کردند که برخی سال ها 13 ماه است. چیزی 
که مخالف حکم خداوند است که آن 12 ماه است نه بیشتر و نه کمتر, و 
خداوند به این مطلب اشاره می کند که: «ذلک الدین القَیم»(1) 


طبرسی می گوید: «ِنْ عَده الشَهُور» یعنی ماههای سال در حکم خدا و 
تقدیر او «اننا غسّر شَهرا» و خدا بنده هايش را واداشت که سال را 12 
ماه بگیرند تا با شماره ماه های نو و منازل ماه برابر باشد, نه با آنچه اهل 
کنات جه آن دی نیدم. آنجر. (شمر) ۶ مور شدن آمری گرفته شده 
است, چون مردم در معاملات و بدهکاری و حج و روزه و مصالح دیگرشان 
به ماه نیاز دارند. «فی کتاب الله» یعنی آنچه که خداوند در لوح محفوظ و 
در کتبی که بر انبیا علیهم السلام تازلن کردم آاشت : توشتم. است: جع کفنه 
اند: مقصود قرآن است, ,و گفته شده است: حکم و قضای خداوند است. 
«یوم حَلقَ السماواتِ و اأّض»: عامل در آن استقرار است و به خاطر این 
گفت که روزی که آسمان و زمین را آفرید در زمین خورشید و ماه را به 
2 3 ۱ 
و به خاطر آفتاب و ماه ماه ها شناخته می شوند. «منها رید حرم»: سه 
تا از آن ها که دنبال هم هستند ؛ ذو القعده, ذو الحجه و محزژم و یکی تک و 
آن رجب است, و مقصود از حرام بودن اين است که ارتکاب محرّمات در 
آن ها از ماه های دیگر ممنوع تر است, عرب آن ها را محترم می شمرد تا 
آنجا که اگر قاتل پدر خود را در آن ها می دیدند؛ به احترام ماه به او 
تعرضی نمی کردند. و خداوند بعضی از این ماه ها را از بعضی دیگر حرام 
تر کرد به خاطر آنچه که از مصالح می دانست ؛ از عدم ارتکاب ظلم در آن 
ها به خاطر بزرگی منزلت ماه و چه بسا ترک ظلم در آن ها سبب دفع کلی 
ظلم شود, چون در این مدت اتش کینه خاموش و عصبیت شکسته می 
شود. از ماه های سال محرم به این نام نامیده شد؛ چون جنگ در ان حرام 
بود. صفر نامیده شد؛ چون 
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در آن مکّه از حاجی ها خالی می شد و گفته شده است: چون در آن وبائی 
رخ داد و چهره ها زرد شد, ابو عبید گفته: برای آنکه مشک های دوغ آن ها 
تهی شد. دو ماه ربیع الاول و ربیع الثانی به این خاطر ربیع نامیده شدند؛ 
چون زمین در آن ها گیاه رویید و پر برکت شد. و گفته شده است: چون 
مردم در آن اقامت کرده اند. دو ماه جمادی به خاطر يخ بستن آب در آن ها 
به این اسم نامیده شدند. رجب چون فتاه ار نمی کرو ند اوه 
شده است: چون در آن جنگ را رها می کردند. مثل «رجل ارجب» یعنی 
مرد دست و پا بریده که نمی تواند عملی را انجام دهد. و از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله روایت ت است که در بهشت نهری است که به آن رجب گفته 
می شود این از بر میدز وان ول شین دز اسب وید که رک 
روز از ماه رجب را روزه بگیرد از | ن می نوشد. شعبان, برای آنکه قبایل 
دز ان دفتی یه سونو یامتی ضلیی الم عله هم ال فوحود ند مه ایرد 
خاطر شعبان نامیده شد؛ چون خیر بسیاری در آن برای ماه رمضان جاری 
می شود. ماه رمضان به این اسم نامیده شده چون گناهان را می سوزاند. 
و گفته شده است: ی وج 
است. و گفته شده است: رمضان از نام های خداوند است. شوال به 
خاطر به این اسم نامیده شد ؛ چون قبائل در آن جابجا می شدند. ِ 
است: به خاطر اينکه ماده شتران در آن دم خود را بلند کردند. ذو القعده 
به اين اسم نامیده شد؛ به خاطر اینکه مردم در آن از جنگ دست می 
کشتندند و آن‌ترا رهاهی کرنند ذو الحجه, چون در آن حج انجام می دادند. 


«ذیِک الدینْ القَیْم»: اين است حساب مستقیم درست نه آنکه عرب از 
نسی انجام می داد. گفته شده است: این است حساب مستقیم حق, و 
گفته شده است: معنای آیه اين است که این دین است و متعبد شدن به 
آن لازم است. «قلا تظلِمُوا فیهنّ» اين عباس گفته: یعنی در همه ماه ها یا 
در خصوص ماه های حرام 1 با ترک اوامر خداوند و ارتکاب نواهی 
او, اگر ضمیر «فیهن» به همه ماه ها برگردد؛ نهی از ظلم در همه عمر 
است, و اگر خصوص ماه های حرام باشد, فایده تخصیص 


ص: 275 


این اسنت که توا طاغت در آن ها بیشتر است ه. کیفر کنام بزر کتراست و 
این حکم خداوند در همه زمان ها و مکان های شریف است. (1) 


می گویم: احتمال دارد که معنای«قلا تظلِمُوا فیهنَّ انفسکم» این باشد که 
به هتک احترام آن ها به خود ستم نکنید. طبرسی از قول مجاهد گفته 
است: مشرکین دو سال در هر ماهی حج می کردند؛ در ذی حجه دو سال, 
در محژم دو سال, در صفر دو سال, و به همین ترتیب تا انکه حج پیش از 
حجه الوداع در ذی قعده واقع شد و پیغمبر صلی الله علیه و اله سال اینده 
که حجه الوداع بود؛ در ذی حجه حح نمود, و از این رو در خطبه اش 
فرمودند: همانا زمین به همان هیئتی که خداوند اسمان ها و زمین را 
آفریده بر کشنت. و با این کلام مقصودش این بود که ماه های حرام به جای 
خود برگشتند و حج به ذی الحجه برگشت و نسی ء باطل شد.(2) 


«یْصَل به الْذين کقروا»: بیضاوی در تفسیرش گفته: یعنی گمراهی بیشتر» 
عه وکا ی همع را ی ند متعیلن فا نت کرده اند. «بْحلوتَة 
عاما» از ماه های حرام, یسی را یک سال حلال و به جای آن ماهی را حرام 
میکنند. «5 بحرَمَوتة عاما» و یک سال آن را حرام می کنند. «لبْواطوّا عدهَ 
ما حرَم ال تا با چهار ماه حرام موافقت کنند. «لام» متعلق به 
«یحرمونه» ِِ یا مجموع آنچه که دو فعل «یحلونه» و «یحرمونه» بر آن 
دلالت می کنند. «فَیْجلوا ما حرم م الله» با متابعت شمارش [چهار ماه حرام ] 
به تنهایی بدون ۳ و وقت آن؛ آنچه را که خداوند حرام کرده 
است؛ حلال می کنند 


می گویم: ِِ فهم روایات ذکر شده در این باب و غیر از این باب متوقف 
بر فهم ماه ها و سال ها و مصطلحات آن ها است اندکی از آن را تقدیم 
می کنیم و می گوییم: ۳ اندازه گیری حوادث نیاز به ترکیب روزها 
داشتند. و مشهورترین اجرام آسمانی, خورشید و سپس ماه بود. و دوره هر 
کدام در طی روزهای متعدد در حالی که ان روزها معین بودند, حاصل می 
شد. پس ماه, اصل در تعیین ماه و خورشید اصل در تعیین سال شدند. 
ظاهر از حال مهتاب این است که تنها دوره اش ملاک 
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1 خن الیبای 2827۶5 
2 . همان 5 : 29 


نیست بلکه اختلاف اشکال روشن آن نیز منظور است و به خاطر همین ماه 
از آن گرفته شده است. اين اشکال مختلف به حسب وضعیت های آن با 
خورشید است. و یک دوره کامل مهتابر به اعتبار فزونی حرکت ۳۰ 
خورشید در یک چرخش است. و علم به آن متعذر است زیرا هنگامی که 
هر دو به محل اندازه گیری خود پر فا امد فا دارم کر وه 
برگردد, خورشید یک قوس جلو سیر می کند. و چون ماه اين قوس را طی 
نماید, باز آفتاب یک قوس جلوتر می رود. علاوه بر این اختلاف. دو حرکت 
خورشید و ماه محرکی دارند که با هم اختلاف دارند و مضبوط نیستند. 


و کسانی که از اهل ظاهر از ماه های قمری استفاده می کنند؛ ؛ بعضی از 
آن ها؛ هنگام اجتماع هر دو را آغاز ماه می گيرند. و آن ها یهودیان و ترک 
ها هستند. خی از . آنها . که مساما نان سید "شب وفیت.: هلان بدا آغاد. 
ماه می گيرند, تا اينکه هلال دوباره دیده شود, و این مدت را یک ماه می 
گیرند. برخی هم شکل دیگری از ماه را بر حسب قرارداد خود در نظر می 
گیرند تا اينکه به همان شکل برگردد. 


و اعتبار کردن استهلال برای تعیین ماه بهتر است زیرا وضعیت استهلال 
نسبت به وضعیت های خورشید روشن تر است و بهتر درک می شود. 
علاوه بر این ماه, در این وضعیت مانند موجود بعد از عدم است و مولودی 
است که از ظلمت خارج شده است. ولی از ان جا که برای رویت هلال 
حدی ند نیست که از ان تجاوز نشود, به اعتبار 


اختلاف آفاق و قوت دیده ها, به استهلال توجهی نمی شود مگر در احکام 
شرعی که مبتنی بر امور ظاهری است. ولی اهل حساب ان را فضل 
حرکت ماه بر حرکت خورشید دانسته اند و 29 روز و نصف و یک دقیقه و 
50 ثانیه گرفته اند. در صورتی که یک شبانه روز 60 دقیقه حساب شود و 
هر دقیقه 60 ثانیه, و این ماه قمری اصطلاحی است که مبتنی بر حرکت 
وسط در دو حرکت است. 


و اگر تعداد روزهای ماه قمری در 12 ضرب شود تا تعداد روزهای سال به 
دست بیاید اين سال قمری اصطلاحی است و تعداد آن 354 روز و یک 
پنجم و یک ششم روز است. و ان از سال شمسی تقریبا ده روز و بیست 
ساعت و نیم کمتر است. و یک ماه را 0 روز و دیگری را 9 روز می 
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را تمام شمارند. و محرم که اولین ماه سال قمریست 30 روز و صفر را 
نی کتراند "شرا ما ژاد ان-جز ۶ مخرم شندم. و بافيمانده: که دقیقه 
و 40 ثانیه است منظور نشده و ربیع الاول 30 روز می شود و ربیع الثانی 
شود. و چون سال دوم به همین حساب گرفته شود ذی حجه 44 دقیقه 
بیشتر دارد و چون بالای نصف است ان را سی روز حساب می کنند, و از 
سال سفم 0 درصفة می حاته یا اخافه هسان سال 2۴ دفیقه مت شود کر 
از نصف ساعت کمتر است ولی با اضافه سال پنجم می شود 50 دقیقه و 
باز ذی الحجه این سال 30 روز می شود و از کسر سال ششم 10 دقیقه 
می گیرد و 12 دقیقه می ماند و با کسر هفتم 34 دقیقه می شود, و باز ذی 
الحجه آن 30 روز می شود., و به همین روش ذی حجه سال دهم باز 30 
تم است: و هم سال 1 16: 21:18 26:24 29 هار هتان نضف را 
هحتمام خسات کنیم سال 1 یه حان 16 خی ححه اش 20 رهز ات 


و به هر تقدیر سال 29 که 30 روز باشد 22 دقيیقه کم دارد که از سال 30 
جبران می شود و در هر دوره 30 ساله شماره روزهای ماه مرتب می 
شوند و کسری نمی ماند سپس دوره از سر گرفته می شود. 


تیش آن است که کسر یک سال 22 دقیقه است چنان چه گذشت و آن 
یک پنجم و یک ششم 60 است و این دو کسر را از عدد 30 در می اورند 
و این روزها را کبیسه می نامند, و کبیسه ها را به ترتیب طبق یک قول 
ی ای و ی ایا ی ۱ 
مشهور در کبیسه همین است و شارحان تذکره دو روش کبیسه دیگر نقل 
کرده آند. اول: ان چیزی است که بهود و ترک انجام می دهند. ان ها سال 
های قمری را به سال های شمسی برمی گردانند. به اين نحو که در هر 
شال در سه‌ ال یاه اضاقه رفن فد 
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1- . ب سال دوم ه سال پنجم, ,. ز هفتم» , یا سال دهم, ح 13 و ه 15, ح 18, 
کا 21, و همچنین تا آخر و اختلاف دو کلمه در هاء دوم است که طبق قولی 
که کبیسه در 15 است؛ ه و قولی که کبیسه را در سال 16 می داند رمز 
به جای ها, واو می شود. 


دوم آن چیزی که عرب از نسي در جاهلیت انجام می داد. که ماه ها را به 
ریت ماه نو می گرفتند و حج آن ها واقعاً در دهم ذی حجه بود چنان چه 


ابراهیم علیه السلام آن را مرسوم کرده بود و در فصول سال می چرخیر 
همان طور که در زمان ما چنین است و آن ها خواستند که موسم حج دائماً 
هنگام رسیدن غلات و میوه ها و اعتدال هوا یعنی اوائل پائیز واقع شود تا 
مسافرت و انجام حج بر آن ها آسان باشد. و در موسم حح خطیب, , حمد و 
ستایش خدا می کرد و می گفت: من یک ماه به اين سال شما افزودم و 
هر قیال ی که کر همم رت اسان وی ار 
موافقت می کردند, و محرم را کبیسه می کرد و نامش را به صفر به تاخیر 
می انداخت. و نام صفر را به ربیع الاول می داد و همچنین تا اخر سال» و 
حج آینده در دهم محرم واقع می شد که نزد آن ها ذی حجه به حساب می 
ادن هنگامی که آن ها صفر را تام نامیده نودفت ف ان را ال شسال 
قرار داده بودند محرم سال آینده ذی الحجه و آخر سال می شد. و در یک 
سال دو محرم بود یکی آغاز سال و یکی کبیسه در آخر و ماه های آن ها 
۱ و ی ۳ ۱79۱۳ 
ترتیب در هر ماهی و در هر 36 سال, دوازده ماه کبیسه داشتند, و این 
کبیسه مشهور زمان جاهلیت است. 


کته در هر 24 سال 2 ماه کبیسه داشتند. و این کبیسه مشهور 
جاهلیت بوده است. اگرچه قول نخست به مقصودشان نزدیکتر است. 
خلاصه چون دو یا سه سال می گذشت و نوبت کبیسه می رسید, خطیب 
بلند می شد و میگفت: اسم ماه فلانی را از سالی که در آن هستیم, به ماه 
دیگری انتقال دادیم. و هنگامی که کپیسه را بر همه ماه ها به نوبت می 
افزودند تا اینکه برای آن ها دو محرم و در دیگری دو صفر و . .. رخ می داد 
و جایی که دو ماه از ماههای حرام تکراری می شد, خطیب آن را اعلام می 
کرد وریکی: از آن دوترا بع جسب مصاحتی. که. براق. آن-ها افتضا میکرد؛ 
حرام می کردند. و چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله سال دهم 
هجرت نوبت به ذی حجه رسید و نوبت کبیسه در همه ماه ها به پایان 
رسید؛ پیغمبر صلی الله علیه و آله در دهم ذی حجه, حج را انجام داد و 
فرمودند: «آگاه باشید که 
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زمانه به همان هیثتی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید, چرخید.» یعنی 
زمٍن حج و نام ماه ها به وضع نخست برگشت. سپس آیه شریفه «ِن عَدة 
الشهّور ء ند اه انا عشر شرا فی کتاب اللّه : نوم حلق الیّماواب و ان 
مها ابعة خر دک الذين الق قلا تطلفوا فیهة" فیهن لفْمکَم و قایلوا 
الفشرکین کافة کما تقایلوتکق کافة :5 اعلقما ان" 1 مع الَمْتقین»(1) 
تا و ان سا رن را 
آفریده, دوازده ماه است که چهار ماه از ات ماه حرام است (و جنگ در آن 
ممنوع می باشد.) اين, آیین ثابت و پابرجا الهی است ! بنا بر اين, در اين 
ماه ها به خود ستم نکنید (و از هر گونه خونریزی بپرهیزید) ! و (به هنگام 
نبرد) با مشرکان. دسته جمعی پیکار کنید, همان گونه که آن ها دسته 
جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خداوند با پرهی ز گاران است !1 را 
تلاوت کردند. 


آها سا شمننی بر کشت خور شید در کردش سالیاته خود به نقطه آغار. آن 
است. و این حرکت 365 روز و یک چهارم روز کسری است., چنان چه در 
تذکره گفته است و آن کسر به عقیده بطلمیوس یک جزء از ز 300 جزء روز 
است و به حسب ماه های قمری 12 ماه و 11 روز جز هفت دقیقه و 12 
اه استه « اس 12 ماه میت نی را سال ری اصطاخی مد 
گویند.(2) 


افرادی که از سال شمسی استفاده می کنند, چند روش دارند: 


اول؟ زوش حتجمان قدیم است. که سال را از ,رزسنیدن. خورشید به: تقطه 
اعتدال ربیعی تا به همان روز می دانند. و ماه های شمسی را از همان 
نقطه آغاز می کنند؛ و اگر آغاز ماه سال اول برج باشد, بقیه ماه ها را هم 
از 0 و اگر دهم برج باشد آغاز ماه های دیگر از دهم برج 


است. 


دوم: روش فارس های قدیم است که نه کسر و نه کبیسه دارند. تیان ار 
ها 365 روز است. هر ماهی 30 روز, و پنج روز را به اخر سال اضافه می 
کته ان را ( تفت مس ند من امید. وراسم ماه‌های آن ها متا رو اد 


فروردین ماه, اردیبهشت ماه؛ خرداد ماه؛ تیر ماه؛ مرداد ماه, شهریور ماه؛ 
مهر ماه ابان ماه؛ اذر ماه؛ 
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1- . توبه / 3060 


دی ماه؛ بهمن ماه و اسفندارمذماه. و در زمان قدیم برای این تاریخ کبیسه 
بوده است ؛ آن ها چهار تایی های اضافی را جمع می کردند و 120 سال به 
تافو ی تاه در سال اه سا اصامه مت کرد و آن.شسال 13 
ماه می شد, و تفصیلی در دوره کبیسه و غیر از آن دارند که ما از بیان آن 
صرف نظر کردیم. آغاز اين تاریخ از زمان جمشید یا کیومرث بوده است و 
تا زمان یزدگرد پا بر جا بوده است و چون سلطنت آن ها سقوط کرد, 
کبیسه را ترک کردند. برخی منجمان پنج روز زان راب ار آنان*مت 
افزودند و برخی به آخر ان و در هر چهار یا پنج سال یک روز از سال 
شمسی حقیقی جلو می اف 


سوم : تاریخ ملکی است که منسوب به سلطان جلال الدین ملک شاه و 
سبب وضع ان. اوست که هشت دانشمند به همراهی خیام نزد سلطان ان 
رای کرو ول ور یت انار ال یل اسان ی 
باشد و آن را نوروز سلطانی نامیدند و سال خورشیدی حقیقی است و هر 
ماهش با حلول خورشید در اول هر برجی است چنان چه برخی منجمان هم 
اين کار را می کردند, و چون هر ماه را 30 روز می گیرند ت روز باقی 
مانده را به آخر سال اضافه می کنند و کسر را در هر چهار پا پنج سال 
و هميشه نزول خورشید در اول حمل؛ آعار ال مت ماد 
ماه هایش به نام ماه های فارس های قدیم است که ذکر کردیم. و تقویم 
ها سر اس سای ات 


چهارم: تاریخ ژوفی که آغازش: دوارده سال شمسی پس از مرگ اسکندر 
بن فیلقوس رومی است و سال هایش شمسی نجومی است و نام ماه ها 
و تعداد آن ها بدین ترتیب است: تشرین اول, تشرین آخر, کانون اول, 
کاتون آخرء شباطء آخز: تیسان, ایار, حزیران, تموز, آب و ابلول و افتفاده 
کنندگان از این تاریخ 4 ماه را 30 روز می شمارند و آن ها عبارتند از: 
تشرین آخر, نیسان. حزیران و ایلول است و 7 ماه دیگر را غیر از شباط 
31 و ای حیرز و شباط را در سه سال متوالی 29 روز و در سال 
خهارم که سال کبمه آن ات 29 روز هی کرد مشال نود ان ها ود 
زر ویک مارم کامل. است: وسال :نی برد ان .ها کفتر. ان آجن نت 
به خاطر کسری که از ربع دارد. و اين کسر در رصدها مورد اختلاف است 
در رصد تبانی, 13 
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دقیقه و سه پنجم دقیقه است., در رصد مغربی 12 دقیقه است., در رصد 
مراغه 11 دقیقه است., در رصد برخی متاخرین 9 دقیقه و سه پنجم دقیقه 
است و در رصد بطلمیوس 4 دقیقه و چهار پنجم دقیقه است, ولی فارس 
ها از زمان جمشید يا قبل از او و روم از زمان اسکندر با بعد از او موافق 
رصد ابرخس کسر را یک چهارم کامل گرفته اند و ماه های رومی بر پایه 
آن: راضد است و بنا , بر رصدهای دیگرموافق سال شمسی نمیشود و به 
مرور زمان ماه های ها در سال می چرخد و برخی گفته اند؛ سال 
رومی هر 30 سال یک روز از سال شمسی حقیقی پس می افتد و در ماه 
ها هی کرک هدن این زجانم آغاد سالشان که نشرین الاول. اشت موافق 
9 میزان است و اول نیسان در برج 23 حمل است. 


فتذان که ارم از آمور شوعیه از وان اعمال وه بسانت با زان و 
آدات:آن:دن نان اه ۰ به همین ماه های رومی تعلق دارند و معلوم نیست 
فنظون شارع فضل ,ها با ساخ‌ها استه وشاید قضول اقرب اسنت, ه اعتبار 
ماه هار ایرتمان. مت اسکار اس مشاه ای ها عفن اخهات فص ۱ 
اراده کرده باشند و این اوقات را به اين ماه ها تعیین کرده اند ولی راه 
احتیاط این است که در کارهای با وسعت وقت, مشترک میان فصل و ماه 
نوج قوز اه ون ات دز هر دو وب > جاور . و تقسیم 
سال شمسی نزد رومیان به 12 ماه که برخی 28 روز و برخي 0 روز و 
برخی 31 روز, صرف قرارداد نزد ان ها است. و هیچ کدام از ان ها وجه یا 
تک ایام آن رک رده اند و اه کمصعصی ۱۱ مشاه هم کرژه 
اند که این تقسیم مبتنی بر اختلاف مذت حرکت خورشیيد در هر برج است. 
بطلان آن واضح است. به خاطر این که در حمل و ثور 31 روز و در جوزاء 
2 روز. و در سرطان و اسد و سنبله 31 روز و در میزان و عقرب 30 
روز و در قوس و جدی 29 روز و در حوت 30 روز است. ظاهر امر این 
است که ماه های رومی طبق حرکت خورشید در برج ها نیست زیرا کانون 
اولی که آن ها اعتبار کرده اند 31 روز است و آن بین قوس و جدی است 
ولی هر کدام از آن ها 29 روز هستند. 


سپس بدان که تاریخ تعیین مبدأً تاریخ. روزی است که امر شایعی در آن 
اشکان فده اشت. مانند. حادنه لیر دولتی با انز که. اهر سای ختل 
طوفان, زلزله 
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پا جنگ عمومی رخ داده است. برای معرفت آن حادثه و ضبط حوادثی که 
در اينده رخ می دهد. به مبدا تاریخ روم و فارس اشاره نمودیم. ولی تاریخ 
مورد عمل در زمان ما تاریخ هجری است و سبب وضع ان طبق نقلی که 
کرده اند این است که: چکی به عمر داده شد که زمان اداء ان شعبان بود. 
گفت: کدام شعبان؟ اینکه درز ان هستیم پا آنکه بعد خواهد آمد؟ 


و ای ی و 
عمل به آن ها سرگردانیم. چکی از شما خواندیم که زمان پرداخت آن 
شعیان انفت: و تفن دانیم کدام تیان ؟ آنکة کدستها آنکه من آیة؟ شین 
عموم ضخابه را جمع کرد .در مهرد چیزی که زهان هارا با ان ضبط کنند 
مشورت خواست.؛ هرمزان پادشاه اهواز که به دست او مسلمان شده بود 
گفت: عجم حساب (ماه روز) دارند که آن را به پادشاهان نسبت می دهند 
و بیان کرد که چگونه آ ا ض کان مت برند, و آن را به کلمه «موزخ» 
معرب کردند و مصدرش را «تاریخ» نهادند, ی کش یک تاریخ برای 
مردم بسازید که اوقات آن ها را ضبط کنیم. 


بعضی از حاضرین از یهودی های مسلمان شده گفتند: ما هم حسابی مثل 
ماهروز داریم که آن را به اسکندر نسبت میدهیم و صحابه به آن راضی 
نشدند و توافق کردند که مبداً تاریخشان هجرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله باشد که به وسیله آن دولت اسلام ظاهر شد, و هجرت, روز سه شنبه 
هشتم ربیع الاول بود, و اول این سال یعنی محرم آن سال طبق امر وسط 
و قول اهل حدیث پنجشنبه بود, و بر حسب رویت؛ روز جمعه بود که در 
زیج ها به آن عمل می کردند مگر در زیج معتبر که از پنجشنبه حساب کرد, 

و این توافق ذر.تتال. 17 تجرت: نود و اغاز ماه های این سال هجری به 
ریت است و گاهی کامل است یعنی 30 روز تمام که اکثر متوالی ان 
چهار تا است و گاهی 29 روز است و اکثر متوالی ان تا سه تا است. 


و بدان که در اختیار هجرت برای مندا تاررد اسلام برای حوادث معروف 
دیگر چون بعثت و ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله وجوه سستی آورده 
اند. مانند سخن آن ها که می گویند: سال بعثت معلوم نبوده و موقع ولادت 
هم مورد اختلاف است, با اینکه اگر مقصود عدم اتفاق در روز آن ها از ماه 
م ی بش اس اح لاف( دز 


ص: 383 


هجرت هم هست چنان چه در جای آن بیان کردیم. با اینکه دانستن روز و 
ماه در این باره لا زم نیست, و مقصود اختلاف در سال آن ها است 
ها ؛ تا چه رسد 
به این که درآغاز اسلام در این مورد اختلاف داشته باشند. وجوه دیگری که 
کراین باب کفته اند هن آین سستت منت 


ولی من خبری یافتم که صلاحیت مرجح شدن و تخصیص را دارد و کمتر 
کسی به آن توجه کرده است و آن در روایت صحیفه شریفه سجادیه است 
از علی علیه السّلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر سر منبر 
چرتی گرفت و در خواب دید مردانی چون بوزینه بر منبرش حرکت می 
را ری و ان واه ای للم ات و اد 
راست نشست و آندوه ,در چهره اش نمایان 7و3 و جبرئیل این آیه را 
برایش آورد: «و ما جَقلتا الوا التی یناک الا فِئنة لاس و السْجره 
الملعونه عی القران مها آن رویایی زا کم به تو نشان دادیم فقط 
برای آزمایش مردم بود همچنین شجره ملعونه [درخت نفرین شده] را که 
در قران ذکر کرده ایم. + و مقصود ایه بنی امیه است. 


تخیر ضلت الله غلیه و ال فرمویتده اق یرتیل ایا ان ها در هم و رمان 
من هستند؟ گفت: نله ولی گردونه اسلام از هجرت تو تا ده سال: می 
چرخد و گردش آن ده سال است و سپس در پایان سال 35 از هجرت تو 
به گردش می افتد و پنج سال (دوره حکومت امیر المومنین علیه السلام) 
به ان حال می ماند. و این روایت دلالت دارد که مبداً بودن هجرت برای 
تاریخ اسلام از رل دا ند شده و مستند آن وحی ِ 
است و منسوب به روایت نبوی است. و موّید آن است که علی علیه 


و سبب واقعی آن بسا اين باشد که گفته اند که هجرت, آغاز غلبه اسلام و 
مسلمین و سرگشای شرائع دین و خلاصی مسلمین از اسارت مشرکین 
است, و جریانات درف اسسنم قواعد دین مبین است. 


و باید در این جاأ به چند فائده اشاره کنیم: 
ص: 4 
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فایده اول: روایات زیادی وارد شده است که دلالت می کنند که تعداد 
روزهای سال 360 روز است مانند اخبار وارده در شماره طواف مستحب, 
روایت اختزال(1) و... و اين روایات با هیچ کدام از مصطلحات ذکر شده و 
نه با سال شمسی و و نه با سال قمری موافق نیستند. می توان به چند 
طریق این روایات را توجیه کرد: 


ال حور ارام ال ور او ما ای امیس ان سر ات 
اول. شرحش گذشت. 


ب: مقصود سال اول از خلق جهان باشد به انضمام شش روز دوره 
ره 


۳ اخطااحی باشتد از مان و مرزم قویمه اس نان یرون در تارسخن 
گفته است: شنیدم. پادشاهان پیشدادی فرس که مالک همه دنیا بودند سال 
را 360 روز می دانستند و هر ماهی 30 روز بی کم و بیش و در هر شش 
سال یک ماه کبیسه به سال می افزودند, و در 120 سال, دو ماه کبیسه 
می کردند؛ ٍ یکی برای 5 روز زائد و دیگری برای یک چهارم روز کسر و آن 
فنال را بزر که می داششند. و هبار ی می. نامیدندر .و دز ان مشغول عبادت و 
کارهای خوب می شدند. سپس پس از ذکر نسی ء عرب و کبیسه آهل 
کتاب و دیگران گفته است: آبه ملد تاتب املین در کتاب غرژه از یعقوب 
بن طارق آورده که اهل هند چهار نوع مذّت و زمان استفاده می کنند: 


اولع بر کت خورشیی ان تفه اراد فک آلیرو به شمان تفای که آنه 


دهم ور باز له خورننه رعانه که ان با ال منطی می خوانه 


سوم: برگشت ماه از دو شرط که آن ها رآس الحمل هستند تا به همانجا, 
2 بار که ان سال قمری معمولی است. 


فایده دوم: رازی در تفسیرش در تفسیر آیه «و لیوا فی كهْفهمْ 9 
سنین 5 ازداذوا تسعا»(2) ان ها در غارشان سیصد سال درنگ کردند 


نه سال (نیز) 
ص: 385 


1- .[1] اینکه شش زوز افرینش جهان از شماره سال کم شده است: 
(مترجم) 
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بر ان افزودند. گفته است: اگر بگویند؛ که چرا خداوند نفرموده است: 
و ایا رو ات ی 
برخی گفته اند: مقصود سیصد سال شمسی است و 309 سال قمری و 
این مشکل است زیرا حساب ب ان ده دزست: در تفی. آبه ۱1 


طبرسی و دیگران گفته اند؛ یک بهودی از علی علیه السلام مذت ماندن آن 
ها را پرسید. و آن حضرت از چیزی که در قران است به او خبر داد و او 
گفت: در کتاب ما 300 سال است. فرمود: آن به سال های شمسی است 
و این به سال قمری.(2) 


و تفصیل سخن به این شکل است: اشکالی را که بر این تقسیر وارد است 
وا فآ ان ره وی ی رین کنو 


و این مقدار موافق هیچ کدام از رصدهای متداول در سال شمسی نیست. 
بلکه از همه آن ها کمتر است. 


ب: تفاوت دقیق بین دو سال شمسی و قمری در مدت 300 سال. طبق 
طبق رصد ابرخس که حساب روم و فرس از قدیم الایام طبق ان بوده 
است بلکه معروف بین طائفه ها در صدر اسلام بوده است. 9 سال بیش 
از 77 روز و 48 دقیقه می شود. پس تفسیر این آیه موافق با اين مطالب 
نمی شود. و روایت هم منقول است. شاید جواب ب این باشد که به کسرهای 
کم در مقایل اعداد صحیح اعتنایی نمی شود. یک وقت آن ها را می اندازيم 
مخصو صا اگر به حد نصف نرسند و اگر بیش از نصف باشند آن ها را کامل 
حساب می کنیم و همچنین یکان ها در برابر دهگان و هم چنین دهگان های 
کم در برابر صدگان مورد اعتنا نیستند (70 و چند روز در برابر سال 
و نمی ای ره 
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1-.[1] مفاتیح الغیب 5 : 706 


2 . مجمع البیان 6 : 463 


امر شایعی است و عرف عام در حساب های معمولی است و بسیاری از 
تعبیرات آیات قرآن و احادیت هم مبنلی 0 است. چنان چه در شرح 
حدبت صباح بن سیابه اشاره خواهیم کرد. پس اشکالی نداد که خداوند 
متعال خبر دهد که مدت اقامت اصحاب کهف 300 سال شمسی با 309 
سال قمری بوده و مقدار نقص از سال شمسی مثل این ایام کم ناچیز 
بوده است و يا این که مثل هم بوده است و مقدار زیادی از سال قمری. 
مقدار اندکی بوده است که به حساب تفا ند و یا اينکه در سال شمسی 
زیادی و در سال قمری کمتر بوده است و مجموع آن ها مساوی این ایامی 
می شود که ذکر کرده است. به خاطر این که انچه ذکر کرده است مطابق 
عرف. اسنت: ختن ممکن است. غرفا بگویند. این مقدار بوده است بدون 
زیادی و نقصان, اعتماد بر اين که زیادی و نقصان نزد عرف همان مقدار 
صحیح است و این مقدار کسری به حساب نمی اید. 


می گویم: دراه تن بای ی آفوا لت ی لیم ال ام ی اند 


باره گذشت. 


فایده سوم . ۰ در روایات وارد شده است که بناء بسیاری از امور شر عیه از 
روزه هشیر ان این است که یک ماه از ماه های قمری کامل و30 روز 
محسوب شود و یک ماه 29 روز, مانند به حساب آوردن 5 از ماه دیگر مثل 
آن یا 6 در سال کبیسه و بیان آن و مبسوط کردن سخن در آن در کتاب 
صوم ان شاء الله تعالی 0 امد. و بر این مبنا است انچه روایت شده 
است که روز عید قربان موافق روزه اول ماه رمضان است و روز 
عاشوراء موافق روز افطار اول شوال است. ولی این تنها در سال کبیسه 
کرت اس را این او سا انا رو فه اش اون وال 
دوشنبه است زیرا شوال از ماه های 30 روز است و اول ذی قعده, سه 
شنبه می شود و اول ذی حجه روز پنج شنبه می شود و عید قربان روز 
شنبه که موافق 1 ماه روزه (رمضان) است ؛ می شود و چون دی حجه 
در غیر سال کبیسه ناقصه است. جمعه اول محرم می شود. و روز یک 
شنبه عاشوراء است و آن موافق روز عید فطر و اول شوال نیست ولی در 
کبیسه موافق در می اید زیرا| ذی حجه در آن کامل است. 


ص: 2397 


نس کت است آنن وت صحی بر ات صال ها اه اس سا ار 
بودن هوا باشد که جمعی از اصحاب به آن عمل کرده اند. یا مقصود این 
است که روزه یوم الشک مستحب است زیرا این حساب قبل از اين اسست 
برای عارف هميشه روزه ۱[ ۳ 1 و ماتم 
است ما تضحک به الثکلی(بدون وجه و دلیل) است. و تحقیق ان در جای 
مناسب تری می آید. 


اور نخان دز بارتکس کفنه: آعا: ز ماه را از دیدن ماه نو می دانستند, و شیع 
اسلام هم همان را پذیرفته که خداوند می فرماید: «یستلوتک عَن الأهله 
فْل هت مواقیث یلاس و الحح»(1) (در باره «هلال های ماه» از تو سوال 
هی. کنتد بگه: «آن هاء بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظام زندگی) 
مردم و (تعیین وقت) جح است». 1 سپس کودکانی از میان آن ها زگ 
شدند و گروهی عصیان ورزیدند و یک گروه جاهلی پدید آمدند و متمایل به 
آخذ به تأویل و روش بهود و نصاری شدند زیرا برای آن ها جدول ها و 
حساب هایی بود که ماه های خود را از ان استخراج می کردند و وقت 
روزه های خود را از ان می شناختند ولی مسلمانان ناچار از دیدن ماه نو 
بودند و دچار شک و اختلاف می گشتند و پس از بررسی جای ماه از هم 
تقلید می کردند تا این که رجوع به اهل هیئت نمودند و زیچ و تقویم ساختند 
و از روی حساب, آغاز ماه عرنی. را شناختند به کمان اننکه: وسیله زویت 
٩‏ به امام جعفر صادق علیه السلام منسوب کردند و از 
اسرار نبوت شمردند. این حساب ها بر پایه حرکات خورشید و ماه وسطی 
است نه حرکات معدله ان ها و روی این نظر است که یی سال قمری 
4 روز و یک پنجم و یک ششم می باشد و 6 ماه سال تمام است و 6 
ماه ناقص است و هر ناقصی به دنبال ماه تمام می باشد, چنان چه در زیج 
ها معمول است, و چون خواستند اول ماه روزه و اول شوال را برای فطر 
استخراج کنند؛ یک روز در اغلب احوال پیش افتادند و قول پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم که فرموده اند: «به دیدن ماه روزه بدارید و به دیدن 
ان افطار کنید» را تاویل کردند به این که معنای حدیث این است که در 
روزی که هلال در 


ص: 388 
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شب آن دیده می شود رم نیرید هما نون که کفته‌می شود آماده 
پیشوازش باشید, و آمادگی بر پیشواز مقدم می شود و گفتند: ماه رمضان 
از 30 روز کم نمی شود. 


و اما از نظر علم هیئت و اندیشمندان ریت هلال در همه جا و همه حال 
بکسان تست شرا دجان اعلایت است. از نار اک نید باشد با کته تردیی 
به زمین باشد یا دور. در شمال منطقه البروج باشد یا در جنوب, به علاوه 
قطعه های منطقه البروج هم گاهی زودتر غروب می کنند گاهی دیرتر 
علاوه بر این عرض سرزمین ها و اختلاف هوا در صافی و تیره گی و در 
زمستان و تابستان در دید ماه اثر دارد و هم تیز بینی و کند بینی و اختلافات 
دیگر در اول ماه رمضان و شوال موثر است. و ماه رمضان هم گاهی کم 
است و گاهی تمام, و بسا یک ماه به خصوص در بلاد شمالی تمام باشد و 
در بلاد جنوبی ناقص باشد يا برعکس و به یک روش و یک حالت منظمی 
نیست بلکه یک حالت واحد برای یک ماه به صورت متوالی تکرار نمی شود. 
و اگر عملشان به جدول های حساب و تقویم درست باشد و با ریت هلال 
موافق شود يا یک روز پیش از آن واقع شود؛ چنان چه آن را قاعده خود 
ساختند باید برای هر عرض جغرافیایی یک جدولی جدا بسازند و به علاوه 
اختلاف سرزمین ها در طول و نزدیک و دور بودن آن ها به مغرب تاثیر 
بیشتری در اختلاف رویت ماه نو دارد. و ممکن نیست هر ماه رمضانی تمام 
باشد و | اول و آخرش در همه معموره زمین یکی باشد چنان چه در جدول 
حشات آن‌ها اشترا سصم آنها به ان عمل‌صیت د ها اینکه کفره 
اند؛ مقتضای روایت وارد شده این انست که,زوزه واقطار معده بر ریت 
ماه نو باشد ؛ باطل است, زیرا حرف لام چنان چه به قول آن ها برای آینده 
تون آ نک ترا کداشته هم می آند: چنان چه می گویند: (کتب لکذا) که از 
ماه رفته بود و اینجا نوشتن پس از ز گذشت روزهای کذائی است نه پیش از 
آززو معای, بر <هم ۰ همی. آنشت: که اول ببین توعد اف ان روز یکفر تا 
افطار کن یعنی روّیت هم بر روزه و هم بر افطار مقدم است. 


آپا ندیده ای که باز پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند: ما مردمی اممی 


چنان است و 
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چنین. و هر بار با ده انگشت خود اشاره کرد که می شود 30 روز تمام, 
سپس باز گفت: ماه رمضان چنین و چنان و چنین است و در بار سوم 
انگشت بزرگ را خواباند؛ : یعنی که ماه رمضان 29 روز و ناقص می شود. 
ی تاش ای مشش لش ی ری ی کی سر 
کسی پوشیده نیست بر این که ماه رمضان یک بار تمام است و یک بار هم 
ناقص است. و با این سخن که نه می نویسیم و نه حساب می کنیم؛ می 
فهماند که تعیین ماه بر اساس رویت است نه تقویم و حساب و اگر بگویند: 
مقصود آن حضرت از اشاره دوم این است که یک ماه تمام است و پشت 
سر ان ماه ناقصی است همان طور که استخراج کنندگان تاریخ حساب می 
کت رو نها نشکا ات : اکر ایکا کنتد مساعش‌صلی اللهعلم و الم 
شناساند که بر کوچک و بزرگ خلاف واقع را نان اصین: کنید: علاوه بر این 
دنباله روایت اول که فرمودند: به دیدن ماه روزه بدارید و به دیدن ماه 
افطار کنید, گویا اشاره به محال بودن ادعای آن ها است. و بعد از آن کلام 
فرمودند: اگر هوا ابری باشد شعبان را سی روز بگیرید. و در روایت دیگر 
است که اگر ابر یا غبار مانع دیده شدن ماه شد, ماه را سی روز تمام 
تفای اکه اک ان ظرتی حول هایس ات رها فلوم شور 
که روزه یا فطر پیش از ریت ماه است نیاز نبود در صورتی که ابر یا غبار 
همه آفاق را گرفته باشد شعبان را سی روز بگیرند و يا ماه رمضان را سی 
روز بگیرند, و اگر ماه رمضان هميشه سی روز باشد و اولین روز آن معلوم 
باشد دیگر احتیاجی به ریت ماه شلال نیست. با اینکه در کتب شیعه زیدیه 
روایت شده که در دوران خلافت امیرالمومنین علیه السْلام مردم. ماه 
رمضان را 29 روز روزه گرفتند و امیرالمومنین . علیه السلام به آن ها 
دون داد کمن رو را قضا کنندو آن هام ای کار را کووند و اس ترا 
ان بوده است که دو ماه شعبان و ماه رمضان 


هر دو ناقص بوده اند و برای ریت ماه رمضان مانعی بوده است پس 
مدت را تکمیل کردند و شعبان را لاد روز کامل گرفتند و در اخر ماه 
معلوم شده که 29 روز بوده است. 

روایت شده است که امام صادق علیه السلام فر مودند: 1 چه که به ماه 
های دیگر از زیادت و نقصان می رسد بر ماه رمضان هم می رسد. 
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و باز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که اگر ماه شعبان را به 
خاطر سپردید و آخر آن ابری شد, آر وا ات روز مار ید و روزه بدارید. 


و هم چنین از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که از آن حضرت 
از «اهله» پرسیده شد فرمودند: ان ها ماه ها هستند ؛ پس هنگامی که هلال 
را دیدی روزه بگیر و هنگامی که (پس از آن) ماه را دیدی افطار کن. 


و اما آنچه که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
اگر هلال رجب ۳ دیدی 59 روز بشمار سیس روزه بگیر و آنچه از او 
روایت شده که اگر هلال ماه رمضان را دیدی 354 روز بشمار و ماه 
رمضان آینده را روزه بکیر زیرا خداوند سال را 0 روز آفرید و شش 
روز دوران آفرینش آسمان ها و زمین را از آن جدا کرد و در شمار سال 
نیستند, اگر اين روایت درست باشد خبری است از نظر وضع الب در یک 
سرزمین نه اینکه در هر جا و هميشه این طور باشد, چنان چه ما 


و اما علتی که در روایت برای کسر شش روز بیان شده, زشت است و 
مایه دروغ بودن روایت و بطلان ان میشود. و من در ضمن اخبار خواندم که 
محمّد بن سلیمان فرماندار کوفه از طرف منصور, عبد الکریم بن آبی 
عوجاء که دائی معن بن زائده که دین او مانوی است. را زندانی کرده بود و 
در بغداد بسیاری از او شفاعت کردند و اصرار نمودند تا منصور فرمان 
آزادی او را به محمّد نوشت و عبد الکریم انتظار رسیدن چنین نامه ای را 
می کشید و عبد الکریم به آبی الجبّار که دوستش بود گفت: اگر امیر سه 
وه نف هی ,مات زهد صر قرار دهم ماو هی خهفه ابو الحان تمد ات 
سلیمان را خبر کرد و او پاسخ داد که من فراموشش کرده بودم و تو او را 
به یاد من آوردی, چون از نماز جمعه برگشتم آن را به یاد من آورر پس 
هکافن. که از تما جمعه بر کشت او را یاذآوز تشد و.هنکافی. که باد آوزی 
او به پایان رسید, محمد بن سلیمان, عبد الکریم را خواست و فرمان داد 
گردنش را بزنند. و چون عبد الکریم, یقین کرد کشته می شود گفت: اگر 
مرا می کشید به خدا که چهار هزار حدیت وضع کردم که در میان آن ها 
حلال را حرام کردم و حرام را حلال کردم و در روز روزه شما, شما را به 
افطار کشاندم و در فطر, شما را به روزه واداشتم. سپس 
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گردنش را زدند و نامه عفوش بعد از آن رسید. و چه به حق است که 
متولی این جدول سازی ماه ها و ريشه ی آن ها اين ملحد باشد که مردم 
به سمت آن ها رفتند و تمام گفتا ر این موضوع در کتاب روزه است. 


فایده چهارم: اينکه گفته اند: مدت یک ماه قمری 29 روز و 12 ساعت و 
4 دقیقه است به اعتبار اجتماع ماه است با خورشید تا اجتماع دیگر هر دو 
که یک دوره ماه است به اضافه آنچه خورشید در این مدت جلو رفته و اما 
مدذّت یک دوره خود ماه 27 روز و یک سوم روز است و تفاوت بین دو 
اعتبار 2 روز و 4 ساعت و 44 دقیقه است. و برای مدار ان طبق اعتبار 
اخیر مقداری است که هر شبی در یکی از آن ها است تا به نخستین منزل 
از آن:ها بر کزددودن حفیفت در هر سنه دور 82 مترل طی. می کند: تنظر. 
به کسری که در میان است. ولی مردم مسامحه کردند و مردم هند هر 
دوره را 27 منزل گرفته اند و کسر را ساقط کردند و ره انس |28 
منزل دانسته اند و کسر را تمام حساب کردند و آن 28 منزل را با ستاره 
های نزدیک به آن ها نشانه گذاری نموده اند که نام آن ها گذشت و در 
بان فایسی انا هه بت خر یه مور امن اند 


آسماء منازل قمر نزد عرب/ شرطین و بطین است و ریا دبران 

هقعه هنعه, ذراع و نثره پس طرف/ جبهه زبره صرفه و عواء پس از آن 
پس سماک و غفر و زبانا اکلیل/ قلب و شوله نعائم و بلده بدان 

سعد ذابح سعد بلع سعد سعود/ باشد پس سعد اآخبیه چارمشان 

از فرع مقدم به موخر چه رسید/ آنگه به رشاء شد که باشد پایان 


و به خاطر تفاوتی که بین دو اعتبار ذکر شد اگر ماه در ماهی معین در 
منزل خاصی, بدر باشد؛ در ماه اینده از بدر بودن کوچک تر می شود و در 
هر دوره آینده این لقضان بیتن نز می شود نا بسن از دهرم در آن :منزل 
ماه نو گردد و برعکس این مطلب هم همین طور است یعنی پس از شش 
دوره دیگر در همان جا باز بدر شود, و خلاصه هر وضعیتی در منزلی دارد 
پس از 6 دوره در همان منزل به وضع مقابل آن می رسد و پس از 12 
دوره به همان وضع برمی گردد و پیوسته چنین باشد. 
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و پس از اين مقدمه می گوییم: آن چه بعضی از مفسرین در تفسیر آیه «و 
الق دنا منازٍل نی عاد کالْعْرْجُونِ الْقدیم»(1) [ و برای ماه منزلگاه 
هایی قرار دادیم, (و ضحافی. که این منازل را طی کرد) سرانجام به 
صورت «شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما» در می آید. ) گفته اند, 
را فهمیدی و حاصل آن این است که ماه از اولین زمان رویتش در شب که 
به صورت هلال است تا آخرین زمان رویت آن در شحر کاهان که:یاد .یه 
صورت هلال است تمام منازل را طی می کند و در پایان مانند شاخه 
خرماق قذیصی درف آید که بز اتر گذشت زمان.باریی وخم. شندم اسنت: 


یرس رخعه اه له دز حامع انامه ها ییا انیم است 
که مقدر کردیم گردش او را در منازلی که 28 منزل می باشند و هر شبی 
در یکی از آن ها است که نه از آن ها پیش می افتد و نه پس می ماند و 
اندازه, است. «جتّی عاد کالعْرَجُون القدیم» یعنی بر برگشتن شاخه 
خرمایی که زمان آن گذشته است تا اين که خشک شده است و قوس 
برداشته است. گفته شده است: اين در مذّت شش ماه است. زجاج گفته 
است: «غرجون» فعلون از انعراح است یعنی انعطاف, و قدیم یعنی نازک 
و خم و کوچک می شود و از اين سه راه مانند ماه می شود. زمخشری پس 
از تفسیر آیه مانند آنچه گذشت گفته است. و گفته شده است: کمتر 


زمانی که او را قدیم خوانند یک سال است و اگر مردی بگوید یا وصیت 
کند: که هر بنده قدیم من آزاد است, هر بنده که یک سال يا پیش دارد آزاد 
می شود. 

علی بن ابراهیم و طبرسی رحمهما اللّه و دیگران روایت کرذة اند کم آرد 
ار سا رضا علیه السلام وارد شد و گفت: در باره مردی که 
هنگام مرگش گفته: هر بنده قدیم من برای خدا آزاد است؟ چه می گویی؟ 
امام فرمودند: هر چه رآ از شش ماه در ملک دارد قدیم استت: و از اد می 
شود. ابو سعید مکاری گفت: از کجا چنین شد؟ امام علیهالسلام فرمودند: 
برای این که خداوند می فرماید: «و الْقَمَرَ 
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قدرّناة منازل ی 11 کالْعْرَجُون القدیم»(1) خدا آن را قدیم. نامید؛ دز 
حالی: که در مدات شش ماهخنین باز می حرددر 1۱2 


و در کافی هم حدیث همین طور است و امام رضا علیه السلام در جواب او 
فرمودند: آری. خدا در کتابش میفرماید: «حتّی عاد کالعْرَجُون القدیم» هر 
بنده ای که شش ماه بر او گذشته آزاد است.(3) 


از شیاق انچه از تفسیر و خدیت آورديم روشن شد که آزادی. بنده. میان 
خاضه و عاشه مورد اتفاق است که این حکم از آیه مذکور استنباط شده 
است و اختلاف در این است که قدیم به چه مدتی است؟ و نظر عامّه(اهل 
تسنن) از ان چیزی که موصوف به قدیم است تجاوز نکرده است و 
پنداشته اند که این وصف بعد از یک سال محقق می شود و طبق آن حکم 
کرده اند و خاصه, حکم را از تفریع امام در مورد ابه که ان شش ماه 
کرده اند و نیازی به وجه استخراج ان ندارند زیرا ائمه علیهم السلام روش 
هایی در استخراحج احکام و وقایع از قران مجید دارند که ما را راهی به ان 


ولی یکی از محققان در اینجا وجه دقیقی ذکر کرده است و ما آن را در 
اینجا می آوریم و آن اين است که «حتّی عاد کالْعْرَجُونِ القدیم» چند لفظ 
دارد. 


معتبر کردن انتها برای آنچه خداوند بالمطابقه به تصویر کشیده است. 
لا زمه آن اعتبار ابتدای آن نیز است. و از 1 جا که «عاد» را ذکر کرده 
ی ۱ اب ۳ ۱7 منازل برای 
ابتدای این حرکت معتبر است. عین همان برایر انتها هم معتبر است. و 
چون در ضمن تشبیه هلال را فقط برای زمان برگشت مقید کرد دلالت بر 
اس تاره که و متا ای که ان را ارام مان یی در 
است. همان طور که از قمر, متبادر به ذهن همین است و نکته در اعتبار 
9 0 ۱ 3 7۳۳۹ 
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است. و توصیف مشبه به, به قدیم دلالت بر اين دارد که آن نیز معتبر 
است, برای این که از میان وجوه شبه آن را ۳9 است. و وجوه دیگر 
تابع ان هستند. و خلاصه کلام این است که از حرکت ماه در منزل هایی که 
برای ان مقدر شده است؛ دیده می شود که ماه در هر منزلی که بدر بوده 
است, در وقت معینی هلال می شود و مثل شاخه خرمای قوسی شکل 
کهنه در می اید. و این حالت بعد از دوره های مشخص و در زمان محدود 
به تدریج رخ می دهد و تابع نظام معینی است و که تغییر نمی کند و نه کم 
می شود و نه زیاد, و این حال ماه در تمام زمان ها است و از عجایب ایات 
اشاره به این تدبیر خاص است و طبق مقدمه ای که ذکر کردیم که ماه از 
شکل هلال در طول مدت شش ماه در می آید و اين که از تمام صفات 
مشبه به, قدیم را ذکر کرده است, تو دانستی هنگامی که از چیزی شش 
ماه گذشت آن شیء موصوف به قدیم می شود و مطلوب ما هم همین 
است 


اگر گویند: مدت شش دوره خود ماه از شش ماه کمتر است. می گوئیم: 
در عرف اقل.خات. اضافی و تعضان ترنضی راصام. می یرب (آن عده 
را گرد می کنند)؛ و نقصان در این جا کمتر از نصف است و منظور همان 
شش ماه تمام می شود. 


و بسا موّید اين توجیه, ظاهر روایت ۹ بن ابراهیم است که قدیم را 
و ون قره که تامند ان 
را یعنی ماه را قدیم و بر می گردد چنین. 


می گویم: اين توجیه لطیفی است و نکات بلندی دارد. ولی بسیار دور از 
کلامش را می دانند. 


فایده پنجم: بدان که علمای شیعه اتفاق دارند بر اینکه ولادت پیغمبر صلی 
الله علیه و اله ما در ماه ربیع الاژل است؛ ؛ یا در هفدهم ماه چنان چه نظر 
مشهور است يا دوازدهم طبق آن چه کلینی و مشهور اهل تسنن پذیرفته 
اند. و کلینی و دیگران گفته اند: آغاز حمل او در ایام تشریق (11- 13 
ذیحجه) بوده است و لازمه آن اين است که دوران حمل آن حضرت 3 ماه 
1 
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شیعه مثفقند بر اینکه دوران حمل کمتر از شش ماه و بیش از یک سال 
ی وا ی ی ی ی 


و جواب این است که این بر پایه نسی ء بوده که اغاز باب در باره آن 
تحقیق را بیان کردیم و آن سه معنا دارد که به برخی اشاره کردیم: 


یک: آن ها 19 سال کامل قمری را کبیسه کردند تا طبق ترتیب (بهزیجوح) 
9 سال کامل شمسی شود پس نوبت نسی در این وجه 19 سال کامل 
قمری و 7 ماه کامل قمری به ان کبیسه می شد. به خاطر این که 19 
سال قمری به علاوه 7 ماه کامل قمری برابر با 19 سال کامل شمسی 
است. و ماه اضافی که کبیسه است. نسی نامیده می شود زیرا موخر از 
مکان خود است به خاطر این که محرم اگر به ذی حجه نامیده شود؛ صفره 
محرم می شود و محرم به مکان صفر به تأخیر می افتد و سالی که در آن 
ماه:را اضافة می کردند: آن تال کنیسه نود. 


دوم: آن ها در هر سه سال یک ماه را اضافه می کردند و دوره کامل نسی 
6 سال کامل قمری با 12 ماه کبیسه قمری بود. 


سوم : تن هر ده‌شسال یک ماه اضافه می کردند, پس نوبت نسی در 
این وجه 24 سال کامل قمری با 12 ماه کبیسه قمری است. و اين یوش 
فسنههوزتن و-مذافق با انحه-طبزسی ه دیحران کفته اند ؛ است. خلاصه آن ها 
در برخی سال ها یک ماه می افزودند و برخی را به حال خود رها می 
کردند و بعضی از سال های آن ها 12 ماه و برخی 13 ماه می شد و ماه 
زیادی دائم در آخر سال بود که حج پس از آن از ماهی به ماه دیگر می 
افتاد و ماه های دیگر پشت سر آن می آمدند. و نسی مشهور مبنی بر وجه 
سوم است و احتمال هم دارد که بر وچه اول و دوم هم باشد و طبق وجه 
سوم که مشهور است می گوییم: از آن جا که ولادت آن حضرت در ربیع 
الاول انفت با دزن 17 رنبیغ‌یا در 12 ربیغ و وفات: آن-+حضرت طیق. نظر 
کلیتی‌تو مهو عامه 22 ربیم الاول وتا ۵ ری ار نمی احاشه 
است و مشهور این است که مدت زندگی آن حضرت 63 سال کامل قمری 
«قیعا طیق بظر او وعمزیا یی رد است بسن اتخمایی النای د 
ی ی 
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ماه است و آن سال 60 است که در آن نسی است به خاطر این که 60 
سال نسی بیش از 60 سال کامل قمری به مقدار 30 ماه است به خاطر 
اين که 2 سال کامل نسی زائد بر 2 سال کامل قمری به یک ماه است و با 
اعتبار انتقال پیدا کردن حج از ماهی به ماه دیگر و 30 ماه, 2 سال و 6 ماه 
است پس ظاهر شد که از ز جمادی الثانی که در میان تولد آن حضرت است 
تا حجه الوداع 60 سال کامل نسی است و ظاهر شد که حج در میان تولد 
ان حضرت در جمادی الثانی رخ داده است زیرا فرض این است که مبدا و 
شروع سال نسی ماهی است تکه حج در آن واقع شده است و نهایت این 
است که حج آینده يا در این ماه و یا در ماه بعد از آن واقع می شود و مبداً 
60 سال کبیسه جمادی الثانی و انتهای آن ذی الحجه حجه الوداع است که 
یکی مبدا و دیگری پایان است و حج های واقع شده در اين مدت 61 0 
را اه 
آن نسی قطع شد پس ذی حجه حجه الوداع فقط پایان نسی سال 60 بوده 
است و ذی حجه ای که در میان سال تولد آن حضرت بود آن اولین ذی 
حجه ای بود که مدت 0 سال واقع شد و حجه الوداع اولین ذی حجه ای 
بود که حج در ذی حجه واقع شد و حج های قبلی در ماه قبل از ذی حجه 
واقع می شد. پس ماه اضافه شده در پایان سال 60 بوده است؛ نه سال 
ما ی ات ی اب ی ای 
است و بیان کردیم که زیادت به اعتبار انتقال حج از یک ماه به ماه دیگر 
بوده است لازم.صی اب که دی جچه بعد از آن فیدا سال دوم از ال تسین 
باشد و پایان سال اول در رجب واقع شده است به خاطر این که فرض این 
است که در ذی حجه در یک ماه نباشد و زیادت در سال اول است نه در 
سال دوم و در یک سالی که کامل است و نسی نیست. و حجه الوداع, ذی 
حجه دومی بوده است که در ذی حجه بوده است نه ذی حجه اول و این 
خلاف آن چیزی است که نقل شد. پس ظاهر شد که حجی که در جمادی 
الثانی هنگام تولد پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است اولین ذی حجه ای 
بوده که حح در آن واقع شده است(1). پس حمل پیامبر صلی الله علیه 
وآله در ایام 


ص: 297 


1-. این قسمت توسط مترجم ترجمه نشده بود. 


تشتزیق قبل از آن بعتی جفا دی الاول بوده است و مدت حمل 10 ماه بدون 
کم و زیادی بوده است با به مقدار 10 ماه و یک روز کمتر يا زیادتر طبق 
نظر کلینی بوده است و مقدار 10 ماه و چند روز بیشتر طبق نظر مشهور 
است و از آن جا که روز ولادت آن حضرت 17 ربیع الاول است و از ما 
اقوالی در جلد 6 در باب ولادت آن حضرت ذکر شد. 


بدان که اختلافی نیست که روز ولادت آن حضرت در ربیع الاوّل عام الفیل 
3 سال پیش از هجرت بوده است و اخلاف در روز آن است و علماء 
امامیه اتفاق دارند که آن خارج از 12 يا 17ربیع الاوّل نیست. ولی مشهور 
7 ربیع است. مرحوم شیخ مفید در مقنعه می فرماید: پیامبر صلی الله 
قله م مر مه ۱7 رم الا صال ام اس نو یعدم 
روز 27 رجب که چهل سال داشت فرمان رسالت خود را ابلاغ کرد. و شیخ 
الطائفه و علماء و محدّثان دیگر هم همین را گفته اند جز ثقه الاسلام کلینی 
در کاقی که کفته است: بعمیر صلنباله: هو لهچ ۱2 فام‌چت ۱[ 
عام الفیل دز ژوال روز جمعه متولد شد ور نیز زوایت ت است که در سییده دم 
قبل از 40 سال از بعئت متولد شد.(1) و آن موافق مشهور میان عامّه در 
مکه و مدینه است و دیگر سرزمین ها است و اين قول با وجود اين که 
فبان ها تیعیان تاور است ول دنق وحه فوید نا ید است: 


اول: اننکه»فضام آاسنت رن وفات آن حصرت وه بوژم:است با ده یت 
ماو ما سر اش ام میور تسا رد ات وا 1 را 
طبق نظر کلینی در کافی و مشهور مخالفان, و به هر حال ابتدای ربیع 
ا ها ری ال ار رن 
ات رس رن رت ما ی ۱ 1 ال 
از این 63 سال کبیسه دارد و باقیمانده بی کبیسه است و شک در 23 با 
4 به خاطر عدم علم به شروع کبیسه ها است و بعد از تقسیم سال به 
هفته ها از سال های کبیسه پنج روز و از سال های بدون کبیسه چهار روز 
باقی می ماند و از 
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1-. کافی 1 : 439 


باقن مانوه هه هام این سال ها 275 با 6 وفر باقن جی: شانه و نا 
بیرون کردن هفت هفت؛ دو یا سه روز باقی می ماند پس لازم می اید که 
ابتدای ربیع الاول زمان تولد پیامبر صلی الله علیه و اله از روزهای هفته به 
دو یا سه روز مقدم باشد و این روز پنج شنبه بوده و این روز دوشنبه پا سه 
شنبه می شود و این که سه شنبه باشد به اتفاق همه ساقط است به 
خاطر این که 1 مطابقت دارد و نه با هفدهم. پس متعین در 
روز دوشنبه می شود که مصادف با دوازدهم می شود نه هفدهم و این 
ب ما است. 


دوم شهادت امام عسکری علیه السلام و امامت صاحب الزمان علیه 
السّلام طبق نظر کلینی در کافی و شیخ مفید در ارشاد. روز جمعه 8 ربیع 
الاول سال 260 هجری بوده است(1) و ابتدای ماه هم جمعه می شود, و 
تام هرا سس تام مس اس ند را سا ای ات و 
حساب طرح هفت هفت باقیمانده 4 یا 5 روز است پس باید ابتدای ربیع 
هل ان اسر ی لت امه اه سا و اه هو بر 
روز دو شنبه یا یک شنبه می شود و دومی مخالف اجماع است و اولی 
سار اس می ند 


سوم: شروع محرم سال هجرت نزد علماء هیئت و حساب روز پنجشنبه 
ثبت شده است و ریت هلال روز جمعه بوده چنان چه در تحفه و زیح جدید 
است, و همچنین شروع ماه رجب سال بعثت دوشنبه بوده است چون شیخ 
در مصباح گفته: بعثت در روز شنبه است و ناچار چون شنبه 27 است., 
دوشنبه ابتدای ماه است و مخالفی هم در این باره پید | نکردم و از این دو 
تارنخ قم دودلیل ویکر ترای اثات مظاوت به دست می. آید. 


چهارم: برخی از افاضل گفته اند که ابتدای ربیع الاوّل کنونی ما که سال 
58 هجری است بی تردید سه شنبه است و اکنون از ابتدای ربیع زمان 
تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله 1140 سال است و به حساب مقر نزد 
آهل خبره که در هر 210 سال ایام هفته و ماه های عربی به وضع سابق 
پرمی گردند و از سر گرفته می شوند و در 1050 سال پنج دوره بر می 
گردد و باقی مانده 90 سال است که 33 
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1-. کافی 1 : 503 , الارشاد : 325 


سالش کبیسه دارد و با طرح هفت هفت از آن ها 5 روز می ماند و از جز 
یکی می ماند, و معلوم می شود که شروع ربیع سال ولادت یک روز پیش 
از شروع ربیع الاول سال ما است و چون این سه شنبه است ان دوشنبه 
می شود و مطلوب ما ثابت می گردد. 


سیس آن فاضل گفته است: اگر گویند شیخ در مصباح روایتی آورده که 
روز ولادت را هفدهم بیان کرده است» می گوییم: چون با این دلایل حسابی 
که تردیدی در آن ها نیست. مخالف است و به علاوه با انچه در خود مصباح 
اورده که مبعت روز شنبه بوده معارض است زیرا| نمی شود ولادت 17 
باشد و مبعث شنبه 27 رجب باشد. پس باید حمل بر این کنیم که این 
تفسیر از کلام امام نبوده است بلکه کلام برخی راویان بوده است که به 
حسب خودش رفع ابهام نماید و اين مورد در روایات کم نیست. 


هنگامی که این روش متقن شود, حق برای تو در بسیاری از مواردی که در 


ات افای دنه کم صوت بیعمیر هی له علنه و ال آن مک بت مویته 
سال 14 بعثت است ولی در روز هفته و این که در چه ماهی بوده است, 
اختلاف است. برخی گفته اند: روز دوشنبه 28 صفر, برخی گفته اند: شب 
دوشنبهع 7 صفر و برخی گفته اند؛ روز پنجشنبه ابتدای ربیع الاول است و 
برخی گفته اند؛ سه شنبه 8 ربیع الاول, برخی گفته اند؛ روز دوشنبه بدون 
ذکر ماه و برخی گفته اند:اول ربیع الاول بدون ذکر روز و برخی گفته اند: 
چهارم ربیع الاول و برخی گفته اند: دهم ربیع الاول و این هشت قولی 
است که در این جا وجود دارد. 


ولی چون دانستیم شروع محرم سال هجرت پنجشنبه و يا جمعه بوده است 
و و با تاریخ های معلوم که از آن ها این است که شروع ربیع ولادت آن 
حضرت دوشنبه و با ابتدای ربیع هجرت 3< سال فاصله دارد و هفته های 
ات سر اراد دا هر وک و هه پاش تا ی 
کنیم که دو قول اول نادرست هستند برای انکه 26 و 27 صفر نمی توانند 
دوشنبه باشند و همچنین قول سوم و چهارم نیز نادرست هستند زیرا اول 
ربیع الاول نمی شود نه پنجشنبه باشد و 
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ان درس موف فقو خی کفار اس اس که اد رسو لخد خن 
ال کل و لمورواسشده اس هحون ووسیه مفی ند دم فول آخر 
شیخ مفید نقل شده و روشن می شود که هجرت پیغمبر صلی الله علیه و 
اله روز دوشنبه اول ربیع الاول بوده است. 


بعد از این تحقیق, نگاه به تاریخ رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله به 
مدینه و اختلاف قوم در ان می کنیم. 


گفته شده است: در هلال ربیع الاول بوده است. قول دوم و رهگ ار ان 
گذشته و قول سوم این است که: 12 روز از آن گذشته, و چون بطلان دو 
قولن. اول را بر حسیت: عادت فا شا ندیم تعین دی قول اج من سود 
همان که شیخ مفید در حدائق الریاض اختیار کرده. و ابن جوزی در تلقیح 
خود از ابن سعد روا یت کرده که در آن اجماع است و چون آن مشخص شد 
آنچه ابن جوزی و دیگران از ابن عباس نقل کرده اند و صاحب روضه الصفا 
ادعا کرده است که روایات ائمه علیهم السلام اتفاق دارند که روز رسیدن 
فاضتر صای الله هه اهب فده رو تم نود است اعیاس بد آن 
نمی شود زیرا امکان ندارد که اول و 12 یک ماه یک روز از هفته باشد پس 
روز رسیدن پیامبر صلی الله علیه و اله روز جمعه بوده است. و هم چنین 
فساد انچه هم از عروه نقل شده است که آن حضرت سه شب در قبا ماند 
و روز جمعه قصد مدینه کرد, اشکار می شود. و انچه از زهری نقل شده 
است که آن حضرت در قبا به خانه عمرو بن عوف فرود امد و ده و اندی 
شب در آنجا مانده مورد اعتماد و درست است و موافق است با آنچه که 
کشت از اهام بین الاو له الساام در سشن عست اس لت عایه 
الساه مت رما با اه سر ی الله عله و له ند مک 
هجرت کردند و علی علیه السّلام را در انجام اموری که جز او نمی 
هنت | تحاص وه تنس شید کردم کر رل لاه غلت االس اس 
اله از مکه در اول ربیع الاول بود و اين روز پنجشنبه سال 13 بعثت بود و 
2شب از ربیع گذشته بود, هنگام ظهر به مدینه رسید و نماز ظهر را دو 
رکعت وعصر را دو رکعت خواند و پیوسته در آنجا به انتظار آمدن علی 
علیه السّلام پنج وقت نماز را دو 
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رکعت دو رکعت می خواند و در خانه عمرو بن عوف بود و ده روز و اندی 
نزد ان ها ماند, و آن. ها .هی. کفتند: اهر تزد ما بماتی. برایت: متزلی و 
7 نهء من منتظر علی بن ابی طالب هستم و به 
او دستور داده ام که به من ملحق شود و من منزلی را نمی گیرم تا اين که 
علی علیه السّلام برسد. و هر چه زود تر ان شاء الله می رسد. پس علی 
ام رای و رن ار 
در خانه او نزول کرد. و چون علی علیه السلام امد پیغمبر به همراه علی 
علیه السلام از خانه عمرو بن عوف در قبا به خانه بنی سالم بن عوف در 
هنگام طلوع خورشید زور جمعفه نقل. عکان کرد ا مسجده برای آن ها 
کشید و قبله آن را نصب کرد و با آن ها دو رکعت نماز جمعه را خواند و 
۱ ار با ی 
هجرت کردند و علی علیه السلام همراه او بودند و از او جدا نمی شد و 
گام به گام با آن حضرت می رفت و از او جدا نمی شد.(1) 


و در این روایت دو اشکال وجود دارد؛ که مخفی نیستند: 


اشکال اول: این که فرمودند: روز هجچرت پنجشنبه بوده است, چون 
دانستی که اول ربیع الاول سال هجرت, دوشنبه بوده است. 


اشکال دوم: اینکه فرمود: در سال 13 بعثت بود با این که دانستی اتفاق 
دارند, هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 14 بعثت بوده است و 
ما اس ال راشای ره و یه ار 

به اولین روز ماه يا اولین روز هجچرت آن حضرت نیست چنان چه متبادر به 
ذهن است بلکه اشاره به روز جانشین کردن علی علیه السلام دارد که در 
روز پنج شنبه بوده است که پیش از آن ها ذکر شده است. و شاید این 
کرت ار افطیاشت دا مساله بای اصرالی من عله السلام از 
نظر لفظ دورتر است و هم چنین از نظر معنا اقرب باشد زیرا نقل شده 
اه ای ای وا ی مر ی مه رورور 
غار ثور توقف داشته و علی علیه السلام مخفیانه با او تماس داشته اند, و 
ود ات ای و رام ها مور 
ذکر شده هنگام کوچ آن حضرت 
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1-. روضه الکافی : 339 


از غار ثور بوده است. و ممکن است اشکال دوم را هم به این نحو توجیه 
کرد که بعثت آن حضرت در رجب بوده است ولی اغاز سال را محرم می 
دانند و چون از رجب حساب شود, زمان هجرت سال 13 می شود و اگراز 
محرم حساب شود, زمان هجرت آن حضرت سال 14 می شود. و بین این 
دو از نظر لفظ اختلاف است ولی از نظر معنا اختلافی ندارند. 


و هم چنین مسلمانان اتفاق دارند که نص غدیر 18 ذیحجه سال دهم 
اه تس ی وم ام زر .ره 
اخطب خوارزم از ابی سعید خدری نقل شده است که روز پنجشنبه بوده 
است و برخی از شیعیان گفته اند: روز چمعه بوده است. و آن چه از حبیب 
السیر نقل شده است که مورخین اتفاق دارند که روز عرفه در حجه الوداع 
مطابق روز جمعه بوده است و مقتضای کلام آن ها این است که روز غدیر 
خم یکشنبه می شود. چنان چه از روایت ت کتاب حجت کافی هم توهم شده 
ار تا هام ارم انا ای واه ال کرد است 
که: بعد از بیان نزول نماز, زکاه, روزه و 2 سپس ولایت را نازل کرد, و 
س خداوند ان در روز جمعه در ۳ داد و خداوند آیه «الیَوَم اکمقلت ۹1 

و آلمقث عَلیکَمْ نغمتی و رضیث لَکُمْ السَلام دینا»(1) [امروز دین 
1 ۳ براسان کامل و نغفت حور را بر شما ام کردان مره اسلام را 
ترا سا ام را | ام و را ار هی تم وی ان اس 
که جزآق از لقظ عرمه بر ان جا بهحاطز لفط را نمی سوه زور عرفه 
باشد و نه می تواند موقف عرفه باشد زیرا اسم آن عرفات است و همان 
طور که در صحاح و قاموس گفته اند: اطلاق عرفه به آن, شبیه به مولد 
است زیرا در بسیاری از روایات کتاب حج کافی و فقیه لفظ عرفه به جای 
عرفات استعمال شده است. بلکه برای ظاهر روایات اهل بیت علیهم 
الم این ات که این اسان کم مه ود بر ات ار عحمبالوزا 
نازل شده است. موافق با روایتی که در مجمع البیان نقل کرده است پا 
پیش از رسیدن آن حضرت به غدیر خم بوده چنان چه در روایت تفسیر 
و ها ام ار اه ی ام ات هار سر که 
است همان طور که مجمع البیان و دیگران از امام باقر و امام 
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1- . مائده / 3 


صادق علیهما السلام موافق روایت ت مخالفان نقل کرده اند و وجه جمع به 
این صورت است که نازل شدن آیه قبل از غدیر خم را حمل بر مقدمات 
آن چه نازل شده است., بکنیم. و نزول آیه بعد از غدیر خم را حمل به 
تاداستن آن کال ده است با علیه اعلام کیم. مرا اعط غرفه کر 
این جا از کلام امام علیه السلام باشد. ممکن است به ضم عین باشد که 
همان طور که در قاموس گفته: نام 13 مکان است و بعید نیست که یکی 
از آن ها نزدیک غدیر خم باشد. 


لکن تحقیق این است که هیچ کدام از اين سه روز (پنجشنبه و جمعه و یک 
شنبه) موافق با تواریخ مضبوطه و معلومه نمی شوند. چون نزدیک ترین 
تاریخ به ان زمان, ابتدای صفر سال 11 هجری سال وفات پیامبر صلی الله 
علیه و آله است که چنان چه روشن شد روز سه شنبه بوده است و باید 
شروع محرم یک شنبه يا دوشنبه باشد و شروع ذی حجه قبل از 10 هجری 
خارج از آن جمعه يا شنبه يا یک شنبه نیست و هجدهم آن دوشنبه یا سه 
شنبه پا چهارشنبه است. و دورترین تاریخ 7 ]وا شروع ذی حجه سال 
گذشته ماء سال 1087 است در اين زمان که طبق حساب و ریت هر دو 
بی تردید روز پنجشنبه بوده و طبق محاسبه ای که گذشت, شروع ذی حجه 
ان سال. جمعه و 18 ذی حجه سال 10 هجری, روز دوشنبه می شود و این 
دو تاریخ معلوم. مخالف هر سه قول است و هم چنین مطابق با آن چه ابن 
جوزی در تلقیح ضبط کرده است که قتل عثمان روز جمعه 18 ذیحجه سال 
35 بوده زیرا فاصله این دو 25 سال تمام است و با خارج کردن هفت 
هفت, چهار روز باقی می ماند و اگر روز قتل. جمعه باشد, 18 ذی حجه 
سال دهم چهار روز جلوتر است و دوشنبه می شود و هم چنین موافق می 
شود با آنچه طبری در تاریخش آورده که اولین 0 
قتل عثمان. علی علیه السلام برای مردم خواند, 25 ذی حجه بود. 

و اگر بگویی: مرحوم صدوق روایت کرده است که خورشید در روزی بهتر 
او 
۳ الموّمنین علیه السْلام را در غدیر خم در روز جمعه منسوب کرد. 
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1- . فقیه 1 ۰ 421 


می گوییم: اولا روش آن مرحوم در این کتاب نقل روایاتی به این سیاق 
است., اگرچه مورد اعتماد او نباشند. 


ثانیا؛ ممکن است از عبارت «روزی بوده» تا آخر حدیث کلام راوی باشد نه 
امام یا عبارت خود صدوق باشد چنان چه روش او در این کتاب است که در 
بسیاری موارد سخن خود را در روایت بدون علامتی که فاصله بین آن ها 
بیندازد. درج می کند. و تایید میکند ان چه در تهذیب و کافی 0 
است که صدر همین حدیث در آن ها بدون این تتمه از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است.(1) و باز در کافی از امام صادق يا امام باقر علیهما 
السلام. با تتمه دیگری این حدیث را نقل کرده است.(2) 


تالتا. سکن انسنته آنن صورت وه کنیم که روزی کم.علی غلنه السلام 
در آن منصوب شدند, حمل بر روزی کنیم که امر به نصب آن حضرت نازل 
شد يا روزی است که این در آن در تقدیر است. ۵ آن زور تانق انیت پا 
آنکه منظور امام علیه السلام یکی از این ده معنا نوده و با لفظ ذیکری بیان 
کرده است و برخی راویان بر اساس توهم خود با اين لفظ بیان کرده اند. و 
رفات آیی الجا‌دار آمام ان غلبه السلم کهددکر تسه مطایی و حنه : 
01 و موّید احتمال ۳9 روایت کافی و تهذیب است که مردی به امام 
باقر علیه السّلام گفت: چگونه جمعه نامیده شد؟ فرمود: برای آنکه خدا عزژ 
و جل همه خلق خود را در آن جمع کرد تا پیمان بگیرد بر ولایت محقّد صلی 
للم علیت و له و وضی او در ایو آنبرارب خاطر جمع کردن کاهشن ور 
آن روز, جمعه نامید.(3) پس تامل کن. 


و همین طور بعد از این که مسلمان ها اتفاق دارند که واقعه بزرگ کربلا 
روز دهم محرم سال 1 هجری بوده است, در این که در کدام روز از هفته 
واقع شده اختلاف دارند. گفته شده است: روز جمعه بوده است و بعضی 
گفته اند: شنبه و برخی گفته اند: دوشنبه است. و تاریخ های معلوم دقیق با 
هیچ کدام موافق نیستند. زیرا 
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نزدیک ترین تاریخ ها به آن روز, همان روز غدیر سال سال دهم هجری 
است که طبق آن چه گذشت دوه بفدم: آست. ودیتا بر ان .رو خر 
سال یازدهم هجری, خارج از شنبه يا یک شنبه نیست و میان این دو محرم 
0 سال تمام فاصله اسنت و بش از طرخ هفته ها ی هفته نافی من ماند 
و احتمال هم دارد که به فرض کبیسه, دو هفته باقی بماند و لازم می اید 
که شروع محرم سال 61 از شنبه يا یک شنبه یک روز یا دو روز موّخر 
باشد. پس موافق با شنبه یا دوشنبه یا سه شنبه می شود و دهم محرم آن 
سال خارج از سه شنبه يا چهارشنبه يا پنج شنبه نیست. و دورترین از 
روز عاشورا, شروع محرم سال ما است که 1088 است و طبق حسا ب و 
ریت بی تردید روز جمعه است, و میان این دو محرم 10027 سال است و 
با محاسبه گذشته شروع محرم سال 61 از محرم سال ما پنج روز یا چهار 
روز مقدم است که يا یک شنبه یا دوشنبه می شود و دهم محرم آن سال 
خارج از سه شنبه يا چهارشنبه نیست و تاریخ های معلومه دیگر هم موَبْد 
آن است و اقوال نامبرده با هیچ کدام ات آنها قوافی تنسند: 


هن بجونین قول دوشنبه در کافی و روز شنبه در ارشاد مفید به صورت 
معین نوشته شده اند و هر سه قول در مقنعه به صورت تردید و قدر 
مشترک میان ان ها که دوشنبه و شنبه باشد ؛ مورد اتفاق دو شیخ بزر گوار 


است. 


می گوییم: اتفاق هر دو و بلکه نقل هر یک مقبول است تا خلاف آن معلوم 
هداد ده تایه امور اناد ات 


این ادریس در کتاب سرا ثر پس از ذکر فضیلت ایام ذی حجه و آن چه در 
آن اثفاق افتاده کی است: در 26 ذی حجه سال 23 هجرت عمر 
بن خطاب نبیزه زده شد و شایسته است که آدمی در اين روزها روزه دارد 
که فضل بسیار و واب فراوانی دارند و روز مرگ عمر بر برخی اصحاب ما 
مشتبه شده و گمان کرده اند نهم ربیع الاول است.؛ و این قول به اجماع 
اهل تواریخ و سیره ها, خطاء است و شیخ مفید در کتاب تواریخ ان را 
تحقیق کرده و بدان چه ما نقل می کنیم؛ قائل شده است. 


ص: 06 


و ملف کتاب انیس العابدین طبق کفعمی در ذکر اعمال ایام ربیع الاول 
مق کفید: در تهم زشع: الاول صاحب فسار الشیعه :زوایت کرده انست که هر 
کس چیزی انفاق کند آمرزیده می شود و اطعام برادران و خوش بو کردن 
آنان, توسعه در نففه, لباس نویوشیدن؛ شکر گزاری و عبادت در آن 
مستحب است. و آن, روز بی اندوهی است, و روایت شده است که در آن 
روزژه نیست. اک شتیعبان .کمانرفت. کنند. که کضر دن آن رفن کته سنده 
است در حالیکه صحیح نیست. سپس مضمون سرائر و کتاب تواریخ را نقل 
کرده و سیس گفته است: قطعا عمر در دوشنبه 26 ذی حجه سال 23 
هجرت کشته شد. صاحب غژه. صاحب معجم. صاحب طبقات و صاحب 
متشان الشیعه و آین:طاوسبه این روز تضریح کرده اند بلکة اجماع حاضل 
از شیعه و ستی بر این روز است. و اشکالی: که :بر آن .وارد اسنت؛ این 
است که روز 26 ذی حجه سال 23 هجرت امکان ندارد که دوشنبه باشد 
و و ی ات موی و 
دارد. 


می گویم: بیشتر اين اقوال را برخی افاضل و مدققین معاصر گفته اند و 
دقتی کرده اند و خوب گفته اند. ولی برخی مقدمات آن بر پایه گفتار برخی 
دانشمندان است که از برخی موژخان دست به دست گرفته شده است و 
ان را از موارد اجماعی برشمرده اند و هیچ اجماعی در میان نیست و نمی 
شود آن را نقض کننده روایات معتبر دانست, و برخی مقدمات ان, طبق 
ان چه ظاهر است از رصدهای مختلف در زیادت و نقصان ماه گرفته شده 
است در حالیکه حساب آن ها بر اساس حرکت وسطی ماه است که گاهی 
دو روز پیش از ریت و گاهی دو روز پس از ریت است زیرا بیان کردیم 
که گاهی چهار ماه کامل دنبال هم می آیند و گاهی سه ماه ناقص پشت 
سر هم واقع می شوند. با اینکه ممکن است اول ماه به واسطه ابر یا مانع 
دیگر بیش از اینها پیش و پس بیافتد. و امکان هم دارد که آنچه در اخبار 
است مبنی بر حکم ظاهری شرع باشد نه بر اساس قوانین علم هیئت و با 
این حال علم هیئت ممکن است صلاحیت مرجح شدن برای برخی اقوال و 
روایات را داشته باشد. و از 


ص : 407 


اين رو ما سخن رابا ذکر روایات طولانی کردیم و نیز در باره هر کدام در 
پاب خود ان شاء اللّه تعالی سخن می گوییم و در باره برخی هم قبلً سخن 
أ 
یم . 


روایات: 


1 مهج الدعوات و منهج العبادات: نزد امام صادق علیه السلام نام ماه 
خزیران برده شد و آن حضرت فرمودند: ان ماهی است که موسی علیه 
السلام در آن بر بنی اسرائیل نفرین کرد و در یک شب و روز 300 هزار 
نفر از مردم مردند.(1) 


2 مهح الدعوات و منهج العبادات: در حدیت دیگری از این کتاب امام 
صادق علیه السلام می فرمایند: خداوند ماه ها را افرید و حزیران را نیز 
آفزند و مر :ها را در آنبه‌هم تزدیی رد ور 


بیان: کف و ی ی ی دی ی 
برخی مرگ برخی دیگر را نزدیک می کند و یا این ۹ 
آن نزدیک تر می شود. و در قاموس می گوید: هنگامی که زمانه به هم 
نزدیک گردد بسا که خواب مومن دروغ نباشد و مقصود آخرالزمان است و 
نزدیک شدن قیامت به اين خاطر گفته می شود که چون هر چه کم شود 
اطراف ان کوتاه می شوند.(3) 


. الخصال: امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند ماه ها را 12 ماه 
ی با 
زفین زا ادا نها کم کردواز این روما ها کوتاه شدند ۱8 
کر لیاوا او ی افیف صل وان لا کر سیم است: 


علیه التلام کف مردام 0 های و2 ۱/۳۹ 
خدا صلی الله علیه و آله از ماه رمضان از روزه های 30روزه آن حضرت 


بیشتر بوده است. آن حضرت فرمودند: دروغ گفته اند, زسول خدا صلی 
الله علیه و آله جز به نحو کامل و تمام 
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2 
و 
مقاضهشن 1 1۳ 1 
4 
5-. 


مهج الدعوات و منهح العبادات : 357 
همان : 358 


خصال 2 : 486 
علل الشرایع 2 : 244 


روزه نگرفته است؛ و فراتض و واجبات ناقص نمی شود, زیرا خدای تبارک 
و تعالی سال را 360 روز بيافرید, و اسمانها و زمین را در شش روز خلق 
کرد, و آنگاه سال را از دخول در این شمار بازداشت.؛ و بنا بر این سال 
3254 روز است.؛ و ماه رمضان سی روز است؛ زیرا خدای غعر و جل در. نازم 
1 فر موده است : 5 لتکملوا العگ»(1) و کامل به معنی تمام است؛, و 

شوال بیست و نه روز و و لقعده سی روز است. زیرا خدای مر و جل در 
باره آن فرموده است: 5 واعْدٌنا مّوسی تلائین لله» م1 با بر این ماه 
گاهی 29 روز و گاهی 30 روز است. ۹( ناقص 
است و رمضان هیچ گاه ناقص نمی شود و رمضان هیچ گاه تمام نمی شود. 
۴ 


توضیح: سابقاً دانستی که سال قمری طبق رصد ها 8 ساعت و 48 دقیقه 
پیش ان 4ص زوین است و آن خه در زوانت ت آمده است مبنی بر متعارف 
اهل حساب است که کسر ناقص از نصف را سهل می گیرند و به حساب 
تفی آهرند ایو لاد رو قم دون کنر باشد آن تن رون کم یوم ی 
همان اندازه کاستی دارند, و شاید هم تمام باشند. 

5. تهذیب الاحکام: از امام صادق علیه السّلام از اهلّه سوال شد و ایشان 
فرمودند: آن ها, هلال های ماه ها هستند. پس اگر هلال ماه را دیدی روزه 
تجیو فآ کر ان را دیدی افطار کن.(4) 


در مقنعه هم مثل روایت بالا از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 
ببان* حعضود از اهله همان است که در قول خدا تعالن 

ذکر شده است که «یستلُونک عَن لاله فْلّْ جت عواقیث للّاس و 
الحج»(5) در باره [آحکمت ] هلالها ا ماه ] از تو می پرسند, بگو: «آن ها 
[شاخص ] گاه شماری برای مردم و [موسم ] جح ح اند.» و امام علیه السلام 


نت رات اززنتد لا کرده که ملاک در احکام شر عیه بر اساس رویت ماه است., 
حتان چه شم کر مایت امه ان خه ور شناختن اوائل ماه 
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ها معتبر است همان دیدن ماه نو است نه شماره که قوم اندکی از 
مسلمانان به آن معتقد هستند و دلیل آن قول خدا تعالی عر و جلّ است که 
می فرماید: «یِستّلوتک عَن الاهله قْل هی مواقیث للناس و الحج»(1) پس 
خداوند متعال بیان می کند که اين هلال ها را در شناختن این اوقات معتبر 
می داند و اگر شمارش همان چیزی که اصحاب به آن عمل می کنند ؛ ملاک 
بود, رویت قیکز گر شناختن اوقات ملاک نیست و به شمارش رجوع می 
کنند. در حالی که این خلاف قرآن است. و ماه نو را هلال گفتند به خاطر 
اين که با دیدن آن صداها با ذکر و اعلام آن و با تکبیر و تهلیل بلند می 
شوند. و جهت هم به صدای گریه کودک هنگام زاییده شدنش 
ال اه این و ۱ 
ها به رژیت ماه مشهور می شود, و هر کس گمان کند که شماره برای 
روزها و حساب برای ماه ها و سال ها کافی است و نیازی به نشانه گذاری 
ماه ها با دیدن ماه نو ندارد و نامیدن هلال و شهر در زبان عرب., چنان چه 


هی گوزه در برخی از مواردی که شیخ طوسی ذکر کرده است؛ امکان 
شبافشه محید دارخ ک‌ها ان‌شاء الاه ان را در جای شود کراهی کرد 


6 محقّد بن عیسی می گوید: ابو عمر به امام هادی علیه السلام نامه 
نوشت که ای مولای من به من خبر بده که گاهی هلال ماه رمضان بر ما 
فتکل .فی: نود ۵ آن را تیم ودر آسمان نگاه می کنیم و در آن هم 
ی ی اس ی دج و ما هم با آن ها 
افطار می کنیم. و قومی از اهل حساب ۳۳ 
همین شب ماه در مصر و آفریقا و اندلس دیده می شود. پس ای مولای 
من آیا (عمل به)آن چه که اهل حساب در اين باره می گویند, جایز است. ۰ 9 
فریضه مردم در شهرهای مختلف, ملق من شوده و زوزع آن.ها خر -روژه 
ما و افطار آن ها جز افطار ما می شود؟ پس امام علیه السلام به او 
یت با ریت ماه افطار کن و با ریت آن روزه 


بیان: از کلام امام علیه السلام روشن می شود که مدار در تکلیف دیدن 
ماه است. و اختلاف فرض با اختلاف در ریت ماه زیانی ندارد. 
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همان 


7 الاقبال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: ماه رمضان آغاز سال است. 
(1) 


8 الفقیه: امام کاظم علیه السّلام فرمودند: که این دعا را در پیشواز داخل 
شدن سال بخوان که هر که آن را برای خدا و از روی اخلاص بخواند در آن 
تجال. از فنته و افت یز کنار فن هانده مدعا سا کر کرد( (2) 


9 امام صادق علیه السّلام فرمودند: «اٍنَ عِلة الشُهُورِ علة اللهٍ اثنا عَسَرَ 
هرا فی کتاب الله ‏ علق السُماوات 5 الأوض»(۵) در حقیقت شماره 
ماه ها نزد خدا, 0 انتمانها و مین با اقفر بذه: در کتاب [علم ] 
خدا, دوازده ماه است + پس شروع ماه ها, ماه خدا ماه رمضان است و 
قلب ماه رمضان. شب قدر است. و قران در شب اول ماه رمضان نازل 
شد. پس با قران به استقبال اين ماه برو. 


تبیین: «غره ماه» یعنی آغاز آن ها, در نهایه گفته است: غره هر چیزی آغاز 
آن جیز است., در روایات هم آمده که آغاز سال ماه رمضان است, ِِ 
مقصود این است که افضل و اکمل ماه ها است. چنان چه در نهایه گفته ف 
است: هر چه ار اس و و اون 
هم احتمال دارد یعنی انوار معنویه دارد و معنی اول روشن تر است و 
متهور مان عرف این است که اغاز سالشان محزم ات و این افقر از 
نظر اعتبار های مختلف, مختلف می شوند و ممکن است آغاز سال شرعی 
ماه رمضان باشد و از این رو شیخ در هر دو مصباح خود از آن آغاز کرده 
اتتت هاعار شاوی رم اسوده اعار سال مور آتشت فور انفی: 
آغاز سال جواز خوردن و نوشیدن , ماه شوال است چنان جه صدوق در علل 
الشزانع آ* فضل.ن ضادان در علت تما عد خوایت تا کردم اشت حون آن 
اولین روز سال است که خوردن و نوشیدن حلال می شود زیرا اولین ماه 
سال. , نزد آهل حق, ماه رمضان است.(4) و در مورد علت اختصاص روزه 
به ماه رمضان گفته است به خاطر اين که در آن, شب قدر است و«لیِلَه 
القدر حَیرٌ من 8 آلف شهّر»(5) (شب قدر از هزار ماه 
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ارجمندتر است 1 و «فیها یفرق 1 مر حکیم»(1) (در آن (شب ] هر 
اوه | کانی آیهحوی | اتتواز فیضله بمم باه آن عام. آعار سا 
است, و آن چه در سال واقع می شود از خیر و شر یا ضرر و نفع يا رزق یا 
فرن‌ در از فقدر می. شوه و به,خامر همین به فد تامیده فی شود ۱2۱ 


و سید بن طاوس در کتاب اقبال گفته است: بدان که روایات را در مورد 
آغاز سال مختلف یافتم که آیا محرم است يا ماه رمضان, ولی عمل هر 
کدام از علماء معتبر خودمان را که دیدم و هم چنین بسیاری از کتب علماء 
گذشتهة را خصوص ماه رمضان را آغاز سال می دانند, و شاید ماه روز 
آغاز سال عبادات در اسلام است و ماه محرم آغاز سال برای امور دیگر از 
تاریخ و مقاصد مردم زیرا خداوند عز و جل ماه رمضان را تعظیم کرد و 
فرمود: «سَهّرُ رقضان الذی آزل فیه الفْرَانْ هُدی لاس و بیناتِ من دی 

و الَفْوقان»(3) (ماه فان [همان ماه ] است که در آن؛ قرآن فرو 
#۷ شده: است: [کنای ] که فردم را راهینه آتصت | دنل اشکار 
هدایت. و [میزان ] تشخیص حق از باطل است ‏ و زبان حال تعظیم این 
با( 
ماه ها در قرآن نام برده نشده است, و تعظیم نشده اند ؛ مگر این ماه که 
ماه روزه است. و گویا این اختصاصی که ماه رمضان دارد - و خدا داناتر 
است- ما را آگاه می کند که آن قبل از ماه های دیگر است و دیگر برای 
آنکه اگر ماه رمضان آغاز سال باشد و عباداتی مختص به آن است که در 
ماه های دیگر نیست ای انسان با این آمادگی و کوشش به 
اتخصال سال میت رید اه است کسعسسال کر بر استوا ری در ری 
باقي بماند. و ظاهر دلائل عقلی و بسیاری از دلائل نقلی این است که 
سراغاز دخول در کارها زمینه و آمادگی و کمک هستند برای میانه و پایان 
آن ها در هر حال, و برای آنکه در شب قدر در آن است و اندازه عمرها و 
برآورد آرزوها در آن نوشته می شوند, و اين هم خود یک آگهی است بر 
اینکه.قاه رهز اغاز سال است. هگا کشایشی ارت 


: 412 
1- . دخان / 4 


رل او ان ۱ 297 
3- . بقره / 185 


برای بنده های خدا دز اغاز سال که طولانی ترین عمرها و رسیدن به 
آرزوها را درخواست کنند تا در اخرش به آن ها برسند, و ورود و خروج در 


مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هر دو در کتاب های خود از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده اند که شب قدر اغاز سال است و همان پایان پایان سال 
است.(1) 


و دلیل دیگر بر این که ماه رمضان آغاز سال است این است که روایاتی که 
ماه رمضان را اغاز سال می شمارند از تقیه دورتر هستند و به مقصود 
خاندان نبویه نزدیک تر هستند. و به عنوان شاهد و تنبیه و تاکید تو را کافی 
است مضمون دعا های نقل شده در اول ماه رمضان که ان به طور 
مشخص و بیان اول سال است.(2) 


0. این ابی عمیر از امام صادق علیم السلام نقل می_کند که آن چضرت 
در تفسیر آیه «انّ عده الشهُور عِلَد الله انا عسَر شَهّرا فی کتاب الله یوم 
حَلق السّماواتِ و الَرض» (3) در حقیقت, شماره ماه ها نزد خدا, ۳ 
که آسمانها و زمین. را آفریده: در کتاب [علم ] خدا, دوازده ماه است 1 
فرمودند: آن ها محرم, صفر, ربیع اول,؛ , ربیع تایه جمادی الاولی؛ جمادی 
الثانی. رجب, شعبان, ماه رمضان, شوال, ذی قعده و ذی حجه هستند. 
چهار ماه از ان ها حرام هستند: بیست روز از ذی حجه با ماه محرم و صفر 
و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی.(4) 


بیان: ماه ها که در اين روایت به عنوان حرام ذکر شده اند ماه های گردش 

آزادی مشرکان است که خداوند فرمودند: « فشیتها فی الا ضه اوه 
اشهر»(5) زبس [ای مشرکان, ]| چهار ماه [دیگر با امنیت کامل ] در زمین 
بگردید ) و مشهور این است که آغاز آن ماه ها روز عید قربان تا دهم ربیع 
الثانی است و گفته شده است: از اول شوال تا آخر محرم بوده است, زیرا 
این آیه در ماه شوال نازل شده است:؛ و گفته شده است: از دهم ذی قعده 
است تا دهم ربیع الاول بوده است. زیرا حج در آن سال 
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در ماه ذی قعده بوده, و به هر تقدیر این چهار ماه غیر از ماههای حرام 
هستند و مخصوص به همان سال بودند و این پا اصطلاح دیگری برای ماه 
های حرام غیر مشهور است با اینکه از روایت چیزی افتاده باشد که شاید 


1. الخصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله در خطبه ایام تشریق فرمودند: 
ای مردم به راستی که زمان به گردش خود افتادها ست. و آن بامروز به 
شکلی است که خداوند آسمانها و زمین را آفرید و« عده الشْهّور عَلنة 
اللّه انا عَسَر شَهراً فی کتاب الله یوم خَلِق السّماوات و الأَْض یلها أربِعة 

حَرُم»(1) در حقیقت؛ شماره ماه ها نزد خدا, از روزی که آسمانها و زمین 
را افریده, در کتاب [علم ] خدا, دوازده ماه است از این [دوازده ماه ], چهار 
ماه؛ [ماه ] حرام است. ؟ که آن ماه ها عبارتند از: رجب مضر 9 
چمادي و شعبان است, و ذی قعده و ذی حجه و محژم. «فلا تَظلموا فیهنٌ 
ألَفُسکم»( (2) (پس در این [چهار ماه ] بر خود ستم مکنید ) و «امَا | 7 
زیادث فی الکفر بََل,یه آلذین کفرّوا یْجلوتهة عاما و بْحَرْمَوتهة عاما سا 
عذء ما رم اللهٌ فیجلوا ما رم اللّه»(3) (جز اين نیست که جابه جا کردن 
[ماههای حرام ], فزونی در کفر است که کافران به وسیله ار وا ی 
ای ما ی 
دانند. تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده است موافق سازند, و در 
نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال گردانند) آن ها یگ سال محرم 
را حرام می شمردند و صفر را حلال, و صفر را در سالی حرام می 
شمردند و محرم را حرام.(2) 


بیان : در نهایه گفته است: وقتی گفته می شود فلانی مولای خود را رجب 
می کند یعنی او را تعظیم می کند. و به همین خاطر این ماه رجب نامیده 
شده است زیرا آن را بزرگ می داشتند, و به خاطر همین است حدیثی که 
مق گنرد «رجب مضر میان جمادی و شعبان است»و رجب را مین 
وصف کرده است زیرا آن ها آن:را بزرک می داشتند ته ماه های دیکر زاو 
گوبا حرمت مخصوص این ماه بوده است و 
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تصریح به اینکه میان جمادی و شعبان است تأکید برای بیان است به خاطر 
اپن که آن ها از تسی استفاده فی کردند:ه آن را از ماهی: به ماه دیکر به 
تاخیر می انداختند. پس از محل مختص خود جابه جا می شد و با این 
عبارت برای آن ها بیان کرد که آن ماهی است که بین جمادی و شعبان 
است نه آن ماهی که آن ها به حساب نسی رجب می خواندند. 


2. الخصال: علی بن عبد العزیز از پدرش نقل می کند که از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم که سال چند روز است؟ فرمودند: 360 روز که خدا 
در شننتن روز از آن ها ذنیا را آفرید بسن از اضل شال خارح شدند و سال 
4 روز شد و مستحب است هر کسی به حج می رود در مقام خود در 
مکه 360 بار طواف هفت تایی کند به تعداد روزهای سال که 360 روز 
است و اگر بر اين مقدار قادر نیست 360 شوط به جا آورد.(1) (که در 
حدود 52 دور طواف می باشد.) 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: مستحب است 360 
طواف هفت تایی انجام دهی به تعداد روزهای سال و اگر نتوانستی هر چه 
قدرت داری طواف کن.(2) 


4 علل الشرایع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که 
گرما شدت پیدا کرد نماز خود را خنکی هوا بخوانید(برخی گفته اند: به 
تخیر و برخیٍ گفته اند؛ به سرعت بخوانید] برای این که گرما 
ناشی از زبانه کشیدن آتش جهنم است آتفن ند بر ورد کارنشن شکایت کرد و 
خداوند به آن آخازه داد تا ده نفسن. بکشندر یکین در زمستان. و: دیگرق در 
تابنستان: بسن شدت. کرما در تایشتان از زبانه. کشیدن و شعله ور شدن آن 
بوده و سرما در زمستان از زمهریر جهنم می باشد.(3) 

بیان: این حدیث از عامّه است و ضعیف است, در نهایه گفته: منظور از این 
که شدت گرما از وزش دوزخ است یعنی گرما مستولی شد و فوران کرد. 
وقتی گفته می شود: «فاحت القدر» یعنی دیگ جوشید و غلیان پیدا کرد و 
در این حدیت یک 
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1- .[1 ] خصال : 151 
۰2 . همان 


وال اراس 1 سود 


تشبیه به کار برده است یعنی آتش جهنم در گرمای خود غلیان و فوران پیدا 
کرد طیبی. کفته اشت: خذاوتد به آن. اجازن داد تا دو تفس بکشد بیان 
حقیقت است نه مجاز. کرمانی در شرح بخاری گفته است: اين علت 
مشروعیت به تأخیر انداختن نماز است تا هوا خنک شود. زیرا سختی گرما 
خشوع را می برد, یا برای اينکه هنگام خشم خدا است و مناجات و دعا در 
آن به اجابت نمی رسد مگر پرای کسی که خدا به او اجازه داده است و 
ف تدای تعام ی ونان آن در کاب صام‌ارشسا الله من اند 


عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که خداوند آسمان ها و 


زمین را در شش روز افرید پس ان شش روز از روزهای سال کاسته 
شدند. 


کداص رر تست کات اقساع لاه من اه 


فانده؛ آبفریحان کفته: :ماه های ,غرب دوازده تا است که اولین آن ها محر 
است. و در علت های نامیدن این ماه ها به این اسامی اقوالی گفته شده 
است. یکی از آن ها این است که محرم نامیده شده چون از ماه های حرام 
است, و صفر برای آن که عرب از گروهی ب0ه نام صفریه جدا شدند و دو 
ماه ربیع, برای گل و سبزه و باران های پیاپی که در آن ها بوده است و آن 
نسبت به طبع فصلی مثل فصلی است که ما آن را پاییز می نامیم, و آن 
هاء آن دو را ربیع خواندند. و دو ماه جمادی برای آنکه آب در آن ها یخ بسته 
است, و رجب برای آنکه در آن جنگ نبود و با اطمینان سفر می کردند, و 
رجبه به معنی اعتماد است, و از اینجا است که گفته اند؛ ی 
شاخه محکم و شعبان برای آنکه قبیله ها در آن دسته بندی شدند, ماه 
رمضان چون از گرما سنگ در آن مي پخت, شوال برای آنکه حرارت رفته 
و برمی گشت و دو القعده برای آنکه در منزل هایشان می ماندند, ذدو 
الحجه برای آنکه در آن حج انجام می دادند. 


ی( به آن نام ها آن 
زباء اصم, 
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عادل, نافق, واغل, هواع و برک, و شاید اين نام ها با اختلافی در تلفظ و 
ترتیبی که ما گفتیم یافت شوند چنان چه یکی از شعراء ان ها را چنین 
سر وده است: 


بموتره و ناجره آغاز کردیم/و به خوان که دنبالتتن صوان است 
و زباء که دنبالش بائده است/ و اصم باز گردد که دشمنی بدان سخت شود 
و واغله و نائله با همدیگر/ و عادله که سه درخشان و زیبایند 


و رثه که پس از آن برک است/ و ماههای سال کامل شوند و انگشت 
تما 


معانی این نامها چنان چه در کتب لغت آمده است چنین است: اما موتمر 
یعنی برای هر چه در سال پیش آید مشورت و پیش بینی گردد. ناجر از نجر 
است به معنی سخت شدن گرما., خوان از خیانت است و صوّان هم از 
صیانت و نگهداری است. و زباء یعنی گرفتاری بزرگ و ژرف است و به این 
اسم نامیده شده است برای آنکه جنگ پسیار در ان بوده است و اوضاء 
پیچیده بوده است. بائده نیز از جنگ می آید و برای آن که بسیاری از مردم 
در آن جنگ را شروع می کردند و اين مثل هم از آنجا نشأت گرفته است 
که شگفتی ها میان ماه جمادی و رجب است. و دران شتابزده در خون 
خواهی و غارت بودند پیش از اینکه ماه رجب برسد و در ماه رجب انش 
بس بود به خاطر این که آن ماه حرام بود. اصمٌّ به این خاطر به این اسم 
نامیده شده است که در آن دست از جنگ می کشیدند بآ سلاح در 
آن شنیده نمی شد. واغل برای آنکه , بر مجلس شراب ب هجوم می بردند و 
ات ی 
بسیار می خواری می کردند زیرا به دنبال آن ماه های حح بود. ناتل, پیمانه 
ای برای شراب است و به این خاطر به اسم این پیمانه نامیده شده است 
که بان از ان در شراب خوری استفاده می شد. عادل: از عدل گرفته 
شده است. برای انکه از ماه های حج بود و در آن از باطل دست می 
کشیدند. رنه جون خهاربایان که آماده قربانی نان درد از بسیار ناله 
می کردند. برک, از محل اقامت شتران گرفته شده است, برای آنکه 
شتتر‌ها: ده فربانگام بر ای تخر سر ان انومی دنه 
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فرامی کاس تاه سا سای انس هی 
محژم تا اخر 


موّتمر است و پس از آن ناجر می آید/ خوّانست با صوّان که در یک رشته 
اند 


ما عم ماو ات اف ار وه راک 


می گویم: در قاموس گفته است: ناجر رجب يا صفر و هر کدام از ماههای 
فصل تابستان است و گفته: خوان بر وزن شداد و عمال است که ماه ربیع 
الاول است و زا مثل ربا بدون لام است و آن ماه جمادی الثانی است. و 
گفته؛ حنین مانند ای ۱ 
جمادی الثانی هستند. 


سپس ابو ریحان گفته است: محمّد بن درید در کتاب وشاح نامهای دیگری 
برای ماههای عربی از ثمود ذکرکرده است و ان ها عبارتند از: موجب که 
همان مجرم است, سیس موجر» مولد, ملزم, مصدرء هوبر» هوبل, موها؛ 
دیمر» دابر. حیفل و مسبل 


و گفته است: آن ها سال را از دیمر شروع می کردند که ماه رمضان 
است. و عرب همه روزهای ماه را به یک اسم نمی خواندند مانند فارس ها 
که همه را به یک اسم می خوانند؛ که آرها ترا هر تفت از ماه ود 
افیف ماس ال ها هس ناشیا روم بودند. سه شب اول را 
«غرر» که جمع غره است ؛ می نامیدند که به معنی اول هر چیزی است و 
یا اینکه شکل ماه چون پیشانی سفید اسب است. و سه شب دیگر را 
«نفل» می نامیدند از بخششی که بدون الز ام است, گرفته شده است و 
برخی سه شب دوم را «شهب» می گفتند, سه شب بعدی را «تسع» می 
گفتند ؛ چون شب آخر آن به نهم ختم می شد., و برخی این سه را (بهر) می 
کفتته اجونروتئنتی: آن 0[ 
تن میا ید ند کون به دهم آعاز مت شدند. سه شب دیگر را «بیض» 
که همه شب با ماه روشن است. سه شب دیگر را «درع» چون که آغاز آن 
ها تاریک است مانند گوسفند سر سیاه و تن سفید. و اصل تشبیه آن ها به 
زره است که سر کسی که پوشیده و رنگی غیر از بقیه بدن او دارد. سه 
شب دیگر را «ظلم». می نافیدند. که بیشتر آن .ها سیام است, سه شب 
دیگر را «حنادس» و برخی هم «دهم» می نامیدند. چون سیاه 
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هستند, سه شب دیگر را «آدی» می نامند چون از ماه مانده هستند: و 
گفتند این واژه از راه رفتن شتر است که یک پا را جلو می گذارد و یک پا 
را به دنبال آن با شتاب می گذارد, سیس سه شب را دیگر «محاق» می 
نامیدند. چون هلال ماه در پایان آن دیده نمی شود. 


و همچنین تک شب های ماه را نام های تکی داده اند و شب آخر را 
«سرار» نامیدند چون ماه در آن پنهان است و هم چنین «فحمه» نیز نامیده 
اند به خاطر این که روشنی ندارد, و هم چنین به آن «براء» هم گفته می 
شود برای آنکه خورشید از آن بیزار است. و اخزین روز ماه را «نحیره»؟ 
میت را هام ی آن کی صت سنوی ِ شب سیزدهم که آن را 
لسواء» می نامند. و شب چهاردهم را دیدن هی اند جون مات ور ان 
پر می شود و روشنی آن کامل می گردد, و بدر به معنی کامل است چنان 
چه به ده هزار درهم بدره گویند. زیرا این شماره به وضع حساب گران 
کامل است. 


تا رای فا ابا اس فا اسان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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